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عنوان کتاب: زنان و جنسیت در اسلام, ريشه های داخلی جدال امروزی 
نام مترجم: فاطمه صادقی 

چاپ اول به زبان فارسی 

سال انتشار:۲۰۱۲ 

حقق چاپ : زنان و قوانین در جوامع مسلمان (ولوم 1 ۷۷) 


در صورت ذکر نام نویسنده و ناشر, استفاده از بخشي از اين اثر و يا ارجاع به ان بلامانع است. هیچ بخشم از اين اثر 
نباید بدون اجازه کتبی صاحب حق چاپ برای اهداف تجاری بازنشر يا استفاده شود. 


نشر: زنان و قوانین در جوامع مسلمان (ولوم,۷۷],/۷11) 
صندوق پستی: ۲۸۴۴۳۵ 

لندن, ۱۲۱۹۵۲2 

بریتانیا 

صاه تا 

۲۱۷۱۷۲۸۷۰۲۷ 08 


چاپ: ولوم ,۲۷1/721 


طرح روی جلد: عکس روی جلد: جزئیات اعتراض (۱۹۷۵) اثر اینجی افلاطون. با تشکر از گلپر 


نسخه الکترونیک ۹۷۸-۱-۹۰۷۰۲۴-۰۴-۷ :15۳ 
نسخه چاپی ۹۷۸-۱-۹۰۷۰۲۴-۰۳ :1913 


نتشارات شبکه همبستگی بین المللی زنان و قوانین در جوامع مسلمان(ولوم. بانب ۷۷) تلاش می کند تا درباره 
زندگی, مبارزات. چالش ها و استراتژی های زنان در جوامع و کشورهای گوناگون مسلمان, در راه دستیابی به برابری 
جنسیتی و دموکراسی. اگاهی بخشی کند. انتشارات ولوم (,۷۷1,/1۷11) بر ان است تا اطلاعات و تجربیات روبه 
فزایش جنبش های زنان در راستای برابری و حقوق بشر زنان را برای طیف وسیعی از خوانندگان قابل دسترسی کند 
و استراتزی ها و ابتکاراتی که به ارتقای استقلال زنان در سطح جهانی کمک کرده اند را به دیگران بشناساند. 


طلاعات مندرج در این اثر لزوما نظرات و مواضع شبکه زنان و قوانین در جوامع مسلمان نیست. مگر آن که قید 


شود. 


5 ۱۷۱006۲۳ 2 0۲ ۴۵0۵۲8 ۲۱۱۵۲۵۲۲۵۵1 ,صطهاعا و 660067 200 ۱۷۷۵۴۲۵۴ :۲1616 
۸۵ ۱۱۱2 :۱۵۴۱۵۰ ۱۵۲با۸ 

1۲۵۳56۱10۲: ۴21666۲۱ 520601 

۲۱۲۵۲ ۴۵] ۱( ۳۵۲5[ 

72 205 اافنا تق۵دنا ومنا مف۷/۵8 ۵ )020۵۵۷۲۵ 


۰ عم و۲ ال 
-[361400۷۷ 276 ۱6۲کاامانام 20 ۲5م«ابیخ 8 قع وجها قح 0وفیا ۵۲ 0عمنان0 ۵6 ۱۱۲۵۵۱ ۵0۵۲ عط 0۲ ۳۲۲ 


۹ 60۳۱۲۱۵۲۵12۵ 10۲ ۲۵86۱۲۵0 ۵۲ ۲۵۵۲۵۵۷660 ۵8 ۳۵۱ متجعزاماييمر عاط ۵۲ ]۵7 ۵ .60860 
۰ 600۷۲۱۵۱۲ 13 ۲۲۵۴۰ ماکوا۵۲م صف۱۳۲ ۵۲۱۵0۲ امدآ 


۹ زاون ۲عصنا وطا نا معص۱۷۵ ۲5 ۱۷۱۱۷۵۱۱۴ ۱۲۵۱۵6۲ و۱۷۱ ۷۷۵8۵۵۲ ۵۰ 0عواکامانط 
النساء ب ظل و المسلمین 5 ۳ 
۱۷/5 ۱۵۱5 5ا560 ۱6۲۳۲۴6۵5 

نار و ق9|تیر در جوامم مسلمار 72 ۱۱19 تِِِ 


۱۷۱۷۱۱۵۱۱۵ ۲9 
۱۷۷۷/۷/۷ ۸ ۲9 


:۷۰ ۳۲۱۴۸6۵ 
۲۲۱20۱ آزطا ۵۷ ,اععا۳۳0 ۲۳8۵ 27 00۷۵۲ 
ا۵۳ ۵۲ 3۲2 :وطتتاععوم هلاه رها هط 


۱5۳5۱۱: 978-1-907024-04-7 ۶-۲ 
۱55۱۱: 978-1-907024-03- 


,0۷۷۱۲۱۱/۱۸ ۲۵5 ۱۷۵۱۱۴ ۵۵۲ وطزنا ۱۷۸/۵8۵۵۱ ۱۵0۵۲۲۰ رها ج0اامع لعط0۵0 ۱۲۱6۱ ط) ۵۲ عصمتلععز مان 
۵ ۱ ۱۱۷۱۵ ۵۲۱۵۴۵۸۵۱ کواو۱۲216و 200 فواووبااه ,۱۱۷۵۵ عطا اباهطج ممتلعص۵8ظ۱ ۵۲۵۷۱۵8 ها 1 
6 60اهابا ومع 1 مهو عمهماهمزامانام ۱۷۷۱۸۵۸ .عع۱صنامع 8جع ع6وااناصصصمی تاک ۶ 
۱۵ 0 100۱5 ج2 ,۲۵۵06۲6۲۵ 2۷۷۱06 10 وامععع260 ۱۱۵۷۵۱۸۵۱۸۵ ۲۵16 0۴۷۷۵۴۸۵۲6 6۵6۲160665 2۳00 

۰ ۷۷۵۲۱۲۱۵۴۱ 0۴ 211010۲۳۷ 0۲6۵16۲ 0۵۴۵۴۱۵16 1021 ۱۴۲6۵1۷۵5 200 وعاو6اه 5 10018۱ 


-[0056 200 ۷۱6۷۷5 106 ۲6۵۲۵66۲ ۱6۵۵952110۷ ۱۵۲ و0۵ طمتلهعاامانم عطا از 0عصتهاصمی 1010۳۳8۵۵0 16 
0۰ عوو۱۱با روسها تاعن۳ ۲ع۵جنا وصزا ۱6۵۸۷۵۲۱۱۷۸۵8۵۵۵ 3 ۵۲ عصهل 


انتشارات دانشگاه بیل (۷816), مطالعات خاورمیانه/ مطالعات زنان 


زنان و جنسیت در اسللام: ریشه‌های تاریخی یک بحث مدرن 
آیا جوامع اسلامی ذاتً سرکوب‌کننده زنان هستند؟ آیا فراگیری روی آوردن زنان به چادر و سایر 
سبت به هر دو جنس منصف برخورد می‌کند؟ لیلا احمد در این کتاب با کندوکاو در ریشه‌ها, 


رویکرد جدیدی درباره زنان و اسلام به این بحث می‌افزاید و پیشرفت گفتمان زنان و جنسیت در 
اسلام از قدیم تا کنون را دنبال می‌کند. 


۵ ۳۱۵۲۱۷۵۲۵0۵ ۲6۱۱0106۱ را کونمبنط قمعمه۱۷۷۵ ۵۲ 0۲وقوا۳:۵ ,۸0880 عانعا ,۵ع8ظ۸ ازع ۲مععو۵۱0 ۱۷۱۷۲۱۱۵۲۰ 
5600 


پروفسور لیلا احمد. استاد رشته مطالعات زنان در مذهب در دانشگاه هاروارد ایالات متحده 
آمنیگا 
۱۹۷ ۱۱ ۱0۱۵۲۵5۲ ۷۷۱۵ اجیموااعلما متاصییم 2 200 )کاومامتعم5 اهم‌تانامظ وا اصاوع0ع9 «اعصععاع۴ ۵۲۰ :۲۲2880۲ 


۲6/0100 ۵00 ۷۷۵۳۱۵۲5 ۱۵۷۵۲۱۵ ۱۱ 


دکتر فاطمه صادقی جامعه شناس سیاسی است و از دگراند‌شان عرصه عمومی, با علاقه به حوزه 
تاریخ, دین و جنبش زنان در ایران. 


تقریظ و توصیه نامه 


«کتاب لیلا احمد تحلیلی جدی و برآمده از ذهن مستقل او درباره بحث اسلام و جنسیت است؛ بهترین و قابل اتکاترین 
کتابی از این‌گونه که امروزه موجود است . بی طرفی و فراروی از حصار کليشه ها کار او را مستدل تر و قانع کننده 
تر کرده است. <«حمد بیش از همه همتایان پیش از خود. واقعیت زیسته زنان و جنسیت در اسلام را مورد بحث و 
کندوکاو قرار می‌دهد.» ادوارد سعید. دانشگاه کلمییا 

۶0۷/۵۲۵ 5210, ۵ 


«کتابی بسیار عمیق و شجاعانه... نه تنها روشنفکران و فمینیستهای مسلمان. بلکه حتی فمینیستهای غیرمسلمان و 

به‌ویژه غربی وبه‌عبارتی متخصصان امر که با دیدگاهی تحقیرامیز. و با «جنسیت‌زده و متعصب» خواندن اسلام. ان را 
فاقد ارزش تلقی می‌کنند. باید اين کتاب را بخوانند.» تایمز آسیایی 

5۱2۲ ۹ 

«کتاب استثنایی لیلا احمد به اثری کلاسیک تبدیل خواهد شد... این کتاب به ما آزنان مسلمان[ جایگاه حقیقی‌مان را 
در بطن تاریخمان نشان می‌دهد.» - رعنا کبانی. (روزنامه گاردین) 

اخباامعااعاط۱ عزامایام 0ص ۷۷۲۵۵۵۲ اعنلغط نام رتم۵0 ۳۴۵۱۵ 


«لیلا احمد با آموزه‌های موثرء سبک روان و رویکردی نظری, و به‌عنوان کسی که به هر دو مبحث فمینیسم و اسلام 

مسلط است. از رمز و رازهای جنسیت و زنان در اسلام پرده برمی دارد. ... ونان و جنسیت در "سل برای مدتی مدید 

یکی از منابع موردنیاز خواهد بود.» - عباس میلانی (دانشگاه استنفورد) ۰ سن‌فرانسیسکو کرونیکل 
210۳0/۷۷۴ ,۱۱۱۱۱۵۱۱ جوم 


کتاب لیلا احمد حدود بیست سال پیش بر اساس کار تحقیقی چشمگیری به چاپ رسید. کتاب او با هیچ یک ازآثار 
دیگر در اين زمینه مشابهت نداشت و به همین دلیل برای کسانی که به مساله جنسیت و اسلام علاقمند بودند. به یک 
منبع کلاسیک تبدیل شد. در واقع ویژگی و اهمیت این کتاب. تمرکز آن براین نکته است که مساله جنسیت و اسلام 
چگونه در طی قرن‌ها پدید آمد و به استعمار جوامع مسلمان در قرن نوزدهم نقطه عطف جدیدی در گفتمان حقوق 
زنان در اسلام پدید اورد. 


این کتاب همچنان جزو کتاب هایی است که هر کس باید بخواند. به ویژه زنان مسلمان که علاقه مند به پیگیری و درک 
مساله زن. جنسیت و اسلام در عصر کنونی هستند. و سرانجام نسخه فارسی این کتاب ,اگرچه با تاخیرء در دسترس 
خوانندگان قرار دارد.- هما هودفر» پروفسور مردم شناسی, دانشگاه کنکوردیاء مونترال 


۲۱۵۳۱۱۵ ۳۱۵۵۵]2۲, ۳۲۲۵۲6860۲ 0۴۸۲۵۵۵۱۵0۱, 0۵۴6۵۲۵۲۵ ۱۱۱۷۵۲6۲۵۸, ۱/۵۱۵۲۵۵۱ 


۵ ۵۵۱۱۴۱ ها و۱۱۷۱ ۱۷۵8۵۵۱ 
النساء في ظل قوانین المسلمین 
۷4 ۱۵۱5 عباه6 ۴۵۱۴۱۳۸۵۵ 


ژناد و قوانید در جوامع مسلماد 


زنان و قوانین در جوامع مسلمان (ولوم. 0۳۱ 


زنان و قوانین در جوامع مسلمان (ولوم)» یک شبکه همبستگی بین 
المللی است که هدف خود را 7 اطلاعات. حمایت» و 
ایجاد فضای جمعی برای زنانی می‌داند که زندگی شان متاثر از 
قوانین و سنت هایی است که گفته می شود از اسلام نشات گرفته 
اند. 
که ولوم. سازمان ها و زنان فعال 
منفرد را به یکدیگر پیوند داده است. ولوم اکنون فعالیت خود را 
به بیش از هفتاد کشور گسترش داده است؛ از آفریقای جنوبی تا 
ازبکستان, سنگال تا اندونزی و برزیل تا فرانسه. ولوم همچنین 
زانی از پیشیند ها سبناوت راید هم پیوند مي دهقه 
زنان مقیم کشورهایی با حکومت اسلامی, یا حکومت هایی 
سکولار با اکثریت مسلمان. و نیز زنان اقلیت مسلمان در 
جوامع غیرمسلمان که با قوانین مذهبی اقلیت اداره می 


بیش از بیست و پنج سال است 


شوند. 

زنان در حکومت های سکولار که در آن ها گروه های 

بنیاد گرا خواهان اعمال قوانین «اسلامی» هستند. 

زنان در جوامع اقلیت مسلمان و مسلمانان مهاجر در اروپاء 

آمریکا و اقصا نقاط جهان. 

زنان غیر مسلمان که قوانین اسلامی به طور مستقیم و یا از 

طریق فرزندانشان بر زندگی آن ها اثر می گذارد. 

زنان متولد خانواده و جوامع مسلمان که خود به خود 

مسلمان دانسته می شوند. درحالی که يا ترجیح می دهند که 

نه با هویت مذهبی بلکه با دیگر جنبه های زندگی خود مانند 

۰ » گرایش جنسی و غیره شناخته شوند یا 
آن که اصولا اعتقاد مذهبی ندارند. 

اسم شبکه ما +1۵۷5 حصناهن۱۲ ع0صت۲] مصتن؟ جعجهم ۰۲۷ 

افسانه یک «دنیای مسلمان» واحد و همگن را به چالش می 

کشد. این افسانه عامدانه و هدفمند. از توضیح این موارد 

ناتوان است: 

قوانینی که گفته می شود «اسلامی» هستند از یک جامعه به 

جامعه دیگر تفاوت دارند. 

قوانینی که سرنوشت و زندگی زنان را جهت دهی می کنند 

از منابع گوناگونی برگرفته شده اند شامل مذهب. سنت. 

قوانین استعماری و سکولار. در واقع قوانین گوناگونی 

به طور همزمان بر زنان حکمروایی می کنند مانند قوانین 

حکومتی (مدون و غیر مدون) و قوانین غیررسمی مانند 

آداب و رسوم که بسته به فرهنگ و زمینه سیاسی و اجتماعی 

تنوع و تکثر دارند. 


# با این که در زبان انگلیسی از نظر گرامری کلمه 1۸1۷ جمع بسته 
نمی شود ولی ما در جمع بستن آن تعمد داشته ایم تا نشان دهیم 
قانون واحدی به نام «قانون اسلامی» وجود ندارد. 


6 ۱/۷۵۱۱ ۱۵6۲ و۱۷۱۵ ۱/۵۸۵۱ 


۱۱۱۵۲۱۵ صرح وا عسها صتافی ف۵صنا وصزا ۱/۵ 
0۳۳۵10 ۵۲۵۷۱۵۵ ع م۵0 رها بع8زامی لقصملا 
۵ ۷۷۵۳۱۵۱ 0۲ 50866 601601۷6 2 ۵80 ۵۵0۵۲۲نا6 
5 0 90۷6۲۴۵۵ 0۲ 6۵۴00110060 ,6۱۵۵60 276 ۱۷۵6 
۰ 1۳0۵۳۲۱ 06۲۱۷6 10 5210 95مافناه 200 
-10 ۱۱۵۲۵۵ 26 ۷۷۱۱۱۸۱ 0662065 ۱۸۵ صحط ۴۱۵۲۵ ۴۲۵۲ 
5 ۲۱۵۷/۸ ۱۲ .0۵۲9۱182110056 ۵00 ۱۷۵۱۸۵۸ اقنا0 0 
-۵۲ ابا0 ۲۵۱ وطاوصه۲ فوااصنامع 70 معط ۱8۸۵۲۵ 10 
5۲221 ۵80 ۱8۵۵86۵912 0 96060 ,صعاع۱۱208۱ 10 66 
۱۷۶۰ ۲ 10۵۳۲ 
6 وواهاه 0۲ عواانامه ظا وا ق۱۱۱۵ ۰ 
عماهاه ۲داباهعو ,دمونلع) عنهاو 1۱6 وا صهاعا 
6 وه ۷۷۵۱۱ ع2 عواا/هزه اف از 
90۷6۲۴۱6۵0 6وآازنا 6۵۳‏ مزآکی ۰۱۷ ۲۳۵۴۵ 
۷5۱ عبامآو۲6۱۱ ۲۱۱۱۵۲۲۵ 
اهم‌تازا00 ۷۷۱۵۲۵ ععاهاو داناععو ظ۱ ۱۱۵۵۱ .۰ 
:۷ و۲6۱ 06106109 و27 قمباهآو 
وهی ناه اصواواه ظا ق۱۱۱۵ ۰ 
6 270۷۳۴0۵ 200 ,۸۴۸6۲66 1 ,۴۱۲۵۵6 طا 
:۱۷/۵۲۵ 
۷۹۲ ۱۵۷۶ ۱۱۵۱ ۱۸/۲۱۵ ۱۷۷/۵۱۱۵۱ ۱۵8-۱۱۷6۱۱۲۲ ۰ 
جاوبا۱۱/۵ ۵۲ 01۲۵۵۲۱ حصفط هة 0وزاممرج 296 
:0۲6۰ 1۱61۲ 
یاهع افیا فاص مها ۱۵۵ 
-6۵1600 0۵1161 هباج 276 ۱۷۵ عوعاطط] 
-10610 0106 ۵۶ ۳۵۱ ]باه صنآکی/۱ کح ۲۱260 
6 /1۱(۱6 06۵2۱56 610۱6۲ ,رطمباک 26 56۱۷۵5 
۲ 00۱0056 1۱6۷ 06656 0۲ ۵06۱۱6۷6۵۲5 ۱۵۲ 
,6 عباهآو۲6۱ طا عع6۷عصصفط بهتاصع0ا مه 
۴ 26060156 0۵۲۱6۲ 0۲۱0۲186 10 ۵۲۵۲6۲۲۱۴۵ 
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یادداشت مدیر انتشارات زنان و قوانین در جوامع مسلمان 
(ولوم 0۷۷۲۱۱۷ 


هنگامی که من در سال ۱۹۹۳ از کتاب زنان و جنسیت در اسلام, 
اثر لیلا احمد برای تدریس دانشگاهی استفاده می کردم می دانستم 
که این کتاب به یک اثر کلاسیک تبدیل خواهد شد و زمان هم این 
را ثابت کرد. پیگیری مباحث مربوط به زنان. حقوق و سیاست 
در ایران, . به ویژه پس از چهارمین کنفرانس زنان در پکن در 
سال ۱۹۹۵ و نیز پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان 
مرا به اين فکر واداشت که نسخه فارسی این کتاب می تواند سطح 
مباحث را ارتقا دهد. بنابراین از آن هنگام به شیوه های گوناگون 
تلاش کرده ام که اين کتاب, نه تنها برای خوانندگان انگلیسی زبان, 
بلکه برای خوانندگان فارسی/دری زبان نیز قابل دسترس باشد. 
اگرچه بسیاری از مشکلات از جمله سانسور نبود امکان چاپ و 
ایدئولوژیک شدن بیش از اندازه مباحث زنان و نیز ایده آل گرایی 


برای اجرای این پروژه» مانع تحقق آن تا اين زمان شد. 


سرانجام. دکتر صادقی با دانش قابل توجهی که در این زمینه داشت 
پیشقدم درراه انجام این پروژه شد اعتقاد راسخ دارم که امروز. پس 
از گذشت دو دهه . این کتاب به مباحث زنان. جنسیت و اسلام 
غنای بیشتری بخشیده و احتمالا در دهه-های اینده نیز خواهد 


پروفسور لیلا احمد و انتشارات دانشگاه بیل (۷۵۱6 ) با انتشار 
نسخه الکترونیکی کتاب به زبان فارسی در بخش فارسی سایت 
زنان و قوانین در جوامع مسلمان موافقت کردند. انتشار اين کتاب بر 
روی سایت فارسی / دری ولوم امکان پذیر نبود مگر با حمایت بی 
دربغ تعداد زیادی ازعلاقمندان دانشگاهی. ما در ولوم مدیون کمک 
های خانم ازاده مومنی هستیم که سخاوتنمدانه دعوت من را برای 
ویرایش پذیرفت. به همان میزان از خانم نسرین افضلی متشکر 
هستیم که متن را چندین بار خواند تا از روان و قابل فهم بودن 
ان برای همه خوانندگان فارسی/ دری زبان اطمینان حاصل شود. 
درنتیجه اين مرورها و پيشنهاد او تصمیم گرفته شد که پانوشت ها 
به انتهای هر بخش منتقل شود. با کمک های بی دریغ اشلینگ برت 
۲۲۵۱۱ وطااعنضه) فهرست کاملی از منابع بر اساس پانوشت 
ها تهیه شده و در انتهای کتاب امده است تا راهنمایی باشد برای 
دانشجویان و استادان علاقمند. به منظور پژوهش های بیشتر در 
زمینه تاریخ و گفتمان اسلام و جنسیت. از جیران ابراهيمي نیز 
سپاسگزارم که بار دیگر به درخواست من برای صفحه آرایی و آماده 
سازی کتاب برای چاپ را پاسخ مثبت داد. 


هما هودفن پروفسور مردم شناسی. دانشگاه کنکوردیا, مونترال 
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یادداشت مترجم 
سیاس نامه 


مقدمه 


فصل دوم: 


بخش اول 
خاورمیانه پیش از اسلام 
بین النهرین 


بخش دوم 
زنان و ظهور اسلام 
دوره گذار 
شکل گیری گفتارهای موسس 


اسلام قرون میانه 


۳۷ 


۰ 


بخش سوم 
گفتارهای جدید 
تحول اجتماعی و فکری 
گفتار حجاب 
نخستین فمینیست ها 
صداهای متکثر 
مبارزه برای آینده 


تفیجه گیری 


یادداشت مترجم 


کتاب زنان و جنسیت در اسلام همانطور که نویسنده در عنوان فرعی آن 
متذکر شده برای فهم و تحلیل وضعیت کنونی ما و به طور کلی گفتارهای 
مربوط به زنان مسلمان نوشته شده است؛ و نه صرفا برای اگاهی از گذشته. 
با آنکه از وان اتتشار تخست این کتاپ در سال ۱۹۹۲ عاکنوج کتاپ های 
زیادی در باره موضوع زنان و اسلام نوشته شده است. اما اين متن هنوز 
هم مهمترین و کلاسیک ترین متن درسی در رشته های مرتبط دانشگاهی 
در سراسر جهان محسوب می شود. لیلا احمد در اين کتاب موفق شد تا 
حدود زیادی دیدگاه ها و پارادايم های حاکم بر پژوهش ها در مورد زنان 
در اسلام و جوامع مسلمان را جابه جا کرده و ایده های جدیدی را مطرح 
کند که از بسیاری جهات مسیر تحقیقات در اين زمینه را با گذشته متفاوت 
می کنند. لیلا احمد در اين کتاب نه تنها مساله برابری جنسیتی را در خارج 
از چارچوب های رایج در غرب و کليشه های رایج غربی در مورد زنان در 
جوامع مسلمان قرار می دهد, بلکه اساسا حتی دیدگاه های غربی به ویژه 
مدرنیته را به عنوان پروژه ای ملازم با رهایی و برابری برای ملت های غیر 
غربی خاصه جوامع مسلمان به طور جدی به چالش می طلبد. مداقه در اين 
نکته می تواند راهگشای دیدگاه های نوینی در باره جنسیت در جوامعی 
باشد که خود را ملزم می بینند میان دو قطب افراطی همراه با نتایجی به یک 
اندازه سهمگین برای همه گروه های اجتماعی و به ویژه زنان دست به اتتخاب 
بزنند: از یکسو دیدگاهی که هر نوع بحث از برابری جنسیتی را غربی. غیر 
بومی, و ناسازگار با سنت ها و پیشینه جوامع مسلمان می داند و در نتیجه 
در تلاش است تا با انواع ترفندها نا برابری جنسیتی را به عنوان امری بومی, 
مورد پسند و سازگار با فرهنگ جوامع مسلمان معرفی کند؛ و از سوی دیگر 


۹ 


۳ 02 1" 
ند و یادداشت مترجم 


دیدگاه افراطی مقابل که معتقد است برابری جنسیتی و رهایی زنان مفاهیمی ملزم با مدرنیته غربی 
اند که فراگیر بوده و جوامع مسلمان نیز همچون دیگر جوامع در نهایت. گریزی از پذیرش آنها 
ندارند. 


لیلا احمد نشان می دهد که نگ بر سر حقوق زنان ند موضوعی امروزی پلکه جالشی, تاریکی 
است که از دیرباز تا کنون ادامه داشته است. روایت ی ی 0 
زنان در جوامع مسلمان از دیرباز تا کنون برای کسب حقوق خود داشته اند. هر جند این تلاش ها 
در طول تاریخ در بسیاری اوقات ناکام بوده است و حتی تواریخ رسمی نیز در مورد انها به اعلی 
درجه سکوت کرده اند. اما خود این تلاش و دستاوردهای آن بومی و درونزا است. 


بنایراین رهایی و برابری جنسیتی نه ملازم با مدرنیته غربی است و نه ذاتی تمدن غرب. با همین 
قیاس, نابرابری جنسیتی و انقیاد زنان نیز ذاتی تفکر و فرهنگ «شرقی» و اسلامی نیست و 
محدود به آن هم نبوده است. لیلا احمد به گونه ای درخشان استدلال می کند که بسیاری از همان 
کسانی که در قالب بومی گرائی, باز کشت به سنت و اصالت: با ثفی برابری جنسیتی.فی برفاژنده 
که اسلامگرایان را باید مهمترین نماینده اين دیدگاه در دوره معاصر دانست. در واقع خدمه همان 
دیدگاه های استعماری و شرق شناسانه و غربی اند که ت تقویت کليشه هایی که تاریخ جوامع 
مسلمان خود به گویاترین شکل نافی انهاست. و اب به اسیاب دیدگاه های استعماری ریختن 
است. خاصیت دیگری ندارند. این نگرش می تواند زمینه ساز دیدگاه های جدیدی در مورد مسائل 
زنان در کشورهای مسلمان باشد که امروزه داعیه های غلط فراوانی در مورد آنها از سوی گروه 
های افراطی وجود دارد. 


لیلا احمد در بررسی دیدگاه های اسلامی هم قائل به تمایز و تفکیک میان آموزه های اخلاقی 
اسلام در رابطه با زنان و آموزه های فقهی 9 او انش نشف ایس شای ای ی عارفی 
وجود دارد. اما بر اساس روح تعالیم اسلامی تقدم با آموزه های اخلاقی است. به عبارت دیگر رویه 
های عملی در صدر اسلام به پیدایش رویه هایی دامن زدند که اموزه های اخلاقی اسلامی خود در 
تعارض با آنها قرار دارند. یکی از اين مفروضات نابرابری يا تبعیض جنسیتی بود. 


او همچنین مسأله تعامل میان آموزه های فرهنگی, خواه اسلامی و خواه غیر اسلامی, را در 
شکلگیری رویه های نابرابر امروزی بسیار مهم می داند. از جمله مهمترین اين تبادلات تأثیرپذیری 
از جوامع مجاور به ویژه جامعه ساسانی در ایران پیش از اسلام و الگوبرداری از مناسبات جنسیتی 
بسیار تبعیض امیز در این جامعه است که به ویژه پس از فتح ایران به دست اعراب اتفاق افتاد. 


تحقیقات لیلا احمد در مورد نوع تلقی از زن و جایگاه فرودست زنان ل در ایران پیش از اسلام. 
به ویژه نقش آیین و فقه و دستگاه روحانی دوره ساسانی در پیدایش آداب بسیار سخت و انقیاد 
آور برای زنان. از یکسو بسیاری از مدافعین و سرسپردگان فرهنگ و تمدن ایران بعد از اسلام 


1 دل 6 وه 
یادداشت مترجم و ند 


را سرخورده می کند و از سوی دیگر شیفتگان تمدن ایران پیش از اسلام را. نویسنده بسیاری از 
باورهای کليشه ای در مورد فرهنگ ایران پیش از اسلام را به پرسش می گیرد. 


لازم یه یادآوری اس که متاسبات تابرابر و به شذت تیمیض آمیز سیاسی؛ اجتماعی و خصوضی 
در ایران پیش از اسلام که در بسیاری زمینه ها حتی تا به امروز دوام آورده است. تنها شامل زنان 
نمی شد. بلکه طبقات فرودست. دیگر مذاهب و باورها, بردگان, و بیگانگان را نیز در بر می گرفت. 
یافته های بر جا مانده از ایران ی پیش از اسلام نیز همگی گواه آن است که با اينکه ایرانیان در موارد 
عدیده به زور شمشیر اسلام آوردند. اما اسلام در قیاس با این های سر سخت فقهی در دوره 
ساسانی که به گوشه هایی از انها در این کتاب اشاره شده است. برای زنان گهایتن های ژیادن 
را به همراه آورد. مقایسه آیین های سر سخت فقه زرتشتی ساسانی حتی قرنها پس از ورود اسلام 
نیز حاکی از آن است که سوای اجبار. بسیاری از زنان خود متمایل بودند به ايین جدید گرایش 
پیدا کنند که یکی از دلایل آن رها شدن از زیر یوخ آئین های سخت فقهی بوده است. با اینهمه 
همین دیدگاه های فقهی تحت عنوان اموزه های اسلامی بعدها به متون فقهی اسلامی راه یافتند و 
فد وا نو ونان خن کر وتن: 


اخیر منتقدان زیادی دارد که به نظرشان واقعیت زندگی زنان در جوامع ور مطالعه از جمله ایران 
پیش از اسلام از چیز دیگری حکایت دارد. اين مطالعات که می توان آنها را مدافع خواند. معتقد 
اند انتقاد از وضعیت زنان در جوامع تاریخی و حتی معاصر بیشتر بر مبنای ایده ال ذهنی صورت 
از آن است که زنان در ایران پیش از اسلام تجارت می کردند و در زندگی عمومی دخالت داشتند 
و حتی به مقام سلطنت رسیده اند. یک نمونه از اين تالیفات توسط ماریا بروسیوس به نام زنان 
هخامنشی نوشته شده و توسط نشر هرمس به فارسی برگردانده شده: است: این اسناد و مدارک 
می توانند در جای خود شواهد مهمی در مورد زندگی واقعی زنان در اختیار پژوهشگران قرار دهند. 
ابا شباظور که لیا احیه باد اور یشوه ی آگن آیده ال,هانا غاسر اتضادی و کارگرزن 
زیر سوّال بروند. بخشی مهم و ثرگذار از نظام معانی ای هستند که تچریه روانی وجودی را برای 
زنان و مردان تعیین می کند. علاوه بر تأثیر آنها بر حوزه های واقعی اما غالبا نا محسوس تجربه 
روانشناختی. بخشی از زمینه مفهومی ای را شکل می دهند که قوانین مرتبط با ازدواج , طلاق. 
تالکیت» و ذیگر بوضوغات بر آن میتلی الد.4 این جملات هشداری متعهدانه در بان تسین فراقن 
(پست مدرن) و روش تدافعی است. او در ادامه یادآور می شود که این نظام های مفهومی با اینکه 


۱ جمشید گرشاسب چوکسی. ستیر و سار ترجمه نادر میر سعیدی (تهران: نشر ققنوس» ۱ ۱۵۶؛ برخی از مجازات های 
سختی که برای ازدواج زنان زرتشتی با مردان ن مسلمان ن گذاشته شده نیز حاکی از تمایل روحانوین زرتشتی به جلوگیری 
از گرویدن زنان به اسلام و ازدواج آنها با مردان زرتشتی دارد. بنگرید به نزهت صفای اصفهانی (مترجم)» دوابت امید 
«شاوهشتای (تهران: نشر مرکز» 0 بندهای ۷-۲ 


۲ ین 
ند و یادداشت مترجم 


هرگز به صورت ایده آل محقق نشده اند. اما از آنجا که در تبادل فرهنگی از یک جامعه به جامعه 
دیگر زندگی زنان را دستخوش دعر کین های اغلب ناخوشایند بسیار کرده اند. چشم پوشی بر 
انها نوعی گریز از واقعیت است. با وجود این چشم اندازهای بسیار مهم شاید یکی از مهمترین 
نواقص کتاب این باشد که با اینکه لیلا احمد همه جا و به ویژه در فصل پنج, فرهنگ ایرانی را در 
افول وضعیت زنان در منطقه مسئول می داند. اما از این سخن نمی گوید که افول در وضعیت زنان 
عمدتا به دنبال جنگ و تهاجم اعراب به سرزمین های مجاور, تجاوز و به بردگی کشاندن هزاران 
زن و خشونت های حاصل از آن فتوحات بود که زندگی اعراب نو مسلمان را به کلی تغییر داد و 
به قیال اق فطفیت فنانءگو آن جامعه و نیز در جوامع مجاور را به کلی دستخوش دگرگونی های 
بسیار عمیق کرد. بنابراین ن آگرچه باید سهم فرهنگ ایران پیش از اسلام را در افول وضعیت زنان 
ار و با وهی زوانی بان ۶۱ بسک مهو مرب و ول اخای 
متعاقب | گ یا یجان شدت کرشته و لب ستت های زن سف و بسیاو خشن اعراب از جمله 
ژنده یه کوز کردن توزادان دختر غافل بود, 


حتی اگر فرض کنیم لیلا احمد در مورد تأثیر سنت های ایران قبل از اسلام بر وضعیت امروزی 
زنان در جوامع مسلمان محق باشد. در مورد دوره معاصر منطقی این خواهد بود که نقش گروه 
های افراطی اسلامی در مصر به ویژه اخوان المسلمین را در رشد و اوجگیری فزاینده اسلامگرایی 
در خاورمیانه و ایران را به مراتب مهمتر بدانیم و تاثیر این حرکت ها را در بدتر شدن وضعیت زنان 
در همه نقاط خاورمیانه از جمله ایران لحاظ کنیم. مصر معاصر خاستگاه بنیاد گرایی اسلامی است 
که در بخش اعظم قرن بیستم در اشکال گوناگون مسبب بروز فجایع بسیار برای زنان و حذف 
کامل انها از زندگی اجتماعی. اقتصادی. فزقکی وشیاسی بوده است. لیلا احمد نه تنها در مورد 
کاگیر اسلامگرانی مضزی بر دیکر تعرکت های اسلامگرا از جمله ذر ایران ساکف استربلکه ید نظر 
۱۳ ۱ و 3 37 پا اینحال منطقی آن است که وضعیت کنونی زنان ن در جوامع 
مسلمان را بی پیش از آنکه تحت تأثیر سنت های ایرانی پیش از اسلام بدانیم» متا ثر از روندهای کنونی 
و به ویژه استخمار و پنیاد گرایی اسلامی بدانیم . 


بنابراین گرچه لیلا احمد گاه فرهنگ عربی را بر ایرانی ترجیح می دهد. و عمدتاً بر منابع ِ 
کی آیبت‌تو بایل دارد که آغاز اقال وضعیت وتان را خاصی از فرهنگ ایزانی و دا رات اه 

قلمداد کند. اما در واقع چنان که خود او در موارد متعدد اشاره می کند. ین طبع اعراب در به چنگ 
اقراق روت و نی وفتهان ‏ خسیل زدگان و کفزای که در ا ثر جنگ های اعراپ با دیگران و 
از جمله ایران برای فروش راهی بازارهای برده فروشی عریستان شدند, عامل اصلی در دگرگونی 
عادات و رفتار اعراب و افول وضعیت زنان بود. افزون بر اين. همچنانکه خود نویسنده یاداور می 
ود کی زان وسرکوبی اما در اهامای میا یت از اکاخرا بن دوزوعااسا 
راه و رسم ایرانیان اشنا شوند. اغاز شده بود و در سرتاسر دوره خلفای راشدین و اموی ادامه 


یادداشت مترجم 4 ۷ 


داشت.یادآور می شوم هدف از طرح این ایراد به هیچ رو امتیاز دادن به تمایلات ناسیونالیستی 
ایرانی يا بزرگداشت فرهنگ ایرانی در مورد زنان در برابر اعراب نیست. بلکه غرض اشاره به 
برخی خلاهای این کتاپ است. در همین راستا با آنکه لیلا احمد به درستی انقیاد نان در فرهنگ 
و سیاست در ایران پیش از اسلام را مورد توجه قرار داده, اما از وجود رویه های مشابه در دیگر 
ایین ها به ویژه در بهود تا حدود زیادی غفلت کرده است و در این مورد به مطالب کلی در مقدمه 
بسنده کرده است. با آنکه بررسی شباهت های موجود میان فقه اسلامی, زرتشتی و بهودی مستلزم 
تحقیق مفصل است. اما حتی نگاهی سرسری به مفاهیم فقهی مطروحه در آیین بهود به ویژه سفر 
لاویان و تلمود مشابهت های فراوانی را با فقه اسلامی و زرتشتی به نمایش می گذارد. 


اما وجود نقایصی از این دست. پاعث نمی شود کد اعتبار دیدگاه نویسنده در کل. به ویژه در 
مواردی که در این کتاب اهمیت بنیادین دارند. زیر سوال برود. مباحثی که در این کتاب مطرح شده 
برای فهم وضعیت امروزی زنان و حتی مردان در جوامع مسلمان اهمیت بسیار دارند. 


فاطمه صادقی 


این کتاب حاصل سال ها پژوهش و تحقیق من است و خود ر وامدار 
افراد و نهادهای بسیار می دانم. همکاران و دانشجویان دانشگاه امهرست 
ماساچوست. به ویژه گروه مطالعات زنان و مطالعات خاور نزدیگ آن 
دانشگاه. گروه فکری پگ گر و حمایتگری را شکل داده بودند که با 
بلندنظری امکان استفاده از فرصت مطالعاتی را برایم فراهم کردند تا بتوانم 
تحقیقات سه گانه کارولینای شمالی و انستیتو بانتینگ کالج رادکلیف هستم 
که نقش عمده ای در به سرانجام رسانیدن این اثر داشته اند. همکارانم در 
پنج کالج و در دانشگاه های متعددی که در آنها ایده هایم را در ارتباط با 
این کتاب به طرق گوناگون مطرح کرده ام بحث های مهیج و برانگیزاننده 
ِ با من داشتند که دیدگاه هایم را به چالش گرفت و توسعه داد. به ویژه 
۱ ز سمینارهای مرکز مطالعات معاصر عرب در دانشگاه یم تأون. مرکز 
در دانشگاه براون» پرنامه مطالعات خاور نزدیک دانشگاه کورنل و 
سمپوزیوم نأون در کالج گرینل ممنونم. 

بسیار وامدار آثار دیگران در مطالعات خاورمیانه و مطالعات فمینیستی 
هستم و به بخشی از اين دین در یادداشت ها اشاره کرده ام. در اینجا تنها 
با اند. 
انانی که دستنویس کار را خوانده و به اصلاح | ن کمک کردند. به ویژه 
ممنون جودیت تاکر هستم که با توجهی انتقادی سرتاسر متن را خواند و 
پيشنهادات پربصیرت و مفصلی ارائه داد. از نیکی کدی تشکر می کنم که 
بخش اعظم دستنویس را خواند و نکاتش به تمرکز ایده های من کمک کرد؛ و 


۳1 


۱ 60 بر 
سپاس نامه و ۳711 


الیزایت فاکس جنوویز که فصل های متعددی را خواند و نکاتی را پيشنهاد داد که فکر مرا وسعت و 
غنا بخشید. همچنین عميقا مدیون گفتگوها, استدلال هاء و پيشنهادات ویرایشی بسیاری از دوستان 
و همکاران هستم. به ویژه می خواهم از فریدریک اپفل مارگلین» تسون آریکانلی, الیزابت دیویس, 
الیزابت فرنی. پیتر گرّن, احمد الحید ژیزل حکی, هبا هندوسا, مروه حاتم» عزیزه آلحبری, انجلا 
اینگرام شعاد ژوزف. الين جولین؛ آنجلیکا کراتس جین لوند. عفاف محفوظ دافنه پاتای. جنیس 
ریموند. لیزا سلکرک. کاتارٍ بخ استهی ق: دوروتی تأمپسون, و سندرا زاگارل تشکر کنم. 


بسیار مدیون اتتشارات دانشگاه ییل هستم و نیز خوانندگانی که انتشارات» نسخه دستنویس کتاب 
را پرای آنها فرستاد که نکاتشان, هم انتقادی و هم تشویقی, باعث وضوح و حدت افکارم شد. 
ره وک ۱۵و وس حل مق مرا تفیق روز مور 
حمایت قرار داد؛ و مری پلستی. که کار سخت ویرایش او از بسیاری جهات دستنویس را ِ 
و نی نا کار آماده شافی کناب برای اضفار را بیان دایلین قر 


ان چه ممکن بود. کرد. 

نیز از کمک های مسئولان کتابخانه دانشگاه ماساچوست آمهرست. آمهرست کالج؛ و کتابخانه ویدنر 
دانشگاه هاروارد به ویژه کارکنان بخش مراجع و بخش های امانت بین کتابخانه ای سپاسگزارم. 
و نهایتا از انتشارات دانشگاه شیکاگو به خاطر اجازه چاپ مجدد فصل ۳که پیشتر در نشریه ساین: 
جورنال او ویمن این کالچر و سوسایتی, سال ۱ شماره ۴ جاپ شده بود» تشکر می کنم. 


این کتاب را با نیت جمع آوری اطلاعات و بصیرت های ۵ دسترس درباره 
وضعیت و زندگی زنان در تاریخ عرب خاورمیانه ای آغاز کردم. وقتی 
(حدود ده سال پیش) تحقیق در مورد این کتاب را آغاز کردم. تنها گزارش 
های کلی موجود درباره زنان در تاریخ عرب يا اسلام کارهایی همچون زن 
در اسلام ویبکه والتر بود که به شیوه جذابی مصور انتنت؛ و بیشتر روایی ات 
تا تحلیلی. ولی به سختی توانسته دیدگاه های مربوط به زنان در تاریخ را 
که تحقیقات فمینیستی درباره زن غربی و تا حدی زنان عرب آغاز کرده اند. 
به خود جلب کند.! 


به زودی پی بردم که وظیفه ام به هبچ رو به آن اندازه که ابتدا می پنداشتم, 
ساده نیست و تمرکز اصلی این کتاب باید بر گفتارهایی درباره زنان و جنسیت 
باشد. نه ارائه فشرده ای از یافته های خر درباره شرایط مادی زنان در 
ادوار گوناگون تاریخ عرب خاورمیانه ای که کاری ساده تر است. در سرتاسر 
تاریخ اسلام, ساخت ها. نهادها. و روش های انديشه انطور که در جوامع 
مسلمان آغازین طراحی شدند و شاکله گفتارهای اصلی اسلام شدند. نقش 
مهمی را در تعیین جایگاه زنان در جوامع مسلمان بر عهده داشتند. قوّت روز 
افزون جنبش های اسلامی امروز که بر راه اندازی مجدد قوانین و رویه هایی 
اصرار دارند که در گفتارهای اسلامی اصلی عرضه شده. موجب شد بررسی 


آن میراث در باره زنان و جنسیت ضرورت و ربط خاصی پیدا کند. 


در تمرکز عمده این پژوهش درباره تاربخ زنان عرب خاورمیانه ای بر گفتارهاء و تغییرات و 
تحولاتین که برای زنان حاصل شده است؛ عوامل دیگری هم موّثر بودند. منازعات جاری در 
از غریمعا خی مرن لام کباش و سکول پست‌ها سای خرادارام خجانه و نخالتین ار 

همچنین شیوه های طرح مباحث در مورد حجاب و زنان ء که آنطور که از این منازعات بر می آمد. 
ظاهرا با معانی و ارجاعات سیاسی ای در آميخته است که دستکم در ظاهر چندان مرتبط با مسائل 
زنان به نظر نمی رسند. نیز مسأله گفتار را مهمتر کرد. بر همین منوال, نحوه بحث از زنان عرب 
در غرب, خواه در رسانه های مردمی يا در دانشگاه و این حس که به نظر می رسد این مباحث 
اغلب به گونه ای اساسی اما تلویحی از رهگذر بحث در مورد زنان به سایر موضوعات- از جمله 
خوبی ها و بدی های اسلا - مربوط می شوند. نیز اهمیت گفتارها به عنوان موضوع مطالعه را 


برجسته تر کرد. 
گفتارها مقاطع خاص در جوامع را شکل داده و خود توسط آنها شکل می گيرند. بررسی گفتارهای 
مربوط به زنان و جنسیت در جوامع مسلمان اک گفتارها 


هستند. و به ویژه شیوه ای را که جنسیت در این جوامع | ز بیان اجتماعی, نهادی. و شفاهی 
برخوردار شده, می طلبد. بنابراین ترسیم قلمروهای تاریخ زنان و شرایط اجتماعی اقتصادی و 
تاریخی ای که اين گفتارها بر اساس آنها بنا شده اند. در هر حال نخستین گام ضروری بود. این 
کار به قدر کافی شاق است. معلومات ما در مورد تاریخ به بیان در اوردن جنسیت در جوامع 
مسلمان هنوز در مراحل جنینی است. البته در اواخر دهه ۱۹۸۰ تحقیقات جدید در این حوزه رو 
به افزایش گذاشت. با این حال, مطالعات موجود در مورد دوره های پیش از قرن نوزدهم به بحث 
های تصادفی حاشیه ای یا گروه های پراکنده می پردازند و لذا تنها روشنگر برخی نکات یا مقاطع 
هستند. اما درکی از الگوها یا اصول در اختیار ما نمی گذارند. اخیرا یک مجلد قطور معتبر توسط 
ایرا لاپیدوس در باب تاریخ ملت های اسلامی چاپ شده که هیچ اشاره ای به زنان یا برساخت 
جنسیت پیش از قرن نوزدهم در ان نیست و تنها صفحات معدودی را به زنان پس از ۱۸۰۰ 
اختصاص داده است. اين, نمونه ای از وضع تحقیقات در مورد زنان و جنسیت در اسلام است که 
با ۰ تحقیقاتی است که تلاش کنند تاریخ زنان و مسأله جنسیت را در همه جوامع مسلمان 

پیش از قرن نوزدهم و یز پیشرفتی را که در پردازش مفهومی یک چارچوب درباره تاریخ زنان با 
توجه به زمان های متاخرت حاصل شده بپرورانند." 


لذا کندوکاو و کنار هم چیدن قطعات تاریخ زنان و مظاهر جنسیت در جوامع مسلمان, یعنی حوزه 
هایی از تب در پژوهش های خاورمیانه ای عمدتا مغفول مانده اند. قسمت مقدماتی و مهم 
این اقدام ۱ 


مقدمه ۳ 
و 
روایت بت جامعي زا ماع مین شود: چارچوب گسترده این تحقیق به همراه هدف عمده | ن که شناسائی 
و کشف گفتارهای اسلا ۰ می اصلی در باره زنان و جنسیت و کشف پیش فرض های گفتارهای مدرن 
در باره زنان در تاریخ خاورمیانه است. گذاشتن محدوده های جغرافیائی و تاریخی را ناگزیر 
ک 


در محدوده های وسیع خاورمیانه عرب مسلمان به ویژه در جوامع معين و در مقاطع خاص در 
تاریخ بود که ضوابط مسلط و تجویزی گنتارهای عمده مذهبی بنا شد و شکل نهادینه و حقوقی به 
سوق کر شنک لها پایه این جو امع و این مقاطع را دز این مطالعه جورد توجه قرار داد. از این جهت 
عربستان نل در هنگام ظهور اسلام و عراق در دوره ای بلافاصله در پس از آن مقاطع کلیدی محسوب 


هی تصو تن 


برخی بررسی ها پیرآمون جنسیت در جوامعی که مقدم بر جوامع صدر اسلام و مجاور آنها بودند. 
یز برای فهم مبانی و تأثیراتی که بر گفتارهای اسلامی اصلی داشته اند. ضروری اند. مرور ایها از 
این جهت هم مطلوب بود که استدلال اسلامگرایی معاصر در ام موود کشا چا سیس سیس اسلام وضعیت 
زنان بهبود یافت به طور مقایسه ای به این جوامع آغازین و همسایه راجع است. 


منطقه خاورمیانه گنجینه متنوعی از قدیمی ترین جوامع جهان را در خود جای داده است. اما 
ساز و کار جنسیت تنها در معدودی از آنها به طور نظام مند مورد بررسی قرار گرفته است. 
انهائی که در صفحات ان مورد بررسی قرار گرفته اند - بعضا به صورت بسیار فشرده و تنها 
برای اشاره به ویژگی های برجسته و خاطر نشان ن کردن توازی های انها با اشکال اسلامی- بین 
النهرین. یونان. مصر ی ایران را دز بر می گیرتن دلایلم در انتخاب آنها متخفلت. بورده است؛ از 
بخفلا آقفیت: و تاش شا یر تقد ار تباطشان ن با نظام اسلامی» و دسترسی ام به اطلاعات موجود. 


در دوره های مدرن تر. تحت تأثیر استعمار و بحران های اجتماعی سیاسی متعاقب آن مقاطع مهمی 
در تجدید بیان و پیچیده تر شدن مباحث زنان و جنسیت در جوامع مسلمان خاورمیانه حادث شد 
که در واقع تا دوره ما تداوم داشته است. در این مورد مصر در کوران حوادث ناشی از فرایند انتقال 
و مجادلات پیرامون فقاتین جفسیت قران داشقت کدمگرر هم در مصر و هم در دیگر جوامع عرب 
مسلمان از قرن نوزدهم به اين سو مطرح می شدند. از بسیاری جهات تحولات در مصر معرف و 
منعکس کننده تحولات در جهان عرب بوده است و از اين رو اين پژوهش در دوره مدرن بر مصر 
متمرکز می شود. در هر مقطع آن ن جامعه ای مورد بحث قرار گرفته که در تاریخ اسلام نقٌ نقش اصلی 
و رتفد شکلکرری کلفا اضلی با سبلط داشقد اس 


تاقتههایی گزادر صقان این ازاقدس فش اباب مرقی و تفای آننو اه ری مها 
نخستین تلاش جهت دستیابی به دیدگاهی در موردگفتارهای مربوط به زنان و جنسیت در مقاطع 
تعیین کننده تاریخ خاورمیانه اسلامی اند. بخش نخست. رویه ها و مفاهیم مرتبط با جنسیت در 
برخی جوامع نمونه منطقه ب پیش از ظهور اسلام را ترسیم می کند. همبستگی های میان تمدن اسلامی 
با تمدن های پیشین در مشتزد به خوبی شاخته شده است. اظهارات در مورد اين تأثیر را می توان 
به راحتی در کتاب های تواریخ اسلام یافت. تاریح جوامم مسلمای لا پیدوس معتقد است که خانواده 
و جوامع خانواده محور از جمله نهادهایی بوده اند که اسلام انها را به ارث پرده و تداوم بخشیده 
است. از این جمله اند «جوامع کشاورزی و شهری اقتصادهای بازاری و مذاهب یکتاپرست.»" 


نویسنده باید اين را هم می گفت که آیین های یکتاپرست ای که اسلام آنها را به ارث برده و مورد 
۵ فان کافه اس ای زاس توق که با 
خانواده بدرسالار و انقیاد زنان جزئی از دیدگاه اجتماعی مذهبی این ایین ها محسوب می شد. 
بهودیت, مسیحیت و زرتشتی گری آیین های رایج در ی رورت ساسانی بودند که دو 
قدرت اصلی در منطقه در زمان ٍ اسلام محسوب می شدند. اسلام در عربستان یک ایین و 
نوعی از خانواده را در انطباق با نهادهای از پیش جا افتاده در مناطق مجاور نهادینه کرد و چند 
خدایی مبتنی بر پرستش سه الهه برجسته و طیفی از آداب و رسوم مربوط به نکاح را که شامل 
خانواده پدرسالار هم می شد. اما منحصر به آن نبود. از میان برد. اين بدان معناست که اسلام تحولی 
را موجب شد که دیدگاه اجتماعی مذهبی اعراب و ساز و کار جنسیت را با سایر مناطق خاورمیانه 
و مدیترانه هماهنگ کرد: 


اسلام به طور واضح و مشخص خود را به سنت های از پیش مسلط منطقه منتدسب کرد. بر طبق 
اموزه های اسلامی» محمد(ص). مطابق سنت بهودی- مسیحی پیامبر محسوب می شد و قران 
لصو گوتا کم داستاق عایی را که قزر اشمیل باشتمی شوه ان له دایتان افر خی و عبط 
را تکرار می کند. در نتیجه. هنگامی که اسلام قلمرو های مجاور را تسخیر کرد. سنت های کتاب 
مقدس و سنن اجتماعی مردمان مسیحی و بهودی به سادگی و بی مانع با بدنه حیات و انديشه 
ات بان 0 را ی 
مقدس, قران ر بیان ن آفرینش نوع بشر نه اشاره ای به فرمانی دارد که بر اساس ا ن زوج نخستین 
رده هدند ون می گویدحوا از دد دم افریده شد. اما در ادبیات سنتی اسلامی که پس از 
فتوحات نگاشته شد. حوا ؛ بر آمده از دنده آدم معرفی می شود. " پذیرش حجاب از سوی مسلمانان 
نیز به همین منوال در فرایند همانندشدن بی وقفه با شعاثر مردمان سرزمین های فتح شده حادث 
شد. ظا هر | نخان در خابعد ساساتی کازیرد دافت و عذارگی معتی حاکی از جداسازی زن و مرد 
و کاربرد حجاب در خاورمیانه مسیحی و مناطق مدیترانه ای در زمان ن ظهور اسلام است. در زمان 
حیات ییامبر و تنها در اواخر ان همسران او تنها زنان مسلمانی بودند که ملزم به رعایت حجاب 
شدند (بنگرید به فصل ۳۳). , پس از فوت او به دنبال فتوحات اسلامی قلمروهای همسایه که زنان 
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طبقات بالا در آن حجاب داشتند. در یک فرایند همانندشدن که تاکنون جزئیات آن مشخص نشده 
است. حجاب به جزئی از پوشش زنان مسلمان طبقات بالا تبدیل شد. 


بنابراین با در نظر داشتن آرای موجود در آن زمان در مورد زنان و جنسیت پرسش از 
اينکه چه چیزی منحصر مختص و ذاتی اسلام است و چه نیست. به پرسش پیچیده ای بدل 
معنای اجتماعی جنسیت که از سنت های جاری در خاورمیانه بر امده بودند. در عصر فتوحات 
اسلامی به مفاهیم اصلی و رویه های اجتماعی اسلامی ای که در قرون نخستین اسلامی شکل 
گر فتفد: راه یافتند. همه اين ایده ها موّید اهمیت این نکته است که باید تعاریف اسلامی از جنسیت 
را در رابطه با قوانین و رویه های متغیر در خاورمیانه به معنای وسیع آن در نظر گرفت. به 
معنای این هم هست که باید سهم جوامع فتح شده در آن زمان را در پیدایش نهادها و شعائر 
اسلامی مر تبط با زنان» حتی ان شعائری که امروزه ذاتی اسلام تلقی می شوند, در نظر گرفت. 


بنا به این دلایل باید رفتارهای صدر اسلام را به جوامع متقدم و مجاور پیوند ات 
اسلامی را با الگوی کردارهای رایج در منطقه مربوط می کردم. به علاوه, کنار راهن امین 
الگوهای کلی تر می توانست به تحریف جدی شواهد بینجامد. زیرا ممکن بود به این برداشت اشتباه 
و این تلقی ضمنی بینجامد که انگار رفتارهای اسلامی تک بوده و تلقی اسلام در این موارد. خاص 
و منحصر به فرد بوده است. شاید تنوع و تکثر زبان ها و فرهنگ ها در منطقه و در پی آن تنوع 
رویه ها و کردارهای انضباطی که مستلزم مهارت های زبانی تخصصی و دیگر معارف است تا از 
طریق آنها بتوان این فرهنگ ها را مورد بررسی قرار داد. موجب شده که در پژوهش های علمی 
جوامع مسلمان و غیر اسلامی منطقه به صورت مجزا از هم و قائم به خود در نظر گرفته شوند. لذا 
از نظر مفهومی ترسیم رویه های فرهنگ های متقدم و معاصر, مهم است. البته در بحث از فرهنگ 
های غیر اسلامی و غیر عرب ناچار بودم کاملا بر منابع دست دوم تکیه کنم. 


بخش دوم کتاب به عربستان در زمان ظهور اسلام و تحولاتی اختصاص دارد که با نهادینه شدن 
اسلام به وقوع پیوست. نیز آن دسته از تحولاتی که با گسترش اسلام در پهنه خاورمیانه همراه بود. 
لذا این بخش ساز و کارهای مفهومی و اجتماعی ای را مورد بررسی قرار می دهد که بر زنان و 
جنسیت در جامعه عراق در عصر کلاسیک. یعنی مکان و زمانی که در آن هسته تجویزی گفتارهای 
اسلامی در باره زنان شکل گرفت. تأثیر داشتند. این بخش با مرور ویژگی های برجسته تجلی 
اجتماعی اقتصادی نظام جنسیت کلاسیک اسلامی بر زندگی زنان در بعضی از جوامع بعدی در دوره 
پیشامدرن خاتمه می یابد. جوامع مورد بررسی در وهله تخست عمدفا عبارتند از مصر و ترکیه» 
هرا به این بذلیار که دوه تعاس کتمانن و دانهها من مور انیا دی مس اسخ 


بخش سوم با اوایل قرن نوزدهم آغاز می شود و تحولات اجتماعي اقتصادی. سیاسی و فرهنگی 
ای را ترسیم می کند که با دخالت اروپا از شاووساد ید وق اسف تشر انشضا کی کر سم را 
به طور کامل بر مصر خواهد بود. همانطور که بسیاری از دانشجویان جهان مدرن عرب یادآور 
شده اند. برای تلقی مصر به عنوان آیینه جهان عرب در عصر مدرن توجیهات فرهنگی و فکری 
قانع کننده ای وجود دارد و همین موضوع در تحلیل گفتارهای مسلط جهان عرب در باره زنان 
نیز صادق است." مصر نخستین کشور عرب خاورمیانه ای است که بیامدهای توسعه طلبی تجاری 
اروپا را تجربه کرد و در معرض پیامدهای اجتماعی, فکری, سیاسی, و فرهنگی و طیفی از آرای 
متمایز قرار گرفت که بعدها مشخص شد نه تنها برای مصر بلکه برای جوامع عرب به طور کلی در 
عصر مدرن اهمیت دیریا داشته اند. 


در جهان عرب نخستین منطقه ای که تحول اجتماعی زنان را تجربه کرد. مصر بود. این کشور در 
شکلگیری گفتارهای مهم عرب در مورد زنان, نقش اصلی را داشته و دارد. در عين حال تحولاتی 
که در مصر در رابطه با زنان به وقوع پیوسته همچون دیگر مواردی بوده است که در سایر کشورهای 
عربی نیز به وقوع پیوسته و بنابراین مصر آنها را منعکس می کرده و گاه پیشرو بوده است. بخش 
سوم نخست پیشرفت های حاصل از تحول اجتماعی برای زنان در طول قرن نوزدهم را شرح 
می دهد و تأثیر آن را بر تحولات و آرا در مورد زنان مورد بررسی قرار می دهد. . سپس به بررسی 
نخستین منازعه ای می پردازد که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به موضوع زنان و 
حجاب در جهان عرب انجامید و در حقیقت ظهور گفتار جدیدی درباره زنان را به دنبال داشت که 
در اینجا گفتار حجاب خوانده می شود و در آن مباحث فرهنگ و طبقه, و امپریالیسم و ناسیونالیسم 
با بحث زنان گره خوردند. عناصر سیاسی و استدلالی ای که گفتار جدید را به وجود اوردند و 
مجادله حول طبقه و فرهنگ را رقم زدند. نیز تحلیل خواهد شد. 


مابقی فصول تأثیر تحولات اجتماعی اقتصادی قرن بیستم را بر زنان بررسی می کند و سپس به 
پیدایش و تکامل گفتارهای فمینیستی می پردازد. بخش سوم با پرداختن به زمینه های اجتماعی 
«بازگشت حجاب» و تحلیل مبانی اجتماعی و فکری کل کیعن دیدگاه های ها نم در باره 
اسلامگرایی و پوشش اسلامی و نیز تحلیل تمایز میان زنان فمینیست و آنهایی که پوشش اسلامی 
را می پذیرند. خاتمه می یابد." 


اشاره به جهان غرب با عنوان «جهان مسیحی» يا «جهان مسیحیت» معمول نیست؛ مگر اينکه 
مقصود برجسته کردن میراث مذهبی آن باشد. در حالی که در مورد خاورمیانه اسلامی هیچ اصطلاح 
مشابه غیر قومی و غیر مذهبی در کاربرد روزانه انگلیسی وجود ندارد و اصطلاحات اسلامی و 
اسلام در « جهان اسلام» نیز عموما برای اشاره به آيین هایی هستند که میراث تمدنی اسلامی 
هستند و مشخصا برای اشاره به ایین اسلام به کار می روند. در کاربرد این واژه قصد من این نبوده 
که تمدن «اسلامی» خاورمیانه یا مردمانش را ذاتا یا به طور لایتفیر از دیگر تمدن ها یا مردمان 


مذهبی تر بدانم. 

ساختار این کتاب بیانگر آن است که گروه های قومی و مذهبی غیر مسلمان ج قفا تقیی ند ایو ان 
تعلق دارند و در فرهنگ آن نقش اصلی را داشته اند که مسلمانان . هدف از تمرکز بر اسلام و بر 
اجتماعات اسلامی صرفا بیانگر پرداختن به سنت مسلط در خاورمیانه بوده است و به هیچ وجه 
دال بر این نیست که خاورمیانه فقط اسلامی است يا باید باشد. اگر چه به بحث اقلیت ها به طور 
ای بر وانخیه فده است اماء عسداله اقایت ها بوند فتهرمی تدیکی با ساله وتان داود: در اتدرشه 
اسلامی جریان غالب. زنان نیز مانند اقلیت ها متفاوت از مردان مسلمان تعریف می شوند و از 
۰ کورد را وی 1 
ی نو پومی کظها فقارت فان زا مستوتی کت ودره قیی: 
های خاص زنان را تحت تأثیر گفتارهای جامع جنسیت در جوامع خود قرار می دهند. با توجه 
به بحث های داغ فعلی و تفاسیر متعدد در باره «چیستی» و «کیستی» زن و بی انکه به هیچ رو 
منکر نقش بنيادین این متغیر ها شوم. باید یادآور شوم که طبق تعریف, این مطالعه در باب گفتارها 
در مورد زنان در جوامع عرب مسلمان و در باب تواریخی است که خاستگاه ه این گفتارها محسوب 
می شوند و در آن «زنان» کسانی هستند که در جوامع مورد مطالعه به عنوان زن تعریف می شوند و 
کسانی که قواعد قانونی و فرهنگی بر اساس این تعاریف بر آنها اعمال می شود. آنها به قول نانسی 
کات در تعبیری که از مری برد وام گرفته. « هر کار بکنند. از زن بودن گریزی ندارند.»" 


۰0 2 


5 


یادداشت ها 


(1981 ,۳۲۱۵۲ 660۲96 :۱۵۴0000) 511 6.5.۷۰ ۱۳۵86۰ مصهاعا ظز ۷۷/۵۵۵ ۱۷۷۵۱۱۵۲۱ ۱۷۸۷۱۵۵۱۵ 
(1988 ,وعع۴۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 062۴0۱0۲1۱096 :0۳0۵۲۱096) کوناعاهه 6ا«معاها 0۲ ۲۱/6۵۵0 2 ,عبام‌آمهها ۱/۵۲۷۱۴ ۱۲۵ 


برای یک گزارش واضحتر از تحلیل جنسیت در تحقیقات تاریخی بنگرید به: 


۰ ,91 ۳6۷۱۵۷۷ ۳۱6/۵۱۱6۵۱ ۸2۸۱۱6۲6۱۵۵۳۱ ۸۱۵۱۷۵۱6۱۲ ۲۷۱۵۵۲1621 ۵۲ 0۲وقاعت اناکعولا ۸۵ :۲۵6006۲ ,۱۷۷۰6۵۵۲ 3020 
1053-7۰ :(1986) 5 


3,ووناعز00ه ۱5/۵09/60 0۴ ۲۱۱6۵۵ رکباعآ۵ع۱ 


۰ ۱۷۱۸۱۲۱۵۱۱۱۲۱۵۵۸ ۳206۰ ,9۱۷۵۷ ,رداکتاوطع 0ص عاطحه ص) زرححاباص-ه اطا5 ۵۲ وصاصعع/۷ 106 01 172۳056/60 7۳6 
۰ ,(1981 ,21-111 ۱۲2۲ :۷6۵۵0۱۴8۵) مق 


برای مثال بنگرید به : 
13-5 ,(1981 ,۲۲۵85 ۱۱۱۷۵۲6۲۵ 62۳00۲1096 :عو90۲0ظع6) اطعصمع6/ ۳۲6۵ ۵۲۵۵ 71۳6 رهز ۴20 
در مورد موقعیت اقلیت ها بنگرید به 
(1984 ,ععع۲۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۳۲۱۱۳۵۵۵۲ :۳۱۵۵۵۵ظ) صهاعا ۵ 365 71۳06 رکاقا ۴۲۸۵۲۵ 
حتی فقه به آنگونه که در صدر اسلام صورتبندی شد در مواقعی میان زنان بر حسب طبقه تمایز قائل می شد و برای مثال به شوهران 
اجازه می داد که زنانی را که بسته به درجه سختی آنها مطابق با طبقه شان بزنند. اما زن به هر طبقه ای هم وابسته بوده نمی توانست شوهر 
را بزند. 
(1990 ,۳۵۱2۱6096 :۷۵۲۱ سول و۱۵6 ۵۲ مرمزک/ع۷صاناط عصا 0صح ممعماموعع تعامانا۲۵ 606۲ ۲ولانبه طاتقنال 
به ویژه فصل ۱. بحثی دارد در مورد مشکلات نظریه فمینیستی که ذاتی تحلیل هایی هستند که بر حسب مقوله «زنان» انجام شوند. 


5 ,(1987 ,۲۲685 ۱۱۱۷۵۲6۲۵ ۷۵۱6 ۳۱۵/۵۱۰ 6۱۵۸ ممعماجصعع ۱۷/۵۵6 ۵۲ ومام۵طنا6۳0 71۳06 بلاهت ۱۱۵۱۵ 


فصل ۱ بین النهرین 


462 


رف 


به نظر می رسد انقیاد زنان در خاورمیانه کهن با ظهور جوامع شهری به 
ویژه ظهور دولت های باستانی نهادینه شد. بر خلاف نظر یه های مردسالار 
که معتقدند موقعیت اجتماعی فرودست زنان ريشه در زیست شناسی و 
«طبیعت» دارد و لذا از زمانی که نوع بشر به وجود آمده, وجود داشته است. 
اسناد باستان شناسی حاکی از آن است که زنان پیش از ظهور جوامع شهری 
از احترام زیادی برخوردار بوده اند و با پیدایش مراکز شهری و دولت-شهرها 
دچار افول موقعیت شدند. باستان شناسان برای اثبات موقعیت فرادست و بنا 
بر استدلال برخی مساط ژنان اغلب به شاتال هیوک" سکوندگاه نوسنگی در 
سای خر قزر نود + قیل آ یلا ارجاع می دهند. دز این سکونتگاه 
بخش اعظم الواح مدفون در زیر خاک در خانه هایی یافت شده اند که زنان 
در آن ساکن بوده اند. و نقاشی ها و تزئینات روی دیوارهای معابد شخصیت 
های مونث را ترسیم کرده اند. آبه علاوه شاتال هیوک تنها فرهنگ ابتدائی 
این منطقه نیست که مدارکی دال بر ممتاز بودن موقعیت زنان داز اختیار ما 
ی گداود, بافتة های پاستانشناسی خاکی از آن اند که فرهدگ هایس خاسر 
خاورمیانه در عصر نوسنگی و در برخی مناطق تا هزاره دوم پیش از میلاد 
مقدس مادر- الهگان را می شمردند. همچنین مطالعه فرهنگ های کهن منطقه 
نشان دهنده آن است که برتری شخصیت الهه و موقعیت فرادست زنان قاعده 
بوده است؛ نه استثنا. برای مثال در بین النهرین, ایلام مصر. و کرت و در میان 
یونانیان. فینیقی ها و دیگران." ۱ 
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گمان برخی از نظریه پردازان از جمله نظریه پردازان فمینیست بر این است که مردسالاری پیش از 
ظهور جوامع شهری پدید آمد. نظریه ها در مورد علت پیدایش آن فراوان است. نظریه گردا لرنر از 
مطرح ترین نظریه های فمینیستی است. به نظر او اهمیت ازدیاد جمعیت و فراهم اوردن نیروی کار 
در جوامع ابتدائی منجر به سرقت زنان می شد و بدین ترتیب جنسیت" و توان زاد و ولد زنان به 
نخستین نوع «مالکیت» بدل شد که قبایل بر سرش به رقابت برخاستند. بدین ترتیب فرهنگ های 
جتگه بان فردشالاو ندید آمدین ۵ 


نخستین مراکز شهری خاورمیانه مايین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ بیش از میلاد در بین النهرین در دره های 
رودخانه های دجله و فرات در نیمه جنوبی عراق امروزی پدید آمدند. ساکنان اين منطقه عبّیدی ها 
پودند که آبادی نشین هایی را بنا کردند که به مراکز شهری سومر بدل شد و بعد چادرنشینان سامی 
سوریه و صحاری عربستان که در اعصار بعدی همواره تفوق داشتند. بدانجا نفوذ کردند. سومری ها 
حوالی ۲۵۰۰ ق.م (احتمالا از آسیای جنوب غربی) به اين منطقه رسیدند و در دوره بعدی دست 
بالا را پیدا کردند. کیت اختراع شد. مراکز شهری بیحیکه: کل گر دتل وراد و لک قق ها بدید. امداند, 
نگ های متعددی میان دولت-شهرها دور فرفت که با افول قدرت سومر ( حدود ۲۴۳۰۰ ق.م) 
معدودی از انها توانستند غلبه يابند. 


رشد جوامع شهری پیچیده و اهمیت فزاینده رقابت نظامی. سلطه بیشتر مردسالاری را به دنبال 
داشت و به جامعه طبقاتی ای انجامید که در آن نخبگان نظامی و نخبگان معابد. طبقات ثروتمند 
بالا را به وجود اوردند. خانواده پدرسالار که به منظور تضمین اصل و نسب پدری وارثان مالکیت 
و نظارت بر زنان توسط مردان شکل گرفت. نهادینه و مدون شد و از پشتیبانی دولت برخوردار 
شد. جنسیت زنان به مالکیت مردان در امد؛ نخست به مالکیت پدر و سپس شوهر. پاکدامنی جنسی 
زن و به ویژه بکارت او قابل چانه زنی و به لحاظ اقتصادی دارایی ارزشمندی به حساب امد. 
برخی استدلال کرده اند که روسپیگری و تحمیل حریم های غیر قابل عبور میان زنان و همسران 
«محترم» و زنانی که به لحاظ جنسی برای هر مردی در دسترس بودند. از اینجا پدید آمد. پیچیدگی 
و تخصصی شدن فزاینده جامعه شهری و رشد جماعات متشکل از صنعتگران و بازگانان و کارگران 
کشاورزی, با تسهیل طرد زان از اغلب نح قه ها ید اتقیاد اهر عة بیفتر. آنها کمک گزرن, این طرد 
قول یشتر سهم اتصادی زتان و در خیجه موقمیت آنها راید دنبال داهیت: افول موقعیت زنان م نهایتا 
با افول الهگان و ظهور برتری خدایان همراه بود." 


یی در یی ترا سوه مار ی اای فان مساو خاوانه و الا 
تغییر کرد و به طور فزاینده نی نسبت به ژنان خسن قر و معدودکننده تر شد. برای مثال قوانین 
حموراب ۱ 
به سه سال محدود کرد و صریحاً زدن یا تعدی به زن را ممنوغ می کرد. اما قوائین متأخر آشور 
(حدود ۱۲۰۰ ق.م) این اقدامات حفاظتی را ملفی کرد و آشکارا کتک زدن گروگان, سوراخ کردن 


بين التهرین .و ۱۳ 


کردن گوش ها و کندن موها را جایز شمرد.! قانون آشور به شوهر هم اجازه می داد هنگام تنبیه 
«موی زن را بکشد. گوش او را بیُرد يا بپیچاند و در عين حال بی گناه شناخته شود» ( قوانین 
و ۵ همچنین در قانون حمورابی مردان می توانستند با سهولت زنان خود را طلاق دهند؛ 
به ویژه اگر بچه دار نمی شدند. اما می بایست جریمه بپردازند که «دیه طلاق» نامیده می شد. و 
ملزم بودند جهیزیه زن را به او باز گردانند. در نسخه اصلی قوانین تا کر اقنویز ظاهرا به شوهر 
اجازه داده شده بود که تصمیم بگیرد که ایا زن پس از طلاق می تواند چیزی دریافت کند یا خیر. 
«اگر اقا بخواهد زنش را طلاق دهد. اگر بخواهد می تواند به او چیزی ببخشد. اما اگر نخواهد. 
لازم نیست چیزی به او بدهد؛ او باید دست خالی خانه را ترک کند» (۱۸۳). بنابر قوانین حمورابی 
زنان به سختی می توانستند طلاق بگیرند. طبق این قوانین, «اگر زنی آنقدر از شوهرش متنفر 
می شد که اعلام کند تو دیگر مرا نخواهی داشت» پیشینه او باید در شورای شهر خودش مورد 
بررسی قرار می گرفت و چنانچه عفیف بوده و مرتکب خطایی نشده بود؛ حتی در صورت غیبت 
شوهر از خانه و تحقیر شدید او آن زن بی انکه سرزنشی متوجهش باشد. می توانست جهیزیه خود 
را برداشته و به خانه پدرش برود.» اما حتی تقاضای طلاق نیز خطرناک بود. اگر شورا در بررسی 
در می یافت که « او عفیف نبوده بلکه پرسه زنی می کرده و لذا از خانه اش غفلت کرده و شوهرش 


زاخفقیر کرده.تی بایست ان زنب آب انلاخيه می شد» (قوانین حمورایی: 1۱۷۲ 


در هر حال, در سرتاسر دوره دولت-شهری متعاقب آن, قدرت و اقتدار منحصرا در اختیار شوهر 
هزاره سوم پیش از میلاد گفته شده اگر زنی با شوهرش مخالفت کرد. می توان دندان هایش را 
باید دستانش بریده شود (قوانین حمورابی» ۱۷۵)." رئیس خانواده می توانست فرزندانش را به 
با دیگر کاهتة ها در معیک افامت می کرفه بیسفر دذکر شد که او حق ذافشت همسر با فرزنداتش وا 
گرویی تبدیل می شدند. ذهنیت نهفته در پس بسیاری از اين قوانین اين بود که حقوق مرد و 
ولی اگر بدهکار بود یا مجازاتی متوجه او می شد. می توانست آنها را به جای خود بگذارد." 
برای مثال چنانچه طلبکاری با بدرفتاری. فرزند گرویی بدهکار خود را می کشت. مجازات 
طلبکار (در قوانین حمورابی) کشتن فرزند خود او بود-یعنی پسر باید هزینه جنایات پدر را 
می پرداخت (قوانین حمورابی. ۰ به همین ترتیب طبق قوانین اشور اگر تجاوزی صورت 
می گرفت. مجازات متجاوز متأهل «هتک حرمت» از زن خود او و برای هميشه جدا کردن زن 
از او بود. همچنین قوانین آشور حاکی از آن اند که از نظر مفهومی تجاوز به باکره جنایت تلقی 
می شد زیرا بیش از همه لطمه اقتصادی به بدر قربانی وارد می کرد. مجازات متجاوز غیر متاهل آن 
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بود که بهای باکره را بپردازد و با زنی که به او تجاوز کرده. ازدواج کند (قوانین آشور. ۱۸۵). 


ازدواج ها به استثنای خاندان سلطفت:عمدتا تک خسری بودند؛ البته افراد عادی نیز در صورت 
بجه دار نشدن ژن اول می توانستند زن دوم یا صیغه اختیار کنند. در هر حال. مردان مجاز به 
برقراری روابط جنسی با بردگان و فواحش بودند. اما ارتکاب زنا از سوی زن (و شریک او) 
اراس گرا ای زاب سور مومت بدا ژن را زنثه بکدازد (قوائین 
حمورابی. 1۹۹2 اگر بدر» فرزندان صیعه را از آن خود می دنه آنها مجاز پودند همجون 
فرزندان زن. رسمی از سهم برابر در ارث برخوردار شوند؛ اما اگر پدر آنها را فرزند خودش 

نمی دانست. ك و 2 یس از فوت بر 8 می شد‌ادل (۱۷۳). ان نی اغلب 
۱ ۰ میلادی و درست پیش از فتوحات 
مسلمانان در این منطقه حکم می راندند. برای متال حرمسرای شاه ساسانی (خسرو اول 2۱- 
۹ میلادی) کمی پیش از فتوحات مسلمانان متشکل از دوازده هزار زن بود.۲ 


و را و ی ی 
و تفصیل در قوانین اشور بیان شده است. همسران و دختران «اقا» می بایست محجبه باشند؛ 
صیغه هایی که اربابشان را همراهی می کردند. می بایست محجبه باشند؛ کسانی که پیشتر «روسپی 
مقلنبیبوفتل و آکون سا هل پوقنهد هقی بانست مه باشتیه اما فواختن ویر دگان ن اجازه نداشتند 
محجبه باشند. اگر زنی در حین داشتن تن حجاب غیر قانونی گیر می افتاد. به مجازات چوب خوردن 
قیر اندود شدن سره و بریده شدن گوش ها محکوم می شد (قوانین آشورء ۱۸۳). گردا لرنر قوانین 
در این مورد را به تفصیل بررسی کرده و ما اين بصیرت را مدیون او هستیم که حجاب نه تنها برای 
متمایز کردن طبقات بالا» بلکه اساسی تر از ان برای متمایز کردن زنان «محترم» و انها که در 
دسترس عموم قرار داشتند. بود. یعنی حجاب زنان را بر اساس فعالیت جنسی شان طبقه بندی می 
کرد و به مردان ن علامت می داد که کدام زن تحت الحمایه مرد قرار دارد و کدام مناسب شکار است. 
تحلیل لرنر همچنانکه او در ادامه اشاره می کند. مشخص می کند که اولا. تقسیم زنان به «محترمه» 
و «بدنام» برای نظام پدرسالار حیاتی است و دوم اینکه زنان در سلسله مراتب طبقاتی بر اساس 
باه ( با وان آو) با مرناتی کعحامی آها هم ورقو بز انتاسی فحالیت تجتبی,شان: ای 
می گیرند و نه همچون مردان بر اساس شغل و رابطه شان با تولید. 


به رغم فرودستی مفهومی آشکار زنان که در قوانین حاکم بر خانواده پدرسالار مدون شده است. 
وتای فلت با اظ غو فعیتت و حقوق و مزایای قانونی بالایی برخوردار بوده اند. در واقع زنان 
همه طبقات در نظام های قانونی مورد بحث غالبا از حقوقی همچون مالکیت و دخل و تصرف در 
اموالی که به نام خودشان بوده, عقد قرارداد. و شهادت پرخوردار بوده اند.۲۲ همانطور که رات و 
دیگران استدلال کرده اند. موقعیت برتر و حقوقی اقتصادی زنان خویشاوند و وابسته در تضاد با 


نظام خشالار کنوگ هد اس وگ نا خا سس قدرت از طریق یک «بوروکراسی پدرتبار» در خدمت 
منافع پدرسالاران حاکم بوده است. لرنر می نویسد. حفظ قدرت «بستگی داشت به گماردن اعضای 
خانواده در مناصب پایین اما مهم قدرت ت. این اعضا. .. غالبا زنان یعنی همسران, زنان صیغه ای, یا 
دختران بودند. ۰ بدین تر تیب بود که نقش («همسر به عنوان جانشین» یدید ارت این زنان بر وقایع 
یج سمیرامیس بابل» 8 كِ ین 


مضاف بر ازدواج با سایر اعضای گروه نخبه و تحصیل قدرت و نفوذ بر زندگی عمومی و اقتصادی 
اد گنز موقعیت تسین با سیی» زنان ن طبقات بالا نیز می توانستند به عنوان کاهنه (ندیتو) یا 
خدمتگزار خدایان نقش مهمی در زندگی اقتصادی و قانونی ایفا کنند. زنانی که عمدتا از طبقات 
بالا بودند. از کودکی توسط پدرانشان به عنوان ندیتو تقدیم خدایان می شدند. نها گنها ۶ ود 
بودنده پلکه از دیگر زنان کیز از این جهت که می کواستند. «مجون پسر» ارت پبرنده و دارانی 
شان در هنگام مرگ به خانواده پدرسالار باز می گشت. ممتاز می شدند. انها تجارت می کردند. 
زمین و خانه اجاره می دادند. برده می خریدند. قرارداد می بستند. وام مي دادند. و جز اینها. 
ندیتوها با یکدیگر در آسایشگاه های دیر مانند زندگی می کردند. ازدواج ندرتا در میانشان صورت 
می گرفت. اما ممنوع نبود." 


نهاد ندیتو علاوه بر ایفای نقش مهم در ژند کی اقتصادی و اجتماعی و تضمین بقای دارایی در 
خانواده پدرسالار, با تحکیم پیوندهای میان نخبگان و روحانیت معاید. آشکارا در خدمت منافع 


طبقه نماکم قرآز داشت. 


قوانینی که به ژنان حق مالکیت می داد و آنها را مجاز به عقد قرار داد شهادت. و تجارت می کرد 
زنان سایر طبقات را نیز منتفع می گرفدوتان بدعلوان کوژه گر بافنده ریسنده آرایشکی: کار گر 
کشاورزی, نانوا؛ اوازه خوان, نوازنده, مستخدم و گاه حتی در شغل هایی مثل کتابت که نیازمند 
دوره های اموزشی مفصل بود. مشغول می شدند. اسناد حاکی از ان است که زنان می توانستند به 
خرید و فروش و اجاره, و خرید و فروش برده, شامل بردگانی که به عنوان روسپی برای اربابانشان 
به خدمت گرفته می شدند. مشغول شوند. در بین النهرین گاه برای اصلاح شروط ضمن عقد. عقد 
نامه به کار می رفت. برای مثال در مورد ازدواج اموساکال با یک روحانی (حدود ۱۷۳۷ ق.ع) 
که برای او حقوق مساوی و مجازات های مساوی در طلاق در نظر گرفته شده بود. عقد نامه ها 
همچنین زن را از بردهشدن پر اثر دیون شوهر مان می شدند؛ هر چندقاعدتاً ین مصوئیت منحصر 
به طبقاتی می شد که از قدرت تحمیل چنین شروطی برخوردار بودند." 


‌ن0 


۶ وم خاورمیانه پیش از اسلام 


یاوق ان یم نی اهر اه مامتا این کی و نش سای بارعا ۱ 

را یه طور خاص مورد بررسی قرار داده است. مشابهت های بارز با قوانین اسلامی ِِ ۱ 
اخطاق .حق طلان تقریا اتخصارش به مردان؛ مگر ومانی که در عقدنابه غیر از آن مصرح شده باشد 
و در احکام اسلامی به عنوان شروط ضمن عقد در برخی مکاتب فقهی برای زنان ن در نظر گرفته 
شده انست» اغطای حق. مالکیت و ازادی به صیفه های دارای فرزند و فرزندان آنها؛ و اعطای حق 
شهادت به زنان ( خفن کاقر فوودایل ما شر ای قتتا ۴ اگر مورد اخیر را در نظر بگیریم» ظاهرا 
توایم بت رین سک شر فکل اقاکن می هام بات ی ود لت ونیم اسلا با 
بهتر است بگوییم با تفسیر سنتی از قوانین اسلامی, زیرا که بر طبق این قوانین شهادت دو زن برابر 
با یک مرد برابر است. در حالیکه در بین التهرین زن و مرد از نظر شهادت برابر بودند. 


لازم به ذکر است که تمدن بین النهرین برای هزاران سال در حال رشد بوده و ظهور و افول مجموعه 
ای از فرهنگ ها و ملت های خاص-سومری, اکدی, بابلی, آشوری- را در بر می گیرد که هر یک 
از انها در پی یکدیگر غلبه یافته است. با اینهمه شعاثر و قوانین مرتبط با زنان باید به طور جامع 
توسط محققان این تمدن کند و کاو قوج و تا به امروز تنها رنر در مورد مضامین نظری سازمان 
اجتماعی جنسیت به طور نظام مند تامل کرده است. با اينهمه پاید خاطر نشان کرد که اگرجچه 
بسیاری از زنان به ویژه زنان برده و از طبقات فرودست بی تردید در معرض سبعیت غیر قابل ذکری 
بوده اند که قانون بر آنها روا می داشت. اما آثاری که از این تمدن به جای مانده گواه اشتراک» عشق 
و احساس میان شوهر و زن, و پدر و دختر بوده و همچنین حاکی از آن است که این کیفیت ها 
در فرهنگ مورد ستایش بوده و پاس داشته می شدند. هنرمندان, زوج های عاشقی را که «ارام و 
دست در دست در کنار یکدیگر ایستاده یا یکی از آنها بازو بر شانه دیگ ف انداخته» ریسم کر ده 
اند. نامه هایی که زن و شوهر در فراق به یکدیگر نوشته اند نیز گواه تعهد ها ند یکتیگر اشسکه 
برای عقال استاد یه بضا مائده که فن آنها شور بسی از ذکر دلایل قبل.می کنده «زن به او اهمیت داده 
و برايش کا ِِ است»؛ اسناد دیگری هم معیشت زن را در صورت مرگ زودرس مرد تضمین 
کرده یا در عبارا تی از او در برابر دعاوی اقوام و فرزندان حمایت می کنند.۲ 


در ۵۳۹ قبل از میلاد کوروش شاه هخامنشی, بابل و بخش اعظم بين النهرین. سوریه. و دیگر 
محاطق خاورمیانه را به قصرف در اورد از این تاریخ تا فتوحات اسلام در ۰ میلادی منطقه به 
دست اسکندر و سپس ارت ها افتاد و نهایتا باز به بخشی از امیراتوری ساسانی تبدیل شد که از 
۴ میلادی تا فتح اسلام حکمفرما بود. تحولات فرهنگی و اجتماعی تاشی از این هجوم های 
پی در پی عمدتا شکل مقطعی داشت. اما به تدریج شعائر بومی با شعائر فاتحان در هم آمیخت و 
جا افتاد. 


هرچند معلومات اندکی در مورد زنان در دوره هجوم های پی در پی وجود دارد. اما دست به دست 
شدن شعاثر حاصل از این هجوم ها منجر به افول وضعیت زنان و رواج گسترده تر نگرش های 


منفی درباره زنان شده انست: برای مثال آ. ال اوپنهایم بر افول وضعیت زنان به عنوان یکی از 
«کات کلیدی» پس از فتح بین النهرین به دست ایرانیان ن تأکید می کند؛ زنان دیگر نمی توانستند 
شهادت بد هند. از حمله محدودیت های حدیدی بر مشارکت آنها در مبادلات قانونی شوهران 
فرهنگی متعاقب آن که در خاورمیانه و مناطق مدیترانه ای از حدود اواسط هزاره نخست قبل از 
میلاد تا دوره فتوحات اسلامی در جریان بوده به افول وضعیت زنان و گسترش رویه هایی منجر 
شده است که بی ارزش شدن بیشتر زنان را به دنبال داشته است. برای مثال اسکندر پس از شکست 
دادن داریوش در ۳ قبل از میلاد وسعت حرمسرایش را بسیار تشن داد. در حرمسرایی کد 
او از تصرف داریوش در ود مادر و هسر شاه هم پدتد که هر یک از ها که مخصوص 
به خود را داشتند و گروهی از زان سوار بر اسب در د شاخ آنها را فمراقی فی گردنة, یانزده 
کالسکد فرزندان شاه یرستاران, و تعداد زیادی از گام و کالسکه های بیشتری تعداد ۳۶۵ 
صیغه داریوش را حمل می کرد. در این زمان رسم جداسازی جاری بود و کالسکه هایی که زنان را 
حمل می کرد. می بایست رو بسته باشد. از اینرو اسکندر قاعدتا به تقلید از فرمانروایی که شکستش 
داد حرمسرایی دقیقا با همان تعداد صیغه های داریوش, به همراه تعدادی اد خواخگان ن که «به جای 
زئان در حرمسرا به کار گرفته می شدند» ایجاد کرد. اندازه حرمسرای سلطنتی چنان بزرگ شد که 
در دوره ساسانیان که تعداد صیغه ها به هزاران رسید. حرمسرایی متشکل از ۳۶۵ صیغه. معمولی و 
بنا بر توصیف یک محقق «محقرانه»" به نظر می آمد. بدین ترتیب در پی فتوحات مسلمانان, رسم 
داشتن حرمسراهای بزرگ در میان خانواده های سلطنتی نیز به مسلمائان منتقل شد. 


تبادل شعائر تنها منحصر به خانواده سلطنتی و نخبگان نبود. البته تنها این طبقات از توان ایجاد 
حرمسراهای بزرگ که زير نظر خواجگان اداره می شد. برخوردار بودند. حجاب و خانه نشین 
کردن زنان نیز در سرتاسر منطقه شیوع یافت و نوع نگاه به زن و بدن هم که از جمله پیدایش حس 
شرم از بدن و سکسوالیته را به همراه داشت. به عادت های اجتماعی بدل شد. در قرون نخستین 
مسیحیت. طرد زنان حتی در معماری نیز محقق شد و ساختمان یا محوطه ای برای سکونت زنان 
در نظر گرفته شد که خواجگان از آن محافظت می کردند. حجاب و عقیده به پنهان نگهداشتن زنان 
از نظرها نیز به ویژگی زیست طبقات بالا در خاورمیانه مدیترانه ای. عراق و ایران تبدیل شد. اما 
این نگرش ها و رویه ها همانقدر در سرزمین های شمالی مدیترانه از جمله در بیزانس رایج بود که 
در جنوب. شیوع آنها را در سپیده دمان مسیحیت ر نمی تون انطور که غالبا تصور می شود. صرفا 
به ایرانیان نسبت داد. بلکه به نظر می رسد شیوع آنها نمایانگر آمیزه ای از نگرش ها و رویه های 
یکسانی باشد که از فرهنگ های گوناگون پدرسالار منطقه برمی خاست. فرهنگ بین النهرینی, 
ایرانی. یونانی. مسیحی و نهایتا فرهنگ اسلامی هر یک به سهم خود به پیدایش رویه هایی که 
زنان را به انقیاد در اورده و بی ارزش کردند. کمک کردند و هر یک از انها نیز ظاهرا نظارت بر 
زنان و تحقیر آنها را از همسایگانش وام گرفته است. به نظر می رسد تبادل فرهنگی بیش از همه به 


۸ او" خاورمیانه پیش از اسلام 

اباشت و تقویت این ایده ها در سر تا سر منطقه و در نهایت به تفوق دیدگاهی منجر شده است که 
وا وق از یتک لشاتی صاق کب مهو وی اما و عضو | وت ناخ و مظهر هستی 
جنسی و تناسلی تبدیل شد. 


شیوع رویه های زاد و ولدی و انقیاد آور و رواج ایده های زن گریز در این زمان در منطقه شگفت 
اف اس همين جاق: تععپ دارق که ور عکس + نرق هایی که ظاهرا انسانیت زن و توانایی 
الگوبرداری نشد و از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر انتقال نیافتند. در واقعء حتی در یک فرهنگ 
خاص. یعنی بین النهرینی. یونانی. مسیحی, و اسلامی هم ظاهرا این ایده های انسانی تر در مورد 
زنان وجود داشت. اما رو به زوال بودند و ان ایده هایی که بر نظارت مردان افزوده و تحقیر کننده 
زنان بودند. دائما رو به رشد بودند. اين جوامع و باورهایی که می پروراندند. قدرت انقیاد آوری را 
در این دوره و در اين منطقه هم بر تاریخ غرب و هم بر خاورمیانه اعمال کرده و می کنند. 


در تحقیق حاضر جامعه ساسانی که منطقه عراق و ایران را در بر می گرفت. از اهمیت خاصی 
9 زیرا مسلمانان اق دا کین کرفه ور سقیما فارگ ق هکت و هاوفایش نت 

پس از فتح | یران. شعاثر اعراب تازه وارد و جامعه ایرانی با یکدیگر ادغام شد و جامعه اسلامی 
جدیدی را به وجود آورد که در عراق شکل گرفت. اين جامعه نقشی کلیدی در شکلگیری قوانین 
و نهادهای اسلامی که بسیاری از آنها تا به امروز پایرجا هستند. ایفا کرد. 


آداب و رسوم سلطنتی پارس در هنگام نخستین فتح بین النهرین توسط پارسیان همچنان رایج بود 
و در دوره ساسانیان پیچیده تر هم شد. حرمسراها بسیار گسترش یافت. هم نخبگان و هم خاندان 
سلطنتی حرمسراهایی داشتند که وسعت انها معرف مکنت و قدرت مالکین بود. "رسم هخامنشی 
فرستادن زنان از شهرستان ها به حرمسرای شاه در دوره ساسانی نیز مقبولیت داشت و استمرار 
یافت. بعضی از شاهان برای دستچین کردن زنان, ویژگی های مورد نظر در مورد زیبایی ایده ال 
را در سرتاسر قلمرو خود توزیع من کر دنل یکین ذیک از رویه های انتقال یافته از عصر هخامنشی 
دستکم به دوره ساسانی متقدم ازدواج با محارم بود که در ان یک مرد می توانست با خواهر 
دختر يا حتی مادرش ازدواج کند. ۱ ی ی ی 
بسیار پسندیده و حتی موّثر در برابر نیروهای شیطانی تلقی می شد.»"" 


آیین رایج در میان طبقات بالاء زرتشتی گری بود که آیینی یکتاپرست متعلق به هزاره نخست پیش 
از میلاد است. در دوره ساسانی زرتشتی گری, به لحاظ قدرت و دامنه نفوذ رشد کرد و نهایتا به 
مذهب دولتی تبدیل شد. این ابیق قواعت حاکم ین متاسیات میاناژن و سرد و در مان ن طبقات بالا 
تنظیم می کرد. خانواده پدرسالار که مورد تأئید این دستگاه بود. دستکم در این دوره از تاریخ خود, 
زنان را به اطاعت کامل از شوهر فرا می خواند. زن باید می گفت. «در همه زندگی ام در اطاعت 
از شوهر کوتاهی نخواهم کرد» و اگر چنین نمی کرد. محکوم به طلاق بود. همچنین می بایست 


« صبح به صبح هنگام برخاستن از غیایم قیمی راب ره اه کرففو تسیا . با بازوان 
وه . به او کرنش کند و سلام بگو ین همانطور که مردان برای آورمزد نماز می گذارند.»"۲ 
زادن یک وارث مذکر یک خکم مذهبی بود و ترتیبات گوناگونی برای ازدواج وجود داشت که 
معرف اهمیت وارث مذکر برای مرد بود. چنانجه مرد وارث مستقیمی نداشت, دختران يا سایر 
خویشاوندان مونث او باید برايش وارث مذکری می زادند. لذا دختر مردی که از خود فرزند مذکری 
به جای نمی گذاشت. می بایست به ازدواجی تن دهد که در آن فرزند. به ویژه فرزند مذکر به پدر 
یا خانواده پدر سالار پدری تعلق داشت." در چنین ازدواجی زن از حقوق مادی کمتری نسبت به 
ازدواج پادشا زنی "۲ برخوردار بود که در آن فرزندان متعلق به شوهر بودند. به همین ترتیب بیوه 
مردی که وارئی نداشت و همچنین زنی که در کودکی به نامزدی مردی در حالف توا ون یدنج 
فوت آن مرد. باید به ازدواجی تن می دادند که در آن فرزندان متعلق به خانواده شوهر متوفی بودند. 
آلها ند از وی بادشاوتان که ها تضیب زکالی سم شد که مس اوار سروری تخاندان بوفقلبی‌بهره 
بودند. یک مرد می توانست همسرش را بدون رضایت او به مرد دیگری وام دهد. شرایط وام در 
عقد ازدواج مشخص می شد." اين رسم به ویژه زمانی توصیه می شد که مردی که زنش فوت کرده 
بود. هنوز از توانایی ازدواج دوباره برخوردار نبود. اما محتاج زنی بود که به او خدمات جنسی ارائه 
کند و از فرزندانش مراقبت به عمل آورد. فرزندان حاصل از این ازدواج بر اساس این باور که زن 
«مزرعه شوهر است... هر چه در آن رشد کند به مالکش تعلق دارد؛ حتی اگر او خود در آن چیزی 
نکاشته باشد. متعلق به شوهر اول زن بود.» ۲۴ فقهای ساسانی قرض دادن را عملی «برادرانه» تلقی 
می کردند که «در همبستگی با یک عضو جامعه به عنوان وظیفه آیینی مقدس بود»" بر اساس فقه 
زرتشتی» شوهر پس از ازدواج حق مالکیت بر دارایی رن وا یه دنست.سی. اورثه مکر آنکه در عقد 
نامه یه دیگر تن قید.سی بل اجه زج از شور اطاعت تمی کرده خی خقوق شخصی شته در 
عقدنامه را نیز از دست می داد. . عدم تمکین می بایست در دادگاه به اثبات می رسید. سپس دادگاه 
«گواهی عدم تمکین» صادر می کرد. زن از دارایی من متفه را که سهم او بود. ارث می برد. هر 
چند که شوهرش حق استفاده از آن را داشت؛ اما اگر زن بی آنکه فرزندی از خود به جای گذارد. 
فوت می کرد. مایملکش به خانوده پدری بر می گشت. پادشا زنی که بیوه می شد. می توانست از 
مایملک شوهرش برابر با پسرانش ارث ببرد. در صورت بیوه شدن,. او تحت سرپرستی پسر بزرگ 
یا نزدیکترین خویشاوند شوهر متوفی قرار می گرفت." 


طلاق عون به توافق طرفین نیاز داشت؛ مگر آنکه زوجه به دلیل سوء رفتار مقصر شناخته 
می شد که در این صورت به رضایت او نیازی نبود. چنانچه زنی قرار بود برای پدر یا برادر يا دیگر 
خویشاوند مذکرش وارثی بزاید. در این صورت می بایست با خویشاوند آن مرد ازدواج می گزقر 
در این صورت طلاق او از شوهر قبلی اش اجباری بود*۲ البته محققان در این مورد که این ازدواج 
اجباری بوده توافق ندارند. زیرا اگر چه زن می بایست برای انجام وظیفه از شوهر فعلی خود طلاق 
می کرفته اما اجبار او به ازدواج بدون رضایتش در تناقض با ایین بود.۳ نظام طبقاتی متصلب 


)62( 


۰ ا وم خاورمیانه پیش از اسلام 


رز تشتیان در نظارت بر ازدواج و موقعیت زنان در ازدواج هم نقش مهمی ایفا هی گر ۵: تمایزات 
طبقاتی به صورت متصلب برقرار بود و حتی مشخص می کرد که چه کسی می تواند ابریشم بپوشد 


عناصر این قواعد زرتشتی حکایت از آن دارد که باور بر اين بود که زنان جایی میان شخص و 
نکر یی اوق قرض داد. کراوشی از تیف مردگی که در ایران دوره ساسانی رخ داد. نیز حاکی از 
این است که زنان به یک معنا هم شیء و هم شخص به حساب می آمدند. مزدکی گری جنبشی 
و توزیع عادلانه ثروت و « الغای محدودیت ها برای انباشت زنان و ثروت در دست طبقات ممتاز 
را موعظه می کرد.»"" انطور که طبری مورخ عرب" گزارش می کند. پیروان این جنبش اعلام 
کردند. «خداوند وسایل معاش را... بر زمین ایجاد کرده تا مردمان میان خود به طور برابر تقسیم 
کدی نله تون کشک از انا رات یف از هی قافقه اشت)وو تلا سار ظیر وق اس 
که انسان از ثروتمندان بگیرد و به فقرا ببخشد تا در ثروت برابر شوند. هر کس دارایی مازاد اعم 
از زن و جیزهای فیک کاز هو حقی جفی از فیگری یر ان تداود,» از آنضا که کر او هایی که از 
باورهای مزدکی به عمل آمده, از آن خود آنها نیست. بلکه بیشتر از منابعی سرچشمه می گیرد که 
با ان خصومت داشته اند و گزارش های خود آنها در طی تعقیب و آزارشان نابود شده است و به 
همین دلیل از طریق یک تمدن دیگر به ما رسیده است. نمی توانیم به طور قطع یکسان بودن زنان 
و اشیاء به عنوان باوری مزدکی را مورد تائید قرار دهیم. ۳ 


حتی اگر اندیشه مزدکی را کنار بگذاریم, باز هم تلقی از زنان به عنوان چیزی میان اشیاء و 
اشخاص, ذاتی قوانین زرتشتی است که همانطور که ذکر شد. بر زنان اعمال می شد. محققی اشاره 
کرده است که در ایران ساسانی بردگان «جزو اشیاء بودند», اما به دلیل تناقض هایی کد در فقه 
ساسانی پدید می یه تا حدی به عنوان شخص به حساب می اف او ادامه می دهد. برده 
«موضوع حق» بود. نه صاحب حق, اما حتی وقتی صاحب حق به حساب می آمد. جایگاه حقوقی 
او هرگز «از یک شخص تحت انقیاد. یعنی یک زن و یک فرد تحت قیمومیت» فراتر نمی رفت. ۲۲ با 
اينکه توجه محققان به موضوع شی ای بودن بردگان يا شخص بودن آنها جلب شده اما تحقیقی در 
مورد ابهامات موجود در وضعیت زنان که قابل مقایسه با تحقیقات در مورد بردگان باشد. صورت 
نگرفته است. همین نویسنده در این مورد به این ملاحظه بسنده می کند که «در ارتباط با شخصیت 
حقوقی. باید خاطر نشان کرد که قلمرو ظرفیت حقوقی شخص و توانایی او با جنسیت و سن او 
متفاوت می شد: زنان و صغار ظرفیت حقوقی محدودی ( انفعالی) داشتند.»۳۵ 


زرتشتی گر در غراق (در تمایز با ایران) بیشتر مذهب پارسیانی بود که عمدقا متشکل اژ طبقات 
حاکم. سربازان» و روحانیت بودند. جمعیت ایین های متنوعی داشتند و در میانشان گنه هکت نها 


مشرکان. مانوی ها بهودیان. و مسیحیان که از قرن دوم به بعد رو به فزونی کذاشتتن: وجود 
داشتند. هم جماعت ها ممتخ ز ام یهودی در امپراتوری ساسانی تحت حاکمیت ساسانیان 
خودمختار بودند و عموما به همراه دیگر گروه های غیر زرتشتی تحمل می شدند. هر چند آنها 
نیز دوره هایی از تعقیب و آزار را تجربه کردند. سرنوشت مسیحیان شامل دامنه تعقیب و آزار آنها 
به ویژه به مناسبات میان امپراتوری ساسانی با رقیب سیاسی اش. امپراتوری بیزانس که در ۳۳۰ 
میلادی مسیحیت را به عنوان آیتیم دولتی تذیر فتاه پستکی داشت, تب خابعی بود از اينکه سا دستگاه 
مذهبی زرتشتی از جانب مسیحیت در زمان خاصی احساس تهدید می کند یا خیر. مسیحیت که 
شاید نخست در میان ارامنه و جمعیت های عرب سوریه و عراق بیشتر شایع بود. به طور فزاینده 
ایرانیان که بالاترین رده نخبگان را شامل می شد. به خود جذب می کرد. برای مثال دو تن از زنان 
خسروپرویز دوم (۲۸ ۵۹۱-۶ میلادی) مسیحی بودند.۲۴ 


نخستین شهدای مسیحی ایرانی. هم زن بودند و هم مرد. اگر چه کلیسای مسیحی سلطه مردان را 
موره تصذیق قرارداده روابات شهدای:زن حاکن از آن است که با همه ایتها مسیخبت انده هایی وا 
ارائه داد که راه های نوینی را برای اعتماد به نفس زنان و استقلال به روی آنها باز کرد و راه های 
مقاومت در برابر تلقی زیست شناختی از زنان و نگاه به آنها را به عنوان موجوداتی که صرفا باید 
در خدمت زاد و ولد باشند. اعتبار بخشید. بنابراین رواج مسیحیت در امپراتوری ساسانی منجر به 
رشد ایده هایی شد که از دو طریق سامان اجتماعی زرتشتی را به طور بنیادی واژگون می کردند: 
از یکسو توانایی دعوی اقتدار روحانی و اخلاقی را برای زنان به تس اورد و انها را قادر ساخت 
تا هم خود را از نظام اخلاقی در تقابل با اقتدار روحانی مردانه تثبیت کنند. و از سوی دیگر این 
باور را که زاد و ولد نخستین کارکرد زن است؛ یعنی باوری که وان زرتشتی در مورد زنان بر 
تاش ای تا یبوک او غان به سالی گرفت: 


به استثنای یک مورد. همه موارد مربوط به شهدای مسیحی که سباستین بروک و سوزان هاروی 
در زنای مقدی شرخ سوریه گرد آورده اند. زنی را به تصویر می کشند که سوگند بکارت خورده است. 
بکارت و مقاومت در برابر ازدواج منازعه ای انبانی کن جنک ارادو‌ها مان ررحاتون ترقشی 
(موبدان) و ِ بود که مورد شکنجه و آزار واقع می شدند. بروک و هاروی از موردی سخن 
می گویند که در آن یک روحانی زرتشتی به مار تا که در قرن چهارم میلادی به شهادت رسید گفته 
بود می تواند مسیحی باقی بماند.مشروط به انکه از بکارتش صرف نظر کند. به نظر براک و هاروی 
باکره ماندن زن «به ویژه در شعائر زرتشتی نکوهیده بود.»۲۷ موبد مدعی بوده: 

به من گوش کن و لجباز و خودسر مباش که بخواهی در هر مورد تنها از میل منحرفت 

تبعیت کنی. می بینم که نمی خواهی دست از ابشت برداری. می توانی به ان پایبند بمانی. 

اما شرطی دارد که تو زنده بمانی و نمیری: تو دختر جوان و زیبایی هستی-شوهری پیدا 

کن و ازدواج کن, پسران و دخترانی بیاور و به این بهانه زننده سوگند متوسل نشو. 
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۲ او خاورمیانه پیش از اسلام 


مارتا باکره ه خردمند در پاسخ می گوید. « اگر باکره ه ای نامزد مردی شده باشد. آیا قانون طبیعی 
حکم می کند که مرد دیگری بياید و به نامزد حمله کند و این دختر را که قبلا نامزد شده برباید؟ یا 
انکه می گوید که این باکره ه باید خود را به ازدواج مردی که نامزد اوست. در آورد؟» 


موبد پاسخ می دهد: «خیر.» 


موید که برای لحظاتی باور کرد مارتا نامزد دارد. موقتاً با او همدل شد تا آنکه دریافت او از مسیح 
سخن می گوید. سپس به او می گوید. «من سر تا پای تو را به خون می کشم تا ببینم آیا نامزدت 
می آید تا تو را که به ذلت افتاده ای ببیند.» مارتا در حالیکه مسیح را شاکر بود که حافظ بکارت 
از هیا یو که میموو ده جوده و امان آو وا به طلیت ی حظ کردم به گام مرف رفت 
۶۹-۷۱۱ ۷۰) 


تاربو, خواهر بسیار زیبای سیمئونه شهید (متوفی به سال ۳۴۱), که اسقف سلوکیه - تیسفون بود. 
تین آمنته کن بکارت خورده بود. او خواهرش که ازدواج کرده اما در عفت می زیست. و خدمتکارش 
متهم به جادو کردن ملکه دربار ساسانی شده بودند که بیمار شده بود. موبد برای ازمایش انها 
برای تاربو پیغام فرستاد که اگر او وضایت دهد همست او قوف انها تعات. خو آهتد یافت, تاریو 
پاسخ داد: 


دهانت را بیند ای بدبخت و دشمن خداء دیگر چنین کلمات نفرت انگیژی را بر زبان تران:.. 
چگونه دیوانه وار به هذیان گویی در مورد چیزی افتاده ای که نه صحیح است و نه مجاز؟ 
من قهرمانانه خواهم مرد تا به زندگی واقعی دست يابم به شیوه ای خفت بار نخواهم 


۱ 6 0 ۱ ۱ تها استنا کاند ید" 
و ی ی موبدان نما موز اواورش شکنجه به 
جای اعراض زبانی از عقیده. ازدواج را شرط رهایی زنان قرار می دادند. از مشخصات دائمی این 
روایت ت ها عصبانیت مویدان ق ایستاد کی پر از طمنه زنان در پرابر اقتدار روحانی و مردانه است. 
برای متال موبدی از شنیدن پاسخ قربانی اش (مارتا) که در پاسخ به سوّال او که پرسیده بود. «تو 
چه هستی؟» پاسخ داده بود. «همانطور که می بینی من یک زن هستم» از «عصبانیت و شرم سرخ 
شده بود» (۶۸ و پاسخ اناهید به موبدی که او را شکنجه می داد. «ای مرد احمق و بی احساس» 


بين النهرین ."و ۲۳ 


بود .)٩۳(‏ در روایت دیگری» مقاومت زن در مقابل سوء استفاده جنسی و جنسی شدن تمامیت 
خو خی آقریدی شکتخه هاین ان و غکین العمل ار قر براین اباب ضوی کفیگه شک ای هر 
یک مورد سینه های او بریده می شود. «سینه هايش را به سرعت بریدند و هر یک تنها به رشته 
ای آویزان بود. زن قدیس دستانش را جلو آورد. سینه هايش را کند و آن ها را جلوی مغ گذاشت 
و به او گفت» «می بینم که خیلی مشتاق آنهایی, بیا, هر کار که تخیلت می گوید با انها انجام بده, 
اگر اندام دیگری را می خواهی, دستور بده تا آن را هم بکنم و جلویت بگذارم.»*" ارزشی که 
متفکران دینی به ویژه در اوایل مسیحیت برای بکارت قائل بودند. تا حدی تجلی نفی جسمانیت و 
نفی بدن و به ویژه نفی جنسیت بود. این نفی. عنصری از زن ستیزی را هدف می گرفت که در آن 
به جهت نظری زنان بیش از مردان با جسمانیت و تن در آميخته اند و مطابق تعاریف فرهنگی ذاتا 
موجوداتی جنسی و زیست شناختی اند. به علاوه همانطور که در فصل ۲ مورد بحث قرار خواهد 
گرفت. این عنصر زن گریز به وضوح در نوشته های متفکران دینی اوایل مسیحیت به بیان در آمده 
بود. با این وجود. تاکید کلیسا بر ضرورت غلبه بر جسم و ارج نهادن به بکارت و پاکی جنسی در 
زنان (و مردان) در عین حال به ريشه های تعریف زن به عنوان موجودی منحصرا و ذاتا زیستی که 
در بسیاری از فرهنگ های منطقه در این زمان رایج بود. اساسا ضربه می زد. زنان مجرد مستقل که 
تنها به اراده خود و خداوند (که بی واسطه با او راز و نیاز می کردند) چالش و تهدیدی برای اقتدار 
مردانه و باورهای بنیادینی بودند که تحت حفاظت سامان اجتماعی ای آن عصر قرار داشتند. 


۳۴ 


ِ خاورمیانه پیش از اسلام 


یادداشت ها 
شهری باستانی از ۷۵۰۰ تا ۵۷۰۰ ی.م واقع در جنوب شرقی قونیه در ترکیه. م 
بنگرید به: 


1967(۰ ,۲۱۱۱ ۱۷۱۵۵۲۵۸ ۷۵۲۷۰ ۱۱۵۸) هااما2۵ ظ۱ دا عاط//۷6۵0 ۸۵نا ۲ اه ,۱۸6۵/۱2۲۲ 32۳0168 


۳ 
در این مورد به ویژه بنگرید به کارهای زیر: 


-الا) 5۳00 ۲۱/5/۵ ۱۷/۵5۵001۵9 0۳ ۲55۵۷5 0۵1۳067 5۳00 15909۷5 0۴ ۱۳۵96 06 10۷۷/۵/05 ,600500 ۰۲۳0۵۲۷۱ 
۴ ۲6 , 0.327165 ۴۵۷۴ :(1970 ,عوع۲۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۳۱۵۲۱۷۵۲۵ :0688۵۲1096) ۱/۵۲۵ ۱۲۰ مصهزاز۱۷۷ 60۰ بعبنا 
:(1959 ,۲۱۷۵6۵۴ 200 ۲۳۵۴۲۲۵5 :۱۵8060) ر۵نااه 60660ن۵0ها 0صح ۸2۲۵۳8۱6۵۱0816۵1 2 :600656 ۱۷/۵۱6۲ 6] 

(1956 ,56و۲۵ ۷۷۱۵ ۴۵۱۵۵۱ :6۵۱0.۰ ,قااز(۲ ۵12ظ۱) ۲نا5 0۲ کاعاطا۲ 6 ۲۲۵ ٩5.۱۸۱۰۱۴۲۵۳6۲‏ 


3 / 


در میان کارهای مهمی که از نظریه های مربوط به منشأً سلطه مردانه بحث می کنند اینها را می توان بر شمرد: 


:(1931 ,صواانطمع/۱ ۷۵۲۱۵ سول) عماون0 ا506 0۴ ۲۳6۵0 ۱۷/۵۲۵۲۵۳۵۱ ۲۳06 :۱۷/۵۱66 ۲۳6 ,اانیج]5۲ ۳۹۵۵6۲ 
۸۷ ۲۱6۵۱0۴6 .60 ,51۵16 06 600 ۳۴۵۵6۲۵ ۳۳۷۵/6 ۴۵۱/۰ 06 ۵۴ و0 7۳86 ,واع۴(۵ ۴۲۵۵6۲161 
6 ۱۱۲۵۷۵۱۱۱۱۵ 0۵۳1۵106۰ 107 98707 ۲۲۳۵ ,۳6[]۵۲ ۳۵۵۵ ۳۵۷۱۵ :(1972 ,و۱۲ فنامنظ لقصماه )۱۵۵ ۱۷۵۲ 
۵ ,۳۱۷۵۱۱ 62۷۱6 :5-24 :(1977) 9-10 ۱۵65۰ .2 (۸۵۸۳۱۵۱۲۵۵0۵۱۵09 0۲ عبا08 ",رزطا۵ ۲6۲6۲ 66006۲ 0۲ ۲۳۲6۵05 
۷۵۰ 0۴ ۱۱۵/۲۵۵0۱09 6۳00 10۷۷۵۲۵0 طا "86 ۵9 ۲۵۵۱۵۴ هع‌تاتاظ عطا وم کفامل۱ ۱۷۸/۵8۵۵۵۰ ۱۳ ۲۲۵۲116 
۳۵۱۵۲ 0۴ 6۳6610۳ 7۳6 ,۱6۲۱۵۲ 66۲02 ۵00 :(1978 ,۴۵/۱6۸ ۱۱۵۱۵۰۱ ۷۵۲۲۵ ول ۲6۵۲1۵۲ ۴۵۵۵ ۳۹۵۷۱۵ ۳۴۶۵۰ 
1986(۰ ,۳۲۵85 ۱۱۱۷۵۲6۲۵۸ ۵۱۵۲۵ :۷۵۲۲ سول) پ(طا6 


در اینجا من تأملات فمینیستی و دیگر دانشمندان را از ضرورت اختصار و در طرح کلی در نهادینه شدن پدرسالاری خلاصه کردم. 


۵6 6۵/۵79 165 ۴6616۳۲7 ۸۷۵۵۲ 2۵۳۵/۵۲ 1۳ ,۱۵۵۸۵ 3۰ ۲۳۵۵۵۲۱6 ۲۲۵86۰ ۲۵۲۲۲۴۲۵۷۲۵۵۲,۲ 0۲ 060۵06 ۲۳۵ 
۵ 200 :170-71 ,(1950 ,۲۲۵85 ۱۲۱۱۷۵۲۵۱۵ ماععط:ظ :مومع۱۱86ظ) 0تقطمز۴ .۵ عفحصصه3 .6۵0 ,166129601 0۷۵ 
4 ,۳۲۱۵۵۱۵۲0 .60 ,165 61ج ۸۷۵۵۲ 2۳۵/۵۸۲ ۱۳ 0عاج ,۷۵8۸ ۲۲286۰ ",عساها] ۲128 /اکعم ۱۷۱۵۵016 


واژه سینیور ترجمه اویلم است که گاهی به «نجیب زاده» يا «بورگر» نیز ترجمه می شود. 
0 0 ۱۱۱۱۷۵۲۵۱۵ :0۱۱6۵۵0) ۲عا۵ج ۵( 0ج انا پومکات۲| 7۳6 :کصه 596 1۳86 ,5.۱۱۰۴2 
2 ,(1963 ,۳۴۲۵55 


کرامر متن را به این صورت ترجمه و در مورد آن نظر می دهد: «اگر زنی به مرد بگوید (متأسفانه متن در این جا غیر قابل خواندن است), 
دندانهایش باید با خشت داغ خرد شود و باید گناهش که بر روی این خشت ها نوشته می شود. بر دروازه بزرگ آویزان شوند (تا همه 
ببینند).» 


0 ,۸۰ 660۲06 .60 :۳۱۵۲2]60 ۱۷۵۲۱۵۱۳06 ۱۵86۰ راکعع ۸۷۵۵۲ ۵۳۵/۵۵۲ ۱06 ۱ ۷۷/۵۵ :5106۲۲ عواا 
۰ ,(1974 ,۱6۱۵219 ۴۵[]0۴ :10210ع۱) 


برای بحثی جالب در مورد این ایده ها بنگرید به: 


۱6۲۳۱6۵۲, 06601 0۴ ۳۵۱۵۲۵۷, 104-5 


۶ 


۳ 


رس 


۳ 


خاورمیانه پیش از اسلام "لو ۲۵ 


9 2۶0 ۱۷۶2۵۲ 901رد و ۱ ۷۷/۵8۵۳ ٩506۲‏ 
104-5 ,۵۱۵۲۵۷ 0۴ 06601 ,۱6۲۳۱6۵۲ 
9 ,اوجع ۱۷6۵۲ ۴6۱6۳0۲ 6 طز ۷۷/۵8۵۸ ٩5106۲۲‏ 
, ۰۷۳-۵ (نقل قول) 74 ,«اع)حناج ۵۲ 0762100 ,۱6۲۵6۲ 
9 ,اوجع ۱۷6۵۲ 2۳6۱9۳0۲ 6 ظ۱ ۷۷/۵۸۵۸ ٩5106۲‏ 
در مورد ندیتوها بنگرید به: 


0۴ ۱۱۱۷۵۲6۵ :0۱۱6۵90) ,0۵060 ۲۵۵ 10۸2۰ ۲۲۵560۵6۵ کاع0نااه 10 ,۷۷۵۳۵۵۳ ]۱۷۱۵۵ ۲۲۳۵ ,۳۴۰۳۱۵۲۲۱5 
(1964 ,عوع۴۴ 0ههعا0 


(نقل قول) 4 ,۳۲۵۸۲۱۵۲۵۳۷ 0۲ 2۲6۵100 ,1416۲06۲ ,21 ,19 ,اکوع ول 2۵۱۵۳1 06 ۱ ۷۷۵۵۲۵۸ 5۲ 


بنگرید به , ۷۳-۷۵ 


18:1۰ ۴26 ۱۱۵۵۲ ۸۵۳۱6۵۱60۲ 1۴ ۷۷۵۴۱۵۲ :5610671 :8,9 .عمعطاه اهاعوهو6 ,۲۵۵۲۵۷ 01 06۵010 ,۱6۲۳۴6۵۲ 
5 ,(1976 ,۳۲۵85 0۳6200 0۲ ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۵ :0۳۱۱6۵800) ۷۱۵۵۵۵0۵1۵1918 ۲۲۵۴۱ ۲5قااق] رتم0۵۵ 


٩5106۲ ۷۷/۵8۵۳ ۱ 6 5۳6/9۳01 ۱۷6۵۲ ددع‎ 27-8 


-(0۵0 ۲6 طا ",۱۵60۵0121012 طز ایب صعتصعصمعحصعم اه ععصوهز۷ ماما رصح ۲۲8 ,عتعصاعصم0۵ ار 
,(1985 ,۳۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 0621800۲1006 :عول0۵۲۱ع6) طاماز۵اکنعع ۱۱۵ 60۰ ,۷۵۱۰2 ۱۲۵۵۸ ۵۴ پرمتعابا عوهز۵ 
۰ ,۱۷/۵5۵۵01۵9/۵ 1۳۵ ۲6/65 ,0۵۵60۳6۵ 600 :572 


0 ۸۵260605 106 ۵۲ ۴5۵ ۲۲۳6 ,000۲.(قل قول) 51 ,اکجع ۱۷/۱۵۵/۱6 ۸۵۸0۵/6۴۲ 6 طز ع۷۷/۵ من 
(نقل قول) 6 :2 ,۱۲۵۲ 0۲ ۳۱5۲۵۲۷ 0۵۳۱0۲۱096 1۴ ۴۱۲۵۲۲۵,۲ 1۱6 ۵۲ اصعصعحاکااصهافع۴ 


کوک می نویسد که در میان هخامنشیان حرم توسط خواجگان اداره می شد و هیچ مردی مگر پزشکانی که غالبا بیگائه بودنده اجازه نداشتند 
داخل آن شوند. ۲۲۶-۲۷," 45تحعصعهطع۸ عطا که عونج" 


,(1984 ,۳۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۲۲۱۴۱۵۵۱0۱ :صماععط۱ظ) اععنو(۵ صزاکی ۱۷ 06 246 ۱۲۵۵ ,۱۷۱۵۲۵۴۵ 6۰ ۱۷۸۱۵9۵6۱ 
.134-۰ 


60 ,(۲6 ۵۵۲ 2) 3 ۱۲۵۴۸۱۷۵۱۰ ۵۴ ماکا۲ 2600۵0۵096 ۲۵۷,۲۱۱ 600 506160 مها۲۱۲2 ,صعاصقط۱ بقع خر 
6 :2 0۲ ,(1983 ,۲۲۵86 ۱۱۱۷۵۵۲۱ 06100۲1096 :عوم0100۲1) ۷۵/6۱۵۲ 


(یادداشت مترجم) در ایران ساسانی اين ازدواج بر دو نوع بود: ازدواج در مقام ستر زنی و ازدواج در مقام آیوکین. سر زن. گاهی خواهر 
متوفی و گاهی دختر از یک خانواده دیگر بود که با مخارج خانواده پدرسالار به عقد مرد دیگری در می آمد تا برای مرد متوفی وارث 
مذکر بزاید و او بتواند روز جزا از چینود پل یا پل صراط بگذرد. آیوکین به دختری گفته می شد که تنها فرزند خانواده بود و از آنجا که 
پدرش فاقد وارث مذکر بود. او موظف بود برای پدرش فرزند پسری بزاید. اگر او موفق نمی شد, دختر او باز بر اساس همین ازدواج می 
پایست این وظیفه را بر عهده بگیرد. زنانی که در دوره ساسانی به ناچار به این ازدواج ها تن می دادند. از شرایط بسیار سختی در رنج 
بودند و عملا حقوق ناچیزی داشتند. 


۳۴ 


۲۵ 


۶ 


خاورمیانه پیش از اسلام 


. (یادداشت مترجم) پادشا زن و ازدواج در مقام پادشا زنی به ازدواجی گفته می شد که زن در آن پرای نخستین بار ازدواج می کرد. آزاد بود 
و در قید مرد دیگری قرار نداشت و برای شوهرش وارث مذکر می زاد. اگر زنی از این شرایط برخوردار نبود. ازدواجش تنزل می کرد و از 
حقوق پادشا زن بی بهره می ماند. برای مثال چنانچه پدر این زن یا برادرش می مرد؛ بی آنکه وارث مذکر از خود به جای بگذارد. از پادشا 
زن به ستر زن یا ایوکین تتزل درجه می یافت و حقوق پادشا زن را از دست می داد. چنانچه شوهر پادشا زن می مرد. وضع او بستگی 
تمامی داشت به اینکه ایا برای مرد وارث مذکری اورده است یا خیر. اگر زنی از خانواده فقیری بود یا شوهر مرده بود. نمی توانست پادشا 
زن باشد و ناچار بود به ازدواج دیگری تن بدهد که در آن چکر (چاکر) یا صیغه محسوب می شد. 

. (یادداشت مترجم) در ایران ساسانی این نوع ازدواج را نروزد می نامیدند که در واقع ازدواج استقراضی محسوب می شد. در مدتی که زن 
در قرض مرد دیگر بود که می توانست نا معلوم باشد. شوهر اول می توانست دوباره ازدواج کند. این ازدواج برای مردان طبقات بالا جنبه 


تفریحی داشت. اما برای طبقات پایین جنبه اقتصادی دشات. در دوره ساسانی این ازدواج در میان همه اقشار به وفور رایج بود. 


6 0۵۱۱6۳۱1۵15 ۱۵۲۵/۲۵ ,2016-6120905 20161005 ۱۲۵/۵0۳6 ۳۵/۱/6 ۲6 ۱ ۱۵2۵۳۱6۵۲۲ تحطاه-زا۸ر 
1۰ ,(1983 ,۱/۵۱60۴0۳6۷۷۵ 6۰۳۴۰ :۵۲16ظ۲) 


۱0۱0. , 4 


0 ,۱2۷,۲3 200 5061607 صو۲۱۲۵ رصهاصقط!ا۳ظ 


۱0۱0., 648-9 


۳۱ 


۳ 


۳۳ 


۳ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۱010 


. (یادداشت مترجم) طبری مورخ ایرانی بود؛ نه عرب. او متعلق به طبرستان (مازندران امروزی) بود. 


1 :2 ۵۱ ,3 ,۵0۴۱۲۵8 ۲0| 06/000/1۵96 ط1 "رصطاک۲۳/۵2061 ,۷۵2۲۵۱۵۸6۲ هعع۴ 
(نقل قول) 998 ,.۱0:0 


برای مثال نویسنده ای به اين اشاره می کند که فعالیت هایی که به دو زن مزدکی نسبت داده شده, یعنی خرمه که گفته شده زن مزدک بود 
و یک زن دیگی به معنای بهبود وضعیت زنان در میان مزدکیان است و معتقد است که تعالیم مزدک احتمالا به نفع ازدواج زنان در خارج 
از طبقه انها بوده و مزدک خواهان الغای حرمسراها؛ آزادی زنان اضافی و قوانین سهلگیرانه تری در ارتباط با ازدواج هایی بوده است که 
زنان ناچار بودند بی انکه حقوق کامل داشته باشند. به آنها تن بدهند: ۱۰۰۰-۱۰۰۱ همان برای زرتشتیان ارتدوکس این ایده ها به طرز 


خطرناکی مخل نسل مرد و تمایزات طبقاتی بود. 
7 0 ,۱2۷۷ ۵۳00 5060160 ۲۱۲2120 ,صعاصع)بعوظ 
4 ,.۱010 
06 :۵۲2 ,3 ,۵۴۱۲۵۸ (0کا۲ 2۵00۵0۵96 ظ۱ ",ص۱۲ صا کصهتاکا؟ رحفففناطا۳۲۸۵8. 
٩0202‏ 


۰ 20۶ 5/۲/۵0 06 0۴ ۷۷۵۵۵۵۱ ۳۵۱ .16056 ,۱۳۱۵۳۷6۱ ۵۴۵0۵۱ا۱اک۸۸ صقفینه 0ص ۲8۶۵8۵ صعاعه‌فعه 
4و وا ۱ 61160 ۳۵۲۵۵۲6۲ 65-641 ,(1987 ,قفع۲۴ 0211]0۴016 ۵۲ ۱۱۱۷۵۲۵۱۵ 


فصل ۲ خاورمیانه 


در قرن های پنجم و ششم میلادی. جوامع خاورمیانه مدیترانه ای عمدتا 
مدیترانه ای همچون جوامع منطقه بین النهرین تاریخی طولانی دارند که به 
پیش از ظهور مسیحیت باز می گردد. در واقع جوامع مسیحی این منطقه 
وارث چنان فرهنگ های متنوعی بودند که مرور همه جانبه آنها در اینجا 
مسلط در شرق مدیترانه بود و نیز یونان و مصر باستان به عنوان دیگر فرهنگ 
های مهم منطقه. این بررسی با مرور رویه ها و اخلاقیات مسیحیت اغازین در 
مدیترانه شرقی در عصر ماقبل فتوحات اعراب به پایان می رسد. 


همانطور که پیشتر گفته شد. ایده های اساسی مسیحیت یعنی ارزش ذاتی 
انسان, برابری معنوی زن و مرد. و بردگان و خدایگان. و برتری بکارت 
حتی بر تمکین زنانه. به نحوی عقاید بنیادین پدرسالاری های ان دوره را به 
چالش می گرفت. در واقع. همین اعتقاد که بکارت بر زاد و ولد ارجح است. 
نافی این عقیده بود که زن تنها برای زاد و ولد افریده شده است؛ عقیده ای که 
محدوده وظائف و ارزوهای او را تعیین می کرد. 


اما این ایده ها صورت بندی های مسیحی و غیر مسیحی مردسالاری را 
زنان می توانستند به ایده ال های مسیحی بکارت و تجرد برای دستیابی به 


۳۷ 


‌ن0 


۸ و خاورمیانه پیش از اسلام 


حق تسلط بر زندگی خود متوسل شوند. الن پاگلز" و دیگران اشاره کرده اند که تجرد. یا «اعراض 
از دنیا» برای زنان نه تنها در بهشت بلکه در همین دنیا امتیازاتی داشته است. به نظر پاگلز زنان 
می توانستند با بهره گیری از ایده آل تجرد و اعراض از دنیا « ثروت خود را در اختیار بگیرند. به 
عنوان طزاثر مقنی آوادائد در سراسر جهان آن روز سفر کنند. خود را وقف هدف های فکری 

کنند. و نهادهایی را به وجود گنک بتوانند شخصا آنها را اداره کنند.»۲ اما پرای اکثریت زنان 
این امکانات در دسترس نبود. و به رغم وجود این عنصر رهایی بخش در اندیشه مسیحی. شعائر 
سطح هنجاری محدودکننده بود. 


مطالعه در مورد زنان بیزانس هنوز حوزه ای جدید و در حال تکوین است. تحقیق گروسدیدیه 
دوماتن " که از معدود تسد کات است که تلاش کرده شرح مختصری از وضع انها ارائه دهد 
شعائ سبک های زندگی و نگرش هایی را نسبت به زنان توصیف کرده است که عموما به جوامع 
مان هبو سس فود یی با تیه شامور که فوبانی بسن از کال سلرس, 
توبستتنه و شخصیت سیاسی بیزانسی قرن یازدهم. .می گوید. در این جامعه تولد پسر با اشک شوق 
توأم می شد. اما تولد دختر چنین نبود. دختران» و حتی پسران, را می شد در نوزادی به نامزدی در 
اورد. دختران عموما در سن دوازده یا سیزده سالگی ازدواج می کردند. دختران طبقات متوسط و 
با قوالدم تهت‌ ایو اراک برش ابا ارو ها نا در یدیا یراک شاه 
پیش پا افتاده بود. رفتار شایسته برای دختران عبارت بود از اينکه صدایشان نباید شنیده می شد 
و نباید خارج از خانه دیده می شدند. زنان نباید در ملاً عام دیده می شدند و همچون «زندانیان 
در اندرونی» نگه داشته می شدند. البته زنان و دختران جوان می توانستند برای شرکت در مراسم 
زدواج خولمیا مراسم ایس بو رهش به حمام های عنومی خانه زا ترگ کنند, یه ابستای بلایای 
همه گیر. زنان همواره می بایست در حجاب باشند و حجاب علامت تمایز میان زن «محترم» از 
روسپی بود. دو ماتن برای انکه نشان دهد جامعه بیزانس تا چه حد در مورد حجاب و پرده نشینی 
زان سختگیریر ی کرته از بسلوس لقل می کند که برای ستایقن از فادرشن می. گوید. عسابتن وا 
پرای نخستین بار در زندگی ت جلوی مردان در مراسم تشییع دخترش برداشت. زیرا پریشان تر 
اد ام بوک که ,رای ام باعل ستارهن ستاریبنا یرنه راقخورس گنه گه سای بد دق 
دستور پوشش بدن را رعایت می کند که حتی دستهایش نیز پنهان اند (همچون برخی از زنان 
مسلمان آمروزه که دستکش می پوشند)." یک اشرافی بیزانسی دیگر متعلق به قرن دهم از اداب به 
حمام رفتن دخترش با این توضیح دفاع می کند که او مطمئن است دخترش «باحجاب و به همراه 
ندیمه بیرون رفته است.» استفاده از خواجه ها برای اعمال جدایی جنس ها و محافظت از دنیای 
متخضوز زنان فر سابع راتس کاملا راج پزتز ها معاعلی که براق زنان چا داتیقد میهد 
تا عای بو کم هی توا دی خانهاء عم و فانل تم ریق ه باق کی ور سا یو ال ها 
مرتبط با دوخت لباس می شد.؟ 


خاورمیانه مدیبرانه ای ال ۲۹ 


همانطور که یک محقق جامعه بیزانسی خاطر نشان کرده. جداسازی که به شکلی موْثر زنان را از 
مردان نا -محرم جدا می کرد. به شکل معکوس گشایش هایی را برای زنان به وجود آورده بو ده 
زیرا هر مکانی که همچون حمام عمومی فقط متعلق به زنان بود. فقط به روی زنان باز بود. همچنین 
وجود زنان قابله و پزشک بیشتر معرف این عقیده اجتماعی است که برای مردان ورود به مسائل 
بدنی زنانه جایز نبوده است.؟ 


دو پاراگراف بالا می تواند بیانگر ایده آل ها و رویه های هنجاری طبقات بالا و متوسط جوامع 
مسلما ن خاورمیانه از حدود قرن هشتم تا هیجدهم نیز باشد. در پژوهشی که آنجلیکی لایو! درباره 
زنان بیزانسی انجام داده تأکید مفرط بر زاد و ولد تا حدی به نرخ بالای مرگ و میر نوزادان مربوط 
دانسته شده است. لایو همچنین معتقد است که به دلیل اعتبار فراوانی کذ پر ای گزاوش های:مکتوتب 
شخصیت های مشهوری چون پسلوس قائل شده اند. در مورد طرد و خانه نشین بودن زنان بیزانسی 
اغراق شده است. «نقش اقتصادی فعال زنان در اقتصاد و مداخله کلی انها در جامعه. تعاملی را با 
مردان می طلبیده که به مراتب بیشتر از آنجه محققان بنداشند اند بوده است. لذا لایو معتقد است 
انجه در واقعیت بوده از ایده ال پدرسالار فاصله داشته است." او خاطر نشان مین گنل کة زنان 
بیزانسی نه تنها به عنوان مستخدم قابله, و پزشک بلکه به عنوان صنعتگر و فروشنده مواد غذایی 
فعال بودند. آنها همچنین به خرده فروشی و تجارت راه دور می پرداختند. پول قرض می گرفتند 
و به سرمایه گذاری می پرداختند. در واقع. مورخان همین داده ها را در مورد جوامع مسلمان در 
ارتباط با زنان یادآور می شوند و اشاره می کنند که ایده آل های جداسازی و غیبت از نظر به هیچ 

زو بل صوررت: دای کاملا مق تشفید. آماتی اکر ایدم آل‌هایا داقیخ 0( 
زیر سوّال بروند. جزئی مهم و اثرگذار از نظام معانی ای هستند که تجر به روانشناختی وجود را 
برا ختاختو سرفای ورس کل یه اشاقه اف انها یر عووه‌های وان انا غالبا اتسوسن 
۰ زمینه مفهومی ای را هم می سازند که قوانین ازدواج. طلاق, مالکیت. وفیگر 
موضوعات بر آن استوار می شود. در واقع در مورد قانون و ایده آل اجتماعی شباهت هایی میان 
تفکر حقوقی اسلامی و بیزانسی وجود دارد. برای مثال قوانین بیزانسی همچون قوانین اسلامی 
شهادت زنان را محدود می کنند. اما شهادت در مواردی که مستقیما به خود زنان مربوط می شد. 
مثل زادن که در آنها این زنان و نه مردان بودند که می بایست شهادت بدهند. هر دو شهادت زن 
را می پذیرند." 


غیرما مقفان خانعه پیات رسوم تتر گویگر شیک یه ونان زا بد هت یر فر هگ هقی بخ 
می دهند. " در واقع بونانیان و بیزانسی ها برخی اژ اين رسوم را از ایرانیان وام گرفتند. برای مثال 
اسکنتن تضمیم گرفت جرممرایی به اندازه سرسرای اه ایراتی اي که مسخر او شده بوه دافتد 
باشد. با اینحال جامعه یونان, بی واسطه ترین سلف جامعه بیزانسی, نیز نظام کالاً جاافتاده ای 
داقبت که قسیت.به ونان مر گویگر بزد: 


۳ گ خاورمیانه پیش از اسلام 


جوامع یونانی ماقبل مسیحیت و به ویژه جوامع یونان باستان از معدود جوامع اين منطقه بودندکه 
زندگی زنان در آنها به صورت نظام مند مورد بررسی قرار گرفته است. برای ترسیم برخی از 
ویژگی های برجسته جامعه یونان باستان تمرکز من بر آداب مرتبط با زنان بوده است که بیانگر 
استمرار رسوم بیزانسی ای اند که ذکر آنها رفت و در واقع احتمال دارد تا حدی در مراکز شهری 
مهم مدیترانه شرقی همجون سوریه و مصر در اغاز مسیحیت رواج داشته اند. 


به نظر سارا پومروی! " زنان ازاذدز انم عفر قوره‌ناشام ۰ ۵۰ -۳۲۳ ق.م) «غالبً خانه نشین بودند 
و نمی بایست چشم مردان نامحرم بر آنها بیفتد. خطیبی معتقد بود برخی از زنان نجیب تر از آن 
بو کحتی چم رها ون ن درد پر انها بیفتد و وارد شدن مرد غریبه به زن آزادفر شانه برد 
دیگر جنایت محسوب می شد.» مردان و زنان از ند مکر خ بوذ کی مردان بخش اعظم روز را در 
مکان های عمومی همجون بازار و ورزشگاه می گذراندند. در حالیکه زنان «محترم» در خانه می 
زن و مرد در مکان های جداگانه ای به سر می بردند. زنان در اتاق های اندرونی به دور از خیابان 
و مکان های عمومی خانه ساکن بودند. پوشش زنان. انها را از انظار مردان غریبه پنهان می کرد: 
زنان شالی می پوشیدند که از ان به عنوان محافظ سر استفاده ی گر نله سکوت و تسلیم. صفات 
پسندیده زنان محسوب می شدند. خطیبان زنان را به جهت سکوت و پنهان بودنشان مورد ستایش 
قرار مي دادند و از ذکر نام زنان «محترم» ی که هنوز در قید حیات بودند خودداری می کردند. 
احتمالا کشتن نوزاد به ویژه دختر در برخی موارد اجرا می شد.۲۲ 


به نظر ارسطو هدف ازدواج و وظیفه زن زادن وارث است. بنابر قانون آتن یک «وارث» 
وت ار ی ی ی پدری ازدواج می کرد تا برای 
ایکوس (خانه و خانواده) وارثی بیاورد. " قانون | تن زن را «کودک تمام عیار»‌ی فرض می کرد که از 
نظر قانونی نسبت به شوهرش حکم یک خویشاوند صغیر را داشت. مران در سن هجده سالگی بالغ 
می شدند؛ اما زنان هرگز. آنها حق خرید و فروش زمین را نداشتند. اما می توانستند از رهگذر هدیه 
و ورائت دارایی داشته باشند. البته حق رسیدگی به اموال آنها در اختیار قیم های مرد بود. زنان حتی 
برای خرید مواد غذایی هم به بازار نمی رفتند. زیرا این باور وجود داشت که « خرید یا معامله مبادله 
مالی بسیار پیچیده ای برای زنان است». دلیل دیگر «تمایل به محافظت از زنان از نگاه غریبه ها بود.»۱۵ 


آرای ارسطو نه تنها زنان را منقاد ضرورت اجتماعی بلکه به جهت ذاتی و زیست شناختی و نیز 
خواست «طبیعت» می داند. او ریاست مردان بر زنان را به ریاست «روح بر جسم و ذهن و عنصر 
عقلانی بر احساس» تشبیه می کند و معتقد است. «مرد به طور طبیعی برتر است و زن پست تر؛ 


خاورمیانه مدیبرانه ای و ۳۲۱ 


یکی حاکم است و دیگری محکوم.»" طبیعت مرد «بی نقص و کامل است» ؛ زن عاطفی تر و نیز 
«خسودین کج خلق آوه ویبات مسافد بددهتی وحمله ببدییحافز, ری آبروتی اببته اسان و 
بیشتری به زبان می آورد و نیرنگبازتر است.»" این تفاوت های اخلاقی و ذهنی همسو با تفاوت 
های زیست شناختی است. از اینرو ارسطو بدن زنان را ناقص می داند. « به نظر می رسد زن. مرد 
ناقص است. زیرا زن به دلیل یک نقص معین زن است.» سهم زنان برای فهم بشری اندک است: مرد 
به اعتلای معنوی کمک می کند. او همچنین ترشح زن را که تنها فراهم کننده توده مادی است» شکل 
می دهد." نفوذ ارسطو گسترده و پادوام بود. نظریات او در واقع ارزش ها و رویه های اجتماعی 
آن جامعه را مدون و نظام مند کرد. ارای او به عنوان مشاهدات علمی عینی معرفی شدند و تمدن 
های عرب و اروپائی (یا شخصیت های برجسته در اين تمدن ها) را به مثابه حقایق فلسفی ابدی 


ورغلقی از شود متا کروتد, 


در دوره امپراتوری هلنیستی موقعیت زنان در جوامع هلتمستی. خارج از آتن بهبود یافت. گمان بر 
ین انیت که این هنود ند ها متمکین کته تبامل با دکر جقانم برنانی ای است که سقیری 
کمتری نسبت به زنان داشتند بلکه نشان دهنده تا تیر فر هنکت: .هام باتش انز ای بر یونان است. 
مستندترین و مطالعه شده ترین مورد از این وضعیت بهبود یافته. زنان یونانی در مصر ائد که در آن 
زمان ن یکی از ایالت های امپراتوری هلنیستی به حساب می آمد. یومروی که کارش پژوهش در 
بای باه آزادتر بودن این زنان و رفتار عادلانه گرریا اتها نوا فد قاشوه دز قبان با یونان در ان 
دوره و ماقبل آن به طرق گوناگون نشان داده است. " زنان یونانی در مصر خانه نشین نبودندگرچه 
سنت یونانی «آنها را از تماس های تجاری با مردان غریبه باز می داشت»؛ در مقابل سنت های 
تن گنای زان ری انا زا زاس با متام اد نس تشه کزان هس و با شا زد 
تفاوت های میان قوانین یونانی و مصری, برای مثال این مورد قوانین یونانی که زنان را ملزم 
می کردند تا برای انجام کارهایشان فیم مرد داشته باشند ین مطابق قوانین مصری زنان 
می توانستند کارهای خود را انجام دهند. خاطرنشان می کند که موقعیت زنان یونانی به آهستگی 
بهبود یافت؛ یا به این دلیل که قوانین یونانی در راستای قوانین مصری تغییر کرد به این دلیل که 
زنان یونانی تصمیم گرفتند مطابق قوانین مصری عقد ازدواج ببندند (۱۱۹-۲۰). تغییرات مشابهی 
در عقود ازدواج ایجاد شد که به مراتب بیشتر مورد پسند زنان بود. برای مثال, تعدد زوجات ممنوع 
شد و در عقد نامه ها مردان از داشتن معشوقه. صیغه, یا شاهدبازی منع شدند. همچنین مردان ملزم 
شدند که هنگام طلاق بی دلیل مهریه را به زن بازگردانده و جریمه بپردازند. زنان نیز برای طلاق از 
همان حقوق مردان پر داز شدند (۹۷و4۴). 


در کل پومروی دریافت که «در مصر بطلمیوسی 0 
مقال در ابا ند طور کلی دز جنانعه یوفانی در غضر بیش از ای تشایهانی هم دز عتاهانی,دیگر 
| اندازه دلیل 
متنوح دال بر مشارکت فزاینده زنان در اقتصاد و بهبود وضعیت اقتصادی آنها یافت نمی شود» 


و ۰ 


۲ و خاورمیانه پیش از اسلام 


(۱۷۳). در حالی که دموکراسی مت استوار بود که در آن نقش زن زادن وراث بود. به 
نظر پومروی در مصر بطلمیوسی « مفهوم سیا سی ایکوس وجود نداشت. هدف از ازدواج زندگی 
مشترک بود و نه زاد و ولد» (نل. او ویس و زا در مصر بطلمیوسی ارجاعات صریح به 
زاد و ولد کودکان به عنوان اصلی ترین نقش زن در اقتصاد خانگی, معدود اند (۷۲). 


متأسفانه پومروی رسوم یونانی و مصری را تنها به صورت گذرا مقایسه می کند و هرگز به موضوع 
جامعتر تأثیر قوانین و رسوم برابری طلبانه تر مصری بر قوانین یونانی نمی پردازد. اجتناب قطعی 
او از بحث مستقیم در اين مورد با توجه به اصل بودن آن برای موضوع و یافته های او شگفت 
اور است. در موردی تیگ او تنها به یونانیان مصر می پردازد و بقیه ر از قلم می اندازد. هر چند 
کارهای دیگر محققان نظیر دوروتی تامسون و نفتالی لوئیس ۲ نشانگر آن است که می شود یک کار 
تحقیقی منحصر به منابع یوننی زبان باشد و با اینحال مصریان و یوننیان را هم به حساب س 1 
این نادیده گرفتن ها به ویژه از ارف کانشدیاز اس کب غنلت از فرهنگ ها ی اروباتي و 
قلم انداختن قوانین انسانی تر و برایری طلبانه تر جوامع غیر اروپائی مستعمره در قیاس ۱ 
اروپائی شان منجر می شود. در نتیجه این تحقیقات نیز بر روایت اورینتالیستی از گذشته و خاستگاه 
های آن. تاریخ, و طبیعت تمدن اروپائی به ویژه در ارتباط با آفریقا و تمدن های «شرقی» صحه 
می گذارند. 


از ارجاعات حاشیه ای پومروی چنین بر می آید که نگرش ها و قوانین مصری نسبت به زنان در 
زمان فتح مصر به دست یونان و برای مدتی پس از ان به طور قابل توجهی ازادمنشانه و مساوات 
طلبانه بوده است. تمدن مصر نیز همجون یونان باستان ن از معدود تمدن های منطقه بود که محققان 
متعددی درباره زنان آن تحقیق کرده اند؛ اما مطالعاتی که تاکنون از شاف هیودا وستتی و9 
تا تحلیلی. در فطالید انس که شیر در بارت تاه ن در مصر انجام شده, ژان ورکوتر" " به صراحت 

می گوید» #تردیدی, نیست که مصریان هرگر عصبی بر خد «جلس ضعیف» نداشته اند.» ورگوقر 
به ویژه در بحث از دوره پادشاهی میانه ( ۳۰۶۰ -۱۷۸۵ ق.م) معتقد است. «مرد خود را به صورت 
پیشینی و ماهوق برغر او ژن‌ نمی پنداشت, گاهی از برابری دو جتسی غمیقا در باورهای عضر سا 
افتاده بود و تردیدی نیست که همین باورها بود که رهائی فزاینده زنان را در اعصار بعدی, یعنی در 

یادشاهی جدید به دنبال داشت»."" او در مورد سندی به جا مانده از پادشاهی جدید ( 0 
ق.ع) می نویسد. « در این متن برابری مطلق مرد و زن در مقابل قانون به وضوح ذکر شده است. 
تردیدی نیست که این کیفیت در باور عمومی به موقعیت ممتاز زنان در مصر در قیاس با وضعیت 
زنان در دیگر تمدن های باستان ريشه دارد و این موضوع شایسته بررسی دقیق. تر انست: ۱۹6 


تمدن مصر باستان مدت هزاران وال (از حدود 5 ۰ آق.م تا فتح یونان در ۳۲۳ ق.م) دوام آورد 
فن رل ای سل ها رت تاه یکسان ن نماند.گرچه موقعیت انها احتمالا در دوره پادشاهی 
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میانه افول کرد و در پادشاهی جدید به اوج رسید. در مجموع. فرهنگ برای زنان ارزش زیادی 
قائل بود و به طور قابل توجهی نا زن ستیز بود. در دوره پادشاهی میانه قوانین حاکم بر ازدواج و 
حقوق ارث. مالکیت. و اداره اموال اشکارا مساوات طلبانه بود. کریستین دزروشه نوبلکور *" معتقد 
است همه یافته ها حاکی از آن است که به لحاظ حقوقی زنان با مردان برابر بودند. برای مثال» زنان 
از حق مالکیت. دخل و تصرف و خرج اموال. خرید و فروش, ارث و انتقال مالکیت. شهادت در 
دادگاه, و دخالت مستقیم و بی واسطه در همه آمور برخوردار بودند. ازدواج مگر برای فرعون, تک 
همسری بود و قراردادی میان دو شریک محسوب می شد و لذا می توانست از شروطی برخوردار 
باشد از جمله همان شروطی که در عقد ازدواج های موجود میان دو کارگر از دوره پادشاهی میانه 
برجای مانده است که تصریح می کند چنانچه زوج همسرش را بزند. به یکصد ضربه شلاق و از 
دست دادن دارائی اش محکوم می شود. طرفین از حق طلاق برخوردار بودند و زنان می توانستند 
در صورت طلاق مایملکشان را با خود ببرند. ازدواج و طلاق. توافقی خصوصی محسوب می شد 
که دولت در ان دخالتی نداشت و برای مقید کردن ازدواج به مذهپ و قانون هیچ مراسمی در کار 
نبود و حتی وجود نداشت. ۲ به نظر می رسد دولت تنها به به منظور ساماندهی نظم عمومی بر روابط 
جنسی نظارت می کرد. سی.جی.ایر مصرشناس ادعای رامسس سوم که « زن مصری بی آنکه 
کسی مزاحم او شود. هر کجا بخواهد می تواند پرود» را به عنوان شاهدی بر این موضوع ذکر می 
کند. ایر معتقد است که دولت تنها به منظور برقراری نظم عمومی و کاهش انتقامجویی شخصی در 
روابط نامشروع دخالت می کرد. زیرا یافته ها حاکی از آن است که شخص زانی ای که در حین 
عمل غافلگیر می شد. ممکن بود همانجا توسط شوهر خشمگین کشته شود.!" نوبلکور و ورکوتر 
روایت می کنند که مجازات زنا برای مرد و زن برابر بود. البته انها مثالهایی را می اورند که مجازات 
در مورد مردی اجرا شده که با زنی زنا کرده است ولی از مجازات شوهری که زنا کرده باشد. ذکری 
به میان نیاورده اند. آیر معظد است که شاید <«رابطه با یک زن مجرد در ضورتی که خودش متمایل 
به آن می بود. پیامد اجتماعی و حقوقی چندانی در بر نداشت». او این جمله جالب توجه را هم به 
زبان می آورد که «مدارک چندانی دال بر روسپیگری در پادشاهی جدید در دست نیست.»"" زنان 
نه محجبه بودند و نه خانه نشین. آنها می توانستند آزادانه در اجتماع رفت و آمد کنند. نوبلکور و 
ورکوتر مثال های متعددی را از استقلال زنان, فعالیت اقتصادی و رفتار منصفانه با انها در قانون 
و نقش بسیار مثبت و حتی مسلط الهگان به ویژه هاتور و آیزیس و روحانیون زن که فوق العاده 
مورد احترام بودند و از دستمزد بالایی برخوردار بودند. بر شمرده اند. هر دو نویسنده به ویژه 
نوبلکور روایت های مفصل و مهمی از شأّن ملکه و همسران فرعون و خویشاوندان مونث آنها به 
دست می دهند. مورد عقد ازدواج حاکی از آن است که روح تساوی طلبانه قوانین هم شامل زنان 
طبقه کارگر می شد و هم زنان طبقات ممتاز ثروتمند را در بر می گرفت. البته باید خاطر نشان کرد 
که تنها زنان طبقات ممتاز از قوانین مالکیت منتفع می شدند و بردگان نمی توانستند از هیچ یک 
از این قوانین بهره ببرند. 
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رین بهنظر می رسد در این منطقه و در ین زمان موقعیت زنانمتعلق به طبقات ثروتمند کاملا 
بی قاعده بوده است. بدیهی است که مصر جامعه مردسالاری بود همچنانکه نهاد پادشاهی. غیبت 
زنان از مناصب اجرایی و تسلط مردان بر برخی از مشاغل, از جمله اينکه زنان ندرتا می توانستند 
کافب باه گووای اج ام فرسته ونان در برش مواردنا عردان زاب بوفندد اما در موارخ هم 
نبودند. با اينهمه ظاهراً سلطه مردان با زن ستیزی یا قوانینی نی که به طور نظام مند و فراگیر مردان 
را بر زنان برتری می دهد و زنان را سرکوب می کند. همراه نبود. اين بدان معناست که شکلگیری 
جوامع شهری ضرورتا با سلطه مردانه. زن ستیزی و سرکوب نظام مند و «طبیعی» زنان همراه 
نیست. با اينهمه مطالعه در باب تکامل و پیدایش انواع ندرسالارق و الگوهای ساطه.مذکر که 
له رش هی ان امش اس ییا هرک راجت یش نی اس الاب تنل بان 
اين دو می گذارند. پومروی و نوبلکور هر دو جزئیاتی را ذکر می کنند که می توانست به لحاظ 
تحلیلی گویا باشد. از جمله آنکه دولت مصر نقش مستقیمی در ازدواج و طلاق نداشت و بد 
تنظیم خانواده نمی پرداخت و بر خلاف فهم یونانی. هدف ازدواج در میان مصریان ظاهرا زاد 
و ولد وارث پرای رئیس پدرسالار خانه نبوده است. بلکه هدف از آن زندگی مشترک و لذت 
و آسایش بوده است. پشتوانه اين نظر پومروی این ضرب المثل مصری به نقل از نوبلکور است 
که مردان را نصیحت می کند از طلاق دادن زنان بیرهیزند و راه حل بهتری را که ضرب المثل. 
فرزندخواندگی می داند. در پیش بگیرند. ۲ اینکه جرا مردسالاری در مصر در قیاس با روندی که 
در یونان و بین النهرین وجود داشته ظاهرا خوش خیم بوده و اينکه جرا انواع رفتار زن ستیزانه 
و سرکوب گرانه با زنان, و نه اشکال نیکخواهانه تر و مساوات طلبانه تر بود که نهایتا به لحاظ 
فرهنگی و فکری بر همه جای منطقه غلبه یافت. پرسش هایی است که باید بیشتر به آنها پرداخت. 


ورکوتر معتقد است حقوق و شرایط برابری طلبانه ای که زنان مصری از آن بهره داشتند. یونانیان 
و نوت خرهه بو و مب اسك با وواع شه ارو توالی وبیبز ان بیاعم جفوی حوه 
را از دست دادند. " در اینجا باید نکاتی چند را مورد توجه قرار داد. نخست. افول موقعیت و حقوق 
زنان , در مصر تحت تأثیر غلبه اروپائیان و قوانین آنها حادث شد. دوم اين افول مدتها پیش از 
آنکه مصر به تصرف اعراب در آید حادث شده بود و ظاهرا در عصر مسیحیت مستحکم شده بود. 
سوم, همچنانکه خواهیم دید. قوانيني که با اسلام شکل گرفت. در اعصار پس از فتوحات اسلامی, 
به جای بهبود وضعیت زنا ن که غالبا ادعا می شود. واپس روی بیشتر و اسف بارتری را برای زنان 
و ی جا دارد 1 و کر 
دست رفتن حقوق و موقعیت زنان بودند. در واقع اسلام صرفا روندی را استمرار بخشید که پیشتر 
کر فووخ ففبحان رب ید شمان سسسیان مسلط یدیل شنده. آنحه را که عهیقا با الگرهای, شود 
در مورد سلطه مذکر سازگار بود. پذیرفت. بنابراین اسلام با ورود به مصر باعث تغییر ريشه ای 
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نشد. بلکه شیوه های زیستی را که پیشتر در جریان بود. استمرار بخشید و تقویت کرد. 


شواهد مربوط به عصر آغازین مسیحیت از جمله پوشیدن جامه هایی که سر تا پای آنها را 
می پوشاند و پیدایش حجم زیادی ادبیات زن ستیز از نفوذ نگرش های منفی نسبت به زنان در 
اوایل دوره مسیحیت مدیترانه ای حکایت دارد. مسیحیت حامل بذر مساوات طلبی عمیق اجتماعی 
متس موق و این که ال بخاطر فان کل افستویکا رکه برکی از ان ها قافز ی گرد 
تا اقتدار پدرسالارانه سایر مذاهب را به چالش بگیرند و مدعی ارزشی درونی شوند که اولویت 
زیست شناختی آنها را به عنوان موجودی برای زاد و ولد به پرسش می گرفت و حتی آن را نفی 
می کرد و به اين ترتیب زنان می توانستند به استقلال دست یابند. با اينهمه نباید تصور شود که 
رواج مسیحیت لزوما بهبهبود کلی وضعیت زنان منجر شد یا آنکه لزوما سامان ن مطلوبی را به دنبال 
داشت؛ بهتر از انجه ممکن بود تحت ساطه دیگر مذاهب عام راد یج در دنیای مدیترانه ای آن روز 
حاصل شود. دو مذهب رایج در آن زمان بر پرستش الهه اس ود و ایشتر متکی 
بودند. هم زنان و هم مردان روحانی به هر دوی این الهه ها خدمت می کردند. برخی تحقیقات 
حاکی از ان است که مسیحیت خاورمیانه ای در قیاس با مسیحیت امپراتوری رم و بیزانس از 
دیدگاه های مثبت تر و ازادمنشانه تری نسبت به زنان برخوردار بود و به آنها اجازه می داد نقش 
فعالتری در کلیسا بر عهده داشته باشند. شاید .علت آن ویفته داشوم رسفی الهگان و خدیت فان 
در معابد باشد. برای مثال مسیحیت سوریه و مصر بر جنبه زنانه خداوند (خداوند. پدر و مادر) 
تاکیق, داشبت. که پراعع: مسیحیت امپراتوری,وم کفرامیز بود و نهایتا کلیسا ان زا قدغن گرد بر 

همین منوال نقش فعالی که در کلیسای شرق برای زنان در نظر گرفته شده بود. بعدها منسوخ شد. ۳ 


غلبه سیاسی مسیحیت هم به طور ضمنی مساوات طلبی عمیق زنان و مردان, و هم به دلیل خاستگاه 
بهودی این ایین, عقاید پدرسالار, تقدس مذهبی فرودستی اجتماعی زنان, و باور به جنس دوم 
بودن ذاتی انها را به همراه داشت. از جمله اینها داستان ن افرینش حوا از دنده ادم در کتاب مقدس 
استه انده ها پدرسالار بهودی در مورد.زنان با عقایدی که در بین اللهرین شکل گرفت. که 
انتتمالا خانبتگاه ه عبریان هم هست. پیوند دارند. تا ثیر فرهتکی نیم اللهرین ذر فاسظین: یعنی جائی 
که عبریان در آن ساکن شدند. نیز مهم بود. بیش نهه قر دقره حاقل ظهور میسنت و مقارخ ن با 
آن, تعدد زوجات. صیغه. و طلاق بی قید و شرط برای مردان را جایز می شمرد. مثال های مهم 
دیگر اینکه برای زن حق ارث و حق ایفای نقش مذهبی قائل نبود." مسیحت برخی از اين شعائر 
را پذیرفت؛ اما ساير موارد از جمله تعدد زوجات را نیذیرفت. 


قتشت نی شرف تا با جیل مهللا کات ایتک مسا ایلع ایس زره 
زا باه ختو ان خاسکاه ون وق میت رگن کی بای ما باه نظر هی وید پوتاتیا جیداخ 


سا ن که در عقل ارسطویی قرن چهارم پیش از میلاد نمود می یابد. مفهوم پردازی فرودستی زنان را 
از عبریان نگرفته بودند. لا ممکن است که هلنی شدن مدیترانه و غلبه تظاسیء بتاتی بو فرهدکی 
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یونان و رم حداقل به اندازه میراث بهود در رواج زن ستیزی و شعاثر سرکوبگرانه در مسیحیت تأثیر 
داشته باشد. به علاوه. مسیحیت دیگر ایده های بنیادی بهود را نفی کرد پس چرا زن ستیزی بهود 
را نفی نکرد؟ تلقی بهود به مثابه تنها منبع يا مهمترین منبع زن ستیزی در میان یهودیان نه تنها خطر 
ساده سازی و غلط بودن را به دنبال دارد. بلکه اين پرسش مهم را کنار می گذارد که چرا تعاریف 
منفی از زنان در اين زمان با چنین اقبال گسترده ای در منطقه روبرو شد. 

از خاستگاه یا خاستگاه های زن استیزی که بگذریم. اين پدیده از اجزای مشخص اندیشه مدیترانه 
اش بوشآ کر متلییتی دز دوره یب پیش از ظهور اسلام بود. یکی از نمودهای آن در دوره پیشامسیحی. 
نوزادکشی بود. کشتن نوزادان و عمدتاً نوزادان دختر به و 
و رمی ها نیز از آن: گیفیت: .می کردنند نویسندگان یونانی و رمی انجام ا ن رسم را از سوی هم 
وطنانشان گزارش کرده اند. اما از رواج آن در میان بیگانگانی همچون مصریان و بهودیان سخن 
نگفته اند. اين رسم در اوایل مسیحیت در عربستان مرسوم بود و بعدها اسلام آن را قدغن کرد. در 
رم رهاکردن نوزاد دختر» از طریق حراج. حتی در قانون به طور تلوبحی مجاز شمرده شده بود: 
پدران موظف بودند همه پسران خود را بزرگ کنند. امّا موظف به بزرگ کردن تنها یک دختر از 
میان دختران خود بودند. بدیهی است چون نوزادکشی در میان اشراف رم رایج بود. ضرورتا به علت 
نیاز مادی نبوده است. مسیحیت سقط جنین و حتی جلوگیری از بارداری را گناه محسوب کرد و 
در قرن ششم قانون ژوستیتان سقظ تین وا با کفتن اسان برابر دانست و در پی این تحولات 
بود که نوزادکشی محدود ی ۳ 


اما نگرش کلیسا در مورد سقط جنین و جلوگیری از بارداری خود بخشی از خلق و خوهای منفی 
جامعتر در مورد بدن و جنسیت را شکل داد که بر حسب ان امور جنسی ناه و مایه شرمساری 
است و تنها برای تولید مثل مشروعیت دارد."" این درک به ویژه برای زنان ن پیامدهای منفی در بر 
داشت. زیرا واضح است که زنان را ذاتا بیش از مردان در آميخته با جسم و جنسیت تصور می کرد. 
شرم آوربودن امور جنسی به شدت بر شرم آور بودن بدن زن تأکید داشت و مستلزم ان بود که بدن 
زن کاملا از انظار پنهان بماند. یک نقش برجسته سوری متعلق به اوایل دوره مسیحیت زنی را نشان 
می دهد که چنان خود را پیچانده است که هیچ بخشی از اعضای بدنش, حتی دستها و صورتش 
بیدا ز نیست. این ایده ها همچنین به معنای آن بودند که مردان می بایست از تماس با زنان اجتناب 
کنند و حتی از نها بگریزند. صرف دیدن + یک زن خطرناک بود و از این رو حجاب و جداسازی 
به شدت مورد تاکید بود.۳ تک ب معصباه جسمایت و جنسیت. و در ی آن زن همه نما 
اصلی آنها در ادبیات آبای کلیسا که ظرفیت های زن ستیز کتاب مقدس را تا حد نهایی آن توسعد 
دادند. بروز یافت. برای مثال در نوشته های آبای کلیسا همچون آگوستین, اوریچن. و ترتولیان زن 
اک اش تعریف می شود. و برای 
مرد بی فایده است و بدتر از ا ن عامل وسوسه جنسی, فساد. و شرارت آتیتاه معرفی می شود. 
اگوی ون اتیقشیه ای باه جرا ایک تام را افش ام ظر ابیت که دا وم وا 


خاورمیانه مدیبرانه ای و ۲۷ 


این جهت که همراه مرد باشد. خلق نکرده. زیرا یک مرد دیگر بهتر می تواند از عهده اين نقش بر 
۱ ۰ ۰۳ ۲ 0 ۱ ۱ ۱ 
مناسبتر است. او نتیجه می گیرد. «اگر زادن فرزند را مستثنی کنیم. نمی توانم م۳ زن برای 
۱ ..» او در ادامه می گوید زنان قفا ویسونیه منیی هي هتکن ۳ ترتولیان که 
زن ستیزی شدیدتری دارد. در مورد زنان می نویسد «شما دروازه شیطان هستید. شما بودید که 
مهر درخت ممنوعه را پرداشتید. شما بودید که نخست از فرمان الهی سرپیچی کردید. شما بودید که 
اتتاضا فر ند که شیظان حساوت حمله یه ایا تاش ما خیم امات صویر قوایاد انساش 
دود تا تافما شا کسی ک رای همر از ف اش ی سور راکو می انیت 
قربانی شود.» ۲ 


اسلام با ظهور در قرن هفتم هجری خود را به وضوح به عنوان این تک خدایی در ادامه 
سنت بهود و مسیحیت و در واقع به عنوان آیینی برای تجدید حیات آنها معرفی کرد. جون 
در زمان فتوحات مسلمانان, منطقه تحت سلطه کلیسای مسیحی بود که تا حدی زن ستیزی 
را با ارجاع به داستان های کتاب مقدس مشروعیت بخشیده بود و آنها را توجیه کرده بود؛ 
یعنی داستان هایی که اسلام آنها را آشکارا یا به طور ضمنی به عنوان وحی الهی مورد 
پذیرش قرار داد. آیین جدید بی وقفه زن ستیزی از پیش شکل گرفته مربوط به سنت های 
کتاب مقدس را به جهان اجتماعی مذهبی ای که داشت ا نا قاه کاخ می آورد. وارد کرد. 


۱ شدم که رشته های تخصصی دانشگاهی و تواریخ مستقلی که در مورد تمدن های 
باستانی در منطقه خاورمیانه و مدیترانه نوشته شده اند. همگی بر مجزا بودن آنها تأکید داشته اند 
و پیوندها و استمرار میان آنها را کمرنگ جلوه داده یا محو کرده اند. عناصر معینی که در صفحات 
پیش ذکر آنها رفت. از جمله تمایل به منتسب کردن جداسازی بیزانسی به «تآثیر شرق» و نادیده 
گرفتن سرکوب زنان در جوامع اروپائی و وانمود به اینکه این سرکوب برخاسته از غیر اروپائیان 
است. محدودیت های دیگری را هم بر سر راه ما قرار می دهد که به طور خاص حاکی از آن است 
که ایدئولوژی و ناسیونالیسم همچنان در تاریخ نویسی ایفای نقش می کنند. لذا به تکوین رهیافتی 
جامع نیاز داریم که در واکاوی اين دوره مهم از تاریخ بشر از تعصبات نژادی و ناسیونالیستی عاری 
باشد.۲ 


تنها جهان غرب نیست که تاریخ سازی را در خدمت گروه های ذینفع سیاسی و ایدئولوژیک قرار 
داده است. تمدن اسلامی نیز تاریخ را به نحوی پردازش کرد که دوره پیش از اسلا عصر جاهلیت 
و اسلام به عنوان تنها منبع آنچه تمدن محسوب می شد. به حساب اید و اين پردازش را چنان موثر 
در تاریخ سازی مورد استفاده قرار داد که مردمان خاورمیانه اگاهی از تمدن های باستانی منطقه را 
از دست دادتدء بدبهی استه که تین یرفازشی. از ظر اپدتو لوژیکی فید قایده برد وسوای مواود 
دیگر این واقعیت را پنهان می کرد که وضع زنان در برخی فرهنگ های خاورمیانه پیش از ظهور 


‌ن0 


۸ و خاورمیانه پیش از اسلام 


اسلام در مقایسه با بعد ازآن به طور قابل توجهی بهتر بود. 


اه تن ی ی وا 1 
۱ را و هماج آن: چدمن وانموذ 
شین کنان. کة تمدن اسلامی از گذشته چیزی را به ارث نبرده است یا دستکم وارث مستقیم ان نبوده 
است. حتی تاریخ سازی اسلامی هم همین باور را در مورد تمدن اسلامی تقویت می کند) و این 
مفروض هنوز هم زیربنای بسیاری از دروس و کتب درسی خاورمیانه است. لذا پژوهش های 
مختصر در مورد تمدن های خاورمیانه ای نه در کلاس ها و کتب درسی پیرامون تمدن اسلامی بلکه 
را فاقد ان مبانی تصور می کنند. حتی تحقیقات فمینیستی همجون پیدایش پدرسالاری گردالرنر 
نیز پیرو همین دیدگاه انیت ۳ 
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فصل ۲۳ زنان و 
4 ظهور اسلام 


عربستان در فرن ششم میلادی ظاهرا جزیره ای در خاورمیانه بود و آخرین 
منطقه ای که در آن ازدواج پدرتباری» و پدرسالاری هنوز به عنوان تنها 
شکل مشروع ازدواج نهادینه نشده بود. البته حتی در انجا نیز این نوع ازدواج 
داشت شکل غالب بیدا می, گراد, یافته ها حاکی از ان است که در زمان تولد 
با له خووامیماند و سرد می کوانست او وا ملاقات کنو بیش او ساند 
و فرزندان حاصل از این ازدواج متعلق به قبیله مادر بودند. در کنار ازدواج 
چندشوهری و نیز تعدد زوجات در عربستان از جمله در مکه شایع بود. 


اما نه تنوع ازدواج ها در عربستان پیش از اسلام و نه وجودآداب و رسوم 
مادرتباری از جمله ماندن فرزندان در کنار مادر ضرورتا به معنای قدرت 
داشتن بیشتر زنان در جامعد یا دسترسی بیشتر آنها به منابع افتضادی. تینست: 
وود این رویه ها به معنی غیبت زن ستیزی هم نیست؛ در واقع شواهد 
اشکا خلاف ان را نشان می دهد. رسم نوزادکشی که ظاهرا به دختران 
محدود می شد. حکایت از آن دارد که مونت, ناقص و به دردنخور تلقی می 
شده است. آیات قرآنی در محکومیت نوزادکشی به این شرم و نفی که اعراب 
جاهلی ان را به حنسبت (اتلحنهده6) مربوط می دانستنده اشاره فبی. کته «و 
چون یکی از ایشان را به مونث مزده دهند. رویش سیاه می شود و از خشم پر 
می شود. خود را از شرم خبری که به وی داده شده از قوم پنهان می کند. ایا 
باید نگهشی دارد بر غواری» یا پنهانش کند در خاک؟» ( سوره ۱۶ ۱۰۵۸-۶۱ 


۳۳ 


۴ او گفتارهای مژسس 

اما این استدلال اسلامگرایان که ممنوعیت نوزادکشی در اسلام مبین اين واقعیت است که اسلام 
وی ان درا قو یم ماک تور خضو مامت تاترسکوسا له توعانه لته کشت | که 
پا کظر ی ترس مو قمیت. زناور کر تیان جباعات گوناگرن در خرزستان ارت برده اسف شاف 
اکتا کر وی ها داح جاهلی ضرورتاً حاکی از قدرت داشتن بیشتر زنان یا غیبت زن 
سغزی فیسکه اما ذال بر آن است که زتان در قباس با آنجد در ابلام برایهان تجار عتاخد هد 
از استقلال جنسی بیشتری برخوردار بوده اند. همجنین زنان در طیف گسترده ای از فعالیت های 
اجقنای. از جمله جنک و مذهب: سغارکت. فعال داشتد. و تن وهبر بوداتد اتقلال و مضارکت 
زانیا تاسچین اسلام, نهادینه کردن ازدواج پدرتباری و پدرسالاری, به عنوان تنها ازدواج مشروع. 
و تحولات اجتماعی حاصل از ان از میان رفت. 


با ۳ 
مبتلا شدند. ز نشان می دهد. خدیجه نخستین همسر پیامبر یک بیوه ثروتمند بود که پیش از ازدواج. 
پیامیر را به استخدام در آورده بود تا بر کاروان هایش که بین مکه و سوریه تجارت می کردند. 
نظارت کند. خویچه زمای که جول ‏ لبود ورب اقب تربع ساله ۳ و پیشنهاد ازدواح داد. 
و تا زمان فوتش در شصت و د پنج سالگی تنها همسر پیامبر باقی ماند. به دلیل اهمیتش برای پیامبر. 
خدیجه در تاریخ اسلام از جایگا ویزه ای برخوردار است: ثروتش پیامبر را از نیاز به کسب معاش 
آزاد کرد و به او اين امکان را داد تا یک زندگی توأم با تأمل داشته باشد که نهایتا به پیامبری اش 
ختم شلد حمایت و اعتماد به نفس خد بحه نقش تاطی داشست در اینکه پیامبر خطر تبلیغ اسلام 
را به جان بخرد. هنگامی که نخستین وحی بر پیامبر نازل شد و موعظه را اغاز کرد. خدیجه وارد 
پنجاه سالگی شده بود و لذا جامعه عصر جاهلی و آداب و رسوم آن رفتار او را شکل داده و 
امکانات او را در زندگی موجب شده بود نه جامعه اسلامی و اداب و رسوم ان استقلال اقتصادی 
او. پیش قدم شدنش برای ازدواج بی انکه نیازی به یک سرپرست مرد برای واسطه شدن باشد. 
ازدواج او با مردی چندین سال جوانتر از خودش, و ازدواج تک همسری او همگی نشان دهنده 
رویه های جاهلی اند؛ نه اسلامی. 


در مقابل. استقلال و تک همسری به وضوح از زندگی زنانی که محمد (ص) پس از پیامبری و 
به دست گرفتن رهبری اسلام با انها ازدواج کرد. رخت بر بست. سرپرستی زنان به قیم های مرد 
سیرده شد. و مردان ن از امتیاز تعدد زوجات برخوردار شدند که بعدها به یکی از ویژگی های صوری 
ازدواج اسلامی بدل شد. سرنوشت عايشه محدودیت هایی که بعدها زندگی زنان » مسلمان را در 
۱ او از پدر و مادری مسلمان زاده شد. وقتی ثه ساله بود با پیامبر 
ازدواج کرد. و بلافاصله پس از آن به همراه هووهایش, رعایت آداب و رسوم جدید حجاب و 
7 آغاز کرد. تفاوت میان زندگی خدیجه و عايشه به ویژه از نظر استقلال پیش در 
آمد تغییراتی است که اسلام برای زنان عریستان به همراه آورد. اما عايشه در دوره گذار می زیست 
و از برخی جهات زندگی او هم بازتاب آداب و رسوم جاهلی است و هم آداب و رسوم اسلامی. 


زنان و ظهور اسلام 4 ۳۵ 


دوره کوتاه دعوی قدرت سیاسی او پس از فوت ییامبر به همراه احترام و اقتداری که جامعه به او 
تفویض کرد بی تردید ريشه در اداب و رسوم اجدادش دارد. اما پذیرش زنان به عنوان مشارکت 


یافته های مربوط به ازدواج در عربستان پیش از اسلام بسیار ناچیز و مضامین آنها نامتعین است. 
اما شواهدی که بر مادرتباری و شعائر جنسی همراه با مادرتباری همچون چند شوهری دلالت 
می کنند. به نظر رابرتسون اسمیت محقق قرن نوزدهمی به قدر کافی برجسته بوده اند که به اعتقاد او 
جامعه عربستان مادرسالار بوده و اسلام یک نظم پدرسالار را جایگزین یک نظم مادرسالار کرده 
است. پس از او مونتگمری وات نوع اصلاح شده این نظریه را ارائه داد. او با جمع آوری مدارک 
دال بر ازدواج زن مکانی و چندشوهری در برخی بخش های عربستان, معتقد بود عربستان پیش از 
اسلام مادرسالار نبودء بلکه عمدتا مادرتبار بود. یعنی جامعه ای که در ان پدر اهمیت کمی ذاشت 
یا اصلا مهم نبود. در محدوده زمانی تولد پیامبر جامعه در حال طی کردن فرایند تحول به پدرتباری 
بود و اسلام این تحول را تسهیل کرد. وات بر این باور است که رشد تجارت در مکه در قرن های 
پنجم و ششم میلادی و یکجانشینی رو به رشد قبیله ممتاز آن یعنی قریش به گسست از سنت های 
قبیله ای و به ویژه مالکیت عمومی منجر شد که با انباشت ثروت توسط تاجران منفرد کاملا رخت 
بر بست. اکنون مردان می خواستند دارایی خود را برای اخلافشان باقی بگذارند که خود اين امر 
باعث شد پدر بودن مهم شود و نهایتا به جایگزینی مادرتباری با پدرتباری بینجامد." 


علاوه بر نظریه های اسمیت و وات. یافته های دیگر هم به روشنی دال بر آن است که نهاد ازدواج 
شکل واحد و تثبیت شده نداشته است و طیفی از اداب و رسوم ازدواج در محدوده زمانی ظهور 
اسلام کاربرد داشته است. این اداب و رسوم حاکی از ان است که هم نظام مادرتباری و هم نظام 
پدرتباری وجود داشته اند. برای مثال رویه های زن مکانی را می توان در خانواده پیامبر هم یافت. 
جد پیامیر پدربزرگ او را از خاندان مادری اش جدا کرد و به سختی توانست سرپرستی او را بر 
عهده بگیرد. آمنه, مادر پیامبر پس از ازدواج با عبدالّه پیش خانواده خود باقی ماند و عبدالّه او را 
پس از به دنیا آمدن پیامبر نیز در همانجا ملاقات می کرد (پدر پیامبر پیش از به دنیا آمدن فرزندش 
فوت کرد). تنها پس از فوت مادرش بود که مراقبت از پیامبر به خانواده پدری اش واگذار شد." 


دلیل دیگر در مورد انواع ازدواج» گزارش بخاری از توضیح عايشه در مورد انواع ازدواج در دوره 
پیش از اسلام است. عايشه نقل می کند که در دوره جاهلی چهار نوع ازدواج وجود داشت: یکی از 
نها هماه ازدداحی بوده کد آمروزه رایخ است و از آخسبه کادوفای آها ستوسهوی بزده لته 
نمونه هایی از ازدواج چند شوهری هم در مکه و هم در مدینه شناسایی شده است. همچتین اگرچه 
مدارکی دال بر تعدد زوجات پیش از اسلام وجود دارد. به دلیل فقدان ارجاع به این رویه حدس زده 
می شود که تعدد زوجات مردمکانی 
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۶ او گفتارهای مسس 


احتمالا مستلزم آن بوده که شوهر همسران متعدد خود را در قبیله خود آنها ملاقات کند." به همین 
تیه ززن کیر فی: تورانشت عند قو :شلد باشد که یه کدف آنها من رفت, 


طلاق و ازدواج مجدد برای مرد و زن عمومیت داشته و هریک از آنها می توانسته در گسستن 
ازدواج پیش قدم شود کتاب الاغانی گزارش می کند:« زنان دوره جاهلی یا برخی از آنها مردان را 
طلاق می دادند و [روش]طلاق آن بود که چنانچه در یک چادر زندگی می کردند. آن را برعکس 
می کردند به نحوی که اگر در چادر رو به شرق بود.آن را رو به غرب قرار می دادند.. .. و هنگامی 
ی وا و ی ی 
از ازدواج مجدد. نیازی به عده یا ایام انتظا ر که اسلام بر رعایت ا ن اصرار دارد نداشت و گرچه 
زن عادتا پس از فوت همسرش مدتی را در بازنشستگی سپری می کرد. اما به نظر می رسد این 


بدیهی است از همان ن آغاز, نهادینه کردن نوعی از ازدواج بر اساس به رسمیت شناختن پدر بخشی 
از پیام اسلام بود. سوگند وفاداری به اسلام که بعدها در ن (سوره ۶۰: ۱۲ با یو گناد زنان 
معروف شد (تنها تفاوت سوگند مردان با سوگند زنان در وظیفه دفاع بود) صورت متعارف پیدا کرد. 
این سوگند از همان ن ابتدا اجتناب از زنا را شامل می شد که معمولا برای «رابطه نامشروع» به کار 
می رود. .اينکه زنا پیش از ظهور اسلام در جامعه ای که در آن انواع رابطه جنسی مشروع دانسته 
یا ارت تیا سا آورندگان نیز همواره روشن نبوده 
۳ بازرگان بودند. به عباریت ِ نزد آنا " رویه بای تا نبوده است. زنی به 
هنگام سوگند خوردن گفته است: «مکر ژن ازاد زنا می کند؟» این پاسخ دال بر این است که او 
می پنداشته رابطه ای که یک زن آژاد پرقرا ر کند. زنا محسوب نمی شود. " زنا که برای نخستین بار 
در اسلام به کار رفته. احتمالا به انواع ازدواج ج شامل ازدواج های چندشوهری و اشکالی از ازدواج 
ی وا و رم ۷۳ عايشه 
اظهاراتش در مورد انواع ازدواج ج در دوره جاهلی را اینطور جمع بندی می کند:« هنگامی که محمد 
(درود و رحمت خدا ب پر او باد) از جانب خداوند مبعوث شد. همه ازدوا چ انکام) های دوزة پیتی 
از اسلام را ملغی کرد... مگر نوعی از ازدواج که امروزه مردم به رسمیت می شناسند.»" اگر بپذبريم 
که اسلام در تحریم زنا رویه های پیشتر مرسوم را نامشروع خواند. در اینصورت شاید بتوان فهمید 
که چرا بنا بر قاعده قرانی (سوره ۴: ٩‏ برای محکومیت فرد به زنا چهار 0 
که در غیر این صورت مطمتنا اين قاعده عجیب و غریب به نظر می رسید. این قاعده حکایت از | ن‌ 
تاره که او کساتی کیهکیخ روط یی ای وارخم فتته آزادانه عمل می کردند 
و این باز بودن برای جامعه پذیرفته شده بود و رفتاری غیر اخلاقی و ممنوع به حساب نمی آمد و 
دوم این که پیامبر متوجه شده بود که چنین رفتارهایی را نمی توان ناگهانی ريشه کن کرد. 
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ظاهرا اصلاحات اسلام روند معطوف به پدرتباری را در عربستان قرن ششم میلادی و به ویژه 
۰ ان به دنبال توسعه تجاری. کل بافت نظام بدوی (بادید نشینی) قدیم در حال تغییر 

د» تسهیل کرد. علاوه بر تحول اقتصادی درونی, تأثیرات بیرونی هم بی تردید در تحول فرهنگی 
0 هو ار ارام قبایز کتمال طرشهان ب قس ۱ ارس وگ که یووط 
و امپراتوری بیزانس را در شمال به یمن و حبشه در جنوب متصل می کرد. به معنای تماس های 
روزافزون و پذیرش سازمان اجتماعی جنسیت در این جوامع همجوار بود. ۶ کی از تک خدایی 

که ویژگی آب ین های موجود در این مناطق بود به همراه ازدواج پدرتباری که در ۰ 
زن در دنت مرد بود. 4 پیش از انکه پیامبر دعوت به اسلام را اغاز کند. داشنت. در عربستان | ن 
زمان که جامعه ای چندخدایی بود. زمینه پیدا می کرد. مکانیسم های نظارتی. یعنی پرده نشینی و 
ممنوع کردن زنان از پرداختن به امور اجتماعی که از پیش به تفصیل در این جوامع شکل گرفته بود. 
می بایست برای ساکنان عربستان به ویژه تجار ان شناخته شده باشد. 


ازدواجی که اسلام به رسمیت شناخت. همچون تک خدائی آن, تا با نظام های اجتماعی 
فرهنگی از پیش موجود در سرتاسر خاورمیانه سازگاری داشت. داز عریستان» ازدواج پدرسالار 
پدرتبار و تعدد زوجات به هیچ رو عمل ناخوشایندی به حساب نمی آمد. اما اسلام به طور گزینشی 
برخی از اداب و رسومی را که از قبل در میان جوامع قبیله ای یافت می شد. تقدیس و برخی را 
تحریم کرد. در نهاد ازدواجی که اسلام تا که تقدم پدر و برخورداری مرد از حق مالکیت 
بر جنسیت (5621107) زن و فرزندان او اهمیت زیادی پیدا کرد. اداب و رسوم مطابق با این نهاد 
از جمله تعدد زوجات زمانی اضافه شد که اداب و رسوم نا منطبق يا متضاد ممنوع شده بود. از 
طریق این تحولات بود که اسلام به طور بنیادین رابطه جنسیت و قدرت میان زنان و مردان را از 
نو صورتبندی کرد. شاید منصفانه این باشد که ترتیبات جدید ازدواج را که در قواعد اسلامی مستتر 
بود. در ایجاد تغییرات در موقعیت زنان و محدودیت های نابودکننده ای که با جا افتادن اسلام پر 
انها تحمیل شد. تعیین کننده بدانیم. 

احکام ازدواج و رفتار زنان ن که بعدها در جوامع مسلمان ن تکوین با دهنده تفاسیری 
است که اين جوامع اد مبر‌عهای از ابایت قرانی عمدتا مدنی (نازل شده در مدینه) به عمل 
اوردند و هم معرف داوری آنها در مورد اهمیت حقوقی رفتار های خود پیامبر است." منابعی که 
من از آنها کمک خواهم گرفت تا مقاطع کلیدی تحول ازدواج و آن دسته از رفتارهای پیامبر را 
در رابطه با زنان که معلوم شد از ان پس برای زنان مسلمان تعیین کننده بوده است, مورد بررسی 
قرار دهم. عمدتا حدیث و ادییات زندگی نامه ای صدر اسلام در باره پیامبر و صحابه است. حدیت 
روای یت های کوتاهی اژ پیامیر و صحابه او و معاصرین آنهاست که در سه یا چهار قرن پس از وفات 
پیامیر مکتوب شد. احادیث (همچون ادپیات زندگی نامه فاد ادن های در خاطر مانده ای 
متکی است که نخست از سوی معاصرین پیامبر نقل شده و سپس با گذر از زنجیره به دقت مورد 
تأئیدی از افراد که اعتبار انها به رسمیت شناخته شده نقل می شود. اگر چه اسلام جریان غالب 


‌ن 
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معا ای عاضی را یدای کیش ای سوق ان گنها بان باس بر کرک 
است. غربی ها و محققان تربیت شده در غرب انديشه خود را در اين مورد تغییر داده اند. پیشتر 
اغلب محققان این احادیث را جعلیاتی در نظر می گرفتند که ساخته و پرداخته دوره های بعد 
بو انا کی مکی ماه کی رای یرگ که اشال ردستی او انیت عن 
به دوره های آغازین اسلام یعنی دوره بلافاصله پس از وفات پیامبر باشد که هنوز بسیاری 
از صحابه او زنده بودند." روایاتی که در ادامه ۳ آنها می رود. از متونی استخراج شده اند 
که عموما جزو اصیل ترین ها در نظر گرفته می شوند و شرایط و رفتارهای توصیف شده در 
انها مشخصه شیوه های زندگی ای است که در پیکره احادیث به تصویر کشیده شده است. 


گزارشن,خایی که ان آدانه و سوت یخن از سار ایق ون اکد از یی ستفوش ورازشن 

ایدئولوژیک از منظر اسلامی شده ۳ همه متونی که از دوره جاهلی بر جای مانده اند به 
دستکم یک قرن پس از وفات پیامبر باز می گردند و از اینرو توسط مسلمانان به صورت مکتوب 
در امده اند. پرای مثال ابن سعد می گوید هیچیک از اجداد مادری پیامپر از پانصد نسل پیش به 
شیوه دوره «جاهلی» مرتکب «فحشا» نشده است. قاعدتا منظور او از این سخن اشاره به اشکالی 
از جمله چندشوهری است که رویه ای پذیرفته شده در میان اعراب پیش از اسلام بود ( ابن سعد. 
اج بخش ۳۲). در مقابل, رسم هایی همچون تعدد زوجات که اسلام آنها را مورد تأئید قرار 
داد. بدون انکه تقبیح شوند. بازگو می شوند. این بدان معناست که خود این متون هم مشخصا و 
مستمرا رویه های اسلامی را از نو مورد تأئید قرار داده و رسوم قدیمی را غیر اخلاقی می خواندند. 


یا هر سفن کی از نوات ت های اولیه توسط مردان ن مکتوب شده است. اما حجم قابل توجهی 
از اين گزارش ها در مورد پیامبر و زمانه اش (ادبیاتی که به عنوان وقایع اصیل صدر اسلام مورد 
احترام بود و به عنوان الگوی رفتاری مسلمانان و منبع احکام اسلامی به آن نگاه می شد) به نقل از 
زنان بازگو شده است؛ یعنی گزارش های مورد بحث باید نخست از زبان یکی از زنان نسل پیامبر, 
صحابه و اغلب همسر و دختر پیامبر بازگو می شد. بنابراین زنان (و به طور اخص عایشه) سهم 
مهمی در شکلگیری متون شفاهی اسلامی داشتند. این متون که نهایتا توسط مردان مکتوب شد. 
به بخشی از تاریخ رسمی جامعه اسلامی و به بخشی از ادبیاتی تبدیل شد که روندهای هنجاری 
جامعه اسلامی را ایجادکرد. سهم داشتن زنان در این ادبیات تقانک ام ات کر دستکم نخستین 
تسل مسلمانان که تردیکترین تسل به عصر جاهلی و تگرش های ان نسبت به زنان بود؛ و الشلاف 
بلافصل. آنها زنان را به عنوان مرجع حدیث به رسمیت می شناختند. 0 
ادبیات صدر اسلاع دستکم در مواردی نظرات زنان را تقریبا به صورت مستقیم باز گو.هی کند: بر 

مثال پاسخ غضب آلود عايشه به اين عقیده که ۷۳ 
انیت وی ی 
به نماز می ایستاد در حالیکه من جلوی او [ میا ن او و قبله] بر بستر می ارمیدم.»" البته این بدان 
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معنا نیست که نظرات یا کردارهای غیر قابل قبول زنان برای نظامی که همان مردانی نمایندگی اش 


در غار حرا در تپه ای نزدیک مکه که پیامبر وقتی چهل ساله بود. اغلب برای تأمل در تنهایی به 
او که از این تجربه می لرزید به سوی خدیجه شتافت. خدیجه او را از نظر لحاظ جسمی و ذهنی 
آرام کرد. پیامبر را در پتویی پیچید و به او اطمینان داد که از سلامت عقلی برخوردار است. . سپس 
خدیجه پیامبر را نزد یسر عمویش ورقه (که پیشتر نامزد او بود) برد. ورقه مسیحی ای بود متبحر 
در شون عیریل .و آنخسرا که پی تاش کل فقه بو سوه خا نش قاروا به او گفت خداوند جبرئیل 


فرشته را نزد موسی نیز فرستاده است. پیداست که چارچوب بهودی-مسیحی همان چارچوبی بود 
که پیامبر رسالتش را مقید به ان اعلام کرد. ۲ 


خدیجه نخستین کسی بودکه به او ایمان آورد. ایمان این زن بالغ و ثروتمند که از منزلت بالایی 
در جامعه برخوردار بوده می بایست بر دیگران به ویژه اعضای خاندان خودش, یعنی قریش در 
پذیرش اسلام تأثیرگذار بوده باشد (ابن سعد. ۳.۸:۹ از همان سال های نخست. زنان از جمله 
ایمان آورندگان بودند. بودند زنانی که قبایلشان به شدت با پیامبر ضدیت داشتند. برای مثال, ام 
حبیبه» دختر ابوسفیان که دشمن سرسخت پیأمبر بود. از کسانی بود که ایمان اورده بود. همجنین 
پیروانش (در حدود ۶۱۵ میلادی) به حبشه مهاجرت کردند. مشخص پیست: گه: | با این زنان مستقل 
از شوهرانشان مهاجرت کرده اند یا م۱۳ 


ما «دختران ۱ ۱ ۱ ۱ 
پاعت - مکیان هند, آما نس از مدت کوخاهی ايی ایات: لغی شدنده زنرا بت با روابات: 
هنگامی شیطا آنها زار ژبان اسر جاری» کر ده بود که اوار مکیان شدت کر فیو مکیان یه 
پیامبر یشنهاد مقام و ثروت داده بودند تا در عوض از دشنام دادن به الهگان آنها دست بردارد. این 
ایات در شکل اصلاح شده انها در قران (سوره ۲۲-۵۳:۱۹) به پوچی این ایده که خدا دارای دختر 
باشد اشاره می کند. حال آنکه بنا بر این آیات بشر فانی ترجیح می دهد پسر داشته باشد. از این 
رو ای ین آیات موّید همان چیزی اند که کشتن نوزادان دختر بر آن دلالت می کند. یعنی وجود الهگان 
در اواخر دوره جاهلی لزوما به معنای ارج نهادن به زنان بیش از مردان یا پراییا انا تتووه ان ۱8 


دم مر 


۰ و گفتارهای موّسس 


قیقر از بای ها وان کوره فا شپست اسر فش دز فرح کته 


دست داده پاش ۷ 


ابوطالب اسلام نیاورد. معهذا پیامبر را به عنوان یکی از اعضای خانواده در کنف حمایت خود قرار 
داد و بدین وسیله به او امکان داد تا از ازار و اذیت مکیان در امان بماند. جانشین او به عنوان 
بزرگ خاندان, ابولهب عموی دیگر پیامبر بود که با ام جمیل خواهر ابوسفیان, که دشمن پیامبر بود. 
ازدواج کرده بود. مدت کوتاهی پس از وفات ابوطالب ابولهب جانب خانواده همسرش را گرفت و 
از اعطای حمایت خاندان به پیامیر سرباز زد. هنگامی که ابولهب و ام جمیل در آیات وحی شده 
بر پیامبر مورد لعن قرار گرفتند. ام جمیل با دسته هاون سنگی به جستجوی پیامبر پرداخت تا به 
جائی رسید که او و صحابی اش ابوبکر در کنار کعبه نشسته بودند. خداوند پیامبر را از نظر او پنهان 
داشت. ام جمیل از ابوبکر پرسید محمد کجاست و سپس گفت «شنیده ام که او مرا هجو کرده است. 
به خدا اگر او را بیابم با همین سنگ دهانش را خرد خواهم کرد.» سپس شعری را از بر خواند: 


ما مطرود را از خود می رانیم 

کلماتشن.را انکار می کتیم 

و از مذهبش متنفریم ۲ 
پياید. او سلسله مذاکراتی وا با غیر عکیانی که در سال. ۶۲۰ برای ژیارت مکه به انجا می آمدند: 
آغاز کرد و آنها اسلام آوردند. در سال بعد با تعداد بیشتری از اسلام آوردگان بازگشتند. در ژوئن 
سال ۶۲۲ هفتاد و پنج نفر از اهالی مدینه که دو زن در میانشان بود. پنهانی با پیامبر در عقبه دیدار 


پیامبر. محروم از حمایت خاندان, فعالانه در صدد بر آمد تا گروندگان و حامیانی خارج از مکه 


که او در مدینه نه در مقام رهبر رانده شده یک فرقه که در صدد جلب حمایت مردم است. بلکه در 
کسوت پیامبر اکرم و مرجع برگزیده برای داوری در منازعات درونی قبایل مدینه پذیرفته شد.۲ 


در اين میان پیامبر مقدمات ازدواج خود با سوده و عايشه را نیز فراهم کرد. روایت شده که فکر 
این ازدواج ها از خوله, خاله پیامبر بوده که اسلام اورده بود. پس از وفات خدیجه او به «محمد» 
قاعنا در کارهای خانه.و نگهذاری از دخترانش خدمت می کرد. پیشتر پیامبر به نفع او مداخله 
کرده و شوهرش را به دلیل غفلت از خانواده و فروگذاشتن وظاتفش نسبت به همسر سرزنش کرده 
بود. وقتی خوله ایده ازدواج دوباره پیامبر را مطرح کرد. پیامبر از او پرسید با چه کسی. خوله پاسخ 
داد. اگر پاکره می خواهی عايشه و اگر غیر باکره می خواهی سوده. روایت شده که پیامیر در پاسخ 
گفته است 9۶ برو و از جالب مین هر دو را خواستکاری کین,داشتن دو زن همزمان در ان جامعه 
رویه تازه ای نبود. اما برای پیامبر جدید بود و به همین دلایل برخی پژوهشگران بر این باورند که 
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ممکن است خدیجه در عقد ازدواجش شرط کرده باشد که مادام که او زنده است. تنها همسر او 
باشد و پیامبر با زن دیگری ازدواج نکند.* 


سوده که بیوه یک مسلمان و از مهاجران پیشین حبشه بود و گفته بود که «دیگر جوان نیست» به 
وسیله خوله به پیامپر پیغام داد «اختیار من در دست شماست» که حاکی از رضایتش بود (۸:۳۶). 
ازدواج خدیجه و سوده نشان می دهد در اين مقطع از دوره جاهلی ظاهراًبیوه ها آزاد پودند با هر 
کسی که می خواهند ازدواج کنند و نیازی به مشورت با یک قیم مرد نداشتند (اين سعد. ۸:۳۶) 
ظاهرا ازدواج سوده و پیامبر مدت کوتاهی پس از فوت خدیجه صورت گرفت. 


مورد عايشه متفاوت بود. او دختر شش ساله نزدیکترین صحابی و مهمترین حامی پیامبر, ابویکر 
بود. خوله عايشه را از ام رما مادر عايشه خواستگاری کرد و او فوصوع: را به شوهرش گفت. 
اپوبکر در پاسخ کف بود ون عایشه نامود دار نخبت:باید از کید آن هد آزاد شود هیج ضرفی 
از اينکه کسی این ازدواح را به دلیل اختلاف سن میان پیامبر و عايشه نامناسب خوانده باشده در 
میان نیست. البته روشن است که نامزد پیشین عايشه یک پسر جوان بوده است. ابوبکر برای آزاد 
کردن تعهد دخترش نزد والدین آن پسر رفت و دریافت که مادر او مسلمان نیست, ولی نگران آن 
است که چنانچه پسرش از قید این تعهد ازاد شود. اسلام بیاورد. 


عايشه بعدها به یاد می آورد که او زمانی فهمید ازدواج کرده (یعنی عقد ازدواج منعقد شده است) 
کفیا دوسانشن کی حال باوی بوداو فافش | عايشه 
می گوید بدین ترتیب « به قلبم افتاد که ازدواج کرده ام»» اما او از مادرش نپرسیده است با چه 
کسی ازدواج کرده. (ابن سعد؛ ۸:۴۰). تن از ان ییامبر به دیدارهای روزانه اش از خانه اپوبکر ادامه 
می داد. ولی نزدیکی آنها تها پس از انکه مسلماتان به مدیئه هجرت کردند: صورت گرفت: 


نس از آنکة تیمان عقبه با اهالی عذینه تمه شته مسلماناج ی ببه ماه در گرومهای کوچک یه 
مدینه هچرت گردتل. از مردان: پیاسر و انویکر آخریع کسانی بودند که مکهرا ترک کردند و مخفیاند 
از توطئه مکیان برای کشتن پیامبر که بیم آن داشتند که او در مدینه چنان قوی شود که نتوانند بر او 
تن جان به در بردند. ان دو در تپه های نزدیک مکه پتهان اک 
زا و 0 ۲ فاص وا دب 
ک و نجی‌قجوغن. ام ن دو بودند. واقل میک که وقتی اط از وشمیت ار ایک ر کرده, چنان 
سیلی ای به او زدند که کوه شواره هایش پرت شد."۲ 


پانیر دبای ورد فیهشیگه هدر رپ ۵۳۳۵ و کر مب بای ار رد790 
واقع نوع جدیدی از جامعه را رقم زد که با ارزش ها و قوانین جدید اسلام می زیست و بسیاری 
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۲ و گفتارهای موسس 


از آنها طی سال های پس از آن تکامل یافت. 


بلافاصله د ی ی ی ی ار اون ی اعاد ند 
اننا #۲ دو اتاقه ای ها و 
کوزه ابی می شکند و اندو برای اینکه پیامبر خیس نشود. از لباس های خودشان برای جمع کردن 
اب استفاده می کنند." 


سوده و دختران پیامبر نیز از مکه رسیده بودند. منزل سوده نیز همچون سایر منازلی که بعدها برای 
نکن شفت ام قیامیر شا کته شد, در راستای دیوار شرقی مسجد ساخته شد و متشکل از اتاقی به 
مساحت تقریبی شصت متر مربع بود احتمالاً به همراه ايوان مانند محصوری که منتهی به حیاط 
مسجد بود. ستون های حیاط مسجد از تنه نخل و سقف | ی 
پیامبر هیچ حجره جداگانه ای نداشت و در منزل همسرانش به سر می برد." 


توافت آنییک قه ی نتفای فر خوهه سنخ بد آز خی شدند: وقتی عايشه بیش از ثه یا ده سال 
نداشت. ابوبکر که بی تردید نگران پیوند خویشاوندی میان پیامبر و خودش بود. از او پرسید که چرا 
ازدواج را به تاخیر می اندازد. وقتی پیامبر پاسخ داد او هنوز قادر به فراهم کردن جهیزیه ازدواج 
نیست. ابوبکر خود ان را فراهم کرد (ابن سعد. ۸:۴۳). بنابراین زفاف در خانه پدر عايشه در سنح 
ضورت. گرفت: غایشد ان خادند را اینگونه بد.یاد آورد: 


مادرم نزد من آمد. در حالیکه من مشغول تاب بازی بودم... مرا از تاب پایین آورد و 
دوستان مرا که انجا بودند. روانه کرد و صورت مرا با کمی اب شست و مرا تا جلوی در 
اتاق برد. یا 
مادرم مرا داخل برد. بی پیامبر در خانه ما به همراه زنان و مردان مهاجر و انصار بر روی تختی 
نشسته بود. مادرم مرا در اغوش خود تشاند و گفت: «اینان مردمان تو هستند. خداوند 
تو را برای ایشان و ایشان را برای تو متبرک گرداند.» سپس آن مردان و زنان بلافاصله 
برخاستند و بیرون رفتند و زفاف قز ملال ما سالات شف ,۷ 


عايشه زن محبوب پیامبر بود و حتی پس از آنکه پیامبر زنان زیبا و جذاب دیگری را نیز به همسران 
خود افزود. او همجنان محبوب ماند. یه آبوت که از متا خرترین زندگی نامه نویسان عم غانشنه انست» 
نز ترمقوئی 9 شکیباگی پيامیی فز زد عایشه ماکیز می کند؛ پیامبر حتی او را در عروسک بازی 
هایش همراهی می کرده است. اما برای ذهنیت های مدرن جزئیاتی همچون یاداوری های عايشه 
از ازدواج و زفافش باعث فهم بیشتر این رابطه نمی شود. بیشتر بر غم و اندوه های این رابطه تاکید 
می کنند. با اینهمه ابوت درست می گوید که مهم براورده کردن سلیقه ادمها در دوره های دیگر 
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و وابستگی متقابل ایندو نیز باید مورد اشاره قرار گیرد. از جمله قضیه معروف گردنبند (که در 
تاریخ اسلام به قضیه افک یا بهتان معروف است)که در پی آن پیامبر با تلخکامی و سرخوردگی 
می کرد ای زاس مات ور اندوه ناشی از این ماجرا چنان شدید شد که در دوران 
راک آتلی نز تتاشیر ونخیین نازل نمي شد. نخستین وحی در پایان این دوره» آیاتی بودند که بر بی 
گناهی عايشه دلالت داشتند,۲۵ ظاهرا عايشه به شکلی معقول در مقابل پیامبر احساس برابری می 
کرد و نترس بود. زیرا نزول ایاتی در این مورد که پیامبر مجاز است با هر تعداد از زنان موّمن که 
می خواهد ازدواج کند. اما اين کار برای دیگر مردان مجاز نیست, باعث شد عايشه با غیظ به او بگوید: 
«می بینم خدایت در پر اموفه گرقم هوسهایت شتاب می کند» (اين سعد. ۸: ۳۲ بافت اجتماعی 
ویژه آن دوره نه تتها در شکل شعاثر اجتماعی بلکه در شیوه های شکل دهنده ساختارهای درونی 
روانی و احساسی اعضای جامعه بر بسیاری از ابعاد رابطه لالز هی کل اقیتگا: 


جزئیات نامزدی و ازدواج عایشه حاکی از آن است که والدین قبل از ظهور اسلام و مقارن با آن, 
ازدواج فرزندانشان اعم از دختر و پسر را با هم سن یا بزرگتر از آنها ترتیب می دادند. همچنین 
حاکی از آن است که نامزد شدن دختر مستلزم نظارت و قیمومیت بر روابط جنسی او و نوعی خانه 
نشینی بوده است. زیرا عايشه زمانی فهمید ازدواح کرده که به او گفته شد نباید از منزل خارج شود. 
از اين رو ظاهرا دیدگاه پدرسالار در مورد ازدواج و روابط جنسی پیشتر به محیط دوران کودکی 
عايشه نفوذ کرده بود. به همین ترتیب قواعد مربوط به نامزدی همزمان پیامبر با دو زن که در ادبیات 
آمدهء نیز موضوغی خارق العاده نبوده, بلکه غاه‌ی بوده است, با ایتحال ممکن است روایات مکتوب 
شده به قلم نویسندگان مسلمان بازتاب درست رویه های جاهلی متأخر و اوایل اسلام نباشد, بلکه 
بیشتر انعکاس فهم اسلامی متاخر از ازدواج باشد. 


ی و ی 
نیز در آن ساکن می شدند. گونه ای از تعدد زوجات یعنی تعدد زوجات مردمکانی را به مسلمانان 
معرفی کرد که برخی تحلیلگران معتقدند پیامبر مبدع آن بود. 


مادپنااز اتدواخ چیایر با عایفهر او با هدع خی ین عطاب ازذراع کرد کد ره ضیرا٩‏ 
ابوبکر از نزدیکترین حامیان ن پیامبر بود. ۱ اکثر 
همسران یی و او ی ۱ 
کشته شده بودند. بلافاصله , پس از این ازدواج و تبون آز هگم امن (در نتتال ۶۲۵ میلادی) که 
ون ی و یلام شتآ پات قر از نی که تعدد زوجات را تشویق می کرد. 
نازل شد. از جمله این آیه که «با زنان ن مسلمانی که رضایت دارند. دو یا سه یا چهار ازدواج کنید» 
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۴ او گفتارهای موّسس 


0 یه ِ ۳ این ِ مهاجرین مکی بودند و از این ی ۱ تحت 
می دید. تشویق مردان به ازدواج بیش از یک زن. هم مشکل از این بوگان را ۳۹ 
می کرد و هم جامعه جوان را به سمت مسیر نوینش استحکام می بخشید: این رسم باعث ورود زنان 
به نوع جدیدی از زندگی خانوادگی و مانع از بازگشت به رویه های ازدواج دوره جاهلی شد. 


ازدواج میان اهالی مدینه و مکیان [انصار و مهاجرین] عمدتا به دلیل نگرش های متفاوت آنها به 
ازدواج و به ویژه در مورد تعدد زوجات به ندرت اتفاق می افتاد. ظاهرا ژدان مفیندید گرید اي ,یار 
از زنان مکی جسورتر بودند. عم ین خطاب او این شکایی داش که مق از آمدی به مدیته ما 
مردمان قريش (مکه) به ریاست بر زنانمان عادت داشتیم. ولی وقتی به میان انصار آمديم دريافتیم 
که زنان آنها بر فر‌دانشان ویاستداوند: نس ژلان ن ما نیز شروع کردند به اموختن از زنان انصار.» ۴ 
گزارش شده که یکی از زنان انصار خود را به پیامبر هبه کرد و پیامبر پذیرفت و بعد او پيشنهادش 
را پس گرفت. زیرا خانواده اش او را از این کار بر حذر داشتند و به او هشدار دادند که او هرگز 
تحمل هوو را ندارد (ابن سعد. ۸: ۱۰۷-۸). 


حق زنان در ارث که ب پر اساس آن زن نصف مرد ارث می برد. یکی : دیگر از احکام اسلامی بود که 
برای اهالی مدینه بدعت محسوب می شد و ناخوشایند بود. قاعدتاً اي حکم جدید در مدینه که 
یک جامعه کشاورزی بود. عواقب پیچیده ای را در تقسیم زمین به وجود یی 
یک جامعه تجاری بود و مالکیت بیشتر بر احشام و کالاهای مادی بود و ظاهرً حتی از پیش از 
اسلام در آنجا رسم بر این بود که زنان ارث ببرند.۲۷ 


طبق. گزارزش های مربوط به جنگ احد که روشن است مردان 6 و ام یسلا با دافشتن زناخ 
و از جمله هسیران پیأمبر ۵ 7 آزاد داشتند. ات ی 
ی ان 1 0 ی ۱۳ 
را حمل می کردند و اجساد و زخمی ها را از میدان نبرد خارج می کردند. در سویه مقابل هند 
بنت عتبه همسر بزرگ مکه, ابوسفیان. چهارده يا پانزده زن از اش شراف قریش را در میدان هی 
رهبری می کرد که با خواندن آوازهای جنگی و نواختن تنبور نقش سنتی زنان جاهلی را در 
خنکه ایقا می کردند: مکیان برقده شدند و ند که بن و بر‌ادرانش به دس مسلماتان در جنگ 
قبلی از بای در آمده بودند؛ جگر مردی که انا را کشت درید و بیئی و گوش های او را به همراه 
دیگر اجساد میدان تبرد مفله کرد, او با درست کردن گردنننه و باژویندی از قطعات پریده شده از 
بدن او بر صخره ای ایستاد و به شیوه ای طنز آمیز انتقام پیروزمندانه اش را شرح داد (اپن سعدء 
۳ ۵ -۶). با اين همه شاید این بی رحمی مفرطی که به او نسبت داده شده, حاصل گزارش هایی 
باشد که در دوره عباسی ساخته و پرداخته شد و دلیل ان تنفر عباسیان از سلسله اموی باشد که 
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بنیانگزارش پسران هند بودند. 


مشارکت آزادانه زنان در آمور اجتماعی به زودی با باب شدن رسم پرده نشینی ملغی شد. 
محدودیت ها نخست زندگی همسران پیامپر را قز بر گرفنت: در طول حیات او آیاتی که پرده 
نشینی را مقرر می کردند. تنها در مورد انها کاربرد داشتت: متون صدر اسلام مقاطعی را ضبط 
کرده اند که در انها ایات مربوط به حجاب و پرده نشینی برای زنان پیامبر نازل شده و شرح 
کوتاهی از ژتدی زنان در جامعه ای هستند که اسلام چای, آن را گرفت. این عفون .همجنین 
مراحلی را توصیف می کنند که طی انها حوزه های عمل زنان محدود شد. در اين متون تمایزی 
میان حجاب و پرده نشینی وجود ندارد. اما واژه حجاب جا به جا برای اشاره به «پرده» به کار 
می رود. برای مثال در درایات الحجاب. «حجاب گذاشتن» (که به معنای آن هم بود که زنی به 
همسری پیامبر در می امد و تنها همسران رسمی او ملزم به داشتن حجاب بودند و نه کنیزان) در 
لت به معنای پرده نشینی و جدایی و تفکیک بود. همچنین از همین واژه عموما برای اشاره نم 
پرده نشینی يا جدایی زنان ن پیامبر و به احکام مربوط به حجاب يا پوشش آنها استفاده می شد." 


بنا به یک روایت. میهمانی عروسی پیامبر با زینب بنت جحش مقطع نزول برخی از اين ایات بوده 
است. برخی از میهماتان بیش از انداژه دو شاند زیشپ ماندند و مشغول گفتگو شندند. این کار باعث 
رنجش پیامبر شد و به اين ترتیب آیاتی نازل شد که پرده نشینی همسران او را نهادینه کرد. بنا بر 
یک گزارش دیگر در حین صرف غذا دست برخی از میهمانان مرد به دست همسران پیامبر اصابت 
می کرده و به ویژه دست عمر به دستان عايشه اصابت می کرده است (ابن سعد: ۶ درایات 
قرآنی مرتبط با نهادینه کردن پرده نشینی این وقایع آینچنین دتبال شده است؛ «ای کسانی که ایمان 
ارف ای نخان های پیامبر وارد تقتوند .فگر انکه ند شما ادن دهد. و بر سفره طعاستن دحوت 
کندر.کن اتسال ند ظرف گر ید ی ستانمه خوانده شدیی: دالغل شود و ند از ضرف غذا ار آکند: 
شوید و برای سرگرمی و انس مشفول سخن نشوید که این کار شما پیامبر را ازار می دهد و شرم 
می کند به شما یگوید و خدا از بیان حقيقت شرم ندارد و هنگامی که از زنان او چیزی را طلب 
می کنید از پشت پرده بخواهید که این برای قلوب شما و ایشان بهتر است و به هیچ رو با همسرانش 
پس از او ازدواج نکنید که نزد خداوند کاری عظیم است» (سوره ب۳۲: ایه ۳ 


روایتی منسوب به عايشه این آیه و دیگر آیات را که به همسران پیامیر و زنان مسلمان حکم 
قتی کت که ساتی بتوشقن قا یه عتو ای ونان مقنه از قیی‌ان داد شود و سورد ازار قران دگنید 
(سوره ۲۲ ٩‏ مربوط به مقطعی دیگر می داند. عايشه گفته است که عمر بن خطاب برای پیامیر 
استدلال می کرده که زنانش را در پرده نگاه دارد. اما موفق به قانع کردن او نمی شده است. شبی 
ری سوه یروخ رید شون دی داغل ععا ,سکونق آ ها یی ونجود قداشت: عفر نو ده واه 
سبب قد بلندش از دور شناخت. او را صدا زد و به او گفت که او را شناخته است و بعد باز هم به 
پیامبر اصرار کرد که همسرانش را پس پرده نگاه دارد. بنا بر یک روایت» «عمر می خواست پیامبر 


عم "و گفتارهای مسس 


همسرانش را در پرده نگاه دارد تا آنها را از توهین های «منافقین»» یعنی گروهی از اهالی مدینه 
که انماتضان بسک و و همسر ان آو زا نورد آراز قزارسی فااند وه عدعی .می شاد کة. اقا وا 
با کنیزان یا بردگان زن اشتباه گرفته اند محافظت کند» (ابن سعد. ۸: ۰)۱۲۵-۱۲۷ :۳ 


طبق یک روایت دیگر عمر به پیامبر اصرار می کرده که همسرانش را در پرده کند زیرا پیشرفت 
پیامبر باعث می شد هر روز میهمانان زیادی به مسجد بیایند. "" اینکه شان تزول و دلایل گوناگونی 
پرای این ایات بر شمرده له انش دال بر نادرستی انها نیست. بلکه اینها خود بخشی از زمینه 
احکام جدید را تشکیل می دادند و نمودار موقعیت هایی بودند که از نگاه جدید اسلامی غیر 
قابل قبول می نمود. مسجد مکانی بود که در آنجا پیامبر به همه امور مذهبی و اجتمامی رسیدگی 
می کرد و مرکز زنده فعالیت های او بود. یکبار پیامیر در انجا رهبران قبیله ای را به حضور 
پذیرفت که هنوز اسلام نیاورده بودند. در طول مذاکرات سه جادر برای انها در حیاط بر با شده 
بو ۵: فرستادگان دیگر قبایل نیز در جستجوی پیامبر به آنجا می آمدند. سرآن 0 شبی را پس 
جامی نشستند. یا می ارمیدند. یا چادر بر پا می کردند. عايشه نقل کرده که زنی که یک کنیز ازاد 
شده بود «چادر یا کلبه ای در حیاط بر پا کرده» و با همسران پیامیر دیدار می کرد و با آنها سخن 
می گفت. بسیاری از کسانی که به آنجا می آمدند. به امید لطفی از جانب پیامبر به همسران او روی 
می اوردند تا به انها کمک کنند.۲ 


نهادینه شدن پرده نشینی پیامبر میان همسرانش و اجتماع رو به رشد. فاصله ای را ایجاد کرد که 
در خور همسران رهبر قدرتمند یک جامعه وین و بی تردید پدرسالار بود. خلاصه آنکه در عمل 
و به صورت مهندسی نشده اشکالی از جداسازی حرمسرا وار را ایجاد کرد که پیشتر در جوامع 
پدرسالار همسایه همچون بیزانس و ایران جا افتاده بود و شاید حتی این رویه های اجتماعی و 
ساختاری را از آنها وام گرفته باشد. قاعدتاً او در این مقطع به عنوان یک رهبر موفق آن اندازه 
ثروت داشت که برای زنانش خدمه ای بگمارد که لازمه پرده نشینی بود و بدین ترتیب آنها را از 
وظائفی که زنان خانواده پیامبر و خویشاوندانش می بایست آنها را انجام دهند. معاف کند. اين در 
حالی است که اسماء دختر ابوبکر از چاه آب می کشید. فرآورده های باغ را حمل می کرد: گندم 
می, کرد و از چاه اب می کشید (اپن سعد, ۸: ۲۳۱۸۲۳ 


ظاهراً حجاب توسط پیامبر به عربستان نیامد. بلکه از پیش در میان برخی طبقات به ویژه در شهرها 
وجود داشت, اعد تال در معاطقی ععل سوویهو قلینطین که‌با اعرانب تناس داهتند عداول و 
تن آن مناطق فجون رشان ات با موه لت اساعی ندز ارقیاط بوهد پوتانیان‌ررتی هار 
بهودیان. و اشوری ها همگی تا حدی حجاب را به همين شکل مورد استفاده قرار می دادند."" در 


زنان و ظهور اسلام ی" ۵۷ 


قرآن در هیچ کجا به صراحت حجاب توصیه نشده است. سوای آیاتی که ذکرشان رفت تنها آیاتی 
اک 
آنها می خواهد روسری شان را بر روی گریبانشان بیندازند (سوره ۲۴: ۲۰ و ۳۱. 


در طول دوران حیات پیامبر حجاب و پرده نشینی تنها از سوی همسران او رعایت می شد. به 
علاوه عبارت «او در حجاب شد» که در حدیث به کار می رفت و معنایش این بود که زنی به 
همسری پیأمیر زر اسده است» حکایت از آن دارد که دستکم تأ مدتی پس از فوت پیامبر که هنوز 
اقوالی به احادیث راه نیافته و رواج بیدا نکرده بود. حجاب و پرده نشینی مختص همسران پیأمبر 
محسوب می شد. مشخص نیست که چگونه این رسم در اجتماع رواج پیدا کرد. فت فتح مناطقی به 
دست مسلمانان ن که در آنها حجاب در میان ن طبقات بالا رواج داشت. سرازیر شدن ثروت. و به 
دنبال آن بهبود وضعیت اعراب. و احتمالا الگو قرار دادن همسران پیامبر همه با هم پذیرش عمومی 
حجاب را باعث شدند. سخنی از اينکه واکنش زنان پیامبر نسبت به این موقعیت چه بوده در دست 
نیست. با توجه به اينکه آنها و به ویژه عايشه در مورد موضوعات گوناگون اظهار نظر می کردند و 
سنت بر این موضوع گواهی می دهد. شحو معناداری که در این رابطه بر متون حاکم است. توجه 
را معطوف قدرت سرکوبی می کند که وقایع : نکاوها از از تشه وان وه انکر محققی معتقد است که 
احتمالاً واکنشی زنان یامیر به تحمیل پرده نشینی تهدید یمبربه طلاق دسته جمعی آنها را در بی 
تیم وک هی در شوه اوه که اه بشیورن آ بای شا کف وتان نبای وااتکیر 

به طلاق می کرد."" زنان بای مطیر علقبین طلاوبیر ادامه وننگی با زک به معتی تبرش برفتا 
ویژه ای بود که از انها در اين زندگی انتظار می رفت و نهایتا دریافت پاداش هایی که در بهشت به 
آنها داده می شدء یکی را انتخاب کنند. 


تهدید به طلاق دیگر موضوعی داخلی نبود. در طی یک ماهی که پیامبر از زنان خود دوری جست. 
جامعه به شدت نگران عواقب بالقوه آن ماجرا بود. زیرا ازدواج های پیامبر پیوندهای مستحکمی را 
با اعضای مهم جامعه اسلامی در مدینه و نیز رهبران قبایل خارج از مدینه ایجاد کرده بود. روایت 
شله که شایمه طلای تحراتی یراق شقایسهیا خمله بت میتی که غسانی ها ند رود 
اورده بود: ابوبکر و عمر که به ترتیب پدران عايشه و حفصه و بعدها نخستین و دومین خلفای پس 
از وفات پیامپر بودند. از این خبر چنان اشفته شده بودند که دخترانشان را توبیخ کردند. 


همانطور که محققان متعدد ذکر کرده اند. به دلیل خطیر بودن موقعیت. هر علتی برای این گسست 
فیگر کاناد بین آشمیی پوت بنظر ی وس قما یتعاس رکانت‌های خرصش قده‌تکیی از زندگی 
روزمره بودند و از اين رو دلایل کافی برای وقیع بحران های سیاسی جدی به نظر نمی آیند. بر 
اساس یک روایت. همسران پیامبر خواهان داشتن مال و منال دنیوی بیشتری در قیاس با انچه او 
برایشان مهیا می کرد بودند. روایت دیگری رقابت میان عايشه و زینب بر سر تقسیم عادلانه یک 
یراق ام شوه راعیل اصلی رس دما دیگیی مدع ابرت. کته پیای و ارو کر 


2۸ ی گفتارهای موّسس 
عضرعی آو را در خانة خودش هیده هر حالی که آن روز تویت خايشه بود: با اینکه حفصه قول داده 
بودبه عایشه چیزی نگوید. سوگ «ِِ ۱۳ 


اب رز ۰ در واقع حاکی از آن اند که 


ای پیامبر, به زنان خود بگو اگر شما "۳ و زیب و زیور دنیا را طالبید بیائید تا من 
مهر شما را پرداخته و همه را به خوبی و خرسندی طلاق دهم. و اگر طالب خدا و رسول 
و مشتاق آخرت هستید. همانا خدا به نیکوکاران از شما در روز قیامت اجر عظیم عطا 
خواهد کردء ای زنان پیامبر از شما هر که به کار ناروائی دانسته اقدام کند. او را دو برابر 
دیگران غذاب ک: کت و آیخی خیا سهل ع اساخ ن است. و هر که از شما مطیع فرمان خدا و 
رسول باشد و نیکوکار شود. او را پاداش مضاعف عطا کنیم و برای او روزی بسیار نیکو 
فراهم سازیم. ای زنان پیامبر شما مانند دیگر زنان نیستید. اگر خداترس و پرهیزکارید. پس 
نازک و نرم با مردان سخن مگوئید. مباد آنکه دلش بیمار است به طمع افتد. درست سخن 
بگویید. و در خانه های خود بنشینید و مانند دوره جاهلیت پیشین خودارایی مکنید... 
(سوره ۳۳: ۲۸-۳۳). 


پیامیر تخست غايشه را مخیر کرد و به او توصیه کرد پیش از تصمیم گیری با پدر و 
مادرش مشورت کند. عايشه پاسخ داد نیازی به مشورت با والدینش ندارد: « تو می دانی 
که آنها هرگز مرا به ترک تو توصیه نمی کنند» و تصمیم گرفت بماند. دیگر افعسراق ید 
همین کار را کردند. ایاتی که زنان پیامبر را به لقب و شأن ن ام المومنین ملقب می کند شاید 
به جبران اطاعت آنها بوده است. آیاتی که آنها را یس از فوت پیامبر از 0 9 
یر کنده لیر احتمالا به همان دوره زمانی ای تعلق دارند که ایات تخییر ۳۳ شدند.۲ 


در سال ۶۳۰ میلادی مسلمانان مکه را با حداقل خونریزی فتح کردند. ابوسفیان پس از تسلیم شدن 
به ازدوی مسلمانان نامه باز کشت و از مردمش خواست اسلام بیاورند. همسر او هند بنت عتبه از 
تسلیم او خشمگین شد و او را در ملا عام تقبیح کرد و سیس با درک اینکه مقصود از دست رفته. 
پیکره الهگان خود را خرد کرد. قبسا مهی کوید هت در مان بویا وروی موه که ید بر کي 
محکوم شد و او شتابزده اسلام آورد تا زندگی خود را نجات دهد اما محتمل است این داستان به 
خاطر ضدیت با بنی امیه ساخته و پرداخته شده باشد." در هر حال او شورمندانه رهبری زنان مکه 
را در اعلام سوگند وفاداری به اسلام بر عهده گرفت. گفتگوی او و پیامبر چنین بوده است: 


؟ 
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«باید خدای یکتا را بیرستی.» 

«می پذیرم.» 

«نباید دزدی کنی ِ« 

«ابوسفیان مرد خسیسی است. من تنها مایحتاج زندگی را از او دزدیده ام.» 

«اين دزدی نیست. ۳ مرتکب زنا شوی.» 

«مگر فا زاو زنا می کند؟» 

تباید رکب فاد کدی فنوی 6 

«ایا تو فرزندی برای ما باقی گذاشتی که در جنگ بدر او را نکشته باشی؟» (ابن سعد. 
۸ ۴). 


با فتح مکه, مسلمانان کلیدهای کعبه را به دست آوردند که در آن زمان در دست"سلفا قرار داشت. 
سلفاً زنی بود که مطابق ماخذ مهو پسرش سلفا فقط ید امانخداری او اعتماد فاشت.و لذا 
کلیفذار را به او رده وق مق از ان حلیل نید که ار هد زوسا یوق مکه پرعسی یه انعان اعد 
۱ اک ۱ ۳ ۱7 
به عنوان کلیددار عنوان نشده. ذکر نقش ناچیز سلفا و حبی در منابع مسلمان انعکاس ذهنیت انها 
نسبت به جامعه پیشین است. ولی در جامعه ای مثل جامعه جاهلی که دارای کاهنه. پیشگو و 
روحانی زن بوده است. ممکن است حبّی دستکم به یک معنا جانشین پدر بوده یا آنکه اختیارات 
پدر به او متقل شده انست ,۲ 


پیامبر دو سال پس از فتح مکه و در پی یک بیماری مختصر وفات یافت. او که در منزل میمونه بر 
بستر بیماری خفته بود و دیگر زنانش به عیادت او می آمدند, از آها پرسید که فردانوبت چه کسی 


ار ۱ ژوئن ۳۷ وفات یافت. فوت نا به هنگام او بحرانی را ۱ 


استلاین ابسات گرد آبونک #تاشمت مت له سل تفج سانیر زایا نس باه ور کل و فصل کب اد 
پیامبر شنیده که باید در همان ن جایی دفن شود که در آنجا روح از بدنش جدا شده است. بدین ترتیب 


پیامبر در منزل عايشه دفن شد که اکنون يس از کعبه متبرک ترین مکان ن اسلامی است. " ابوبکر و 
عمر نیز بنا به درخواستشان در همان ن جا دفن شدند و عايشه امیدوار بود که آخرین جا برای او 
باقی بماند. یس از دفن عمر. او بین آخ نی کهتوین در آن زندگی می کرد با قبور پرده ای 
کشید و در این باره گفته است که تاکنون اتاق را با شوهر و پدرش شریک بوده, اما با حضور عمر 
در آنضا ینمی کید گهیا پیگانة ای بهستر می بر (ین ده ۳ بخ ۸ ۳۴۵و 1۳2۴ 


ففانت. پیامین اقلظله شوزفین ای فر قاط کرتا کین شام بونعب ف که. آخ‌های ۶ اه 


زمان اسلام آورده بودند. دستکم یکی از این شورش های مسلحانه را زنی به نام سلمی بنت مالک 
رهبری می کرده که از «ییامبران دروغین» بوده است. سلمی بنت مالک که در نبردی که مادرش 


۶۰ گفتارهای مژسس 

آن را رهبری می کرد. به دست مسلمانان یر قباین بل گنوی عایشه فر ایک او مدتی به عايشه 
خدمت کرد و پس از آن با یکی از خویشاوندان پیامبر ازدواج کرد. پس از فوت پیامبر او به سوی 
قوم خود بازگشت و در زمره کسانی بود که بر ضد اسلام قیام کردند. در جنگ قبلی مادر او به 
دست مسمانان اسیر شده بود که در پی ان هر یک از پاهایش را به چارپایی بستند و بدن او را 
شقه کردند. سلمی که مصمم شده بود انتقام مادرش را بگیرد. شخصا رهبری سربازانش را سوار بر 
نفر در اطرافش از یا دور آمده بودند.۲۳ 


پیامبر دروغین دیگر سجاح بنت عاص ۳" از قبیله بنی تمیم بود که مادرش از قبیله بنی تغلب بود 
که عمدتا مسیحی بودند.قیلهتمیمبه دو بخش حامیان و دشمنان اسلام تقسیم شده بود آنهایی که 
می خواستند اسلام نابود شود. حامی سجاح تواتتي ی از آنگه جناح او در جنگ داخلی باخت 
و مجبوز با سیاهتن قلمرو تمی را ترک کته رو.به سوی یمامه آهاد که مرکز پیامبن «روطین 
ی مسیلمه بود و ظاهرا با او پیمانی بست. اما از ای فیی نکر از او کی از دسدت 

۳ خدای ارات رب السّراب يا «خدای ابرها» مورد اشاره قرار گرفته» اما از تعلیمات 
و چیزی باقی نمانده.*۲ 


به نظر می رسد سلمی و سجاح یکی شورشی و دیگری پیامبری بود که بر حسب اتفاق زن بودند. 
اما در وادی خضرّموت زنان بر علیه اسلام به پا خاستند و به دلیل تضییقاتی که اسلام برانها اعمال 
کرده بود. مرگ پیامبر را جشن گرفتند. بنا به روایتی از این شورش که متعلق به قرن سوم هجری 
است «وقتی پیامبر خدا فوت کرد. خبرش به حضرموت رسید»: 


در حضرموت شش زن از کنده و حضرموت آرزوی مرگ شامین قا زا دا شن سای ایخ 
به محض شنیدن این خبر دستانشان را حنا بستند و تمبور نواختند. فواحش حضرموت 
نه ند انا امیفیرو انزا مه سیم گس طوری که وه بیست ون شرببه یه ام ین و 
پیوشس[ سیس ایق نم تام برخی او این وتان زا بر ی شمرد که او حمله دی قن از آها 
مادر بزرگ بوده اند.] و چنین خواندند: ای سواران اگر گذارتان یه ابدیکر جالشین احمد 
افتاد این پیغام را به او برسانید: فواحش را به حال خود مگذار که همچون کاه سوگوارند و 
می گویند نباید بر محمد مویه کرد؛ دعا کن آن آرزو که سینه مرا همچون اخگری خاموش 
نشدنی می سوزاند. از میان برود. ۴ 


و ای 
کنده به دفاع از زنان ی آمدند. مهاجر بر آنها حمله برد و دست زنان را قطع کرد. اما نقل این روایت 

به این شکل نمی تواند درست باشد. زیرا این پرسش را پدید می آورد که چرا مخالفت معدودی 
فواحش می بایست چنان شیک کتنده باشند که ساهی برای مقابله با آنها فرشاده شوی سدخن از 


زنانی که نامشان آمده جزو نجبا بوده اند و چهار نفر دیگر به خانواده سلطنتی کنده تعلق دارند. 
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موقعیت آنها و حمایت مردان قبیله تشان دهنده آن اتنست: :کف روحانی بوده اند و نه فاحشه, و آواز 
و رقص انها شادی فردی نبوده, بلکه مراسم سنتی بوده است که هدف از ان تحریک مردمان قبیله 
برای کنار گذاشقم یوغ ۳ جدید بوده استتا: اینطور که پیداست آنها در جلب حمایت توانسته 


بودند تهدیدی جدی را به وجود اورده بودند که ارزش سرکوب نظامی را داشته است." 


به علاوه نه تنها روحانیون زن بلکه برخی از زنان عربستان در زمان نهادینه شدن اسلام بی تردید 
محدودیت های ایین جدید برای زنان و موانع ان برای استقلال زنان را فهمیده و از انها متنفر 
بزخند: برای: نها مرک پیاسیر شادق اور و افرل آییتفی بیامد: پسیاز عطاویی بود, اینکه بعضی, از 
زنان احساس می کردند که اسلام تا حدی محدود کننده است. در این اظهار نظر سکینة (دختر اما 
حسین .م.) نواده پیامبر بیان شده که از او پرسیدند چرا او چنین شاد است و خواهرش فاطمه چنین 
عبوس. پاسخ داد به این علت است که او را به نام مادربزرگی که پیش از اسلام زند کی هی گواده 
نامیده اند. اما خواهرش را به نام مادربزرگی که پس از اسلام زندگی می کرده نامگذاری کرده اند. 


ژنان پیامیر که جامعه آنها را امهات المو‌منین نامید: پس اژ او در همان اتاق های مسجد به ژندگی 
ادامه دادند. به نظر می رسد آنها از نظر مالی به دارایی های شخصی یا خانوادگی یا دارایی هایی 
که از طریق مهارت های خود به دست می آوردند. متکی بودند. برای مثال سوده از راه کارهای 
چرمی خوبی که درست می کرد. ارتزاق می کرد. ظاهرا همسران پیامبر چیزی از او به ارث نیردند. 
کریی و آمذهای هتگفتی که از طریق فتوسات: عسر حاضل شده او یت اسال:راتاسیس گرد و 
اقهات لتق وا قراس فهرست قرار عادو ایند اند وسرصی را قر اخعارتان کاهت: 
این عمل تاکیدی بر منزلت بالایی بود که از ان برخوردار بودند. عايشه زن محبوب پیامبر بیشترین 
میزان وجه را دریافت می کرد. او به عنوان فردی شناخته شده بود که در مورد راه و رسم پیامبر 
گفته ها. و شخصیت او از معلومات خاصی برخوردار است و در مورد سنت پیامبر يا رویه او طرف 
مشورت بود و تصمیماتی را نیز در مورد قوانین و آداب و رسوم دینی ۳ اتخاذ کرد. یگ نقهنین رخ 
یامه طرف مخجووت بو دند ی از آنها دعر ان ن منابع سنت نقل قول می شد. اما هیچیک به اندازه 


خلافت عمر (۶۳۴-۴۴) به عنوان دوره ای تلقی می شود که در آن بسیاری از نهادهای اصلی 
اسلام ایجاد شدند عمر مجموعه ای از احکام مذهبی. مدنی» و جزایی اه یلبنت سا ن وا یف وخ 
مجازات زنا رایج کرد. او نسبت به زنان هم در زندگی خصوصی و هم عمومی بسیار سکتگیر توف 
با زنانش بد اخلاق بود و نها را می زد . عمر در پی ان بود که زنان را به خانه براند و از ورود 
به مسجد برای بر پا داشتن نماز بازدارد. وقتی در این کار شکست خورد. صفوف نماز مردان را 
از زنان جدا کرد و برای هر یک امام جماعت جداگانه ای تعییین کرد. حتی برای زنان پیش نماز 
مرد انتخاب کرد که بدعتی نسبت به گذشته محسوب می شد. زیرا همه می دانستند که پیامبر ام 
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ورقه را به عنوان پیش نماز برای اهل بیتش تعیین کرده بود که ظاهرا هم پیش نماز زنان بوده است. 
هریش تعارز مردای یی م۱۸ ۱۳۳۵ ره علاوه شب افو باس عایقته رو ام ساعة اناسق 
دیگر زنان را بر عهده گر فتند (ابن سعد. ۸-۵۶:۳۵۵). بر خلاف رویه پیامب عمر زنان پیامبر را 
از رفتن به زیارت بازداشت و این محدودیت در سال های پایانی خلافتش برداشته شد. این منع 
بید با نارضایتی امهات المومنین همراه بوده باشد. اما «تاریخ» هیچ مخالفتی را ضبط نکرده است؛ 
هم چنان که هیچ مخالفتی را هم از جانب زنان پیامبر در مورد تلاش عمر برای جلوگیری از ورود 
زنان به مساجد ضبط نشده است (ابن سعد. ٩.)۸:۱۵۰‏ سکوت دائمی در مواردی از این دست خود 
کوباترین اس: با توجه به سرکوب شدید حضرموت تردید زیادی باقی نمی ماند که سربازان اسلام 
شورش های زنانه را از صفحات ت تاربخ با همان بیرحمی ای محو می کردند که آنها را در دنیای 
افش گوس کرو تا مس ای ان سا هی وه دی دا باند: 


۱ ۱ 7 ۳ 
زنان را در گروه جداگانه ای پشت سر مردان قرار داد (ابی سعد» ۵:۱۷ تفویض برخی از آژادی 
ها به زنان توسط عثمان دولت مستعجل بود و روند به طور بی امان در خلاف جهت قرار داشت. 
عايشه همچنان فعال بود و نهایتا وارد سیاست شد. البته به حمایت از نظم رو به زوال. بعد از مرگ 
عنمان. او در حالیکه در حجاب بود. نطقی عمومی را در مسجد مکه ایراد کرد و در ان اعلام 
کرد که افتقام مرگ او را خواهد گرفت. سپس شروع کرد.به جذپ یکی از دو جناحی که مخالف 
جانشینی علی بن ابی طالب بودند. اختلاف بر سر جانشینی او نهایتا به شکافی میان مسلمانان سنی 
و شیعه تبدیل شد. مخالفت جناحی نهایتا به جنگ جمل منجر شد که نام آن به این خاطر «جمل» 
است که عايشه همچون نیاکان دوره جاهلی اش, سوار بر شتر سربازانش را به جنگ ترغیب می 
کرد و خود رهبری انها را بر عهده داشت. علی با درک اهمیت اوء شتر او را به زمین افکند و با 
این کار سپاه او پراکنده شدند. بعد از پیروزی. علی که از ۶۵۶ تا ۶۶۱ خلیفه چهارم بود. با او 
بزر گوارانه رفتار کرد. با این همه به دلیل نقش مهم او در اين نبرد جنجالی که در ان مسلمانان 
برای نخستین بار خون یکدیگر را ریختند. بسیاری او را سرزنش کردند. کسانی که از همان ابتدا 
با اقدام عايشه به جنگ مخالف بودند و استدلال می کردند که پیامبر برای زنانش پرده نشینی را 
مقرر کرده و دستور داده تا در خانه (مکانی که در نظم جدید زنان ن باید در انب سرام ردنا 
بمانند. و اقدام غایشه تقضی. آن دنور استء به-دنبال شکست. او خوه.را کاملا منحق داتستتن ۶ 


تا یه ایتجا عقاطم کلیمی دی کل گیری رادق رس بای ازدوام ی الم و کین تکایل 
ساز و کارهای نظارتی را که ضروری مناسبات جدید میان ی 
دادیم و شاهد مشارکت و استقلال زنان در حامعه ای کد اسلام در ان ظهور یافت و نیز افول 
ازادی های انها پس از تا سیس اسلام بودیم. نان ل در دوره جاهلی می توانستند روحانی. کاهن. 
اف کر شار عای سک انا یی و سین ی فا مردان را گستاخانه نقد 
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می کردند. اشعار هجائی می سرودند که حریفان سرسخت مرد را هدف می گرفت, کلیددار حرم 
مقدس کعبه پودند همراه با اختیارات ناشناخته. شورشی و رهبر شورش هایی بودند که مردان 
نیز در آنها حضور داشتند. می توانستند بنا به اراده خود ازدواج کنند یا طلاق بدهند. معتروض 
محدودیت هایی بودند که اسلام برای ازادی انها ایجاد کرد. و می توانستند با مردان جامعه شان 
به صورت ازادانه در تعامل باشند. اما اسلام این مناسبات را ممنوع کرد. اسلام مناسبات میان 
دو جنس را بر مبنای جدیدی قرار داد. اختیار زنان در رابطه جنسی و حضانت فرزند را از آنها 
و قبیله شان ستاند و آن را به مردان واگذار کرد. سپس تعریف جدید ازدواج را بر حق مالکیت 
مردانه بنا کرد. این نظم جدید به طور ضمنی حق مردان در نظارت زن و محروم کردن زنان از 
تعامل با دیگر مردان را به رسمیت شناخت. از اين رو زمینه برای محدودیت های زیر آماده شد: 
محرومیت زنان ن از فعالیت های اجتماعی ای که در انها امکان داشت زن در تعامل با مردانی قرار 
کیرد که از حق داشه رابطه جنسی با او برخوردار نبودند؛ پرده نشینی جسمانی که به زودی به 
یوروش شهار دی آندیو توافت شدن ساز و کارهای نظارتی درونی از جمله << 
وظیفه زن اطاعت است. به تعبیر دیگر بدین ترتیب زمینه برای گذار از جامعه ای که در آن زنان 
مشارکت کنندگان فعال امور اجتماع خود بودند. به جامعه ای که در آن موقعیت زنان در جامعه 
عربستان مانند موقعیت خواهرانشان در مابقی خاورمیانه مدیترانه ای محدود شد. فراهم امد. 


ازدواج به آن شیوه که سای انز ند صوشی انش و آوزد: و ندان غمل گرده لاد ژوحات و 
ازدواج با دختران هیا ده ساله را شامل مي شد. ای کر اس وی فراع بر ابا تسا 
زنان برده یعنی کنیزان و جواری " "که در جنگ به اسارت در می آمدند. و طلاق بنا به خواست مرد 
را مشروعیت دادند. نهاد ازدواجی که بدین ترتیب شکل گرفت در بنیاد شبیه ازدواج به سبک بهود 
و از برخی جهات هم شبیه ازدواج به سبک زرتشتی بود که در میان ایرانیان طبقات نخبه حاکم در 
مناطق همسایه عربستان رایج بود." جای تعجب نیست که وقتی فتوحات مسلمین اختلاط میان 
این نظام های اجتماعی مذهبی را تسهیل کرد اسلام به آسانی ویژگی های آنها را جذب خود 
کرد. 


تا بدینجا بر رویه های ۰ ۰ متمرکز شده ام و حوزه اخلاقی معنایی 
ور تری که این رویه ها در آن جاری بود. یعنی اموزه های اخلاقی ای که اسلام تنها برای بیان 
انها تانتیتی فده موه توجه قرار نداده ام. اما اگر این آموزه ها را در نظر بگیریم, فهم مذهب از 
ژنان و جتسیت به مراب متفاوت ثر از ان حیزش خواهد بود کد تا به ایتجا گفته شد, بنایراین دید گاه 
اخلاقی اسلام که کاملاً مساوات طلبانه است و برابری جنسیتی را هم در بر می گیرد در تعارض با 
ساختا ر سلسله مراتبی ازدواج که در جامعه صدر اسلام در عمل نهادینه شد. قرار می گیرد. حتی 
فی اقا کف این دید‌گاه اغلرقی. ان بناگیای شلسلف مر اکیی وا زار کون من کین 


تعارض میان دیدگاههای عملی و اخلاقی که هر یک بخشی از اسلام را می سازند. حتی در قرآن 


۴ او گفتارهای موّسس 

هم یافت می شود و هر دو دیدگاه رد خود را بر برخی از قواعد صوری در مورد زنان و ازدواج 
در دوره بعدی به جا گذاشته اند. بدین ترتیب به نظر می رسد برخی از ایات قرانی در رابطه با 
ازدواج و زنان برخی دیگر از آیات را که درآنها علی الظاهر ازدواج همچون یک نهاد سلسله 
روف یا آنها بذهتدس»( شووه اد هیق دس اس ایاتی که مداخ را از تعدد زوجات 
این کار نیستند."" این آیات را می شود به نحوی قرائت کرد که از آنها نفی تعدد تفسان: اتقاط 
شود. بر همین منوال ایات طلاق؛ ان را از این حیث که «نزد خداوند نکوهیده است» محکوم 
می کنند. ولی آن را منع نمی کند. تاکید بر حق زنان در ارث و نظارت بر دارایی بدون رجوع به قیم 
های مرد که به رسمیت شناختن حق زن بر استقلال اقتصادی است (که برای استقلال شخصی از 
مهمترین حوزه هاست) نیز از بنیان نهاد نظارت مردانه را به عنوان یک نظام فراگیر تعدیل می کند. 


از اين رو, با اينکه تردیدی نیست که اسلام از نظر قواعد عملی نوعی ازدواج پدرسالار را نهادینه 
کرد که مردان را از حق نظارت بر زنان و حق داشتن مناسبات جنسی سهل گیرانه برخوردار کرد. 
اما تردیدی هم وجود ندارد که دیدگاه های اسلام در مورد زنان. همچون موارد دیگر بر زمینه ای 
اخلاقی و معنوی متکی است که اسلام در اساس به خاطر آن ظهور یافته است. در فصل بعد ایهامات 
موجود در معانی متفاوتی را که از بحث جنسیت در ارتباط با مضامین اخلاقی قرآن استنباط 


می شود. مورد بحث قرار خواهم داد. 


5 
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یادداشت ها 

,(۴۲۳۵|۱6 20 ۸۵۲۵016 ۱۳) کع۳۵۵۳ 6 0۴ 561 06 ۱۷/۵۸۵۱0۸۵۵ 10 ۷۵۵۵۳05۵160 ۳۴۵۷6۱۵0۱ 7۳06 :۲0اه 7۳6 
1985(۰ ,]۲۵ :1971 ,۲۴885 0۱۷۲2۵۳ :۲۵۱۵00۵0) صقوک هااناکقع 0هصصصصهدان ۱۷ :قمع 

همه نقل قول ها [ی متن انگلیسی] از قرآن در این فصل از این ترجمه است. 


,۵6 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 62۳0۱۵۲۱۵096 :09ز۲۵۳8۱۵۲)) عاماخاد اع را ۱۷۵/۵96 600 ماصاک رصتصصق صموه)عصم ,۱۷۷ 
272-3۰ ,(1965 ,۳۲۵95 612۲60000 :0۵۱0۵۲۵0) ۷/6۵/86 ۵1 ۵۹/۵۵۵۵۵۵۵ ۱۷ ۱۷۸/۵۵۱ ۱/۵۱۲۵۵۴۵۸۵۲۱ :(1885 


۱۷۷/۵۲ ۱۷/۵۷/۱۵۱7۱۵۹۵۵ 5 


۵۵۵۵ ۱۷۵۱5۰۱ 9 ,(«اعناوط۴ 280 عاطج۸۲ ص) یهام طقف ۵۲ عوطنمهع/۱ 13 ۵۴ ممتلعا۲۲206 ۲۳6 
1 ,(1981 ,21-1 ۱۲2۲ :۷۵۵۱۵۵) صه۱۷۸۰۴ 


در اینجا و در ادامه به جای استفاده از واژگان دقیق ترجمه خان, عربی آنها را برگردانده ام هرکجا امکان داشته» هم از متون عربی و هم 

انگلیسی استفاده کرده ام. 

۳۵۷۵ :۵800۳) ماع ۲۵۲ ۱۳۴ ۷/۵۲۵6 ,516۲۱ 66۲۳۱۷۵6 :376-77 ,227-79 ,۷/۵۵/8۵ 61 ۱۷/۵۸۳۱۵۱۵۸۸۵۵ ۱۷۷/۵ 
.61-62,172-۰ ,(1939 ,506160 عتلحاع۸ 

ابوالفرج اصفهانی, کتاب نی ۲۰ ج (بولاق: دارالکتب. ۱۰۶:۱۶,)۱۸۶۸؛ و 


39-۰ ,معاکا ۴۵/۲ ۱ ۱۷/۵/۳۲۵۵ ,516۲۳ 
برای بحث بیشتر در مورد ازدواج و طلاق در عربستان پیش از اسلام بنگرید به: 


لیلا صباغ, ۱دمراه ی ۱لتاویج اللویی نی "ریخ "لوب خ "سل (دمشق: منشورات وزاره الثقافه و الأرشاد القومی, ۱۹۷۵ به ویژه فصل 
۲ 


۱۷۷/۵۲۲, ۱۷/۱۸/۱۵۱۱۱۱۵۹۵۵ 4 


۰ ) ناحم9 ۴۵0۷۷۵۲۵ .60 ,.عا۱۷۵ 9 ,۵1-01۲ ۵۱-1001 ط0هااا 0عاجصام۵حو0ظ ,820 مها ۱۷۸۵۵/۲۵8۵۸۵۵ 
9 ۱۱ 0عاآم ۲۳۱۵۲۵۵۲]6۲ .4 :8 ,(1904-40 ,ااز۴۶۰0.5۲ 


45-6 :7 راب۵ 5/۲ 


(یادداشت مترجم) در اینجا نویسنده با برشمردن دو منبع» یعنی تفاسیر آیات مدنی و برخی از رفتارهای پیامبر به عنوان اصلی ترین منابع 
در تنظیم قواعد یت در اعصار بعدی به ویژه در فقه اسلامی اصولی بودن اين قوانین را زیر سژال می برد. زیرا این قوانین اولا 
با تکیه ٍ بر تفاسیری شکل گرفت که که عمدتاً از آیات قرآنی مدنی, یعنی نازل شده در مدینه, به عمل آمد و در آنها آیات قرآنی نازل شده در 
مکه تقریبا به طور کامل کنار گذاشته شد. و ثانیاً با تکیه بر رفتار شخص پیامبر که در اين مورد هم مسلمانان بخش هایی از رفتار او را که 
دلخواه آنها بود گزینش کرده و نامش را سنت گذاشتند و بقیه را به کناری نهادند. ضمن آنکه در خود وحی هیچ نوع تلازمی میان رفتار 
شخص پیامبر با آنچه عمل به آن از مسلمانان واجب است. ملاحظه نمی شود. بنا به این دلایل تردیدهای جدی در اصولی بودن احکام و 
قوانینی پدید می آید که بر این منابع متکی بوده اند. 


75-7 ۷۵۱5۰ ,۱6210۱056 اهاط عاباناعطا لقاصع:۵ ,.عاملا 3 ,۳۵۵ 6۲۵0 0۲۵۲۵۵۱6 کواهبااگ باهحامم ۱۱۵۵2 عع5 
1957-72(۰ ,۲۲۵85 0وهها0 ۵۲ ۱۱۱۷۵۲۵۵ :0وهعا0) 


2 


۸ 


2 


۶ 


۷ 


8 :1 ,2۵0۱2۲ 51 
حمد بن محمد بن حنبل» ۱دمسند. ۶ ج (بیروت: المکتب الاأسلامی للطباع و النشر, ۱۹۶۹ ۶: ۴۲. 


1-4 :1 ,ناه 50 


۰ در همین متن خدیجه به عنوان زنی «محترم و قدرتمند و وارث مردان» توصیف شده است. (ابن سعد. ۸: .)٩‏ 


3 :(1939) ۱۵.3 ,13 بالات ۱5/۵89/۵ ,۱6250 ۲۵۲۱ 1۱ 06۵۴۷۵۲۲۵ ق۷۷۵8 ۳۱۲۵۲ ۲۲۳۵۵ ,51670 6۵۲۲۵ 


۱۷۷۰ ۱۸۵۱۵۵۵۴۵۸۵۲۱ ۱۷۸/۵۵۸ ۷/۵۵/۱۵/۵۵۵۵ 21 ۷/۵۵6۵ )00۲۵: 12۲60000 ۳6۲۵85, 1953(, 102-5 


. عمر رضا کحاله. «عدام دسا نی ادعال الویی و سل ۲ ج (دمشق: المطبعه الهاشمیه» ۰)۱٩۴۰‏ ۱: ۲۸۰ : 


٩6۲0, ۲۳۱۲۵۲ ۷۷/۵۲۵۵ 600۷۵۲۵, 1 


عبدالمالک بن هشام. «سیره ابید ۲ ج. ویرایش مصطفی السقاء ابراهیم عبیاری و عبدالحافظ شلبی (قاهره: الباب الحلبی, ۱۹۵۵ ۱: 
۶ 


در اینجا من از کتاب آلفرد گیوم با مشخصات زير نقل قول می کنم: 


,۳۲۵65 ۱۱۱۷۵۲۵۵ 0۵۲۵۲۵ ۷۵۲۱۰ سولا) طعالم اباعق۳ 5۱۳۶ کهد‌طعا 0۴ 1105600 ۸2 :۵0و۱۷ 0۴ ۱۱۵ 
.1 ,(1955 


این هشام. ۱سیره البویه ۲: ۴۴۱. 


-0۱0) 3 ,(1942 ,85و۲۲ 01۱6200 0۲ ۱۱۱۷۵۲6۱۵ :0۳۱6۵00) جرب ۷ ۵۴ 56/۵۷۵۵ 06 ,قداعنم۸ اموامه عاصهلا 
۰ ,(1971 ,00۱86ظ واآباو68ظ :۷۵۲۷ ۱۱۵۸) 6۲اه صصه ,عصه ,۱۷/۵۳۱۵۹۲۵۵ رصمعمت۳۵ :رصمتلها 


٩16۲۱, ۱۷/۵/۱۵86 ۱( ۲۵۲ ۱5/۵0۱, 4 


این هشام. سیره للبیه ۱: ۰۴۸۷ 


۰ همان, ۱: ۴۹۸-۹۹ 


14 ,175-76 ,(1923 ,۵۲۵0 .ل :او۲ناطصاطن۴) کعع۲یباهه ص09 ۲۵ 0هصحتای ۷ ۵0۴ 6 ۲1۳6 نا زا۱۷۱۷ 
0,۰ ,۸۵۱6۲۱۵۲ ,۸۵۵0001 


. ابن حنبل, «لسنده ۶:۲۱۱, 


۲-8,31-5 ,2 ,25۱۵0 ,مار 
1 ,۱۷/6۵۵/۳7۵ ۵1 ۱۷/۵۸/۱۵۱۱۱۵۵ ۱۷۷۵ :66 :7 ,احانا ۵ 5 


به غیر از خدیجه زنان دیگری هم در متون اولیه بوده اند که برای خود تجارت می کردند. برای مثال عايشه بنت مخرّبه در ابن سعد. ۸: 
۰ نیز بنگرید به: ۲۹۰ ,6082 که فمصصمطن۱ ,۲۱۸۷۵ 


1/۸ 


۹ 


1 


2۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳ 


ری 
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0۵1 ۸۱۵۲/۵۵۳۲ ۱6۱۵۳,۲ ۵0۴ ۳۷۵ 196 ۵۱ مها 106 200 صعع۱۷۷/۵ با0ماملم جاصطلعل :88-86 :4 ,اب-2 اه 
۰ (1941) 58 ووود‌ناو۲۵09 567۱/۷۵ 0۲ 


نیز بنگرید به: 
(1935 ,و50 ۸6۱۵0 ۳۵۱۷۵۱ :۵8000) »ماج اج 2/۵ 6 را ۷/۷/۵۵۵۵ :عا0معاعصعاط۱16 و۱۱ 
٩۱6۲۳۱, ۱۷/۵/۲۵95 ۱( ۲۵۲۷ ۱5/۵7۱, 1‏ 
ابن حنبل, مسنه ۶: ۰۲۷۱ 
25 ,۸6/۵ ,۸۵۵001۲ 


۷/۵۳۵۱ ,۷۷۵1 :257 :1 ,۱۵۲1)اباه-لع اطقه :۰۳۵۵800 5۰۷۰ ,(-1913 ,۲.3۰5۲۱ :عهاقا) معاها 0۲ ۴۳۵/۵۱۵۵60۵6 
۰ ,۷60/75 5۴ 2۵0۵ 


-53 ,(1912 ,ماما عاباتاعصا اعزکتاومط هام0۱ :ع۵) اعصمطاو۷ 05 عوالا ۵5| ۵ ۵۵ ,۱۵۳۴۵۵6 ۳۱۵۱۲۱ 
54 


۰ :108-10 ,۱5۱۵۱۲۲ ۴۵۲۱۷ 10 ۷۱۵۲۲۱۵۵6 ,7عا :*صعز۲۲۳۱]0 5۰۷۰ ,(1960 ,اا[:۰5 ۶.3 :0عنعا) ممعاعا 0 ۴۳۵/۵۱۵۵60۵6 
۰ ۱۱۵/۶۸) ]۴۱۵۷۵۱۵۵60 36۷۷/6/۱ :34 ,(1964 ,عفع۲ظ آنیجط۵و۸۲ :016290) ععع:6۳9/1۲ ۸۳۱۵/۵۶ ,۸۵۲۵۵996 
۳ 5.۷۰ ,(1901 ,۷۷۵۵۴۵115 ۵00 ۴۱۱۱۲۷ 
٩6۳0, ۱۷/۵/۲۵۵6 ۱ ۲۵۳ ۱6/۵(,114-15‏ 
۵4 ۴۵۲ ۱۳ ۱۷/۵۲۲/۵96 ,516۲۳ :49-54 ,45 ,عنم بتاهطاما۸ مولع ععو5 
56-8 ,عم ,اا0مامامر 
۱۹۱3۳7۱,۲275-6 0۴ ۳۷6 36 0۱ ۲۷۷/۵۲۵6۱ ,۸۵۵01۲ 
264-6 ,.۱0۱0 
68-9 ,2۸6۵0 ,۲ا0اماظر 

(یادداشت مترجم) در تاریخ اسلام این جنگ ها به حروب رده يا جنگ های ارتداد معروف اند. 
279-0 ,۱5۱2۵۳۱ 0۴ ۳۷6۵ 06 ۵۱ ۰۱۷۷/۵۴۵۵ 0)۲ها۸۵۵ 

(یادداشت مترجم) در منابع اسلامی به سجاح بنت حارث بن وید مشهور است. 


(یادداشت مترجم) در تاریخ یعقوبی سرنوشت او اینگونه بیان شده: مسیلمه کذاب در جنگ با خالد بن ولید کشته شد و سجاح توانست 
بگریزد و او نهایتا در بصره مرد (تاریخ یعقوبی» ج ۲ ص ۸. 


ن(۲۰ 


و( 


او( 


۵۵ 


۱010., 281-4 

16-7 :(1952) 5 0۵۱685 "یانا۲۱۵۵۲۵۴9۵ ۵۲ ۳۲۱۵/۱۵/6 50-621160 ۲۲۳۵ ,۴56۵6۲۵۳ 

۱۵10. ۴ 

8 ,(1981 ,۳۲۵۲ 660۲96 :۱۵۳۱۵0۳) 2.5.۷.5۵1 ۱۳۵86۰ ,(صها6ا ظز ۷۷/۵۵۵ ۱۷۷۵۱۱۵۲ ۱۷۷۱۵۵۱۵ 
95-7 ,84 ,13 ,26۱۵0 بتاه‌حاما۸ر 


۷ ۳۳۱۲۹۶ ,5۱6۲۱ :88 ,فحصعنم باهطاهه , صهاله211 صطا تقصر۵" ,5.۷ ,(د1918) ممواعا ۵۴ ۴۴۵/۵۱۵۵6۵6 
00 


4 ,۸:۵۲ ,۸۵۵00۱ معاح عع5٩‏ 


۱0۱0., 160-9 


(یادداشت مترجم) مالکیت بر بردگان از جمله زنانی که در جنگ ها اسیر می شدند یا در بازارهای بردگان به فروش می رفتند. تا قرن 
نوزدهم در جوامع مسلمان رواج داشت. به این زنان کنیز يا جاریه (در جمع : جواری) می گفتند. کنیزداری و برده داری امروزه دستکم به 
صورت رسمی در بسیاری از جوامع مسلمان ملغی شده است. اما به جای ان داشتن زن صیغه ای به ویژه در میان شیعیان و برخی از اهل 
تسنن رواج یافت که بسیار شبیه کنیزداری است. 


برای تحلیل در مورد تشابهات قوی میان صورتبندی های اسلامی و بهودی در مورد ازدواج بنگرید به: 


۳ ۱۱۷۵۲۵۶ 600 ۱۱۵۲۲۱2۵6 عامصهاع۱ا 20 حاعاسو3 صا معصع۱۷۷/۵ ۵۲ عنتقاط ۳۲۳۵ ,۱۷۸/۵۵۱6۲ ۳۱۵۱۸۵۵۷ ناک 
.1-۰ :(1982) 1 ۵۰ ,15 00۲۱۵1 ۲۵۷۷ ۳۲۷۱۵۲۷۵۲۵ 


(یادداشت مترجم) منظور نویسنده آیه ٩‏ سوره نساء‌است که در آن آمده است: 


«و ن تستطیعوّا آن تعدلوا ین النساء ولو حَرَضْم...» « و شما هرگز نتوانید عدالت را بين زنان برقرار کنید؛ هر چند به آن حریص باشید.» 
حرف «لن» در ابتدای این آیه بر نفی ابدی دلالت دارد. 


فصل ۴ دوره گذار 


462 


درک مساوات طلبانه از جنسیت که در دیدگاه اخلاقی اسلام به ارت مانده. 
در تعارض با مناسبات سلسله مراتبی میان دو جنس است که اسلا با نهادینه 
کردن ساختار ازدواج ان را به صورت یوشیده برجای کل اهنت بسن این 
برابری طلبی عنصر ثابت تعابیر اخلاقی قرآن است. یکی از ویژگی های قابل 
توجه قران به ویژه در قپاس با متون مقدس در دیگر سنت های یکتاپرستی 
ان است که زنان صراحتا خطاب قرار داده شده اند؛ در یکی از این موارد هم 
ساختار ایة و هم اظهار صریح آن برابری مطلق اخلاقی و معنوی میان زن 
ومرد را اعلام می کند. 

همانا کلیه مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان 
مخلص و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان صابر و مردان و زنان 
خداترس و مردان و زنان نیکوکار و مسکین نواز و مردان و زنان روزه دار 
و مردان و زنان حافظ عفت و خوددار و مردان و زنانی که یاد خدا بسیار 
می کنند. خداوند بر همه آنها آمرزش و پاداش بزرگ مهیا ساخته است (سوره 
۳ ایه ۱.۳۵ 

اش آبه کیت,هاین تخاوتی و باناش ها ملارغبا اج در پگ من را فا 
با همان فضایل و کیفیت ها در جنس دیگر همسنگ می کند و تصریح دارد 
بر یکسان بودن مطلق وضعیت اخلاقی انسان و تعهدات اخلاقی و معنوی 
مشترک و یکسانی که صرف نظر از جنسیت بر ذمه همه انسانها قرار دارد. 
مضامین این آیه بسیار دامنه دار است. کیفیت های اخلاقی از جمله آنهایی که 
در اینجا متذکر شده اند. یعنی نیکوکاری, عفت. صداقت. شکیبایی. و تقوی 


۶۹ 


)6( 


۰ او گفتارهای موسس 


وجوه سیاسی و اجتماعی دارند. برای فهم اين موضوع می توان برای نمونه از ارسطو یاد کرد که 
وجوه سیاسی و اجتماعی فضیلت را به خوبی تشریح می کند. اما فهم جنسیت محور او در مورد 
ماهیت فضیلت در تقابل کامل با برایری طلبی اخلاقی ای قرار می گیرد که در قرآن مصرح شده 
ات مایر کات هار جوز کید وهی تون ارنت‌برایرسال آبهای که کیان 
بودن مرد و زن را اعلام و ارزش برابر کار آنها را یادآور می شود یعنی آیه ۱۹۶ سوره آل عمران 
که در آن آمده است: من عمل هیچکس را از مرد و زن بی پاداش نمی گذارم. 


وا تما طویر که فتگزانق تعکر وه اند هم تصایی فرانی چ تقو هورگ هریج کا 
مساوات طلبانه ای در مورد زیست شناسی انسان است و سهم مرد و زن در باروری را یکسان در 
نمی گیراگه برای متال احادیث یاداور می شوند که زنان و مردان هر دو دارای «منی » یا هایع» 
زندگی بخش هستند (بر اساس یک حدیث به همین دلیل «پسر شبیه مادرش می شود»). حدیث 
دیگری خاطرنشان می کند که منی مرد خاصیت ویژه ای ندارد ( پر خلاف سنت عبری که «بیرون 
ریختن» منی مرد را قدغن کرده) يا دارای اهمیت ویژه ای برای باروری نیست. در حدیثی یکی 
از مجاهدین از پیامبر می پرسد ایا عمل عزل یا جلوگیری از ریختن منی به داخل رحم زن در 
مورد زنانی که در جنگ به اسارت در می ایند جایز است یا خیر. پیامبر پاسخ داده که بله جایز 
است. زیرا اگر خداوند بخواهد چیزی را خلق کند. هیچ کس نمی تواند مانع او شود. اين دیدگاه 
در مورد باروری برای موضع اسلام نسبت به سقط جنین نیز که در زیر مورد بحث قرار خواهد 
گرفت. اهمیت دارد و میان ن متألهان و فلاسفه مسلمان شکاف به وجود 1 فلاسفه نظریه ارسطو 
در مورد باروری را قبول کردند که بر اساس ا ن ترشح مرد در باروری از زن مهمتر است و باعث 
شکل گیری روح می شود. در حالیکه ترشح زن ماده را فراهم می کند." 


از این رو به نظر می رسد در اسلام دو نظر متمایز و دو فهم رقیب از جنسیت وجود دارد که یکی 
از انها در ایجاد قواعد عملی برای جامعه بروز یافته و در فصل قبلی مورد بحث قرار گرفت. و 
قیگ ربق بیان دیدگاه اخلاقی. ۹ 
نهادینه کرد. در شکل اخلاقی اش که متولیان و قانونگذاران ن عملا نسبت به یی توجه بو ده اند» 
مصرانه بر اهمیت وجوه معنوی و اخلاقی و برابری افراد تانق زد لشت, در حالی که دید گاه 
نخست وسیعا به بدنه اندیشه سیاسی و فقهی راه یافته و فهمی ابزاری از اسلام را به وجود آورده 
انتینک» دومین دیدگاه که مسلمانان ن عادی. بعنی کسانی که کاملا از جزئیات میرات ابزاری اسلام 
تا اکاه انم ام را ایا کرد نله ار ۰ سیاسی و فقهی اسلام داشتة است. وجود 
بی برو برگرد مساوات طلبی اخلاقی توضیح دهنده | ن است که جرا زنان ۶ لها مک وف رود 
ای عبی فابل فهم یهشیر سلمالای اعرآز من کته که ارتلاه فاعل بید بمیص متسد انیا 
از متن مقدس به گونه ای موجه و مشروع پیامی را می شنوند که با انچه از سازندگان و مجریان 
اسلام مردسالار و ارتدوکس به گوش می رسد متفاوت اشنت: 
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۳ مدت کوتاهی پس از فوت شام آعا ک و کاو سا سر تاریخ اسلام ادامه یافت. ۳ تاو ار 
به ویژه در ابتدا و سیس در عصر فتوحات تا پایان ن دوره عباسی ۷۵۰۱ -۱۳۵۸م) با شدت جریان 
داشت. از همان آغاز بودند کسائی که بر پیام اخلاقی و معنوی به متابه پیام بنیادی اسلام تأکید 
می کردند و استدلال می کردند که ِِِ پیامپر جاری کرد. و حتی رویه های خود او تنها 
جنبه های زودگذر ایین بودند که تنها به آن جامعه به خصوص در ان مقطع تاریخ مربوط 
می شدند. از اين رو, هرگز بنا نبود به صورت هنجار در ایند و به طور دائم به جامعه اسلامی پیوند 
پخورند. گروه هایی که تا حدی این موضع را ذاشتنن عبارت بودند از صوفیه خوارج, و قرامطه 
(قرمطیان). هماهد نطو گذبهدا کوا یم دید دید گاه آنها دن مود نان و فواعد و وه های, یار 
مربوط به آنها با اسلام جریان غالب تفاوت های مهمی دارد و متضمن این ایده است که قوانینی که 
در جامعه صدر اسلام کاربرد داشته ضرورتا در جوامع مسلمان بعدی پیاده شدنی نیست و با این 
جوامع یو ی ندارد. برای مثال خوارج و قرامطه کنیزداری و ازدواج دختران نه ساله را که رویه 
متعارف؛ آن را مجاز می داند. نفی کردند و قرامطه تعدد زوجات و حجاب را منسوخ دانستند. به 
علاوه ایده های متصوفه که به زنان اجازه می داد تا مشغولیت معنوی در زندگی شان اصل باشد و 
بدین ترتیب به طور تلویحی اولویت امر معنوی بر زیست شناسی را برای زنان مورد تائید قرار می 
داده روش اسلام جریان غالب در مفهوم پردازی جنسیت را به چالش گرفت. در مقابل دیدگاه فقهی 
و اجتماعی اسلام جریان غالب. اولویت را به وظائف همسری و مادری زنان داد. 


با این همه در طول تاریخ صاحبان قدرت آن کسانی نبوده اند که بر ایعاد اخلاقی و معنوی مذهب 
تاکید داشته اند. مقامات سیاسی: مذهبی, و حقوقی به ویژه در دوره عباسی که میراث تأویلی و 
حقوقی شان اسلام را پیش از پیش تعیین کننده بود. تنها دیدگاه مردسالار در اسلام را مد نظر 
او که ای تفسیر کردند که کونی بنای آن بر این بوده که قوانین و دیدگاه 
مردسالار را در همه جوامع مسلمان و در همه اعصار نهادینه کند. 


در صفحات بعدی نخست به اين موضوع می پردازم که رویه هایی که پیامبر آنها را در جامعه 
اسلامی اغازین مشروعیت بخشید. در بافتی پیاده شد که در قیاس با جامعه عباسی بعدی از 
نگرش های به مراتب مثبت تری نسبت به زنان برخوردار بود و همین بافت بود که گرایشات 
مردسالار رویه های اسلامی بعدی را تعدیل کرد. تاکید مذهب بر برابری معنوی, تعدیل بیشتر این 
یشان را به دنبال داشت. سپس استدلال خواهم کرد که اولویت دادن به مردان ن در ازدواج و 
اب فا ما ن ها تعمیم دادن خود نوعی تفسیر بود. این تفسیر منعکس کننده منافع و دیدگاه 
قدرتمندان در عصری بود که پیام اسلام را به متون زیربنایی اسلامی تاویل و تبدیل کرد. نهایتا 
استدلال خواهم کرد که زمینه اجتماعی ای که این متون زیربنایی در آنها شکل گرفت. دیدگاه 
به مراتب منفی تری نسبت به آنجه ِِ رایج بود. در پرداشت. لذا در آن دوران نداهای 

مساوات طلبانه معنوی چندان کون شنوایی نیافت. رویه ها و ترتیبات زندکن طبقات غالب در 


۲ او گنتارهای موسس 
دوره عباسی چنان بودند که به صورت ینهان و اغلب آشکارا, کلمات زن» و برده و شییع مورد 
استفاده برای لذت جنسی به جای یکدیگر به کار می رفتند. این روبه ها و پیامدهایی که داشتند, 


ایدئولوژی مساطی را به وجود آوردند و بر نحوه تفسیر اسلام در این عصر و نحوه تبدیل این ایده 


که صال خی از فوا پیامیی قتو جات سکن اسلا راید سرزمیم های دورس و کابا ماوت 
با عربستان برد؛ به جوامعی که شهری بودند و خود واجد سنت های کتابی و حقوقی و شعائر 
جا افتاده اجتماعی. این جوامع نسبت به زنان سختگیرتر و زن ستیزتر بودند. دستکم زن ستیزی 
آنها و انواع روش های کنترل زنان توسط قوانین و اداب و رسوم بیشتر شکل اجرایی داشت و به 
شکل قانون مدون در آمده بود. تفاوت های میان مفروضات بنيادین در مورد زنان در عربستان در 
زمان ظهور اسلام و دیگر جاها در خاورمیانه را می شود در تفاوتی دید که میان ایات قرأنی که 
زنان را خطاب قرار داده و به صورت روشن برابری معنوی زن و مرد را اعلام می کند با برخی | 
نقطه نظرات متاله برجسته دوره عباسی, امام محمد غزالی (متوفی به ۱۱۱۱ میلادی) وجود دارد. 
غزالی در پیش گفتاری که در مورد زنان مذهبی برجسته نوشته است به خوانندگانش که او نها را 
مذکر فرض می کند» چنین نصیحت می کند: «ژنائی را که در راه دا جهاد می کنند در نظر آور و با 
خود بگوء ای نفس, راضی مباش که از زن هم کمتر باشی, زیرا نفرت انگیز است که در موضوعات 
معنوی و مادی مرد از زن کمتر باشد.»۲ یعنی از عادی ترین مردان انتظار می رود با استعدادترین 
و باهوش ترین زنان در قلمرو معنوی (و مادی) را پشت سر بگذارند. 


قابل توجه اینکه احساسات غزالی نسبت به زنان به مراتب به ترتولیان یا آگوستین (بنگرید به فصل 
۲) نزدیکتر است تا به آنچه قران می گوید. لذا به نظر می رسد نگرش هایی که در مراکز شهری 
خاورمیانه مدیترانه ای نسبت به زنان وجود داقبت یه استمرار فرهنگی ای انجامید که از قلمروهای 
امپراتوری ساسانی و بیزانس فراتر رفت. اسلام از طریق فتوحات نه تنها منطقه ایران و عراق که 
غزالی متعلق به آن بود. بلکه خاورمیانه مدیترانه ای را : نیز تصاحب کرد که شخصیت هایی همچون 
آگوستین و اوریجن را در خود پرورده بود. در این جوامع بود که اکثر نهادهای اسلامی و مبانی فقه 
و متون اسلامی در طی قرون بعدی شکل گرفتند. 


هم چنان که دیدیم. زنان دوره جاهلی در اجتماع مشارکت داشتند و اين عرف ضرورتا به جامعه 
صدر اسلام منتقل شد؛ و این زنان نخستین کسانی بودند که با گرایش به اسلام يا به زور. نخستین 
وهای ار ی وت اس وضایه سا بین سمل اف ای 
حیات او زنان آزادانه با مردان ی 
همسران اف ونان فریکر عفن تنوذتن: با توجه به اين پيشینه بیانات و توصیه های جامع قرآنی 

عربستان به نحوی قرائت شد و در جوامعی که قران به انها منتقل شد. به نحوی کاملا متفاوت. در 
ضمن با تحول یافتن اعراب که شیوه های زندگی مردمان ممظلوب وا نفد شود ساشقا و بدرنگ 
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محیط های جدید خود کی ا از شعاثئر اعراب نیز دستخوش دگرگونی شد. 


در صفحات پیش رو دگرگوتی در آن شعائری را از نظر خواهم گذراند که زندگی زنان را 
تحت تاثیر قرار دادند. نخست بر انتقال اسلام به عراق متمرکز خواهم شد و سیر تحول در 
شعاثر در طی دوره انتقالی را پی خواهم گرفت. سپس بر جامعه عراق در پی ان تحولات و 
به ویژه بر آداب و رسوم طبقات مسلط ا ان تمرکز خوقس گرا نف تال زین لاه 
عباسی در ۷۵۰ میلادی که حد ود چهار قرن دوام یافت» عراق مقر اصلی امزداتری مسلمان 
1 انديشه ها و نهادهایی داشت که در این دوره زمانی 
بسیار تعیین کننده در تاریخ اسلام شکل گرفتند. سایر خاستگاه ها مثل مصر و سوریه نیز 
طبیعتا سهم مهمی در فهم غالب از نقش زنان داشتند که هنوز در مورد آنها مطالعه نشده است. 


هدف من در اینجا تعیین ایدئولوژی جنسیت در این عصر و مفروضات پیرآمون زنان و مناسبات 
میان دو جنس است که در سکوت. متون و تفاسیر اسلامی را که بعدا به بیان خی ده اد بکو 3 
انباشتند. از اين رو به ویژه بر اداب و رسوم طبقات مسلط جامعه شهری در دوره عباسی متمرکز 
خواهم شد که تاثیری کلیدی بر ایدئولوژی جنسیت در این عصر داشتند. مایلم تاکید کنم که این 
ایتک وش و داهیت صایل بان قو عکس ف جانعه عیام سبط وا کدی ای ای ایدم ری 
و ی ی ی 
در صابعه غیانی مد نظر تفراهم برد طنستا تارب وتان و فعالیت.های اقصانی آعا در میا 
و و 
دادن قطعات ان تاریخ با پژوهش کنونی متفاوت است که البته انجام آن ضروت دارد. 


تاریخ نگاری سنتی نمی تواند از پیش به تعیین و بازسازی شعائر و نگرش ها نسبت به زنان و 
تغییرات در این زمینه و همچنین فهم و در کنار یکدیگر قرار دادن قطعات تاریخ اجتماعی زنان 
کمک کند. نایندا بوذخ زنان با حضور کم‌نک: آنها در دروس دانشگاهی جریان غالب در موزد 
خاورمیانه گواه همین موضوع و همچنین گواه مردسالاری سنت تاریخی انیا ناییدا بودن زنان 
و ناپیدا بودن مفهوم جنسیت به عنوان یک مقوله تحلیلی نه تنها به اين معناست که تأثیر تحولات 
تاریخی بر زنان مورد بررسی قرار نگرفته است. بلکه به اين معنا هم هست که درجه تأثیرپذیری 
فرهنگ ها و جوامع غالب از درک خاصی که از جنسیت در همه حوزه های اندیشه و ساماندهی 
اجتماعی وجود داشته و نحوه اين تأثیرگذاری هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. 


برا تاکسا کم شحو لا فد قعازر و تطرش ها تقدبتدا اوویایت اسادیه و ار هلان هی ودک 
نامه ای آغازین همچون کتاب الطبقات الکبری اثر ابن سعد کاتب واقدی و دیگر نوشته هاي ادبی 
ار بهوه نمی کیزم, طماا از طالمه تصیلی تیه یرک در نهک رک از واششوتا تفر 
در دوره عباسی کمک خواهم گرفت. این منبع به ما اجازه می دهد محدودیت های تدریجی بر 
مشارکت اجتماعی فعال زنان عرب و الغای روزافزون حقوقشان و ساير تحولات همزمان را در 
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رویه هایی که برای زنان تعیین کننده بودند و حاکی از افول وضعیت آنها است. پیگیری از 
کنیم. 
بو توقای کاخ کر مورف ها مارگ ریا مسق و حفخ فا رت جنگ , مذهب و ازدواج اند. 


جنگ 


جنگ فعالیتی بود که در آن زنان پیش از اسلام و در آغاز دوره اسلامی در عربستان در 
خ.مقارکت کامل فاشتتف. فنان با خراندن آواز و شعر در میدان جنک حاشر سی شدئد تا پیش از 
همه به مجروحان رسیدگی کنند و به مردان شهامت بدهند. تعدادی از زنان به خاطر اشعاری که برای 
جنگجویان می خواندند تا آنها را با قوت به جنگ ترغیب کنند. یا بر مرگ و شکست مرئیه خوانی 
کرده یا جشن پیروزی را سروده اند. مشهور شده اند. برخی از زنان هم خود می جنگیدند. در جنگ 
هایی که در زمان حیات پیامبر صورت گرفت. زنان (و حتی زنان پیامبر) از هر دو سوی مسلمانان 
و مشرکانه هر اه ققی را ایفا گرده اند (فصل نها رفتار هنم بثت عتید در جنک احد: عفرین 
قطاب ضحابی پیامیر را عضبانی کرده بود. گزارش شنده که او به یکی از مسلمانان گفته: «کاش می 
شنیدی که هند چه می گفت و وقاحت او را می دیدی که بر تپه ای ایستاده و بر ضد ما رجزخوانی 
می گزفنگ آن تشن از اتعفرا که فد که پن دیاز کی عی کلد و میتی آ زا ین کته رششند ی کید 


زن شرور, گستاخ شده بود. رفتارش زننده بود چون وقاحت و کفر را در هم آميخته بود 
استق خدا بر هد باه که پدقافتی اف تاننای شر که مفهون اس دا ره ان اه 
لعنت کند.۵ 


ام عماره نیز به همراه شوهر و پسرانش در طرف مسلمانان جنگید. شجاعت و عرضه اش در 
استفاده از سلاح های جنگی چنان بود که پیامبر او را تحسین کرد و گفت بسیاری از مردان را 
نیت سر کل اعنوه است. ام عماره در بسیاری از نبردهای مسلمانان در طول حیات پیامبر و پس 
از آن هم جنگید. تاریخ جنگ های مسلمانان پس از فوت پیامبر از برخی از زنان جنگجو و 
تحمین بر کی همهون ام ححیم نم برجد بت که بابک دست فک سرباز بانسی را در برد مرج 
الصفار از پای در اورد. نیز از گروهی از زنان و حتی گردانی از انا ۱۳ 
یاد شده است. روا یتی در مورد اعزام گروهی از اعراب برای جنگ برضد شهر بندری ایرانی حاکی 
از این است که زنان به رهبری عضده بنت الحریث « حجاب هایشان را به پرچم بدل کردند و در 
صفوف نظامی به سوی میدان نبرد رژه رفتند. لذا اشتباها به جای نیروهای تازه نفس گرفته شدند و 
قو آی له بای ناع یر وت انا شلی #ردایت شوه که کر ود گر از فان ماه 
به شدت در نبرد پرموک در سال ۷ میلادی .جنگیدند. هند. بنت عقه که ژعاتی تفن جنگ انعان 
در جانب مکیان بود و اکنون مسلمان شده بود. و مادر فرمانروای مسلمان سوریه بود. نیز به همراه 
دخترش هویره که اطمی تقاه دی روگ هون داش هد دی نک لفق پر مسق ای داشت 
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و با فریادهای «با شمشیر تان به ختنه تشد کان حمله برید!» مسلمانان را به کنخ تشویق 
عبی, گور۵: شاعره معروف. الخنساء که کلمات برایش در حکم سلاح بودند. نیز در نبرد قادسیه 
در ۶۲۶ میلادی حضور داشت.؟ 


قن تال اف آغازین اسلام» شرکت زنان در جنگ چنان نزد یکی از فرّق اسلامی, یعنی خوارج 
طبیعی بود که ان را رسمیت بخشیدند و جهاد را در کنار نماز و حج و روزه و زکات به وظیفه 
ای ایینی هم برای زنان و هم برای مردان تبدیل کردند." نهضت خوارج نیز همچون شیعه در سال 
۵ و در پی مجادله بر سر رهبری سیاسی در جامعه اسلامی, کوتاه زمانی پس از وفات پیامبر 


ظهور یافت. 


ی و ی سا ۵ ۳ ۰ 0 
زاین آن مد نظر بوده, مربوط می شد. هرچند همچنانکه در مورد سایر گروه های مخالف صدق 
می کند. در اختلاف میان خوارج و مسلمانان جریان «متعارف» که از نظر سیاسی دست بالا را 
داشت. مذهب. زبان سیاسی روز بود و از آن طریق مباحث مربوط به قدرت سیاسی, عدالت 
اجتماعی» و اخلاق خصوصی مورد بحث قرار می گرفت. لذا شکاف میاد ن سیاست رسمی و خوارج 
و دیگر نهضت های مخالف به ماهیت و سازماندهی درست جامعه به طور کلی مربوط می شد 
و نه صرفا به آنچه امروژه مباحث مذهبی می دانیم. به عنوان نمونه ای از این اختلاف «مذهبی» 
که پیامدهای آشکاری برای زنان هم در بر داشت. خوارج کنیزداری و ازدواج با دختر نه ساله را 
ممنوع کردند؛ هر چند پیامبر هم کنیز داشت و هم با عايشه وقتی نه سال داشت ازدواج کرده بود. 
استدلال آنها این 9 ۳ اینها اه عنوان امتیازی رای پیامبرشس بتحاژ اقآستوه انش ولی 
ما 0 
دانشت:, این نمونه ها از قرائت ت های کاملا متفاوت ا ز کردار و گفتار پیامبر و قرآن توسط مسلمانان 
متعهد پر شور نشنانگر 1 ن است که چطور صرف تفسیر و تأکید بر برخی از کردارها و متون در رابطه 
با زنان می تواند در عمل به اسلام کاملا متفاوتی منجر شود. 


استدلال خوارج در مورد شرکت زنان در جنگ آن بود که این رویه مشروع و در واقع از ملزومات 
آیینی برای زنان است. زیرا زنان, پیامبر را در سفرهای جنگی اش مشایعت می کردند و در 
جنگ ها هر کته ی ند در عمل .هم تمدادی از زنان خوارخ 0 
مشهور شده بودند. از جمله غزاله که حجاج را در نبرد تن به تن از پای در اورد. مسلمانان متعلق به 
اسلام متعارف که با جهاد برای زنا ن مخالف بودند,زننی راکه در جنگ با خوارج شرس نکر باه 
کرده و می کشتند. اين رفتار از نگرشی نسبت به شرکت زنان در جنگ حکایت داشت که با جامعه 
اسلامی آغاژین بسیار متفاوت بود. این راهکار نهایت باعث شد تا زنان خوارج از شرکث: در جنگ 


‌ن0 
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خودداری کنند. نخستین خوارج از اعراب و متمایز از موالی (مسلمان شدگانی که ات بش که سیر 
4 ی را و و ان خوارع یش از مان برد جرا غالب که 

مذهب 

در مجموع شواهد مربوط زنان در جامعه صدر اسلام حاکی از اب ین است که زنان تیا 
در فعالیت هایی که جامعه بدان . اشتغال داشت وارد می شدند و از آنها هم چنین انتظار می رفت. 
این فعالیت ها شامل مذهب و جنگ می شدند. زنان در جامعه صدر اسلام در مسجد حضور 
می یافتند. در خدمات مذهبی در اعیاد شرکت می کردند. و به گفتارهای پیامبر گوش می سپردند. 
آنها دنباله رو منفعل و مطیع نبودند. بلکه مخاطب فعال حوزه ایمانی به شمار می آمدند؛ هم چنان 
که در ساير موارد چنین بودند. از انجا که زنان ملزم به شرکت در حیات انديشه و عمل دینی بودند 
و در هر موضوعی حتی در مورد قران بی پرده پوشی اظهار نظر می کردند. و چون انتظار بر اين 
برد گه عقا پتشان رااباز که کت لذا در نقل حدیث نیز فعال و دارای صراحت لهجه ترسیم شده اند. 
اجاذیت کویای ا: ین اند که پیامبر نیز به همین منوال حق زنان را برای صراحت لهجه به رسمیت می 
شناخت و آماده بود تا به نظرات آنها پاسخ دهد. برای متال روایت شده که صحابه زن او که همچون 
فردان قر آخ‌می امویختتت کر که مود شکایت کر دند. از آیدکد مداخ از آها خی کرقنه اندی | 
این رو از پیامبر تقاضا کردند تا زمانی اضافی برای تعلیم آنها در نظر بگیرد تا خود را به پای مردان 
پرسانند. پیامبر هم چنین کرد. " قاعدتا او زمانی به مردان درس می داده که زنان می بایست به آمور 


مهمترین پرسشی که زنان ج-ذر بازه قرآن ن از پیامبر می پرسیدند این بود که چرا قرآن تنها مردان را 
خطاب قرار می دهد. در حالی که زنان نیز به خدا و پیامبرش ایمان اوه نی این برش با رون 
آیاتی همراه شد که زنان و مردان را صراحتا طرف خطاب قرار می دهد (سوره ۳۳: ۵ بنگرید به 
مطالب قبل). این پاسخ به روشنی آمادگی پیامبر (و خداوند) برای شنیدن صدای زنان را نشان می 
دهد. تین از اور اکن ماوق یه ضی انا ونازه را طرت خطای فا داز 


شنیدن و ارج نهادن به عقاید و آرای زنان که آشکارا در نگرش پیامبر هویداست, بی تردید 
العکاسی از تکرش هایی نود که بخشی از جامعه بزرکق را شکل می داد. اهمیت دادن به ارای 
زنان حتی در موضوعاتی که دارای اهمیت معنوی و اجتماعی بودند. یکی از ویژگی های جامعه 
اسلامی تا سال ها پس از مرگ پیامبر بود. پذیرش سهم زنان در روایت احادیث انعکاس روشن 
همین موضوع است. از ابتدا به خاطر سپردن این روایات تمرینی بود برای قاعده مند کردن رفتار 
اجتماعی؛ نه صرفا جمع آوری و حفظ یادبود های مقدس. برای جامعه ای که به تازگی رهبر خود 


و 
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را از دست داده بود. حد بت معرف ابزاری بود پرای جستجو ی رفتارهای شتا پسیت و تاشایست در 
مواردی که پیامبر درموردشان قواعد مشخصی را وضع نکرده بود. لذا پذیرش شهادت زنان در 
مورد گفتار و کردار پیامبر به معنای پذیرش مرجعیت انها در موضوعاتی بود که در حکم شاهد و 
عنوان منبعی برای استخراج احکام نقش محوری یافت. 


زنانی که بیشترین سهم را در این زمینه داشتند. همسران پیامبر بودند. البته دیگران نیز به عنوان منبع 
حدیث ذکر شده اند. به ویژه عايشه- ام سلمه و زینب پس از او- محدث مهمی محسوب می شد 
که نشان از قرابت خاص او با پیامبر داشت. کوتاه مدتی پس از وفات پيامب جامعه برای مشورت 
در مورد سنت پیامبر به عايشه روی آورد. و روایات به تثبیت نکات رفتاری و گاه خکمی منجر 
می شد. برای مثال صفیه همسر یهودی پیامبر که در حدود ۶۷۰ فوت کرد. یک سوم دارایی | 
را برای برادرزاده اش به ارث گذاشته بود. این مجادله در گرفت که ایا این ماترک به دلیل بهودی 
بودن باطل است يا اعتبار دارد. وقتی با عايشه دز این مود مقووت. شنه اون گفت. که خواست صفیه 
باید محترم داشته شود. مهمتر اينکه گفته های عايشه در مورد طریقه پیامبر در برپا داشتن نماز 
و خواندن ایات قرانی نکاتی را در مورد نماز و روش درست قرائت ایات تثبیت کرد. عايشه که 
خود محدث برجسته ای بود. احادیث را به تعداد کثیری از محدثان مسلمان صدر اسلام منتقل کرد. 
حدود ۲۲۱۰ حدیث منتسب به اوست. بخاری و مسلم. که به خاطر سخت گیری در ملاک های 
جمع اوری احادیث معروف اند. سیصد حدیث را به عايشه منتسب کرده اند.۲ 


حتی مهمتر از سهم عمده عايشه و دیگر زنان در روایت حدیت این است که در شهادت دادن انسان 
کامل به حساب می آمدند؛ نه نصفه و نیمه. یعنی صحابه پیامبر و تابعین ب پی انها می فرستادند و 
شهادت آنها در موارد متعدد برابر با شهادت مردان ن مطالبه ی گر گنه این واقعیت, بسیار در خور 
توجه است. آیا در مذاهپ زنده کنونی در جهان روایات زنان به بدئه اصلی متن مقدس راه یافته 
یا شهادت یک زن در قرائت درست حتی یک کلمه از متن مقدس توانسته بر تصمیم گیری ها اثر 
تکار ام انهدلال که این شهافت:ها غعتها از سوی یرای پیایر صوریتامی گر قرو تیا 
په واسطه ارتباط آنها با او پذیرفته می شده از آهمیت ال نمی کاهد. در بسیاری از مقاطع تاریخ 
ون ای ی ار ی که ی 
مهم هم باعث نمی شد تا به آنچه می گویند. توجه شود. اگر شهادت زنان به عنوان مرجع معتبر در 
نظر گرفته نشده بود. کاملا می شود تصور کرد که در دوره های بعد برای مثال غزالی و برادرش 

که شاه ی فید بر دنم شهانات. ونان را در مووه فرافت ت صحیح آیه قرآن ن يا هر مورد مهم دیگری, 
1( به 
غمین. ثرتیب اگر قاعده ای که اخیرا در پاکنشان کقا شمه قنبه دی اسان ان شهادت دو زن برابر 
با شهادت یک مرد دانسته شده در صدر اسلام وجود داشت» پذیرش آنخه زنان پیامیر ای گفتتنه 


غیرممکن می شد. مگر اینکه سخن یکی را دیگری هم تأئید می کرد. خوشبختانه, به دلیل نگرش 


۸ او گفتارهای مسس 

مردان و زنان ن در نخستین جامعه اسلامی. سهم زنان در متون لحاظ شد و در نتیجه حتی در 
زن ستیز ترین دوره ها نیز زنان توانستند تا حدی در عالم انديشه و آموزش مشارکت داشته باشند. 
محدثان زن که معمولا پدرانشان 6 وا آموزت می دافم دن هه امسر ان یهت مر حامی 
در جوامع مسلمان وجود داشتند ۲۲ 


جزئیات فراوان دیگری هم وجود دارد که گواه احترامی است که جامعه به زنان پیامبر می گذاشت 
و وزنی که برای نظرات آنها قائل بود. انها که از بالاترین میزان مستمری دولت برخوردار بودند. در 
کنار هم در خانه های اطراف مسجد که زمانی به همراه پیامپر در آن می زیستند و اکنون به یکی از 
ی 2۳۵0 ۱ ۱ برخی از آنا از ان و افتنار بخووتان 
را ملزمبه آن میداد مر مقر کره بو که هیچ مردی تباید با یه های و ازواج ند لا پس 
که ايین در حال استحکام و نشر بود. موقعیت ممتازی داشتند. طنز قضیه اینجاست که مذهبی که 
دیدگاه متعارفش تجرد را مذموم می داند و زنان را ملزم به زیستن در سایه یک مرد می کند. از 
همان ابتدا جنین مهری راب بر پیشانی دارق ۲۳ 


عايشه و حفصه به عنوان دختران دو خلیفه» ابوبکر و عمر از منزلت و نفوذ بالاتری برخوردار 
بودند. هم ابوبکر و هم عمر درست پیش از مرگ مسئولیت های مهم را به جای پسران, به 
دخترانشان سپردند. ابوبکر در اخرین روزهای بیماری» عايشه را مسئول تخصیص بخشی از بیت 
المال و تقسیم مایملک خودش در میان پسران و دختران بزرگسال خود کرد. در هنگام فوت عمر, 
نخستین نسخه قران که در اختیار ابوبکر و سیس عمر بود به امانت به حفصه سپرده شد. 


تنها بستگان مرد نبودند که به نظرات همسران پیامبر احترام می گذاشتند. جامعه نیز جویای آرا و 
حمایت آنها حتی در مسائل سیاسی یعنی حوزه ای بود که همسران پیامبر در طول حیات او به آن 
وارد نشدند. برای مثال وقتی عثمان. جانشین عم به دلیل خویشاوندنوازی اش در تعیین مناصب 
مورد انتقاد قرار گرفت. قول داد هیچ کس را به فرمانرواي بی نگهارد: مگر «کسانی که همسران پیامیر 
ِِِ نت اک« 


عايشه خود خطر کرد و وارد سیاست شد. او نطقی را در مسجدی در مکه ایراد کرد و به شیوه های 
دیگر نیز در ایجاد مخالفت با جانشینی علی نقشی مهم و شاید اصلی داشت (بنگرید به فصل ۳). 
خطر کردن او خود نشان از این دارد که جامعه زنان را شایسته رهبری می دانست و مهمتر اينکه این 
اد 99 0 ۱ وی 
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دلایل مشابه مهم است. بسیاری او را تقبیح کردند که چنانچه او پیروز می شد. شاید تا به این حد 
ی ۳ اما بودند کسانی که از او دفاع کردند. وی از باین وهای هر ع رج از توا 
نطقی کرد که در | ن گفت: « به او امر شده بود در خانه بماند و به ما امر شده بود بجنگیم. اکنون او 
به ما چیزی را امر می کند که خودش باید ان را انجام دهد. و خود می خواهد به اموری بپردازد 
که به ما سپرده شده 0 یگ برد زبعی پاسخ او را چنین داد :«اگر دزدی کنی خداوند دست تو 
را می برد. اگر از ام المومنین اطاعت نکنی. خداوند مرگ را بر تو فرود می آورد. او چیزی را امر 
نکرده مگر آنچه خداوند بزرگ به آن امر فرموده, یعنی تنظیم درست امور در میان مردم.»" اینکه 
کسانی از عايشه تبعیت می کردند.و مانند شبث استدلال می کردند. نشان از تفاوت این جامعه با 
جامعه عباسی است که در آن حتی منازعه بر سر شرکت زنان در سیاست هم غیر قایل تصور بود. 
چه رسد به اينکه به زنی اجازه داده شود در مسجد نطق کند يا جنگی را رهبری کند. 


ازدواج 


طی گذار از صدر اسلام به جامعه عباسی عقاید در مورد زنان و ازدواج در همه چیز 
وسیعا تغییر کرد. از جمله این تغییرات ناشایست بودن ازدواج با غیر باکر گان, بیوه ها و مطلقه ها 
در ادبیات دوره عباسی و فسخ شروط مشروع زنان در عقد ازدواج انتیتا: روند رو به ی 
از جمله تسبت بة شر کت نان در جنگ و مشارکت انها فر مسائل دیتی رو به محدودیت و افول 


دارد. 


ای ی و ی ی پس از طلاق يا بیوه شدن 
ازدوا اج می کردند و این کار را بدون خجلت زدگی انجام می دادند. ندگی انوم و اه بت 
0 ین جمله است. م کلتوم زمانی که مجرد بود اسلام آورد و از مکه یه مدینه مهاجرت کرد تا 
۳ پرادرانش او زا لیب گرده و از نيامیر خوابفید از زاب آتها تخویل دهد ام 
کلثوم از پیامبر تقاضای ماندن در مدینه کرد. سپس وحی بر پیامیر نازل شد و حکم ! ن این بود که 
نباید زنان را به کافران تحویل داد. نهایتا ام کلثوم با زید پسر خوانده پیامبر ازدواج کرد. وقتی زید 
در ۶۲۹ در جنگ از پای در آمد. با مسلمان دیگری به نام زییر بن عوام ازدواج کرد. او با ام کلثوم 
رفتار نا مناسبی داشت و گرچه از طلاق دادن او امتناع می کرد ام کلثوم توانست او را بفریبد تا 
کلمات لازم برای طلاق را بر زبان اورد. وقتی او فرزندی به دنیا آورد. زبیر نزد پیامبر شکایت برد 
که او فریب خورده. ولی بی فایده بود. پس از آن ام کلوم با عبدالرحمان ن ازدوا اج کرد و وقتی او در 
ی اه 
فرزندانی شده بود. در زمان ازدواج با عمرو چهل ساله با هس ی فور۳ 


عانقه بنت زید (متوفی به سال ۶۷۲ میلادی) که به زیبایی» هوش, و استعداد شاعرانه معروف بود. 
نیز با چهار مرد ازدواج کرد. شوهر نخست او پسر ابوبکر بود که پس از مرگ برایش ارثیه کافی 


۸۰ 4 گفتارهای مژسس 

گذاشت مشروط به اينکه او دوباره ازدواج نکند. او سین ان اشگ و ارام سار وا ود کرق 
نهایتا درخواست عمرین خطاب را پذیرفت و پس از کشته شدن عمر در سال ۲ با زیر بن عوام 
ازدواج کرد با اين شرط که او را کتک تزند.و از حضور او در مسجد, جلو گیری تکند, او به سال 
۶ در نبردی کشته ی فرزند علی خلیفه چهارم ازدواج 
کرد. در آن زمان احتمالا چهل و پنج سال داشته است.* 


اطلاعات مربوط به این زنان نشان می دهد که نه تنها ازدواج با غیر باکره ننگ نبوده, بلکه سن زنان و 
ازدواج قبلی انها مانع از ازدواج با مردانی نبوده که موقعیت اجتماعی پالابی داشتند. یاداور می شوم 
که از بین زنان پیامبر خدیجه چهل ساله بود که با او ازدواج کرد و تنها عايشه پیشتر ازدواج نکرده بود. 


اسلام آوردن ام کلثوم و مهاجرت به مکه نیز موّید نکته ای است که پیشتر مطرح شد. و آن اینکه 
زنان عرب در قضاوت و عمل از استقلال نسبی برخوردار بودند. ام کلثوم زن تنهایی بود که به رغم 
مخالفت خانواده به اردوگاه دشمن یناه اورد. عاتقه با قرار دادن شروطی برای ازدواج با زبیر و 
ام کلثرم با ! فریب دادن زیر برای 9 حتی شکایت او نزد پیامیر م باعث نشد تا پیامبر او 
ایمافکزه: اردرآم هون فر او ای و 
ازدواج مورد قبولشان باز ی خواقیته قاعدتا این انعطاف بعضا ناشی از خاش فراوان ن آداب و رسوم 
کمتر محدود کننده جاهلی و نیز وضعیت پیشا بوروکراتیک جامعه صدر اسلام بود که هنوز گرفتار 
پیچیدگی نظام های فتهی و اجرای یی که در پی مهاجرت به جوامع شهری خاورمیانه بدید. آمدنده 
نشده بود. 


عادات و اتظارات جاهلی برای مدثی در مقابل تحول اجتماعی در حال شکلگیری برای مقال 
ازدواج های مکرر و توانایی ای ی مین شروط خود در 
0 زندگی دو تن از زنان | اشرا و ف. یعنی عايشه بنت طلحه (متوفی 
به ۷۳۸ میلادی). » دختر خواهر 9 دختر امام حسین (متوفی به ۷/۳۵ 
میلادی) نوه دختری پیامبر دو نمونه از این موارد است. هر دو زن به خاطر این زیرکی و توانایی 
های ادبی شان مورد تحسین بودند. عايشه بنت طلحه همچنین به دلیل دانش تاریخی, تبارشناسی 
و نجوي که هگته خودش از خاله مشهورش عايشه فرا گرفته بوده, شهرت داشت. عايشه سه بار 
و سکینه چهار تا شش بار ازدوا اج کرد. همچنین منابع حاکی از آن اند که در یک مورد. او پیشگام 
۰ تأکید داشته 
است. روایت شده که شوهر او موافقت کرد که غیر از او با زن دیگری ازدواج نکند. هرگز او را از 
کاری که دوست دارد. باز ندارد. بگذارد تا نزدیک دوستش ام منظور زندگی کند. و در هیچ یک از 
چیزهایی که دوست دارد. با او مخالفت نکند (۲: ۱ ۱۰.)۶۰۲-۲۳ حتی اگر شروط خاص او 


دوره گذار ۸۱ 
نامتعارف بوده باشند. اما گویا در این زمان شروط ضمن عقد دستکم در میان تقبکان نامتعارف 


نبوده شنت 


مورد ام سلمه و ام موسی حدود دو يا سه دهه بعد نشان می دهد که زنان نخبه همچنان به گذاشتن 
شروط ضمن عقد ادامه می دادند. این شروط در مواجهه با مخالفت شدید و روز افزون. درجه ای 
از استقلال و برابری در ازدواج را به همراه می آورد. ام سلمه زنی از تبار اشرافی عرب بود که 
دو بار ازدواج کرد. گفته شده که روزی جوان خوش قیافه ای به نام عبا باس توجه او را جلب کرد. 
وقتی متوجه شد که او از تبار اشراف است. برده ای را با پيشنهاد ازدواج و مقداری پول به عنوان 
مهریه خودش نزد او فرستاد. عباس پيشنهاد ازدواج را پذیرفت و سوگند خورد که زن دوم و کنیز 
اختیار نکند (۲: ۶۳۲-۳۶). عباس بنیانگذار سلسله عباسی خلیفه امیراتوری اسلامی (۷۵۴-۷۵۰) 
شد که پایگاه آن در بغداد بود. 


او که پیشتر شعاثر اعراب را به ارث برده بود. اکنون وارث شعاثر نخبگان ایرانی هم شد که برای 
قرن ها در منطقه دست بالا را داشتند. اغلب نخبگان ایرانی که در جنگ اعراب برای فتح ایران 
کشته نشده بودند. از این زرتشتی به اسلام گرویدند که ایین دولتی نوین محسوب می شد. آنها 
و اخلافشان منزلت طبقاتی بالای خود را بازیافتند و به بوروکرات های دولت جدید تبدیل شدند. 
در میراث ایرانی. شاه به طور سنتی هزاران زن صیغه ای در اختیار داشت و ویژگی های زنانی را 
که می بایست برایش فرستاده شوند به اقصی نقاط اعلام می کرد. ذهنیت نهفته در پس این میراث 
در نصیحتی که یکی از ندیمان دربار به عباس می کند. به وضوح منعکس شده است. این ندیم به 
عباس که اکنون به خلیفه مسلمانان تبدیل شده می گوید. چرا خلیفه خود را به یک زن راضی کرده 
و از این همه زنی که در امپراتوری او در دسترس اند. زنان «بلند و باریک. نرم و سفید, با تجربه و 
ظریف. لاغر و تیره. و کنیزان بربری که سرین های پر دارند» (۲:۶۳۳), خود را محروم کرده است. 
صفات یاد شده که زنان را به تحوی توصیف می کند. که انگار میوه هایی هستند که باید: جشیده 
شوند و نه اشخاصی که قادر باشند شرط بگذارند و خواهان برابری در ازدواج باشند. از تخییری 
بنیادین در نگرش نسبت به زنان خبر می دهد که داشت به آهستگی رخ می داد. البته عباس تسلیم 
نشد. ام سلمه بلافاصله پ پس از عزیمت خالد بن صفوان (ندیم دربار) وارد شد و متوجه شد که حال 
وه اه آستیار ار کوایت کیعات اقا و ی ات رتش عم ماو ری 
فقو فیک بر قسسای فا خالک را نا سر تفر نت 


اه -۷۵۴ م) جانشین عباس در خلافت با وضعیت سخت تری 
رویرو شد. او که از تبار | بر اقب عر قب بو فد عقل ازذولجشی فرط گرفه ود که شصور وخ فیگز 
یا کنیز نگیرد. وقتی منصور به خلافت رسید. از فقها یکی پس از دیگری می خواست که عقد را 
باطل اعلام کنند. اما ام موسی همواره موفق می شد بفهمد که منصور به کدام فقیه رجوع کرده است. 
سپس پرای آن فقیه هدایای زیادی می فرستاد تا مطابق خواست او رأی بدهد. پس از مرگ ام 


۷۲ او گفتارهای مسس 

وقف صیغه هایی کرده بود که فقط فرزند دختر به دنیا می آوردند (۲: ۰ بدیهی است که او 
پی برده بود که جنگ او بر سر ازدواج تک همسری قرار داشتن در برابر یک روند عام و پر شتاب 
به سوی وخیم شدن وضعیت زنان و حقوق آنها بود. 


یادداشت ها 
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همه ترجمه ها از قرآن در این فصل از اين منبع است. 


ارسطو عقیده داشت که زنان ذاتا و به لحاظ اجتماعی با مردان متفاوت و مادون آنهایند و اين ایده را رد می کرد که فضیلت برای هر دو 
جنس یکی باشد. برای بحث او در مورد زنان, مردان و فضیلت بنگرید به: 


0 .۷۵۱ ,۱۷۷/۰۱۲۰۳۵55 .60 ,.عا۷0 12 ,ولا۸۵/۱6]0 0۲ ۷۷۵/۵ ۲۳6 ۱ظ۱ ,30۷061۲ طاصصوزصعط .عصعلا بحعنازاهط ,عواماعانم۸ 
113.1259611۰ ,(1921 ,۴۲۵85 012760000 :0(0]0۲0) 


۵۵۵۸۵ ۱۲۵۱6۰ ,.عا۷۵ 9 ,رداعتاو۴ 290 عاصج۸۲ ظ۱) راب2 ص50 ۵۴ وطنصخع/۷ 6 01 1716056/00 7۳6 
۰ ,,(1981 ,21-۴617 ۱۲۱۵۲ :۷۵۵۱۵۵) ۱۷۰۴/۱۵ 


این اختلاف به طور مفصل در منبع زیر مورد بحث واقع شده است: 


۰ 586 ,(1983 ,ق۲۲۵8 ۱۱۱۷۵۲۵۵ 620009 :عو6280۲۱0) واه را عز500 200 ری ,ططداهکعب/۱ 5۱۴ 
0-0 


در مورد نگرش های اسلامی نسبت به جلوگیری از بارداری و سقط جنین بنگرید به مقاله من با عنوان: 

41-۰ :(1989) ۱۵.1 ,9 عویاععا ۴۵۸/6 ,*500۱96 ۷/۵8۵۵۸۵ ۵ وصاز ۷۷۲ 0ج ۲6بطایت طو۸۵۲ 
ابوحامد محمد بن محمد غزالی. «حیه عدم اددیی. ۵ ج (قاهره: مسسه الحلبی و شرکاء للنشر و التوزیع. ۱۹۶۷-۶۸ ۵۱۴:۴. 
۵ ۷۵۱۰۰ ,۱۷۱۰۷۰۱۷۵۱۵۱۵۱۵0 6۳0۱0 ۷۷۵۲۲ ۱۱۵۱۵۵۵۳۱۱۵۲۱ ۷۷۰ ۱۳۱۵۴۱6۰ باصن جصصرهی وه 0۲ کممنا0ا۴۵0 71۳6 


۲ ۱ 56۲۱۵8 5۱۱۱۱۷ ,۷۵۲6۳۱۵/۵۲ صقعد۴ .60 ,هعاف/عط 089602ااماظ ,زاناانب۱۰۱۷ ۷۵ اناعیبو-لع اآنع]) تلو10 07 
۰ ,(7 198 ,۳۲۵95 ۷۵۲۱ ۱۱۵۸ ۵۲ ۱۱۱۷۵۲6۲۵ عتهاه :«صحطااص 0صعصممزم۸ 90 .60 رععوالباط 70فأقوه 


۰ )) باددامعه ۳۲۵۸۷۵۲۵ .60 ,.عا۱۷۵ 9 ,21-60۲ 2۵1-1۵069061 ۱092۵/000 ,820 مها ۱۷/۱۵0 
-اکجع ۱۷۵۵۲ 0 0۱۸۲۵۱ ۱5۱۵۳۲۲,۲ ۳۵۲۱۷ ۱۱ عاهاط عطا 200 ۱۷۷۵۴۵۵۱ ا0هاها۸۵ ۵06 :8:301-4 ,(1904-40 ,اا۴۶۰.5۲ 
۲ ۲۵۷۰۵0۰ ,۳۵۱۱ 200 ,۱۲۵6۵1۱06 ,وا کقا :0۵1/۵۳0۵16 ۲۳6 ,۲زب۱ صصعنااز۷ :118 :(1942 ۸۵۲۱۱ عوام۵ناط ماه 
,(1883 ,۳۱۵6۲ 200 صتصوو :صمهقصم) عفحصمالهت ۴۵۸۷ 66 ۵۴ 20۵/5 :۱۷۵۷۱۲ ,(1924 ,6۵۲206 صحاق :حاوامط[۵ع) 
56 56۳۱/0 0۴ 30۱۱۲۵۱ 2۸۱۱6۲۱۵۵۲ ",2و۱ ۵۲ ۳۷۵ 06 ره واهاه 106 ۵00 ۱۷۷۵۴۵۵۵ ا0حاها۸۵ ۵00 :109 

58 )1941( ۰ 


0 هع۲۱۱۵۱۵۲۱ ۱۱6 طز کونم‌باه عصا۳0۵ امک زرح ۵۲ کممناناعما 600 ۲۳۵6۵ ۳۵/86۵1 ۲۳6 ,۴۶۰۸51610 
86-۰ ,(1956 ,۲۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۲۱۵۵۲۵6 30۱۱ :511۴860۲6) ۱۵۰2 :74 ,56۲ ,6160686 لهعناناهط 


۱010., ۰ 
۱۵۱0., ۰ 


۰ ۴۵۲۱ ۱۱ ۰۱۷/۵۴۵۸۵۱ ,ا0حامامر 


۸۴ 


۱۱ 


۲ 


9 


۰0 2 


و گفتارهای موسس 


در برخی موارد با «زنی» هم معنی است که پرسش می کند. در برخی دیگر همسرش ام سلمه و در برخی دیگر همسران او به طور کلی مد 
نظر اند: ابن سعد. کتاب «لطبتات, ۸:۱۴۴. نیز بنگرید به: 


۰ ۴۵۲۱ ۱۴ ۰۱۷/۵۴۸۵۱ با0حامامر 


این گفته عايشه به پیامبر که «خدای تو در برآورده کردن هوس هایت شتاب می کند» از اهمیت کمتری برخوردار است اما گویاست. 


(بنگرید به فصل ۳). 


,(1942 ,کعع۳۲ 0وهها ۵۲ ۱۱۱۷۵۲۵۵ :۱620) ۱۵۵۵ ۵۴ ۲6/0۷0۵ 7۳66 ,طحداعنم بتاهحمم واصهلا 
:9,204,201 


ابن سعد. کتاب لبتات. ۸: ۹۳: احمد بن حنبل, المسند. ۶ ج (بیروت: المکتب الاأسلامی لاطباعه و النشر. ۱۹۶۹), ۶: ۷۳و ۹۵,۱۷۸۷: 


۲باطا ۵۲ ماج ععو 52۱۲۰۳ تاه واه طعداعتم۸" 5۰۷۰ ,رد1960 ,ااز۲.3۰5۲ :صعه8آقا) .60 ۵۸ رماع 0 ۴۳۵/۵۱۵۵6۵6 
231-33,83-۰ ,(1937 ,۲۵1060) 0ج" ۲یا 06 01 16 06 0۲ ۲60 806 107 کاج/۱۷/۵/6 ,6116۷ 


به ام سلمه نیز روایت هایی را منسوب کرده اند. بنگرید به: 
25,۰ ,۱۷/۵/6/12/5 ,911۳6۱ 
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9 گفتارهای موسس 


در جامعه عباسی غیبت زنان از همه امور مهم چشمگیر است. از اسناد به 
جای مانده از این دوره نمی توان حضور انها را در میدان نبرد يا در مسجد 
دریافت. زنان به عنوان شریک در حیات فرهنگی و اقتصادی جامعه توصیف 
نشده اند. زنان نخبه متعلق به طبقه بورژوا زندگی شان را در پس پرده سپری 
می کردنداق ار سفق بودننم خوانمگان از آنها عراقب یه عمل می. آوونشد: 
در واقع زندگی آنها چنان محصور و محدود بود که نبیه آبوت تو بر س 3 
زنان نخبه دوره عباسی را واداشت تا دز چه تصوير کشیدن اداب و رسوم 
اعراب در این زمان با تعابیری که تقریبا اورینتالیستی به نظر می رسند, 
بگوید. «معیارهای اجتماعی و اخلاقی رایج در این دوره را باید در پرتو 
نهادهای خاص و زوال عمومی در طبیعت انسانی ملاحظه کرد که به واسطه 
تجمل و رفاه منحط شده است.» این نهادها عبار تند از: 


سه گانه تعدد زوجات. کنیزداری. و پرده نشینی زنان. ایجاد حرمسراها 
بر زنان عرب آزاد تاثیر به مراتب بیشتری داشت تا بر خواهران انها 
که کنیز یا کنیززاده به دنیا آمده بودند. برگزیده ترین زنان, اعم از 
ازاد و برده در پشت پرده های ضخیم و درهای قفل شده که کلید 
آنها در دست ترحم برانگیزترین موجودات یعنی خواجگان بود. 
زندانی شدند. با رشد حرمسراها مردان در کامجویی از زنان به اشباع 
رسیدند. به اشباع رسیدن مردان به معنای بی حوصلگی و بی توجهی 
انها به زنان بود. در چنین شرایطی ارضا از راه های انحرافی و 
غیر طبیعی در جامعه و به ویژه در میان طبقات بالا رواج یافت.! 


۸۵ 


۸۶ گفتارهای موّسس 
مرزهای عربستان حادث شد. همه جنبه های زندگی از جمله مناسبات میان زن و مرد را در بر 


می گرفت. 


فتوحات روت های هنگفت و بردگان را سرازیر مراکز اسلامی در عربستان کرد. اغلب بردگان 
زن و کودک بودند که بسیاری از آنها پیش از اسارت. از بستگان یا اعضای حرمسرای نخبگان 
شکست خورده ساسانی بودند. برخی ارقام حاکی از تغییر خارق العاده ای است که فتوحات بر 
ژندگی اغراب بر جای گذاشت.: عایشه ۰ هزار درهم بابت اتاقی که پیامبر در آن دفن بود. و در 
طول حیاتش ساکن آن بود. دریافت می کرد. برای حمل این پول به پنج شتر نیاز بود. عايشه از 
پیامبر چیزی به ارث نبرد و دارایی ناچیزی که او از خود به جای گذاشت. صرف خیریه شد. برای 
مثال پیامبر قادر نبود برای دخترش فاطمه که از کارهای زیاد خانه به تلخی شکایت می کرد کنیز 
یا خدمتکاری بگیرد تا به او کمک کند. تعداد بردگانی که افراد می توائستند در آغاژ فتوحات در 
اختیار داشته باشند و پول هایی که به دست آوردند. بسیار هنگفت بود. پس از فتوحات هر نفر 
از تخبگان مسلمان می توانست هزاران برده داشته باشد. سربازان عادی می توانستند از یک تا ده 
خدمه در اختیار داشته باشند. زبیر شوهر خواهر عايشه در هنگام مرگ در سال ۶۵۶ میلادی. 
هزار برده و هزار صیغه ای از خود به جای گذاشت. این در حالی است که پیامبر تنها یک کنیز 
داشت. علی که تا زمان وفات فاطمه. همسر نخست او و دختر پیامبر. تک همسر بود» پس از 
فتوحات ثه زن و تعدادی کنیز اختیار کرد. پسر او حسن با یکصد زن ازدواج کرد و یکصد زن را 
طلاق داد.۲ 


فتوحات روندی دوگانه را موجب شد: از یکسو عربی شدن و اسلامی شدن جمعیت عراق و 
همزمان نزدیکی فرهنگ هاء آداب و رسوم. و نهادهای این منطقه پیچیده فرهنگی و اجرایی به 
تمدن اسلامی نوپدید. اختلاط و پیوند به طرق گوناگون در زندگی فردی, در رویه های اجرایی و 
بوروکراتیک» و در سنت های ادبی. فرهنگی» قانونی» و فکری حادث شد. 


همین میزان از ثروت کلان و برده که شامل جواری می شد. در عراق که پایتخت امپراتوری 
ساسانی پیش از فتوحات عرب بود نیز وجود داشت. جمعیت عراق در هنگام فتوحات از نظر 
قومی متنوع بود. با ظهور امپراتوری ساسانی در قرن سوم میلادی مهاجرت های وسیعی صورت 
گرفت و پارسیان اکنون شامل طبقات نخبه و بخش کوچکی از دهقانان می شدند که عبارت بودند 
از کار گراخ کشاورزی که به ینید همال غرآق فرستاده شده بوذند, ارات های کشاورز هم که به 
همراه اعراب بیشترین افراد مهاجر قومی به عراق در عصر کلاسیک و در اواخر دوره متأخر باستان 
(۵۵۰ قبل از میلاد) را تشکیل می دادند. در عراق حضور داشتند. مذهب دولتی و ایین تخبکان: 
زرتشتی گری بود که قواعدش در ارتباط با زنان پیشتر مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر زرتشتیان, 
مسیحیان, بهودیان. مشرکان. گنوستیکی هاء و مانوی ها نیز وجود داشتند. هویت مذهبی ضرورتا 


ساح جح ۱ دن ۰ 
شکلگیری گفتارهای موسس او ۸۷ 


با هویت قومی یکی نبود. برای مثال در میان آرامی هاء مشرک. بهودی, و مسیحی يا مانوی وجود 


در این منطقه و در این زمان بود.۳ 


بر اثر فتوحات تعداد زیادی از سربازان عرب به عراق گسیل شدند. تخمین زده می شود که سپاه 
دائمی مسلمانان به همراه بادیه نشین های امدادرسان در نبرد مهم قادسیه (۶۲۶) مجموعا متشکل 
از سی و پنج هزار سرباز بود. سربازان در شهرهای پادگانی مثل کوفه و بصره اسکان می يافتند. 
یا در مراکز اجرایی در عراق به کار گرفته می شدند. اگر چه در پاره ای موارد لشگر اعراب 
بستگان خود را به همراه می بردند. در اکثر موارد چنین نبود و لذا از میان غیر مسلمانان محلی زن 
موی کر ففقق یا صیغه می کردند. در اغاز مشخص نبود که ایا زن گرفتن از غیر مسلمانان درست 
امک با خرس برخی ی از تدراس با تمس تال خر لیا کرو ات آا 
همه چنین نکردند (۲۳۶-۵۳). در هر حال. میان مسلمانان و غیر مسلمانان هم خانگی ایجاد شد 
که اختلاط زندگی هاء رویه هاء و نگرش ها را به وجود آورد و ثمراتش در راه بود. 


با توسه ید عداد قراوان ایرائیان اسیر: ایرائیان و آعراپ بشترین بیوند را با یکد‌یگر داشتند. اسر 
عمدتا متشکل اژ زنان, کودکان. و مردان غیر نظامی و از بستگان. نظامیان و نخبگان بودند. دهقانان 
به شرطی که مقاومت نمی کردند. معمولا از اسیب در امان می ماندند و به انها اجازه داده می شد 
به کار خود ادامه دهند. اما باید جزیه می پرداختند که بر ذمه غیر مسلمانان بود. اوایل بسیاری از 
اسرا راهی عربستان و بازارهای بزدعان ی تن اما با تداوم اسکان در عراق سربازان تعداد هر 
جه بیقر از اسر را نگام دافتتد گهشامل غاتراهه ساطتی پیشین و آشر اف و نز ژتان و ضیقه ها 
می شدند. بدین ترتیب زنان آژاد ایرانی به اعضای مهم شهر های پادگانی تبدیل شدند و فرزندانشان 
به صورت برده و زیردست مسلمانان در آمدند. ایران به سرعت فتح شد و اسیران ایرانی به خیل 
ت کارق اش پیت در سال ۷ میلادی شهر پادگانی کوفه که پیشتر هشت هزار اسیر و برده را در 
خود جای داده بود. بخشی از یک اتحادیه نظامی را تشکیل می داد .)۱٩۹۶(‏ 


عوامل دیگری هم در قرابت میان ایرانیان و اعراب سهیم بود. تعداد زیادی از سربازان ایرانی به 
مسلمانان پناه آوردند و تعداد قابل توجهی از نخبگان ایرانی قراردادهایی را با فاتحین به امضا 
رسانده و اسلام اوردند کد ایین حد ید تخب‌کان دولتی بود. سایرین به کسوت اعضای برجسته 
کلیساهن ی تسطو ره قر امک و توانستند موقعیت طبقاتی خود را حفظ کنند (۲۰۲-۲). 


بدین ترتیب راه و رسم پارسیان به طور خاص در عراق و حتی در عربستان و به ویژه در مکه و 
مدینه و از طریق اسرای ایرانی. به بافت زندگی اعراب راه یافت. برخی از جنبه های این اختلاط را 
داده است. از جمله غذاهای جدید و تجملی همچون گوشت. برنج. و شکر, و ساز و کارهای متفاوت 
و سبک های جدید پوشش را که اکنون اعراب بدانها خو گرفته بودند توصیف می کند (۲۵۹). 


‌ن0 


۸ "و" گفتارهای موسس 


تعامل انسانی در مورد جنسیت نیز همچون سبک های تغذیه یا پوز شش آموری عینی. عادی, و 
شخصی است. اما جنبه های بدنی, روانشناختی» و سیاسی آنها عمدتا در متون و آنهم به 
غیر مستقیم بیان می شود. مورونی به روشنی و در عین حال به شیوه ای که نمودار عدم انعکاس 

بعد عیثی اما غیر قابل درک هستی اجتماعی در متون است. در مورد این تعامل صرفا ِِ 
نظر می کند که زنان و کودکان ایرانی «اعراب را با نظام ایرانی خانواده اشنا کردند» (۲۰۸-۹). 


با اینکه سیاست جنسیتی در این عصر به قالب متن در نیامده است. اما در شکل ایدئولوژی جنسیت 
به گونه تلویحی و بارز در متون بازتاب یافته است. به تعبیر الیزابت فاکس جنوویز همه نویسندگان 
گروگان «جامعه ای هستند که در آن زندگی می کنند.»" مردانی که در دوره عباسی همه نوع متن 
اعم از متون ادبی یا قانونی را می نوشتند. با تجربه کردن و درونی کردن ذهنیت های موجود درباره 
جنسیت و زنان و ساختارهای قدرت حاکم بر مناسبات میان دو جنس رشد یافته بودند که رموز 
آن در تعامل عادی و روزانه زندگی وجود داشت و بروز می یافت. مردان متونی را می نوشتند که یا 
این پیش فرض ها و رویه ها را در شکل اظهارات تجویزی در باره طبیعت و معنای جنسیت انتقال 
می داد. يا در سکوت و صرفا در قالب ارائه ذهنیت هایی در باره معنای زن و جنسیت. انها را منتقل 
می کرد. در اين عصر هیچ متتی توسط زتان به شیوه دوره اسلامی آغازین که در آن زنان مطالبی را 
به صورت شفاهی بیان سی کردند و بعد مردان آنها را به ضورت کفبی در می. آوزدنده تکاشته نشد. 
رویه ها و پیش فرض های مرتبط با زنان که واقعیت اجتماعی و روانشناختی نویسندگان دوره 
عباسی یعنی متالهین. فقهاء و فلاسفه را تشکیل می داد. قاو مقرتان هکس شاه است. این متون 
بازتابی از نحوه نگرش و ذهنیت آنها از زنری جتسیت است. متونی که مردان این عصر خالق انها 
ی ی ۱ رویه ها و ذهنیت های این جامعه به ویژه 

آن هایی که از نظر هنجاری و ایدئولوژیک دست بالا را داشتند. به طور مختصر در نخستین فصل 
این بخش مرور خواهد شد. پس از آن نحوه تأثیرگذاری این راه و رسم و ایدئولوژی بر تفسیر پیام 
اسلام را بررسی خواهم کرد. 


مردان نخبه مسلمان در دوره عبا سی (و حنی پیشی از آن ذو دوره اموی) به لحاط مادق در موقعیتی 
بودند که می توانستند به هر تعداد زن صیغه ای که در جامعه اسلامی زمان پیامبر قابل تصور نبود. 
در اختیار داشته باشند. وقتی داشتن حرمسراهای بزرگ مملو از زنان برده در میان مردان به یک 
هنجار بدل شد. زمینه مناسبات بین دو جنس نیز به طور اجتناب ناپذیر تغییر کرد. زنان نخبه به 
پشتوانه تبار اشرافی شان می توانستند برای مدتی بر سر شروط ازدواح چانه بزنند. اما وقتی نظم 
جدید تثبیت شد و قانون و باز بودن دست مردان به آنها این امکان را می داد تا از بازار به هر تعداد 
که می خواهند. زن زیبا و تعلیم دیده خریداری کنند. چرا می بایست به خود زحمت دهند و وارد 
ازدواج هایی با اين شروط شوند؟ همانطور که نبیه آبوت بادآوی شی شو فد کر گر فتن فقوایت از 
احتکار صیغه هایی بود که می شد انها را ترک کرد. دور انداخت. و حتی بی هیچ حساب و کتاب 
به قتل رساند. همسر از حق قانونی در واگذاری اموال پرخوردار بود. ارتباطات خانوادگی داشت... 


سا ح 5 [362 
شکلگیری گفتارهای مسس و ۸٩‏ 


ازدواج های سلطنتی کاسته شده و به استثنای معدودی, موارد صیغه های سلطنتی در قصر خلیفه 
دست. بالا را پیدا کنند. »8 


تجبای عباسی زوید.ها و تگرشن های اشراف ساساتی, را اقتیاس گردند. داشتم حرعس اهای, بزرگ 
متشکل از همسران و صیغه ها که خواجگان از آنها مراقبت می کردند. به رویه ای مقبول تبدیل 
هارون الرشید (حدود ۷۸۶-۸۰۹) صدها کنیز داشت.؟ بدیهی است وقتی مردی با ثروت معمولی 
این و اسب باه کین کقو ان متعدد داشته باشد مرد جوانی که به ارئیه ای دست می یافت, نخست 
به خرید «خانه مبلمان کنیز و دیگر اشیا» اقدام می گرد. در ادبیات ان رود کاد تاکید پر بکارت 
و قباحت ازدواج مجدد زن, تعلق صوری زن به شوهر اول, و تنزل شان زنان با ازدواج دوم که در 


ژندگی در حرمسرا برای ژنان به معنای ناامنی روانی و احساسی بود. این زنان تا زمانی که آزاد 
نمی شدند و برده باقی می ماندند. و استقلال مادی پیدا نمی کردند. با ناامنی مادی هم دست به 
گریبان بودند. مجبور بودند بخش زیادی از توان و منابع خود را در تلاش برای تضمین امنیت برای 
خود و فرزندانشان و کمی اسودگی روانی و احساسی در موقعیت هایی صرف کنند که حتی برای 
و و ی پرخطر و اضطراب او هگ در حالی 
گه در عصر گذان؛ ام تسلمه و آم مر زاف تیاده وی قوف رشان وا با فرط یی 
عقد و دخالت مستقیم موقوف کنند. به زبیده زن هارون الرشید که از خاندان سلطنتی بود و نسبت 
با شاییت کی هاوون به ریک کنیه تصبافت مین گرد و یه کی که رز شکایت کردمست در دارش و 
تاوان حسادت خود را با تقدیم ده کنیز به هارون الرشید بپردازد. رقابت میان زنان و صیغه ها بدین 
معناً بود که زهر به «عامل مهمی» در بسیاری از داستان های پیرامون ژند‌گی در حرمسرا تبدیل 
شد. نرد یک زن صیغه ای که نا امیدانه تلاش می کرد موقعیت یک همسر را به چنگ آورد و از این 
طریق به صورت معقول زندگی خود و فرزندانش را تأمین کند « یک یا دو نیرنگ و استفاده از سم 
سیاه یا سفید بسته به موقعیت» مخاطره ای الزامی بود." بدیهی است در این وضع صراحت لهجه به 
همراه صفات گوناگونی که زنان عرب قو کل شتد داشتند. رخت بر بست. در پی رواج عادات تازه 
عصر عباسی, زنان به موجوداتی فرو کاسته شدند که تنها می توانستند به حیله. مسموم کردن, و 
اعمال خلاف. یعنی سلاح های بی قدرتان متوسل شوند. 


هرجند زنان اقتدار جنداتی بر زندگی نجنسی, روانی؛ و احساسی خود نداشتنده برخی از نان 
نخبه توانستند سرنوشت خود را در اختیار گیرند و بر زندگی دیگر زنان و مردان مسلط شوند. 
نظام جداسازی نیز برخی از فرصت های اشتغال را برای بعضی از زنان در خدمت رسانی به زنان 
حرمسرا فراهم می آورد. آنها نی خواستند. آرایشکر: نانوا حافظ قرآن, دلاک» خدمتکا مرده شور. 


۰ 
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نوحه خوان, و جاسوس باشند. گزارش شده که مأمون (۸۱۳-۳۳) هزار و هفتصد زن مسن را بد 
خدمت گرفته بود تا به حرمسرا نفوذ کرده و برايش جاسوسی کنند.؟ 


در مورد درک و فهم از زن و جنسیت شاید مهمترین تفاوت جامعه عباسی با جامعه صدر اسلام در 
عربستان در دیدگاه مردان نخبه نسبت به زنان و مناسباتی که با آنها داشتند. باشد. زیرا اکثر زنانی 
که مردان نخبه با انها در تعامل بودند و به ویژه زنانی که با انها رابطه جنسی داشتند. در مالکیت 


فروش انسانها و به ویژه زنان در بازار همچون کالا و اشیایی برای تمتع جنسی واقعیتی هرروزه 
در جامعه عباسی بود. بیشتر بردگان زن برای خدمات خانگی به فروش می رفتند. اما بازرگانان 
مال السجارهشان را دستحین می کردند.و آن بردگانی زا که خویرو بو دند و عهارت های ارژشمندی 
داشتند. برای تربیت شدن جهت فروش در بازار کنیزان از دیگران سوا می کردند. مهارت های 
موسیقائی و اوازه خوانی از ارزش خاصی برخوردار بود. سرمایه گذاری در تعلیم و آموزش بازده 
داشت. به رغم عرضه فراوان بردگان, ان عده که همجون «جواهرات سیاه و سفید» می درخشیدند» 
قیمت های افسانه ای داشتند. ۲ 


با اینکه در وهله نخست مردان نخبه و تا حد کمتر مردان طبقات متوسط بودند که توانایی خرید 
بردگان برای استفاده شخصی را داشتند, تجارت در حال رشد برده همگان را به خود مشغول کرده 
بود. آنهایی که به این شفل مععول بودند غبارت بودند از کسانی که برده:ها راب جنک ی آوردند: 
آنهایی که حمل می کردند. تعلیم می دادند. و بردگان را می فروختند یا به عنوان سرمایه برای بعد 
می خریدند. در جامعه همه حتی انهایی که مستقیما با تجارت برده سر و کار نداشتند. می دانستند 
که تا چه حد خرید و فروش زنان برای تمتع جنسی عادی است. برای همگی آنها که از عادی 
بودن این معامله اگاه بودند. و نیز برای مردان نخبه به ویژه از انرو که به طور خصوصی و مستقیم 
آن را تجربه می کردند. زن به معنای عینی و عملی «برده, و شیی قابل خرید و فروش ۰ 
مین 6 محسویی نی شا رو فان و مره اوبقید اسان رایع زاین ۳ ضره با 
تمتع.جشیبی. مضزف داشتل و اشیام تفاوتی تبود: ۱ 
موه رای تزا رین کید بو فیک ایا مب بازار فن وهی یکشام بوکم ری و کب تأکید 
می کند. در داستان شاهزاده عدود الدوله نحوه رفتار مردان نخبه با زنان صیغه ای در مقام اموالی 
که به لحاظ عملی تفاوتی با اشیاء ندارند. به طور کامل حکایت شده است. او از کنیزی دلزده 
می شود و از رسیدگی به امور دولتی باز می ماند. آزرده خاطر از این ضعف خود تصمیم می گیرد 
که همچون اسیاب بازی مزاحمی از شر این کنیز خلاص شود و ذا او را خقه می کند. 


تعجبی ندارد که ادبیات مردان نخبه در اين عصر آشکارا وحشت و دلهره ای را به تصویر می کشد 
که از انديشه به.س توشت متمل دخرای و زنان غویشاوندان شان به ان دجار می هدند: یکی در 


مار ۲ ۰ 
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مرگ دختر جوانش برای دیگری نوشته است که مرگ برایش بهترین سرنوشت بود: «ما در عصری 
به سر می بریم-: .. که برای دختران گور بهترین داماد است.»۳ " در اشعاری که برای حسن بن فرات 
داز افر .فک رن زوده شاه آسفه شک 


تسلیت به ابو الحسن 

در زمانه شوربختی و فاجعه 
صبر در تیره روزی 

و مرگ دختران خود صبور اند 


دیگری نوشته است که ترس از سرنوشت دخترش و مرگ پیش رس اوء سیل اشک را بر او مستولی 
کرده است. اینها دلایل روشنی از مخاطراتی است که زنان حتی در طبقات بالا- از زنان طبقات 
پایین سخنی نمی گوییم- در این جامعه با ان روپرو بودند. این یافته ها به روشنی حکایت از ا ین 
چآ 


رو ری یعاس ره هم کین ام از مر ندش مرح ای ده 
باشد."۱ شعاد ثر نخبگان و واقعیت های اجتماعی, و پیامدهای نها برای مفهوم «زن» و تعریف آن 
که ایدئولوژی آن روزگار را شکل می داد همچنین تعیین می کرد که متون صدر اسلام چگونه 
خوانده و تفسیر شوند و چگونه اصول جامع نها به قانون بدل شود. تعامل میان دو جنس در طبقات 
مسلط غمدتا به دسترس پذیر بودن و تحصیل اسان زنان در مقام تاد کارن ق ایام منوط بود و با 
آن تعریف می شد. و ویژگی متمایز جامعه را تشکیل می داد. اين ویژگی تفاوتی عمیق و شاید غیر 
قابل قیاس را میان این جامعه با عربستان صدر اسلام یا جوامع معاصر آن عمدتا در خاورمیانه 
مسیحی به وجود اورد. 


گرچه در آمیختگی مفاهیم «شیء» «برده» و «زن» ترکیب ویژه و منحصر به فرد شیء شدگی و 
تحقیر زن را در سطح تجربی در اخلاق آن روزگار به وجود آورد. دیگر انواع و مظاهر زن ستیزی 
نیز بخش دیگری از سنت های خاورمیانه را (که در فصل ۲ توصیف شد) تشکیل می دادند که 
اسلام آنها را به ارث برده و نهایتا به طور یکدست و غیر قایل تشخیص یه بخشی از میراث تمدن 
اسلامی تبدیل شدند. با فتوحات. نو مسلمانان ن از مذاهب دیگر, و به ویژه مسیحیت» آیین یهود و 
زوتشی گری اسلاخ آوزده پودشت طیجها انبا اسلام زا بر سب ذهتباتی که عوه از نهر اي 
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هیده ق اقنتسی گرزنق 

کار مشته های ایشی قزر سلماناخ. و بابادگان: اتب بر مه اساصی خبته کا آکابانه و 
غیر قایل ردیابی بوده است. شباهت های موجود میان آداب و رسوم پیشین و سنت های اسلامی 
گواه این واقعیت است که اسلام اين سنت ها را جذب کرده است. برای مثال سنت شب زنده 
داری و نیایش های رابعه عدویه (متوفی به سال ۸۰۱ میلادی) از عرفان مسیحی در منطقه عراق 
برخاسته است." ظاهرا حتی زمانبندی ها و اداب نماز مسلمانان که تا یس از فتوحات نهایی نشده 
وف اه ویژگی هایی را از آیین زرتشتی بر گرفته است. مدارک دیگری هم از خاستگاه هایی 
حکایت دارد که از طریق آنها میراث دیگر سنت ها به تمدن اسلامی وارد شد. این مدارک بر سهم 
مشخص اسلام آوردگان و اخلاف آنها در شکل گیری ذهنیت ها و رویه هایی که جذب اسلام 
شدند. دلالت دارد. از جمله حسن بصری (متوفی به ۷۲۸) نخستین مسلمان صوفی برجسته فرزند 
پدر و مادری مسیحی و ایرانی بود که به دست مسلمانان اسیر شدند. هارون بن موسی هم که از 
بهودیت به اسلام گروید. نخستین کسی بود که گونه های مختلف تلاوت شفاهی قرآن را مکتوب 
کرد. و ها ی ی 
عم قر انز موود افرتتقی شن اینطور تفسیر شد که وی ی ی و 
خاستگاه اين یا آن ایده زن ستیز در اسلام کاری ملال آور و گسترده است.۲ 


هادهای اسلی‌یر تصبات گز کون ینف زان و وب وزوسوبی 5 ژنان را تحقیر می کرد و 
بخشی از یک یا چند سنت بومی منطقه ی پیقن از اسلام برد مهر تانید ونیم در ستاطق شهرنشین 
اسان از ری نها و رو های هت کر واه تعدد زوجات. کنیزداری, و طلاق 
آسان زنان مشهود بود. زمینه برای اینکه اسلام به گونه ای تفسیر شود که در راستای تا نی نو قاس 
این نگرش تهای کافلا ی و قعفیر امد تست یه زنام قزار گیرده وحود داشت: در نتیجه در رویه 
فسلاتان کی سوم انتفاده ها از ونان »ور شر غی و قاتوتی نیدا کدنا مسیعیت: دیگر ادخ 
اصلی خاورمیانه در ان روزگار از اين رویه ها بری بود. 
اعتباری که جامعه عباسی برای آموزه های مردسالار در مقایل آموزه های اخلاقی اسلام در 
موه ها نف مرو و طانی اب میتی ایکا اس اس امه ات بای شا 


و نگرش های جامعه بودند. اين واقعیت که برخی همچون خوارج می توانستند همان وقایع را 
به نوی «قرافت کتند» که خاصل آن بجواو میعه با ازدوای یا دختران ند سا تباشت. ابا اسلام 


جریان غالب آنها را در راستای جواز هر دوی این رویه ها می فهمید. موید نقش اصلی تقسیر 
بت : با این همه اسلام به نحو انکارنا پذیر و قابل توجیه با این قرائت زن ستیز شتا ان بود. 
ایدئولوژی جنسیت در جامعه عباسی که در شعاثر نخبگان مسلط و در متون غالب سیاسی و مذهبی 


ام ۳ 7 02 
شکلگیری گفتارهای موسس و" ٩۳‏ 


بودند. از این موارد در ۷ بحت كِ شد. 
سا له تنیز 


برخی از فرّق ناراضی معتقد بودند که آموزه های اخلاقی اسلام بنیاد پيام وحی را 
تشکیل می دهد و رویه های پیامبر و قواعدی را که او بنا گذاشت. بیش از هر چیز مرتبط با بافت 
اجتماعی می دانند؛ نه آنکه همچون اسلام متعارف معتقد باشند که الزاما بر جوامع مسلمان در همه 
زمانها و مکانها واجب اند. در مقابل. اسلام متعارف با تبدیل درک ا ن از اسلام به قوانین, اولویت 
را به رویه ها و احکام ظاهری داد و در قانونگذاری به آموزه های اخلاقی وحی و به ویژه تأکید 
آن بر برابری معنوی زن و مرد و دستورات آن در مورد رفتار منصفانه با زنان توجه اندکی مبذول 
داشت. در نتیجه در قانونی که در دوره عباسی ایجاد شد. از تاکن لت مرش رای توالت بر او 
مورد بررسی قرار گرفت. پیام اخلاقی اسلام به دشواری مورد توجه قرار می گرفت. چنانچه آن 
ندای اخلاقی شنیده می شد, شاید تعصب مرد سالار قوانین را به نحو قابل توجهی متعادل می کرد 
و ما امروزه قوانین ی انسانی تر و مساوات طلبانه تری در رابطه با زنان می داشتیم. 


احکام قرآن بیشتر از گزاره های کلی و عمومی با ماهیت اخلاقی تشکیل شده است تا 
صورت بندی های قانونی مشخص. همانطور که محققان اشاره کرده اند. قران به منزله یک سند 
قانونی مسائل زیادی را طرح می کند. اما به هیچ رو دستور قانونی ساده و سرراستی را پیش رو 
نمی گذارد.* بر عکس. تفسیر فقها و اعتباری که انها به صورت دلبخواهانه برای برخی بیانات 
پیچیده قرانی قائل شده اند. محتوای خاص قوانین منبعث از قران را تعیین کرد. مورخان فقهی 
برای نشان دادن پیچیدگی و ابهام ذاتی متن قران و نقش تعیین کننده تفسیر, به ارجاعات قرانی 
به تعدد زوجات اشاره می کنند. قران داشتن حد اکثر چهار زن را مجاز دانسته است. اما همزمان 
شوهر را ملزم به رفتار برابر با همسران خود کرده و در صورت عدم استطاعت در رفتار عادلانه, 
از توا محری 229 ایک چنانچه الزام اخلاقی در رفتار عادلانه با همسران به موضوع 
قانونگذاری تبدیل شود. پایه فقهی ازدواج عمیقا متفاوت خواهد بود با زمانی که اين الزام به وجدان 
فردی مردان احاله شود. 


قوانین اسلامی در طول قرن ها و طی فرایندهای گوناگون شکل گرفتند. پیامبر برای جامعه خود در 
حکم داور و مفسر پیام وحی بود. پس از فوت او مسئولیت تفسیر احکام قران و ترجمه تفاسیر به 
تصمیمات عملی به خلفا منتقل شد. دشواری تفسیر و تبدیل ایده های اخلاقی به قوانین مقارن شد 
با تسخیر سریع قلمروهای بیگانه توسط اعراب. با تأسیس پایتخت امپراتوری اموی (۶۶۱-۷۵۰) 
در دمشق, حکام عرب ساز و کارهای اجرایی مهن این کر بر انها غلیه. کر۵ه تودته 
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پذیرفتند. این امر ورود مفاهیم بیگانه به سازو کارهای ناپخته و جنینی قوانین ن اسلامی را تسهیل 
کرد. حکومت ها قضاتی را منصوب کردند که نقش قاضی و مجری را از همان آغاز با یکدیگر 
در آمیختند و در صدد بر آمدند قوانین محلی را که در قلمروهای مختلف. متفاوت بود. با فهم 
خود از قران تطبیق دهند. اختلافات منطقه ای به زودی ظاهر شد. برای مثال در مدینه یک زن 
نمی توانست به اتکا به رضایت خودش ازدوا ای ی ی ی 
در حالی که در کوفه قانون به او اجازه ازدواج بر اساس تصمیم خودش را به او می داد. ۳ تفاوت 
هایی در تفسیر احکام قرآن نیز به وجود امد. در یک مورد یک قاضی حکم می کرد که دستور 
فرای در پرداخت سیم عاد یه همتاخ ن مطلقه بعد حقوقی دارد و این پرداخت اجباری است. 
درحالی که قاضی دیگری در مورد مشابه حکم می کرد که دستور قرآن وجدانی است و الزام 
قانونی ندارد.۲ 


در دوران کِ امیه قوانین محلی ٍِِّ 9 با قوانین قرآنی تنظیم شد 1 تب » 
1 یافته بود ۳ " شگل کر 1 مجموعه از احکام فقهی و اجرایی اتفاقی بود 
تضالم. و سابع خاهمگرنن ابتفاده امی, کرد که عناصر, قراتی. دز آن عمدتا نانیدا بودند, 


علمای دینی با ملاک های رفتاری که خود را معرف اخلاق اسلامی می دانست. به مخالفت 
برخاستند. آنها در دهه های پایانی عصر اموی گروه های اخوت را تشکیل دادند و به انتقاد از 
قوانین حاکم پرداختند. همچنین نخستین مکاتب فقهی را نیز به وجود آوردند. وقتی عباسیان در 
سال ۷۵۰ میلادی بر ضد امویان قدرت را در دست کر فده ین مکاتب در کنف مایت فولت 
جدید به سرعت شکوفا شدند. با حمایت مالی دولت و انتصاب علما به عنوان قاضی و مشاور 
حکومت آموزه های فقهی پیشنهادی آنها به رویه محاکم تبدیل شد.۴ 


ی ۳ 
ات اغاز شد.کم کم بدنه اموزه های اسلامی که ريشه در استنباط شخصی علما داشت. شکل 
کرفتاو با کشت زمان اعشان نید ک ففر ایند تکوین و شکل گیری آمووه‌ها و نظام های فقهی تا 
قرن نهم میلادی ادامه داشت. متغیرهای منطقه ای نیز در اتخاذ 7 تصمیم در مناطق گوناگون دخالت 
کل برای مثال. ۱ ۱ ۱ ۳۳ 
ین اوته مش کر که مت و میم سوه نی ندرم که 7 
توص رفک بان است روز موم 0 
فقهی به شکل نهایی در آمد. هر یک از این چهار مکتب تا حدی معرف خاستگاه های منطقه ای 
متفاوت این مکاتب هستند و به نام بنیانگذاران فقهی آنها نامیده شدند. این مکاتب عبارتند از: 
حنفی, شافعی, حنبلی. و مالکی. انديشه فقهی و قانونی که در نوشته های این چهار مکتب متجسم 
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شده, تا حدی به دلیل کاربست اصل فقهی اجتماع بوده است؛ یعنی پذیرش عمومی که مطابق آن 
توافق یکپارچه فقهای صاحب صلاحیت در یک مورد مشخص,. مرجعیت را الزام آور و مطلق 
می کند. حصول توافقی از اين دست آن را خطاناپذیر می کند و مقابله با آن کفر محسوب می شود. 
اگرچه ملغی کردن اجماع گذشته یا اجماع جدید به طور نظری محتمل است. به دلیل اقتداری که 
در قوانین موجود دارد. بسیار نامحتمل است. بحث بیشتر نه تنها در مورد اجماع. بلکه در مورد 
موضوعاتی که فقها بر سر آن اختلاف دارند. قدغن شده است. امروزه اهل تسنن در مناطق مختلف 
خاورمیانه کم و بیش به طور انحصاری از یکی از اين مکاتب چهارگانه تبعیت می کنند. ۴ 


در اوایل قرن دهم فقه اسلامی به شکل صوری. آرای فقهی از پیش صورت بندی شده را به عنوان 

آرای نهایی پذیرفت. بنابراین وظیفه فقیه عبارت بود از تقلید از پیشینیان؛ و نه ابداع یک آموزه 
جدید. در واقع قوانینی که در طی قرون اولیه اسلامی شکل گرفنتاه در مقام بیان ن تام و تمام و 
لغزش ناپذیر قانون الهی مشروعیت يافتند. با اینکه به گفته محقق فقهی نوئل. جی. کولسون « بخش 
بزرگی از اين قوانین از رویه های جاری و استنباط علما نشات گرفته بود... و [تکوین] نظریه 
کلاسیک به معنای نهایی شدن فرایند تکوینی بود که دو قرن به طول انجامید». اسلام سنتی به این 
پاور رسید که قوانین بیان شده در این ادبیات از همان ابتدا کاربرد داشته است. کولسون می نویسد. 
« اسلام متعارف شکلگیری این قوانین را فرایند تلاش محققانه ای تلقی می کند که کاملا از تاثیرات 
تاریخی و جامعه شناختی به دور بوده است.»" پیامد این طرز تلقی این است که دیدگاه اجتماعی. 
نهم ماهیت عدالت. و عقاید در مورد مناسبات صحیح میان زن و مرد چنان مقدس شد که انگار 
معرف بیان نهایی و لغزش ناپذیر دیدگاه اسلامی در باره عدالت است. اين عقاید از آن زمان تا کنون 
تطیلي کف ی باه اضو و تک ازع کر آهله است: 


اگر بدنه اندیشه فقهی به طور کلی معرف بیان صحیح و خطاناپذیر از اشکال قانونی 
صورت بندی های اخلاقی قرآن ن باشد. در آن صورت می شود گفت که مکاتب فقهی گوناگون 
اساسا با یکدیگر در توافق اند و تفاوت های آنها تنها در جزئیات بی اهمیت است. اما برخی از این 
جزئیات «بی اهمیت» تفسیری وقتی به صورت قانون در آمدند. پیامدهای بسیار متفاوتی را برای 
زنان ایجاد می کنند. برای مثال, در حالی که همه مکاتب فقهی در اين توافق دارند که مرد می تواند 
به طور یکجانبه و فراتر از قانون ازدواج را فسخ کند. فقه مالکی از سه مکتب دیگر متفاوت است و 
معتقد به حق زن در کسب طلاق قانونی است. فقه مالکی به زن اجازه می دهد که بر اساس دلایلی 
خدا از تائوانی جنسی که فقه حفی به آن معقد است؛ همجون غیبت. ترک انقای» خضوت, و ابتلا 
به امراض مزمن و غیر قابل علاج که به زبان زن است. زن تقاضای طلاق کند. روشن است که این 
تفاوت ها برای, زنان اساسی است. بر همین متوال فقه حنفی از سه مکتب فقهین دیگر در تلقی از 
عقد. ازدواج و شروط ضمن عقد اژ جمله این ش ظ که برد محیق. قراشته باشیم وخ قیکرن. بگیرقه 
تفاوت ريشه ای دارد. سه مکتب دیگر مرد را محق می دانند که به طور یکجانبه زن را طلاق دهد 
و حق مرد در ازدواج با چهار زن را ذاتی ازدواج می دانند و لذا اینها را عناصری می دانند که در 
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شروط خاص ضمن عقد قابل تغییر نیستند. اما فقه حنفی معتقد است که آیه قرآن در مورد تعده 
زوجات از روی مسا مد است نه از روی اجبار و لذا در تضاد با ازدواجی قرار ندارد که در آن 
شرط بر این باشد که مرد تنها یک زن داشته باشد. از این رو فقه حنفی توافق ضمن عقد زوجین 
را در اين مورد و موارد دیگر معتبر و مجری می داند.۲ 


این تفاوت ها روشنگر آن است که احکام ازدواج در قرآن به روی تفاسیر کاملاً متفاوت 
باز است؛ حتی اگر تفسیر از سوی افرادی صورت گیرد که از ذهنیت ها و جهان بینی هاء و 
دیدگاه های مشترک در مورد طبیعت و معنای جنسیت که مختص جامعه اسلامی در دوره عباسی 
بود. بررخوردار باشند. اين که گروهی از فقهای ره و مردسالاری و زن ستیزی غیر قابل بحث 
آن غصر تواتستند فرآن را به تحوی تفسیر کنند که انگار غرض آن بوده که زنان پتوانند مردان.را 
به تک همسری مقید کنند و در موقعیت های سرکوب گرانه مختلف از حق طلاق برخوردار شوند. 
خود حقیقت مهمی است. این موضوع حاکی از ان است که اگر تقسیرق از گر ان قر جامعه. این 
با مردسالاری و زن ستیزی کمتر صورت می گرفت که گوش شنوای بیشتری برای ندای اخلاقی 
قرآن می داشت, ممکن بود- شاید هم روزی ممکن شود- به شکل گیری قوانینی منجر شود که 
با زنان عادلانه رفتار کند. برای مثال اگر اکثریت فقها در مورد دو آموزه متضادی"" که ذکر آنها 
رفت. اجماع شده اند و از همین جهت این دو آموزه توانستند بنیان رویه فقهی عام را در کشورهای 
اسلامی ایجاد کنند. پس اگر با یکدیگر ادغام شوند. می توانند وضعیت زنان را در ازدواج از ریشه 
تغییر دهند. 


اینها تنها مواردی نیستند که فقها مفروضات مردسالار جامعه وق وا شرس آ ها کال موی اد 
فرائض اخلاقی قران غفلت کرده اند. همچنانکه دو محقق فقهی دوره مدرن خاطر نشان می کنند: 


گام مهمی که در فرایند تکوین فقهی در طول بیش از دو قرن برداشته شد. قرآن را از 
صورت بندی های کلاسیک فقه اسلامی متمایز می کند... مختصری از قواعد قرانی به 
تقانهای ر ایه وی واه فرعم خی عم گر ان دی به تراغ رای فاوای واه 
یافتند. بلکه صرفا اموری وجدانی به حساب امدند. لذا برای منال لازم نبود شوهر دلیل 
معقول یا #رند ی برای اعمال قدرت خود در استنکاف از زن خود ارائه کند. همجنین 
در حالی که قرآن ج در مد وویضات بر رفتار بی ظرفانه با زنان ن تکیه داشت. فقه اسلامی 
کلاسیک این الزام را به محدودیت قانونی شوهر در داشتن چهار ژن تبدیل نکرد. حاصل 
انکه فرائض قرانی در ارتباط با موقعیت و جایگاه زنان در خانواده از بين رفت و غالبا 


تایدید شد:۳ 


قواعدی که فقها در مورد حقوق زنان در موضوعات جنسی پدید اوردند و بر اساس ان زنان از 
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حق ارضای جنسی در ازدواج. جلوگیری از بارداری, و سقط جنین برخوردار بودند- بسیم مسلم 
در کتاب مهمش با عنوان جنسیت و جامعه در اسلام قرون میانه انها را مطرح کرده- از این 
جهت جالب اند که بر خلاف احکام ازدواج. احکام جلوگیری از بارداری و سقط جنین به طور 
قابل ملاحظه ای لیبرال هستند و به زنان اجازه می دهند تا از بارداری جلوگیری یا سقط جنین کنند 
و لذا می توان آنها را به نحو بارزی خالی از تعصبات مردسالار تلقی کرد. البته با اينکه این احکام به 
زنان اجازه می داد از بارداری جلوگیری کنند یا سقط جنین کنند. اما اگر زمینه وسیعتری را در نظر 
بگیریم که این احکام بخشی از آن وی ان وقت خواهیم دید این احکام نیز در هماهنگی کامل 
پا دیدگاه مردسالار قرار می گيرند. نظام فقهی ای که تعدد زوجات و صیفه را مجاز می دانست. 
پر لماش قوآهگ زتواقی قر ات سره را نیز به لحاظ اقتصادی مسئول اولاد تلقی می کرد. چنانجه 
کنیزی صاحب فرزند می شد. دیگر نمی شد او را فروخت و او پس از مرگ مرد قانونا آزاد می 

شد و فرزندش نیز در کنار دیگر فرزندان آن مرد وارث قانونی محسوب می شد. با توجه به این 
نظام روشن است که از نظر اقتصادی نفع مرد در اين بود که زنان صاحب فرزند زیاد نشوند و به 
ویژه کنیزان اصلا فرزندی یه دیا نیاورند. زنی که صاحب فرزند نمی شد. مشکل زیادی به وجود 

تین آووف مره این انکان را دافت ای راطلای فهه و زین با کدی دیکر یجرف 


الب بت که این اعوام قوف خسی,و عر جشمی وا وطیفه زن:داسته آنتو ما که بچه دار 
شدن را و لذا بر توانایی زاد و ولدی زنان تکیت وه آغ تدار کت این دیدگاه در تقایل با فرهنگ 
افواهی در گذشته و حال که بر دومی تاکید دارد قرار می گیرد. به لحاظ اقتصادی نفع زنان ل در 
زادن فرزند بود. زنان برده با به دنیا آوزدن فرزند: ازادق خود را به دسکمی آوودته و زنان ن قانونی 
با به دنیا اوردن فرزند. مرد را به لحاظ احساسی و مالی مقید می کردند و میل و توانایی او را به 
داشتن زنان دیگر کاهش می دادند. بنابراین از جهت استدلالی. فرهنگ افواهی نفع زنان را در نظر 


واضح است که ایدئولوژی ای همانند آنچه در احکام اسلامی بیان شده و بر کارکردهای جنسی زن 
تأکید می کند» همانقدر بر پایه زیست شناختی متکی است که آنکه بر توانایی های تناسلی او تأکید 
نیس کنت, نکم فابل قوجه این است که اسلا گلاسک گذفر آران فتبی بویا آنه درد ین 
وظائف زن. خدمات جنسی به شوهر را مقدم بر زاد و ولد و مادری می داند. 


مسأله تفسیر و تعصبات و ذهنیت هایی که در یک عصر بر قرائت و شکل گیری متن تحمیل شده 
صرفا متون فقهی اسلامی را در بر نمی گیرد. بلکه به همه متون کلیدی اسلامی تعمیم می یابد. در 
رابطه با متون کلیدی که در معماری اسلام رسمی نقشی کلیدی دارند, تفسیر, نقشی مهم اما ینهان 
را بر عهده دارد. تفسیر. بخش مهمی از هرنوع قرائت از متن يا کتابت یک متن است. در اسلام 
متعارف متن قرآن معرف واژگان وحی قرآن و یی مر 
معتقد است که قرا ن کاملا در شکل افواهی از هما ن اغاز محافظت شده و در زمان پیامبر یا مدت 
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کوتاهی ب پس از آن برای نخستین بار توسط صحابه جمع آوری شده و به صورت مکتوب در 
آمده است. روایت متعارف این است که متن مکتوب قران پس از فوت پیامبر و در دوران ابوبکر, 
خلیفه اول. شکل گرفته و نسخه معتبر آن در زمان ن عتمان, خلیفه سوم. جمع آوری شده است. 
بحث میان سوری ها و عراقی ها بر سر نحوه صحیح تلاوت قران به جمع آوری یک نسخه معتبر 
انجامید. عثمان نسخه حفصه را گرفت و چهار نفر از مکیان معروف را تعیین کرد تا بر اساس لهجه 
قریش نسخه ای را تهیه کنند. تعیب او ین کته وا یک مج ترس و حشوو 1:3 « ی 
نسخه ها نابود شوند. یق رواد در ها مگر هو کواه تام هد کر شام رای مدتی ا تیوه گردن 
نسخه های قرآن سرباز زدند. اما نهایتا قرآن 4 ریت تا تم ری ی ۳9 وی ۱99 
نهایی بدل شد. نسخه کاملا اعراب گذاری شده قرآن در قرن دهم ایجاد شد."۲ 


برخی از قرآن شناسان براین نظرند که قرآن ممکن است به لهجه قریش نباشد." به علاوه عوامل 
دیگر حاکی از این است که فرایندی که در طی آن تلاوت پیامبر از متن شفاهی به کنبی در آمدهه 
آنقدرها که روایات متعارف می گویند. خالی از فراز و نشیب نبوده است. همانطور که خود اين 
روایت ت ها معتقدند. در یت ریخست شا هی اب دز کردشی 0 از 
اه قرع شرا رات ده مر کی ار اه باق سکن 
نیز دشواری هایی را به همراه داشت و به عدم اطمینان ن در قرائت ت ها می افزود. نه تنها مواد خامی 
همجون استخوان کتف حیوانات که در زمان ن حیات پیامبر برای کتابت آیات قرآنی از آن استفاده 
می شد. بود. بلکه حروف عربی که در اين زمان مورد استفاده قرار می گرفتند نیز کامل نبودند. 
همجنین برای مثال علائم سجاوندی وجود نداشت و لذا در این مواقع دو يا جندین قرائت ممکن 
می شد. تصمیم در اين مورد که کدام قرائت بر اساس یادداشت ها و حافظه های شفاهی که حتی 
متعارف این فرایند دستکم تا پانزده تال یس از فوت پیأمبر و فتوحات بسیار ادامه داشتتاه به همین 
ترتیب. با توجه به اينکه متن تنها دارای علائم سکون بود. تصمیم در این مورد که کدام اعراب 
پی داشت. همانطور که در تحقیقی که به تازگی در مورد قانون ارث اسلامی به چاپ رسیده. آمده 
است, در تصمیم در مورد قرائت اپ سس« متضاد به عنوان 
قرائت معتبر» متألهین و فقهای آن روزگار معانی آیات را با تکیه بر ی که در محیط پیرامون 
ر ساع ود مرک بر سیب ما که مد دس سم 


اما آموزه های رسمی اسلامی در مورد نقش تفسیر در حفظ و ثبت قرا ن سکوت کرده اند. این باور 
وی و و و وت 


اج ۲ ۳ [۹6 
شکلگیری گفتارهای مسس ‏ و ٩٩‏ 


تنها تفسیر قانونی ممکن از دیدگاه اسلامی باشند. به شدت ممنوع است. بیان اين مطلب که 
مین های کلیدی از رهگذر تفاسیر شکل گرفته اند دقیقا همان جیدی است که جریان متعارف 
پیشترین تلاش را برای نتهان نکه داشتین و محو ان از خود آگاه مسلماتان انجام می دهد. این 
موضوع قابل فهم است. زیرا اقتدار و قدرت مذهب رسمی که در دوره عباسی منافع و عوایدش 
نصیب کسانی می شد که با نخبگان حاکم و دولت پیوند های نزدیک داشتند. در گرو آن بود که این 
گروه مدعی مالکیت انحصاری حقیقت شده و اعلام کند که عقیده اش در مورد اسلام مطلق است 
و سایر تشاسیر کفر آمیز اند. 


اقا از مان اغاز اسر کونا گرن هیخرین از ید گام اسلامی شک گرفت و فرانت شود را 
دیدگاه های جایگزین را کفر امیز قلمداد کند. در میان دیدگاه هایی که تفاسیر از بنیان متفاوتی را 
مطرح می کردند. نهضت های صوفیه و قرامطه بودند که بسیاری از هوادارانشان از میان طبقات 


ظهور هت های مخالف سیاسی و دیلی اغلپ با فهم متفاوت از جنبه های اجصاعی اسلام از 
جمله موضوعات مستقیما مرتبط با زنان همراه بوده است؛ همانطور که در خوارج متقدم چنین 
اجتماعی. ريشه در قرائتی کاملا متفاوت از اسلام داشت. تندروترین اشکال نهضت های صوفیه و 
قرامطه از تفسیر اسلام از جریان ارتدوکس متمایز می شدند؛ به ویژه در تاکید پراینکه اموزه های 
الق وشوو اخماعی اسان ببام اعلی او امت فویدهام بالیرو تراعدی کهاز دررعیل 
پیاده می کرد. باید به عنوان جنبه های موقتی اسلام در نظر گرفته شود که بیش از هر چیز به یک 
اختلاف در تفسیر است. نه در معنای فهم های مختلف از لغات یا پاره های خاص. بلکه در معنایی 
ویفه ات بشاتی بو فراتی. اخقلاف بر سر ای اشت که کرذار‌ها و کشان‌های بیامیر واشگونه 
باید فهمید و ربط تاریخی انها چیست. ایا ظهور اسلام به معنای خاتمه و تثبیت مجموعه ای خاص 
از فرایض بود یا انکه اسلام اغاز حرکتی بود رو به سوی جامعه ای عادلانه تر و رئوف تر؟ 


در این متن به نهضت های صوفیه و قرامطه توجه خاصی شده است. زیرا هر دوی آنها با سیاست. 
مذغب و فر هلگ جانعد مساط و نید بتا بهشواهد دیدگاه های ان ذر مورد ژقان بلکندت مات 
بودند. صوفی گری نهضتی بود که در آن تقوا منشی. زهد. و رازوری دست بالا را داشتند. این 
نهضت که احتمالا در عصر پیامبر ريشه دارد"" مقبولیت پیدا کرد و به ویژه در سه تا چهار قرن 
نخست اسلامی. یعنی مصادف با زمانی که اسلام متعارف و برخوردار از حمایت دولت در حال 


۰ 


۰ و گفتارهای موّسس 


شکل گیری بود. به شکوفایی دست یافت. زاهدمنشی صوفیه بعد سیاسی داشت و نوعی نارضایتی 
و مخالفت منفعلانه نسبت به دولت و مذهب مستقر بود. مخالفت ان با جامعه و خلق و خوهای 
مسلط ذو ارتش,هایی اشکار می شوه کهمیاین انوا تشکیل سم ده زفله الصر اف از سادیات: 
به دست آوردن مالی که حاصل دسترنج فرد باشد و تتها کفاف نیازهای یک روز او را بدهد. و تأکید 
بر تجرد (هر چند نه به عنوان شرطی دائمی) دقيقا در تقابل با مادی گری. استثما ر کار دیگران, و 
روابط جنسی عنان گسیخته مردان و در آداب و رسوم و شیوه زندگی نخبگان قرار داشت. تأکید 
صوفیه بر معنای باطنی و معنوی قرآن و اخلاقیات باطنی نیز به همین ترتیب در تقایل با رهیافت 
ظاهر بینانه جریان غالب قرار می گرفت. 


تضوکت چیه های مشعده‌ی دارد که قریا حاکی از ان ات که اغلان صوفید او عظر مر قبات 
تسیا و تکام یه ونان نیز در تقابل با جامعه مسلط بوده است. هواداران این دید گاه» از همان آغاز 
زنان را به عنوان پاوران این سنت و نیز رهبران وی برگزیده پذیرفتند. رابعه عدویه وکین از همین 
شخصیت هاست. داستان ها و افسانه های صوفیه عناصری را در خود گنجانده است که حاکی از 
درگیری آنها با ارزش های مسلط بر جامعه در مورد زنان و نفی آنهاست. 


برای مثال گزارش های موجود پیرامون شخصیت رابعه تجسم عناصر بارز ضد فرهنگ زمانه 
با توجه به ایده های مرتبط با جنسیت است. در یکی از داستان های کوتاه صوفیه این عقیده 
جامعه مسلط که در رابطه زن و مرد ساز و کارهای زیست شناختی و رابطه جنسی تعیین کننده 
است. به وضوح نفی شده است. در این روایت از پیشوای بزرگ ضوفیه حسن بضری تقل شده ۳: 
« شبانروزی پیش رابعه بودم و سخن طریقت و حقیقت می گفتم. چنان که نه بر خاطر من گذشت 
که من مردم و نه بر خاطر او گذشت که او زن است. آخر الأمر چون برخاستم خود را مفلسی دیدم 
و او را مخلصی:»" این داستان غلاوه بر نفی این عقیده که رابطه جتسی تعیین کننده تعامل میان ژن 
و مرد است. اين ارزش مسلط اجتماعی را نیز که معتقد به برتری مرد بر زن است. معکوس می کند؛ 
آنهم نه صرفا از رهگذر معرفی یک مرد عادی؛ بلکه یکی از محترم ترین پیشوایان مرد صوفیه که 
خود را در قیا س با زنی با شایستگی های حقیقتاً بیشتر, «شکست خورده» می نامد. 


روای یت های مختصر دیگری هم رایعه را به جهت صراحت فکری و اعمال و نیز توانایی های معنوی 
اش جلوتر از همگنان مذکر او ترسیم کرده اند. در یکی از اینها روزی حسن بصری و همراهانش 
به رابعه برخوردند. حسن سجاده اش را روی آب داش نو از رانفغوایی فا و توا ان شم 
ِ رابعه با درک اینکه حسن می خواهد با توانایی های معنوی اش اط اقبان دا خعت کا نی فرار 

هد. سجاده اقیزا نه‌هوا اتدلغت و ترواز کرو زو ان تقست و کته «ای حسن اینجا ای, تا 
و زیرا پرواز کردن فوق توانایی او بود. سپس رابعه 
گفت: «ای استاد! انجه تو کردی. ماهی ای بکند. و آنچه من می کنم. مگسی بکند. کار از اين هر 


دو بیرون است !»۸ 


اج جح ۱ [۹6 
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در یکی دیگر از این داستان ها آمده است که وقتی رابعه قصد زیارت مکه را داشت, خانه کعبه اژ 
بين یک صوفی بلنداوازه دیگر ابراهیم ادهم. که سال های زیادی را در راه زیارت کعبه سپری 
کرده بود. در راه مواقع زیادی می ایستاد تا فریضه نماز را به جا اورد. با رسیدن به مکه و ندیدن 
خانه کعبه پنداشت اشتباهی می بیند تا آنکه ندابی به او گفت کعبه به استقبال ژنی رفته است. وقتی 
رابعه و کعبه رسیدند. رابعه به ابراهیم که حسیتاقت: بر او خیره شده بود. کشت کر عال. راز و تیاز رد 
زیارت آمده است؛ نه همچون ابراهیم که برای زیارت کعبه صحراها را پشت سر گذاشته و برای نماز 
گذاردن ایستاده اشنتد افخ داستان نه تنها پیش افتادن زنی را پر مردی به تصویر کشیده است. بلکه 
به نحوی ظریف ظاهرگرایی و ادابی رف ایین رسمی و محدودیت های ان را نشان داده است. 
اظهارات مشابهی هم در مورد صوفی دیگری به نام سفیان ثوری به رابعه نسبت داده شده است که 
در مورد او گفند استه سفیان « تیک مردی» بود اکر «روایت حدیت» نمی کرده۳ 


شاید این روایت ها برخی از وی کی های رابعه تاریخی را در برپگیرند. اما بی تردید بیشتر آنها 
اینکه با یکدیگر گفتگویی از آن نوعی که توصیف شد. داشته باشند. اما افسانه ای بودن این روایات 
بیش از آنکه از اعتبار مشایخ صوفیه بکاهد. بر آن می افزاید. زیرا این روایات صرفا ضبط وقایع 
تیبظن بلکه ساغتاز رزوی به کسو عامدانه طورق طراحی شنده که پیانگر یک. اشیقه باشته بکن 
از اندیکنه هایی که ید طور مشخضی قر زوایات بالا بیان شده است» آن است که زنان می توانفد 
حتی از تواناترین مردان پیشی بگیرند و حتی در حیطه معنوی معلم مردان باشند و تعامل میان 
مرد و زن در قلمروهای فکری و معنوی مهم تر از مناسبات جنسی انهاست. البته اين به آن معنا 
نیست که همه مردان تصوف غیرجنسی بوده اند یا اینکه ادبیات صوفیه حاوی عناصر زن ستیزانه 
ای که در محیط اطرافش وجود داشته نیست. غرض در اینجا صرفا این است که این ادییات حاوی 
عناصری هم بوده است که زن ستیزی را نفی می کرد و از توصیف انسانها بر اساس زیست شناسی 
شان فراتر می رفت.۲۱ 


جر تیات دیکری که دن افسانه های بیرامون رایعه وجود دارف حاکی از ان است که سوای دلایل 
معنوی دلایل دیگری هم در روی آوردن زنان به تصوف وجود داشته است. برای مثال بر اساس 
داستان ها رابعه یا برده بوده یا خدمتکاری از خاستگاه بسیار پایین که اربایش شبی با دیدن انوار 
کات کر سر و صورت او که تمامی خانه را روشن کرده بود. او را آژاد کرد. او مدتی را ذر 
بادیه ای ساکن شده و پس از بازگشت به نی نوازی و مطربی روی آورده بود. مارگارت اسمیت 
زندگی نامه نویس رابعه در قرن بیستم معتقد است که اسناد موجود «به روشنی گواه ان اند که این 
زن پس از آن,. از اين جهان و جاذبه هایش روگردان شده و حیات خود را وقف خدمت به خداوند 
کرده است.»۲ 


۱۰۲ ی گفتارهای موّسس 

اسمیت بر دغدغه های معنوی رابعه تکیه می کند. اما پایگاه طبقاتی رابعه هم در خور توجه است 
زیرا کمتر اتفاق می افتاد که یک زن برده یا خدمتکار در موقعیتی قرار گیرد که از جاذبه های 
دنیوی صرف نظر کند. تصوف فرصت زندگی مستقل و خودمختار را برای زنان فراهم می آورد که 
در غیر اینصورت برای انها به ویژه برای زنان طبقات پایین ناممکن بود. داستان هایی که در آنها 
رابعه درخواست های متعدد ازدواج از سوی صوفیان ستایشگر خود را رد می کند. نیز به همین 
ترتیب موید خواست او برای مستقل ماندن و توانایی اش برای ازاد ماندن از هر نوع اقتدار مردانه 
است. بدین ترتیب استقلال و زندگی فارغ از سلطه مردان, که برای زنان در جامعه مسلط به دست 
نیامدنی بود. به واسطه تصوف فراهم می شد. اشتغال معنوی, و تجرد که به عنوان هنجاری در 
میان زنان عارف رواج داشت. بی تردید هم فی نفسه مطلوب بود. و هم طریقی برای دستیابی به 
استقلال به حساب می آمد و زنان را قادر می ساخت تا در برابر حکم متعارف به ازدواج و زندگی 
در سایه اقتدار مردانه مقاومت کنند." البته اين اظهارات به هیچ رو به معنای تخفیف تصوف رابعه 
و ساير زنان نیست. بلکه تنها ملاحظه آن به عنوان پاسخی پیجیده و همه جانبه به جامعه و شعائر 


سهم عمده رابعه در مقام یک عارف, تأکید او بر محوریت عشق به خداوند در تجربه عرفانی 
اشتدا مشهون است که او کته عفی به خداوند جایی را بر ای عشق ربه فیگری/ ی پیامپزش 
باقی نمی گذارد. در داستان مشهوری نقل شده که او روزی مشعل و کوزه ای را به دست گرفت 
و در خیابان های بصره به راه افتاد و اعلام کرد که می خواهد بهشت را به اتش بکشد و با 
ب ان کوزه. شعله های جهنم را خاموش کند تا این دو حجاب از پیش چشم مژمنان برداشته 
شود و به خداوند به خاطر زیبایی خودش عشق بورزند؛ نه از ترس دوزخ و هوس بهشت.۳ 


در مورد دیدگاه های قر امطه در مورد زنان اطلاعات زیادی در دست نیست. اما به نظر می رسد 
آنها نیز به طور اساسی از تجویزهای اسلام متعارف در دعوی نسبت به مناسبات صحیح میان زن 
و مرد فاصله گرفته بودند. نوشته های قرامطه بر جای نمانده و لذا نمی توان ارای انها را بر ا 

گزارش های خودشان پررسی کرد این نهضت که در طبقات فرودست پایگاه داشت. به مقابله 
نظامی با عباسیان پرداخت و توانست حتی برای مدت کوتاهی یک جمهوری مستقل ایجاد کند. 
اما تهاها شکب هد و رعض‌سای اواتاید شید اتر ست رف ریا همه اطاخانته مر برظ 
ب فعالیت های قرامطه و جامعه قرمطی به قلم تحلیلگران ناهمدلی نوشته شده که خاهی غپاسیان 


بودند. 


همچون دیگر نهضت های مخالف» نهضت قرامطه در ضدیت با فسادی که در جامعه رواج داشت 
خود را معرف تحقق واقعی پیام اسلام می دانست. گزارش شده که قرامطه از روستاییان می 
خواستند تا هر چه دارند اعم از گاو و گوسفند و جواهرات و آذوقه به یک محوطه مرکزی بیاورند 
تا دیگر کسی چیزی نداشته باشد. سپس آن اقلام را بر اسا س احتیاج, میان مردم از نو تقسیم 
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می کردند. «همه مردان با پشتکار و از سر همچشمی این کار را انجام می دادند تا به واسطه آنجه 
می. آویزدلد شا یبقد.رگناه بالا شنوزد: زنان آنچه را که از راه بافندگی حاصل کرده بودند. آوردند. و 


کودکان ن دستمزدی را که به خاطر رماندن پرندگان به دست آورده بودند.»" نف و ۲ مشیم 
شده به هس فراسطه آموال میرک ترسط یک :هیا سرگوی ادارهمی هند که تیاهای:همد را اه 


پرخی از نویسندگان معتقدند قرامطه زنان را نیز به اشتراک می گذاشتند. اما محققان امروزی 
بتند. اند این اظهارانی عفر ی قاشع فان سیءاز زوید ها انهاست کدیا رویدهای بط ان 
سل که در مورد زنان اشکارا تفاوت داشته است. شاهدی که در پشتیبانی از این اتهام به انها 
اقامه شده, آن است که زنان قرمطی حجاب نداشتند و مرد و زن تک همسر بودند و با یکدیگر 
مراوده داشتند. ظاهرا این رویه و رویه های مشابه این نویسندگان را بر آن داشته که بگویند قرامطه 
«بی بند وبار» و «فاسد» بوده اند. البته خود اين نویسندگان متعلق به جوامعی بزدکن کار وی اما 
«یاکی» پرای مرد به معنای داشتن رابطه جنسی با ده ها زن یا بیسستر و۳ 


حاصل اینکه اسلام در اين عصر به شیوه ای تفسیر شد که غالبا معرف منافع و دیدگاه های طبقات 
وبا کون پوش ی می فرانست بیانه‌های کاماه قاری دود راقب آا له در مورددخ بای کد 
بر مناسبات میان زن و مرد حاکم بود. مخالفت ها و «الحاد» هایی که در جامعه وجود داشت بر 
خلاف آنجه تاریخ رسمی عموما مدعی است. آنقدرها به نکات مبهم مذهبی برنمی گشت. بلکه به 
سامان اجتماعی و ارزش هایی مربوط بود که فرهنگ مسلط را احاطه کرده بود. یکپارچگی تفاسیر 
و وجود تفاوت های عموما ناجیز که نشان می داد هنوز انواع دیگری از اسلام وجود دارد. به این 
معنا نبود که فهم یکپارچه ای از اسلام وجود دارد. بلکه به معنای غلبه دیدگاه مذهبی و سیاسی 
دولت عباسی در این مقطع تعیین کننده تاریخی بود. 


در انتها جا دارد از یک شخصیت ویزه یاد شود؛ نه 7 تنها به دلیل فهم او از اسلام در رابطه با زنان م که 
در تضاد با فرهنگ رایج بود. بلکه به اين دلیل که شاید او در میان ن محققان و فلاسفه مسلمان م از نظر 
همدلی با زنان منحصر به فرد باشد: آبن عربی (۱۳۴۰ -۱۱۶۵) که مسلما مقام و درجه او از غزالی 
رقع ‏ ات بر میهد میات ه فا آمد: او در جوانی نزد اساتید تصوف در سرزمین خود 
که دو تن از آنها زن بودند. آموزش دید: شمس ام الفقراء و نوئه فاطمه بنت متتی. ابن عربی در باره 
شهس, گفته < او ذر مجاهدت ها و احوالات معنوی از اکابر بود» و از نونه فاطمه کراماتی را هم 
برشمرده است. افش غربی زمانی اموختن را نزد او اغاز کرد که فاطمه نودساله بود. او به نونه فاطمه 
کمک کرد تا کلبه ای حصیری بسازد. ۳ ابن عربی دختری هم داشت که الهیات را به او آموخت و 
ظاهرا او می توانسته به پرسش های کلامی زمانی که تنها ئه سال داشته پاسخ گوید. او اشتیاقش 
را از دیدن دخترش پس از غیبت او به نحو تاأثرانگیزی مکتوب کرده است. 


‌ن 


۴ 9 گفتارهای موسس 


مورد از این «الحاد» که علما را خشمگین کرده بود. به اظهاراتش در باره یک زن باز می گردد. 
اشعار او با نام ترجمان الأشواق در باره زن جوانی است که او را در مکه ملاقات کرد. ابن عربی 
نوشته است نظام «زنی فرهيخته و مقید و برخوردار از تجربه زندگی معنوی و عرفانی بود» و البته 
نه برای «جانهای حقیری... که مستعد بد اندیشی اند. باید در اینجا از زیبایی جسم و نیز زیبایی 
دوح او بگویم.» خاطره «لطافت ذهن و ملاحت رفتار». دومع پایداری» که این ژن به او 
ات 2 اوق ده او 39 یق 9 
عارف مشتاق وست شاه در هت در وحه ودرا 0 نیا اهانت بار بود و 
خصومت هایی که این شعر برایش به بار آوزف آووا واذاشت تا شر خی یسفن این مورم که 
ی ی و این 4 ۲ ۱ 
که طبیعتا در اینجا مطرح می شود ولی ۱ داده نشده است. 


تاکن ابش غریی بز ق ونان الوشتت وگل یفن کوج عتضر خانشی کر آنلشته ارسک: او آدم 
را اینطور توصیف می کند که حوا را به عنوان نخستین زن از بهلوی خود به دتیا آورد و مریم را 
آدم دوم می نامد که عیسی را به دنیا آورد. *ابن عربی مجددا با استفاده از استعاره های ادم و حوا 
می نویسد خداوند از آدم «موجودی شبیه به خود خلق کرد و نامش را زن نهاد. و چون زن جلوه 
ای از خداست. مرد اشتیاق عمیقی به او حس می کند و در سوز وصال او است.» ابن عربی همچنین 
نفخ صور را که جزئی از ذات الوهی است. زنانه می داند." اگر چه او شخصیتی مناقشه برانگیز 
بود که در دوران زندگی اش دشمنی هایی متوجه او بود. قدرت فکری او که ادبیات اعجاب آورش 
شاهد آن است. باعث شد او به عنوان یک متفکر مهم مسلمان شناخته شود. 


در مجموع می توان گفت مقطعی که در آن فقه اسلامی و تفسیر قرآن شکل گرفت و به شکلی در 
امد که برای امروز ما هم معتبر شناخته می شود برای زنان به طور جنا چشمگیری نامیمون بود. میراث 
اموی و به ویژه عباسی در شکلگیری فقه اسلامی به نحوی که ضدیت با زنان در آن وزن پیشتری 
داشته باشد. نقش تعیین کننده ای داشت. با اينهمه حتی در اين عصر مردسالار نیز همجنانکه برخی 

از آرای فقهی شاذ نشان می دهد. قرائتی از اسلام که نسبت به زنان منصف تر بود. وجود داشت. 
نهضت های صوفیه و قرامطه نیز ز نشان دادند که شیوه هایی برای خوانش زمانی و متنی اسلام وجود 
دارند که از فرهنگ غالب متمایز اند. این قرائت ت ها پیامدهای مهمی برای درک از زن و ترتیبات 
اجتماعی مربوط به جنسیت داشتند. 


پرواضح است که این یافته ها با بحث هایی که امروزه در جوامع مسلمان وجود دارد. مرتبط است. 
به ویژه با در نظر گرفتن روند تفسیر فقه اسلامی کلاسیک حتی به صورتی سفت و سخت تر از 
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گذشته. و صحه گذاشتن بر گفتار اسلامی متعارف در مورد زنان و جنسیت. که هم از سوی اجتماع 
و هم از سوی حکومت ها صورت می گيرد. اکنون که زنان به نحو بی سابقه و روزافزون در حال 
تبدیل شدن به بخشی از جامعه فکری در کشورهای اسلامی هستند. و حقوقی راء از جمله حق 
ورود به مسجد. که برای قرن ها از انها سلب شده بود. مطالبه می کنند. شاید آن کشمکش های 
آغازین پر سر معنای اسلام, به شیوه های جدیدی مورد بررسی قرار گیرد و فرایند شکلگیری فقه 
اسلامی و گفتار اصلی ان به طور کامل زیر سوّال برود. 
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اینکه این نقل قول در حکومت های مختلف بازگو شده, همانطور که جی. سی. بارگل خاطر نشان می کند. احتمالا به این معنا نیست که 
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4-۰ .6۱205 ,(1964 ,۳۲۵85 2۱۵۲6000۴0 :۵2۵۲۵) ۵ ۱6/۵9/6 ۵ ممنامن۱۵۵۵ ۸۳۱ باحام1هع8 3۵960 


18-۰ ,۲۵۷۷ ۱6/۵9/6 0۴ ۲۱۱6۸۵ رحموانامت 


۱ 


رو 


2۳ 


۴ 


۵ 


1 


۷ 


1/۸ 


اد 


اهر 


۳ 


۳ 


لا و ِ 
8 گفتارهای مسس 


(یادداشت مترجم) نمونه فوق از مواردی است که استدلال احمد را در مورد ۳ دیدگاه ایرانی تضعیف می کند. چنانچه استدلال نویسنده 
درست باشد. در این صورت باید شاهد می بودیم که در کوفه که با سنت های ایرانی ارتباط نزدیکتری وجود داشت. زنان محدودیت های 
بیشتری نسبت به خود عربستان می داشتند. در حالیکه عکس آن با واقعیت های تاریخی پیشتر تطبیق می کند. 


۱۵10., 30-۰ 
۱۵۱0., 


۱0۱0۰, 37-۰ 


(یادداشت مترجم) این اظهار نظر بیشتر از تعصب عربی حکایت دارد. زیرا کوفه خاستگاه فقه حنفی بود که با وجود تعصبات خاص, اما در 
قیاس با دیگر مکاتب فقهی, آزادیخواهانه ترین آنها در موضوعات مربوط به زنان است. در مقابل. حجاز و عربستان خاستگاه دیگرمکاتب 
فقهی سنی از جمله فقه حنبلی است که از سختگیرترین و افراطی ترین مکاتب فقهی نسبت به زنان محسوب می شود. شاید به دلیل همین 
اختلافات فاحش است که نویسنده در اینجا وارد بحث از مکاتب فقهی نمی شود و به همین میزان بسنده می کند. زیرا در غیر اینصورت کل 
استدلال او در مورد تأثیر آداب و ورسوم ساسانی بر شکلگیری رویه های زن ستیز در عربستان زیر سوّال می رفت.اما یکی دو صفحه بعد 
در مورد تفاوت های فقه حنفی با دیگر مکاتب فقهی سخن می گوید. 
28-۰ ,۲۷۷ لها و صاص6 ۱۳0۲۵0 باامحطعو :39-49,77-78 ,.۱۵10 
۰ ۲۵۷۷ ۱5/۵0۱/6 0۴ ۲۱۱6۸۵۱ ,موآناهت) 


-0 0۲ ۱۱۱۷۵۵۱۵ :0۳۱6۵۵0) وعصوهن۲م کال عزوعاعا ط 16۳86/006 600 20۵01۵16 ,0کایاهت .ز ۱۱۵۵ :97 ,.۱۵10 
25-0۰ ,(1969 ,۳۲۵85 6800 


(یادداشت مترجم) یعنی حق طلاق و شروط ضمن عقد. 


۷۷۵۵۵۵ ظ۱ ",ایا 6۵0۵۵۵۵۵۲۵۱ صز ۳۵۲۵۴۴۵ نها 0صه ۱۷۸/۵8۵ ع))زا۲۱۱۵۵ صعع۵۲ه۱ا ۵0 00قانامت .ل اقملا 


,(1987 ,۳۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۵ ۲۱۵۲۱۷۵۲۵ :62۳00۲1096) ۲۵۵۵18 ۱۷۱۷ 00 مق عاما .60 ,۱۷۷۵۸۸۵ العی۱۷ عط رز 
.37-8 


بنگرید به: 


:(1983 ,و۳۲۵8 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 02800۱1096 :80صوه) صهاع ۷۵۵/6۷۵۱ ۱۱ چعن500 600 56 ,ططهالهک/۱ ۲ اعحظ 
1989(۰) 1 ۱۵۰ ,9 ووباوعا ۳۵۱۱/۸/۵۲ ظ۱ ,500166 ۷۷/۵۵۵۸۵۸۵6 و۱۷۷۲ 200 ع۲بایت طقعم ۱۴۱ 200 


بنگرید به: 
۵-۳ 5۰۷۰ ,(د1960 ,۴۶۰۵۰5۲۱ :0ع0نقا) .60 6۵۸ ,عاها 0۴ ۴0۵/۵۱۵۵6۵6 


۵۰ :1909 ,و۱6۱۵219) ۳۹۵۱۸۷۵۱۱ .60 ,1 0 ,یعا۷۵ 3 ,072056 05 69560/616 ,۱۱۵۱06۲6 ۲6۵۵00۲ 
57-۰ ,اأ ,(1961 ,عصا6.0۵ 


۵ 0۲*2 را و50 ,5۰۳30۵۵۲5 ۱۵2210 200 :۱۲۵27 200 ۳۵۱-1۵۲۲۲۵۱۳ 5۰۱۷۷۰ ,ماک 0۴ ۴۳۵/۵۱۵۵6۵6 
1986(۰ ,۳۲۵85 06۵1160۲۴۳12 0۴ ۱۱۱۷۵۲6۲۵ 56۲۷۵۱۵۷۰) ۱۵۳66۵866 0۴ ۵ ۱6/۵۱/۵6 06 0۲ ۳۵۳۲۵0۸ 7۳6 


۰ (یادداشت مترجم) بنا به منابع معتبر تصوف در فرهنگ بودایی هند و آیین های کهن ایرانی و نیز فرهنگ مسیحی ریشه دارد و نه در 


۳۶ 


۳۷ 


۲ 


۴۳ 


ی 


۳۵ 


۴۶ 


> جر ء ) 
شکلگیری گفتارهای موّسس قَ ۱۰۹ 


(یادداشت مترجم) اصل این داستان را عطار نیشابوری در تذکره ۱ ونیا بیان کرده است. اما لیلا احمد از عطار نیشابوری و تذکره الأولیاء 


نام نمی برد. اما بر خلاف نویسنده در ترجمه نقل قول هاء هم در اینجا و هم در جاهای دیگر, به جای برگردان انگلیسی آنها از منابع دست 
دوم. مستقیما عبارات فارسی آمده اند. 


621۲۱۵۲۲095 :62۳۴9۵۲۱۵096) مصعاعا ما عامنع۴۵۱۱۵۸-۵ ۲ع۲ 0صع ۳۷۵۵6 ۲۱6 2اه ,طعتصصف عنهوونه۱۷ 
.(نخستین کروشه در تن اصلی است) 14 ,(1928 ,۳۴۲655 


۱010., ۰ 


۰ (یادداشت مترجم) رابعه به ابراهیم می گوید: « تو در نماز قطع کردی و من در نیاز.» (تذکره الاولیاء). 


۱00۰, ۰ 


۰ آنه ماری شیمل معتقد است که صوفیسم در مورد زنان دچار آشفتگی است. برای مثال به عنوان شعری از شاعر صوفی ایرانی سنائی اشاره 


می کند به نام بنات اللعش (دختران مرگ) «که خود عنوان آن اشاره به این دارد که دختران بهتر است بمیرند تا زنده باشند.» او می گوید 
برخی از مردان صوفی «نسبت به زنان کاملا خصومت داشتند یا به آنها بی علاقه بودند. تا جایی که حتی اگر غذایی را زنی درست می 
کرد. به آن لب نمی زدند» و «عرفان صدر اسلام و نوشته های عارفانه بر اساسا این ایده ال های عرفانی همانقدر در تخاصم با زنان قرار 
داشتند که هر جنبش عارفانه دیگری در جهان مذاهب, خواه مسیحیت قرون وسطایی یا بودیسم آغازین. برای عرفای مسلمان قرون هشتم 
و نهم زن صرفا معادل نفس بود. یعنی آن بخش فروتری که شر را موجب می شود... زیرا لغت نفس در عربی مونث است. همچنین به نظر 
می رسد که قاعده نفس که آنها در زن متجسم می دیدند. بازتاب این عقیده بود که جهان همچون یک عجوزه بیمار غایب از نظر است 
(همچون همتایان مسیحی شان).»: ۱ 


-۷۷۵۲۲ :428 ,426 ,(1975 ,۲۲۵86 0۵۲0118۵ ۱۱۵۲۸۲۱ ۵۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۲۱۱۱۱۰ اعهرعدای) ,مولع ۵۴ عمماعمعصزها ۱۷/۵۵۵۱ 
۰ ,(1982 ,۳۴۲۵86 ۳۵۲۵۵۴۸۵۲ :0(]0۲0) ۵۲اه جه۸22 .6۵0 ,ومعاعا 600 ۷۷۵۵۵۵۸۵ ۱۱ ",حصهاها لهم‌تا۷۵ ط ۱اه 


اما شیمل معتقد است که در قیاس با دیگر شاخه های اسلام» صوفیسم دید مثبت تری نسبت به زنان دارد. 
٩5۳۳0, ۱۵۵/۵, ۰‏ 
۰ :(1988) 3-4 ,77,۱۵8 ۷۷۵۸۵ ااعب/۱۷ ",حو۱۱۷66 عاصصهاعا وا حصعنصتصصع۴ 200 ۲۴۵۵۱6 ,ععاا۴ .ل 32۳91 
پیشینه فقر مفرط ناشی از بردگی ظاهرا مشخصه بسیاری از زنان صوفی بوده است. برای بحث در اين مورد بنگرید به منبع پیشین: ۳۰ 


1۰ ,(1979 ,اباخظ۲ ۲8921 80ج وول‌واایا۳۵ :۵8000)) کمآاک۷ 6۵00 کصراحگ ماگ۷ ,۸۵۲۵۵۲۳۱ 


این داستان به اروپای قرون وسطی راه یافت که شیمل می گوید در یکی از متون به همراه این متن طرحی رسم شده که بنا به توصیف او 
یک زن شرقی را با مشعل و کوزه نشان می دهد. بنگرید به: 


۰ ,۱52۱ ۷۱۵۱۵۵ (1 ۰۱۷۷۵۲۵۵۸ ,اعحصصصاع٩‏ 
۰ ,(1958 ,5006 ۸۲۲۵۸ :1۵۴8000) ۳۱6۲۵۲۷ (1 ۸۲5 ۲۳۵ رواسقا ۲8۵۲0ظ 
نیز بنگرید به: 


ابن الجوزی. "کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک و الأمم*» در "خر «دنامطه نی دلحسد شام اواج و الیمی, ویرایش دوم (دمشق: دار 
الحسن. ۸۱۹۸۲ ۰۲۵۵-۷۲ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۵۱ 


:در مورد زنان قرمطی بنگرید به 


۰ 200 ۲۵۵۲۳۱۵۵۳06 6۰۷۰ ,(1961 ,5006 0ص 56۲86۲ :۷۵۲۱ مولا) ععاطاع 0صع ممزواع 0۲ ۴۳۵/۵۱۵۵6۵6 
1886(۰ ,اا/ظ ۰۵۰ :۱۱060) فوهاططتلع۴2 عوا 6 ۲6 باق م0219 ووا ناو ۵۴۲۵۲۲۵ رعز606 و۲ 


۰۷۵ ۱۲۵۲۱5۰ ,۵1-۸۲۵۱ ۵0| 0۴ ۳5اط0ج 6۵1-1۳ ]۲۲۵اط۱ا-اج 600 ۵1-0805 باه ۲۳6 :واعیاب۸۵۸۱۵ ۵۴ وایای ,اصح ما۵ ها 
142-۰ ,(1971 ,۱۱۷۸۷۱۲ 200 ۸۱6۱ :1۵8۵060) متاعنی۸ر 


-۱۷۵۱ ۳۵۱۵ ۱۱۵86۰ ,رطام۲۳۵ صا الحصوا۱ه) ما۸ ها ۵۲ حصعتآناه و را ممناح/۱۳۵9 2۲۵۵۷6 ,ط6۵۲۵ ۳۱۵۲ 
137-۰ ,(1969 ,۴۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۳۲۱۵۱6۵۵۱۵۲۱ :868109ظ) 91 فوزءع9 معوطااامط ,حطا8ط 


0 568 :35 ,(1980 ,۲۲۵85 ]وزابنخط ۷۵۲۱۵ 9۸لا) دتاعنیم۸: ۳۰۷۸/۰3 .286 ,۷۷/6۵۵۸ ۵0۴ ۲62/6 706 ,۰۸۵۲۵0 (۱۵ 
۰ ,(1979 ,۳۲۵55 0۱۱6۵00 0۲ ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۵ :0۳۱۱6۵00) 60۰ 2۳00 ,صصهاع/ رصقط۵ ۴22۱ 


۸۳۵06 دما طا عصمتعصعصصزنا عصنطزع۳6 ۳۲۳۵ ,طتاعنم ۳۰۷/3 274 ,۱۷۷6۵08 ۵۴ 5/ع۱62 76 ,۳۸2۵0 ۱۵9 
8-۰ :(1984) 2 8001607 اصجه۸ وا ص08 زدای/۱ عط ۵۵ ناو "یطاونا۵ط] 
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اسلام 
قرون میانه 


هدف این فصل گرد آوری اطلاعات قابل دسترس درباره زندگی زنان در 
دوره پس از تأسیس اسلام و تحکیم نهادهای بنیادگذار آن و بیان گفتارهای 
مسلط ام نتفر انتها تبرگ راقانی و ریک ستعا با دورن 
بودن اطلاعات تعیین می شود. لذا جوامعی که در اینجا مورد مطالعه قرار 
خواهند گرفت. مقدمتا عبارتند از مصر. ترکیه. و سوریه. با 
مورد استفاده نیز عمدتاً یه قرون پانزدهم تا اوایل قرن نوزدهم (دوره عثمانی 
تا ممالیک) مربوط می شوند. به نظر می آید الگوهای کلی زندگی زنان در 
این منطقه و در اين دوره ها به ویژه با توجه به اندازه و نوع دخالت آنها در 
اقتصاد و نیز آداب و رسوم حاکم بر زندگی آنها و خاصه آداب ازدواج» به 
یکدیگر شیاهت دارد. اما پژوهش در باره تاري زندگی زنان هنوز در مراحل 
آغازین است. پیشروی در این زمینه شاید هایتا ما را قادر سازد میان زندگی 
زنان در ترکیه و مصر و زندگی زنان در قاهره قرن پانزدهم و هیجدهم تفاوت 
قائل شویم. 

متایع و تحقیقاتی که در اینجا از آنها استفاده سی کنم عمدتا خبارت اند از متون 
ادبی مربوط به دوره ها و جوامع تحت بررسی, مطالعات مبتتی بر مدارک مستند 


نظیر اسناد دادگاه ها و گزارش های اروپائیانی است که از این جوامع دیدن کرده 
اند. از مطالعات اس. دی. گوئیتین (10ع8.1(.02016) پیرامون مجموعه اسنادی از 


محله جنیزه در قاهره نیز استفاده کرده ام .به یمن اثر خارق العاده گوئیتین این 
امکان برای ما فراهم شده است که بتوانیم نگاهی به زوایای خصوصی زند گی 


۱۱ 


۱۲ ِ گفتارهای موّسس 


روزمره در قاهره در قرون دهم تا سیزدهم بیندازیم که معمولا امکانیذیر نیست. اسناد چنیزه که 
عبارتست از اوراقی که جامعه بهودی قاهره انها را در جنیزه بر جای گذاشته است. از نظر زمانی 
از بسیاری از اسنادی که در اینجا مورد استفاده قرار گرفته اند. قدیمی تر است و بیشترین اطلاعات 
را در مورد زندگی جامعه بهودیان قاهره و خاورمیانه در اختیار ما قرار می دهد. اما همجنانکه 
گوئیتین متذکر می شود. جامعه بهودی در بسیاری از رویه هاء ذهنیت ها و سبک زندگی اهالی 
قاهره و در مقیاس بزرگتر. خاورمیانه آن زمان سهیم بوده است. به هر حال روشن است که يافته 
های گوئیتین در مورد زنان به مطالعه زنان در جوامع مسلمان مربوط می شود. برای اینکه بتوانم 
از اسناد دوره های متقدم در ی زندگی و ات های زتنيکد قز ده معا خرار می وین 
استفاده کنم, از گوئیتین تبعیت می کنم که برای تأئید یا ترسیم شیوه های زندگی, گرفار‌هاز و ادانت 
و رسوم مردم جنیزه ازادانه از ادوارد ویلیام لین جهانگرد قرن نوزدهمی نقل قول می کند. اطلاعاتی 
که اکنون وجود دارند. حاکی از آن است که زندگی زنان ن در این منطقه منطقه دستکم در قالب الگوها و 
امکادات کی اور قهم تا اوایل قرو تزوده و آغار فرد اعصافی غرب و تیال او ژوال 
و شکست ستون فقرات اجتماعی و نهادی دیدگاه مسلط مسلمانان در مورد جنسیت تغییر زیادی 
نکرده است. 


شهار خامل باه اف مرا ای نبا سق را دک زناو را گر خاو رس اند رنه اي فر دوه 
مورد بحث شکل می داد:۱- آداب و رسوم و قوانین مربوط به ازدواج و به ویژه قوانین مربوط به 
تعدد زوجات. صیغه, و طلاق یکسویه توسط مرد. ۲- پرده نشینی زنان به عنوان ایده ال اجتماعی. 
۳- حقوق قانونی زنان در مورد مالکیت. و ۴- موقعیت زنان در نظام طبقاتی, که اين آخری فیزان 
تأثیر غوامل دیگر را تعنین می کرد, 


به دلیل اهمیت طبقه در جارجوب بندی و تعیین حدود امکانات زندگی زنان. شعائر و قوانین 
مربوط به ازدواج »ملق ال توقه فقنیتی: و قوانین تنظیم مالکیت را که بر زنان خ در طبقات گوناگون 
تارفن گلاشت: توضیع خواهم داد. ولی ابتدا به طبقات بالا خواهم پرداخت. سیس به این 
موضوع می پردازم که چگونه اين متغیرها حیات شخصی و اقتصادی زنان را در طبقاتی که از 
شرایط مادی وه برخوردار بودند. تعیین می کردند: خانه های انها میگ زد بود. چگونه آن را 
تزئین می کردند. و زنان چگونه با مسائل روزمره همچون خرید و آشپزی کنار می آمدند. سپس این 
موضوعات را در چارچوب تفاوت های طبقاتی مورد بحث قرار خواهم داد. سییین شعاگر مر بوط 
به اداب معاشرت و سرگرمی از جمله خرید کردن را توصیف خواهم کرد. تمرکز من در همه این 
روایت ها ی وتامقی نشیم استه زیر فادها قرب فقط در فورد نها ونجوه کاود: 


شایان ن ذکر است که بخش اعظم مواد اعم از اسناد یا اطلاعات ادبی که در اینجا ب بر آنها تکیه می کنم, 
به ما امکان می دهد تنها ب: به طور غیر مستقیم زنان را مشاهده کنیم و در مورد فاعلیت آنها تنها به 
حدس و گمان بپردازيم. همه مراجع عربی ای که به انها ارجاع می دهم, توسط مردان نوشته شده 
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و هیچیک از آنها با هدف توصیف زنان یا زندگی آنها مکتوب نشده است. البته کارهایی همچون 
دائره المعارف زندگینامه ای به قلم سخاوی (۱۳۲۸-۹۷) اهل قاهره در مورد زنان فرهيخته زمانه 
اش هم وجود دارد که هدف از نوشتن آن ذکر نام دانشمندان و دستاوردهای علمی آنها و اين که 
با چه کسی ازدواج کردند. بوده است. اما در این دوره و کر این جوامع هیچ اثری به قلم زنان 
نوشته نشده است. اقوال و نظرشان در مورد زندگی, به ندرت آنهم توسط اروپائیانی ثبت شده است 
کف او مر قیف نمی کرداته از ستصل ریق کزارشیها راوید سرد نی مر ووتلی مانگر 
(اوداد۷0 ۷۱۷۵۳۱ زرنه]۱ (12۵0) اشاره کرد. اين فصل را با برخی از توصیفات او به پایان خواهم 
رساند. 


به نظر می رسد پاره ای از آداب ازدواج عمومیت داشته و از طبقه ای به طبقه دیگر تفاوت 
نمی کرده است. ۳ از اینها قاعده بودن خود ازدواج و نادر بودن تجرد برای هر دو جنس بود. 
دیگر اينکه سن ازدواج برای دختران از دوازده تا شانزده یا حد اکثر هفده شالگی متظیر ربواق: ازدواج 
در سنین پایین تر نیز ممکن بود صورت گیرد. اما تا جایی که می توان از اين متون برداشت کرد. 
عمومیت نداشت." (قاعده این است که شواهد متنی عمدتا به طبقات بالا و متوسط مربوط اند.) 
از این دو طبقه که فراتر برویم. آداب ازدواج تا حد زیادی طبقاتی بود. نعدد زوجات و کنیزداری 
عمدتا در میان ن طبقات حاکم وجود داشت و رایج بود. نزد ممالیک که از ۰ تا ۱۵۲۷ بر مصر 
حکم راندند. حرمسراهای بزرگ و کنیزداری و ازدواج با کثیری از زنان احتمالا نشان دهنده شان 
طبقاتی و قدرت مردانه بوده است. ممالیک در اصل بردگان یا مملوکانی بودند که اصل انها به 
مناطق 9 وقایع : نگاران آن روزگار بارها از این سخن گفته اند که همجنس 
۳ تا و اف قشفه که تعداد زیادی زن و 


زنان طبقات بالا بهای اهر وخات و کتارش راعست اد خاش وروی مب خفن 
تا اقتصادی. ضمناً وضعیت اقتصادی اسفبار کنیزان چنان وخیم بود که تا زمانی که برای ارباب 
خود فرزند : نمی آوردند. هیچ امنیتی نداشتند. یایند کومی کنروارد غرم یر س‌توفتت: ها کار 
خافت: برای ال سملزکان که دی بصر هن اقایت نوفده خرت وا آوعردم بومی بر امی دالستد 
و در طبقه خودشان ازدوا اج می کردند و کنیزان خود را : تیه از تفاظق زک نشین امی: آوزذند: اگر 
این کنیزان به همان گروه قومی نخیگان ن تعلق داشتند. بی تردید با آنها بهتر رفتار می شد." اما با 
در نظرگرفتن رقابت ذاتی میان زنان در چئین موقعیت:هایی؛» زنان عقدی: در صدد کسپ"موقعیت 
و منزلت و کنیزان در پی امنیت بودند. وقایع تگاران ای دوره داستان هایی را در مورد قتل های 
اندروتی ذکر رده اند. 


با 
به طور گذرا و سربسته از رقابت بر سر منزلت و قدرت در حرم حکایت دارد که در ان مقرب 


ن0 
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شدن یک سوگلی به معنی از چشم افتادن و سقوط دیگری بود و همچون حوزه سیاسی به انباشت 
نفرت می انجامید. جلبان دختر یک زن چرکس بود که سلطان برسبای او را خریده بود. پسر آن 
دو. یوسف. جانشین برزبای شد. پرسبای پس از ازدواج با ملکه که خود بیوه ارباب سابق او 
دقماق بود. جلبان را خریداری کرد. ملکه. مادر فی قال دار او نصیر بود. جلبان پس از ازدواج با 
سلطان به ملکه جدید تبدیل شد و مورد لطف فراوان سلطان قرار گرفت. از جمله خانواده جلبان از 
چرکسیه آزوده کندند. و متا ضنیه مهف یه آنها واکذار قک, یف تردیدی 
تییبت که فر کقی به تیال اخفاای م فعیت او کر حرهسا پوده است: او از خود ثروت هنگفتی باقی 
گذاشت: (۱۷): 


دومین زن, شیرین یک کنیز یونانی بود که وقتی اربابشس سلطان شد و با او ازدواج کرد. او ملکه 
شد. او به عنوان سوگلی جدید به جای زن قبلی در سالن ستونها واقع در قلعه اقامت گزید. مدتی 
از اقامتش در انجا نگذشته بود که بیمار شد و به رختخواب افتاد. برخی را به جرم جادو کردن 
او محکوم کردند. پسرش می پنداشت که هووهایش از سر حسادت و غضب او را بیمار کرده اند 
(۶۹-۷۰). 


ات و ات و ی 
گروند و فیخیک از آنها به یک ازدواج اکتفا نکرده است.* 


الگوهای وقف دارایی در میان مردان ممالیک حاکی از آن است که پیوندهای عاطفی به دختر 
خواهر. و همسر در میا ن آنها قوی بوده است. برای مردان تقریباً عادی بود که اموال خود را وقف 
زنان خویشاوند و زنانی کنند که اداره کننده ] ن اموال بعضا فراوان بودند. نیز ممکن بود این اموال 
وق یر یه:های شود که کی نداتفا ن نو از آنها سود بردند: المفنی تاتا رخان توسط پدرش 
به سرپرستی یکی از املاک شامل صدها فدان زمین زراعی. شش خانه شهری, چندین باب مغازه, 
و فیگر ایوال اجاره ای در قاهره منصوب شده وگ 


در تقریباً سی درصد از استاد باقی مانده از اوقافاز زنان هم به عنوان مالک و پیش از آن به عنوان 
سر برست» نام برده شده است. نام بردن از زنان به عنوان سریرست اموال شاید به دلیل شرایط 
غیر تارف مالک بوک اسه کی مروان سوک عر اضل بر فه نیدند: آنها می توانستند از مین 
بهره برداری کنند. ولی پس از مر گشان اين حق به دولت تعلق می گرفت. از انجایی که تاسیس اوقاف 
مانع از بازگشت اموال به دولت می شد. آنها اموالی را وقف نوانخانه هاء مدارس, و دیگر نهادهای 
خیریه می کردند و موقوفاتی را نیز راه اندازی می کردند که خویشاوندانشان از انها منتفع می شدند. 
به علاوه, نرخ مرگ و میر در میان مردان مملوک بالا بود. زیرا شغل انها سربازی بود. در ضمن ترور 
های سیاسی. زندان, و مصادره اموال نیز در مورد انها خبورونتعی گرفت. دوز حالیکه برای زنان 
این حوادث کمتر اتفاق می افتاد و لذا انها اموالشان را وقف خویشاوندان زن می کردند. با این حال 
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همین که از زنان به عنوان صاحب يا سرپرست املاک نام برده شده, نشان می دهد که مردان, آنها را 
توانا به انجام مسئولیت می پنداشتند و دختران قاعدتا طوری بار می آمدند که مدیران قابلی باشند. 


زنان متعلق به این طبقه غالبا اموال هنگفتی را اداره می کردند و گاهی هم اموال خود را سرپرستی 
می کردند." به علاوه. زنان ن مملوک خانه های خود را که تشکیلاتی عظیم بود. اداره می کردند. یک 
ملکه هفتصد خدمه داشت که همگی زن بودند و خزانه دار و ناظر کل هم در میانشان بود. زنان این 
طبقه نیز همچون مردان موقوفه هایی را برای مدارس, پیمارستان هاء و آدانگا‌ها خا سیش کرو 
بودند و اموالی را نیز برای بردگان زن خود در نظر گرفته بودند." 


هرا ادوج در تین جوا و الق هایمعد و ازدوج دوبره در مان ن سایر طبقات نیز عمومیت 
دافبد است. بة غلاوهه گویا این الگرها دز میاخ اقلیت ای تهب عتارت مر بات توده بت 
وی کار ی کند که را ور ما ی 
بوده است. همچنین گزارش می کند که طلاق نیز به شدت شایع بوده است؛ حتی بسیار بٍ بیشتر از نرخ 
طلاق در بین جماعات بهودی در اروپا یا امریکا تا نیمه دوم قرن بیستم. هم طلاق و هم ازدواج 
مجدد در بين شهرنشینان وروستاییان در قرون چهاردهم و نوزدهم گزارش شده است." اقدام به 
طلاق تقریبا همواره از سوی مرد صورت می گرفت. گاهی در منابع از زنانی سخن رفته است که در 
معدودی موارد درصدد طلاق بوده اند و موفق به اين کار شده اند؛ البته عموما به قیمت صرف نظر 
کردن از حق دیدن فرزندان ن يا بخشیدن پولی به شوهر برای جلب رضایت او به طلاق یا هر دوی 

موارد موفق به این کار می شدند. این ترتیبات معمولا مستلزم کمک خانواده بود؛ مگر اینکه زن از 
استقلال مالی برخوردار بود. یکی از زنان اهل مکه که قاعدتا باید ثروتمند بوده باشد» شوهرش را 
از خانه بیرون انداخت و از پذیرفتن او امتناع کرد (۶۴؛ نیز بنگرید به ۰۱۰۴ ۶۲, ۱۱۶). این پرسش 
که ایا زنان می توانستند طلاق بگیرند يا خیر, بستگی به سطح روت شخصی آنها یا حمایت 
خانواده داشت. به همین ترتیب. تنها زمانی که زنان ثروتمند بودند يا از حمایت خانواده برخوردار 
بودند. می توانستند در موقعیتی باشند که برای عقد ازدواج شرا یلار اگر قادر به این کار 
بودند» گاهی پافشاری می کردند که شوهر آنها کتبا رضایت دهد که ژن با همخوابه دیگری نگیرد. 


خارج از طبقه حاکم, توت توسانت ی ضیف کیتا قیر ممول بر کیان سعه اس در عیام 
مسلمانان و نیز بهودیا ن که قوانین آنها نید همجون اسلام نعدد زوجات را مجاز دانسته ات تک 
همسری مشخصه «طبقه متوسط پیشرو» بود. مسافران ن اروپائی حلب در قرن هیجدهم و قاهره قرن 
نوزدهم. تعدد زوجات را نادر ذکر کرده اند. تحقیقی مربوط به ترکیه قرن هفدهم تنها بیست مورد 
تعدد زوجات را در اسناد مربوط به دو هزار مورد یافته است." مسلما مشکلات مالی باعث محدود 
شندن این رویه مگر در بین مردانْ بسیار ثروتمند می شد. زیرا بر انیت س قانون می بایست با زنان به 
طور عادلانه رفتار شود و برای هر همسری تشکیلات مجزایی ایجاد شود که احتمالا هماهنگ کردن 
آن, اگر فوق توان مرد نبود. اما طاقت فرسا بوده است. هرچند تعدد زوجات در میان طبقه حاکم 
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پذیرفته شده بود. مع الوصف. به نظر می رسد وضعیت اسفبار زنانی که مردان خود را با زنان یا 
صیغه های دیگر شریک می شدند. باید ناراحت کننده یوده باشد. هنگامی که نویسندگان آن زمان 
از زن خاصی یاد می کردند. که یک شوهر داشت. اغلب در ادامه او را خوشبخت می دانستند 
(۴۵-۸۵,۴۴-۶۸-۸۴). به همین ترتیب چنانجه خانواده ها در موقعیتی بودند که می توانستند 
برای دخترانشان ازدواج تک همسری فراهم کنند. اغلب چنین می کردند. هر دوی این موارد حاکی 
از ان است که اعضای این جامعه تعدد زوجات را تایه سی فاتیشتیه | کر تمه قانون و رفتارهای 
اجتماعی نخبگان آن را مجاز اعلام می کرد. اما تخطی از آنچه شایسته زن است ؛ دستکم زمانی 
که زن جزو خویشاوندان بود. محسوب می شد. شاید بشود فهمید که در برخی جوامع که در آنها 
زنان از نظر مادی و تهیه غذا بیشتر به خود متکی بوده اند. تعدد زوجات مجاز و طبیعی و برای همه 
افراده شادی اور تلقی شود. اما در مورد جوامع مسلمان خاورمیانه مدیترانه ای چنین نبوده است. 


در تن افرادی که سخاوی در مورد آنها نوشته اند تا تعدد زوجات بسیار نادر بوده و اگر هم 
بوده, عموما با غم و بدبختی همراه بوده است. برای مثال حبیبه و ام حسین پی می برند که وارد 
ازدواج هایی با تعدد زوجات شده اند. حبیبه با پسر عمویش ازدواج کرده بود که مخفیانه زن 
دیگری گرفته بود. وقتی حبیبه از ازدواج دوم باخبر می شود. شوهرش با عجله زن دوم را از 
ترس خشم او طلاق می دهد .)۱٩(‏ ام حسین زنی با دستاوردهای علمی بود که به نقل از سخاوی 
وقتی پی می برد که شوهرش زن دیگری گرفته. دیوانه می شود (۱۴۰-۴۱). خشم. پنهانکاری و 
فیرانگی گویای: ان اشت که جامعه به سادگی با تعدد زوجات کنار نمی امد. حتی زبان نیز حامل 
درکی از این فرهنگ است که از نارضایتی از موقعیت نعدد زوجات برای زنان حکایت دارد: واژه 
ضرخ که یه فعنای قوی است: او یهد «ضرر رساندن» می ۳ 


بدیهی است کنیزداری فوق توان طبقات کارگر بود و حتی در میان طبقه متوسط نیز نامعمول بوده 
بت مسافران عربی‌یة این موضو) اشاره کرده آندو مىایع عوبی معاصو هم به تدرث از آن سخن 
بذد میان آورده اند.۳ در آکفر اوفات استاد موجود اطلاغات کمی را در افتبار می گذارد تا بر اتبان 
آن بتوان نگاه موشکافانه تری به تبعات احساسی و روانشداختی تعدد کوسانت و شرع داش اما 
در یک مورد. اسناد پلیس قاهره در قرن نوزدهم جزئیات مربوط به موردی را به دست می دهد که 
در آن آسیب های جنسی زنان برده و سوء استفاده ای که از آنها و فرزندانشان توسط زنان و مردان 
صورت می گرفته, به تصویر کشیده شده است. باید تأکید کنم که اين مورد در میان اسناد پلیس یافت 
شده و معرف آعمال جنایی است و نه اعمالی که از نظر اجتماعی مقبول بوده باشد. برآنقای ان 
سند دلی محمت یک دلال برده بود که سمیسگل را در استانبول می خرد و او را از راه دریا به مصر 
می آورد و در طول مسیر با او رابطه جنسی برقرار می کند. اين کار جزو حقوق او بوده. چون زن 
را در مالکیت داشته است. در مصر. سمیسگل به اطلاع اتانقیمن وساند که اتحقمال عامله اس 


اسلام قرون میانه ال ۱۱۷ 


چنانچه فرزند به دنا می آمد. اگر مرد او را می فروخت. مرتکب اقدام غیر قانونی می شد. به همین 
دلیل به کنیز داروی سقط جنین می خوراند که بی نتیجه است. او نهایتا سمیسگل را به خانواده 
حاکم مصر می فروشد. زنان ی آنجا از وضعیت او با خبر مي شوند و او را برای تأئید آنچه روی داده 
احضار می کنند. وق کن انجاها گام یانش رو فده کا تیلم کف او را به دلال باز می گردانند. 


محمت سپس او را در خانه یک دلال برده دیگر به نام مصطفی به امانت می گذارد. در این بين زن 
محمت از ماجرا خبردار می شود و به خانه مصطفی می رود. او به دختر ناسزا می گوید و اگرچه 
زن مصطفی. سمیسگل را در آن لحظه از کتک خوردن نجات می دهد. اما چند روز بعد مصطفی او 
را به خانه محمت پس می فرستد. کنیز در آنجا به محمت و زنش می گوید برای سقط جنین دیگر 
دیر شده است. محمت با شنیدن این خبر از زدن کنیز برای سقط جنین خودداری می کند. اما زن 
محمت خودش این کار را بر عهده می گیرد و با اشیای سنگینی مثل چوب لباسشویی و دسته هاون 
بر پشت و شکم سمیسگل می کوبد. در اين اثنا زن دهقانی که در حال عبور از آنجا بود. فریادهای 
سفیسگل را می فنود و یس از بی بردخ به عاجرا براق کمک به خانه هتبایة عی شتاید. .همساید 
به سرعت خود را می رساند و نگهداری از سمیسگل را بر عهده می گیرد. سمیسگل پسری به دنیا 

می آورد و زن محمت با اطلاع از اینکه محمت قرار است سرپرستی او را به عهده بگیرد. پسر را 
در یکسالگی از بین می برد. سپس محمت دوباره سمیسگل را به یک تاجر برده می فروشد. این 
کار غیر قانونی بود. چون سمیسگل برای محمت فرزندی به دنیا آورده بود. دلال با اطلاع از این 
داستان زن را نزد رئیس صنف دلالان برده می برد تا موضوع را بررسی کند. نهایتا مفتی بزرگ 
فضتر فقو ماج | مخالی ی کید احقمال می رود که سمسکل بین از این :غاجرا ازادن اش راد 


دست اورده باشد.۲۳ 


برای زنان طبقات متوسط و پایین که از روت شخصی يا خانوادگی بی بهره بودند. 
دلیل که ۳ ژزن حد ید قدرت بیدا شین گورقه در صدد بر می امن تا مرد را وادارد ی زن اول 
را طلاق دهد. هرچند زنان طبقات متوسط و پایین ممکن بود مستقل از شوهر و خانواده 
مایملکی داشته باشنند؛ اما درامد شان به ّ اندازه نبود که کفاف استقلال اقتصادی را بدهد. 


وضع اسفبار بیوه ها و مطلقه ها و فرزندانشان برای همیشه فلاکتبار می ماند. آنهایی که پسران بالغ 
داشتند از همه خوشبخت تر بودند. سخاوی از گروهی از زنان یاد می کند و آنها را خوشبخت ترین 
زنان می خواند. زیرا با پسرانشان زندگی می کردند که با انها خوشرفتاری می کردند: خدیجه, که 
چهار بار پیوه شده بود. با پسرش زندگی می کرد. پسر, خود را وقف او کرده بود و «برایش زندگی 
مرفهی را فراهم آورده بود که در وصف نمی گنجد». زینب هم که به تازگی بیوه شده بود. قرآن 
را از پدرش اموخته بود و دوبار با شوهرش به زیارت حج رفته بود. او اکنون با پسرش زند کین 
می کرد که «با او خوشرفتاری می کرد و همه نیازهایش را براورده می کرد» (۰۲۵-۲۶ ۴۵). 


۱۱۸ ِ گفتارهای موّسس 


بیوه ها و مطلقه ها ناجار بودند همجون دیگر زنان تحت سریرستی خویشاوندان مردشان زندگی 
کنند؛ البته اگر که خویشاوندی داشتند. عایده, که از دو شوهر طلاق گرفته بود و از هر دو صاحب 
فرزند بود. تحت سرپرستی یکی از عموهای مادری اش می زیست و عمه سخاوی فاطمه. که همه 
فرزندانش مرده بودنده بیشتر عمرش رآ با برادرش زندگی می کرد. او در گلدوزی مهارت داشت و ان 
را به کودکان همسایه آموزش می داد (۷۲۰۱۰۲). زنانی که خویشاوند مذکری نداشتند که سرپرستی 
آنها را به عهده گیرد با فقر دست به گریبان بودند. این مساله عمومیت داشت. زیرا در ادبیات آن زمان 
موارد بسیاری ذکر شده که فلانی به «فقرا و زنان بیوه» یا (گهتسالان و یره ها )رید کی می رده 


زنان اقلیت ها همگی وضعیت وخیمی داشتند. کو لیخ در مورد زنان یهودی می نویسد: « تعداد 
زنان بیوه, مطلقه, یا رها شده ای که در برد بر سر زندگی شرافتمندانه باخته بودند. یا هرگز آن را به 
دست نیاورده پودند, تا هقی ای مره اه شیم و تسد بد ات کمک دیگر ان در خانه هایشان 
بنشینند. به قول خودشان می بایست خانه نشینی و حجاب را کنار بگذارند و در ملاً عام ظاهر شوند 
تا مایحتاجشان را ی و 
در هفته نان و گاهی هم ارد. لباس» و حتی پول در میا ن افراد پناهجو توزیع می کردند. در میان 
فیلتاتای کاس فان ید ویاط فا ( ی وتان بیزه با مطلقه ی سا شید ۱3 


مقریزی (۱۳۶۴-۱۴۴۲) مورخ و جغرافیدان بزرگ قاهره به منازلی در کرفه کبری (قبرستان 
پترکگا که وباط نامیده مین شدند آهاره نی کند. و می کویقه < شنیا: خاند های :بعش آخ 
پيامیر است.» « پیرزنان و بیوه زنان و زنان مجرد» در آنجا زندگی می کردند. سخاوی نیز 
از رباط ها سخن گفته است: یکی از رباط های «خوب» در هرات عبدالباسط را زینب 
همسر سلطان آینال برای بیوگان. ساخته بود و دیگری را هم خدیجه. دخت امیر حاج 
بیساری. برای بیوگان. او زنی خیر نسبت به «فقرا و سالمندان» بود (۴۴-۴۵. ۴:)۲۵-۲۶ 


اقلیت های مذهبی در قالب گروه های مردان و زنان مجرد در جوامع مسلمان معمول نبودند. با اينهمه 
دیرهایی که به یک معنا اقلیت های مذهبی در آنها ساکن بودند و پناهگاهی برای زنان تهیدست به 
حساب می آمدند, وجود داشتند. مقریزی از یکی از این دیرها با رباط ها به عنوان مرکزی برای 
تعلیم و فراگیری علوم دینی یاد می کند. مقریزی رباط را مکانی تعریف می کند که مردم «فی 
سبیل او اخ ساکن می شدند. این رباط توسط شاهزاده تذکری برای زینب بنت ابوالبرکات و 
«زنان او» ساخته شده بود. زینب. مشهور به بفدادیه زنی با توانایی های علمی و مذهبی ممتاز بود. 
این رباط که قدمت آن به ۱۲۸۵ باز می گشت. هنوز در زمان مقریزی یعی حدود ۰ سال بعد. 
دایر بود؛ البته تا حدی تحلیل رفته بود. آخرین زنی که ریاست آن را داشت و مقریزی او را می 

شناخت. ام زینب, فاطمه بنت 7 
بسیاری از زنان قاهره و دمشق نفوذ داشت. الهام بخش آنها بود. و به آنها فایده می رساند. مقریزی 
می. گوریت زنانی که در رباط زندگی می گردنده پیو ه هاء مطلقه ها. و زنان بودند که شوهران شبان 


اسلام قرون میانه ‏ لو ۱۱۹ 


انها را ترک کرده بودند. این زنان تا وقتی که دوباره ازدواج نمی کردند يا نزد شوهرانشان باز نمی 
گشتند. در رباط می ماندند. دیر با قوانین سفت و سختی اداره می شد. اين قوانین تنها زمانی رو به 
افول گذاشتند که «زمانه سختی شد» و معلوم شد اداره کردن آن همچون زندان زنان, زیانبار است. 
حتی در ور کاد نویسنده که این دیر را یک قاضی خنفی اداره فی. گر فان هنوز ,» فزایا تن داشت.»۱۷ 


از آنجا که فقه اسلامی به زنان اجازه ارث و استقلال مادی داده است. زنان ن متعلق به طبقه متوسط 
غالبا اموالی داشتند و به فعالیت های اقتصادی گوناگون نظیر خرید و فروش اموال غیر منقول. 
اجاره دادن مغازه و وام با بهره وارد می شدند. اسناد بسیار, بر این فعالیت ها گواهی می دهد. 
تحقیق در مورد زنان شهرنشین در قرن های شانزدهم و هفدهم. و در حلب قرن هیجدهم. و قاهره 
قرن نوزدهم نشان می دهد که انها نه فقط روی کاغذ, بلکه به صورت عملی ارث می بردند. و 
چنانجه به طور ناعادلانه از اموال موروئی شان با توانستند به دادگاه 5 
مطالعه در مورد دخل و تصرف زنان در اموالشان در سرتاسر منطقه نشان دهنده ان اشیت که اما 
در اموال غیر منقول دخل و تصرف دائمی داشتند. در حلب در سوریه و قیصری در ترکیه زنان ۳۰ 
در صد اژ انتقال دهند گان اموال بودند. زنان در خرید و فروش اقلام تجاری و مسکونی فعالانه 
شبر کت مین گردند: شاید هم مغازه هایی را در اجاره داشتند. اما مغازه داران زن نادر بودند. در حلب 
کت سوم از کسانی که به معامله اموال تجاری می پرداختند. زن و یک سوم آنها خریداران زن 
بودند. " دارگ‌یه ات آمده از ترکیه و سوریه تشان می دهد که ونان دی یا سه بریر خرید امه 
فروش می کردند. آیخ. الک اتحضالا ان خهده ار بروق ونان وق تیار اما به بل هد اسی ۳ 


معامله ات ری ۰ وت آی سهم 
| 
نیز مالک خانه يا مالک بخشی از ان بودند.» 


آپراهام مارکوس همین موضوع را در مورد حلب قرن هیجدهم خاطر نشان می کند. زنان در کل 
از مردان اموال کمتری داشتند. انها قاراین بان را به صورت اموال غیر منقول در می اوردند. اما 
مردان اموالشان را به صورت های گوناگون سرمایه گذاری می کردند. این اختلاف احتمالا نشان 
دهنده این واقعیت است که اگر چه زنان ارث مي بردند. اما سهم کمتری از آن داشتند و با اينکه زیاد 
بودند زنانی که صاحب دارایی بودند» اما عموما خازااش محدودی داهتته: ۱ در حالی که زنان بسیار 
ثروتمند در تجارت. از جمله تجارت ادویه یا تجارت برده يا به عنوان شریک صرف در کارهای 
بازرگانی سرمایه گذاوش فین کرلائد» ظاهرا زنان طبقه متوسط عمدتا در ملک سرمایه گذاری 
می کردند. دیگر اشکال سرمایه گذاری عبارت بود از اعطای وام با پهره که. بیشتر از هر کس به اعضای 
خانواده:و عمدتا به شوهر با فیگر بستکان زن تعلق می گرفت." اين وام ها در دادگاه مورد ضمانت 


۰ او گفتارهای موسس 

قرار می گرفت و اگر لازم می شد زنان برای بازپس گیری آنها از شوهر یا دیگر اعضای خانواده 
یا دیگری به دادگاه مراجعه می کردند. زنان به عنوان شاکی يا متشاکی در دادگاه حضور پیدا 
می کردند و اظهاراتشان به اندازه مردان اعتبار داشتت ۲ 


جریان غالب دانشگاهی به ویژه در غرب از مدارک مستندی که حاکی از ارث و مالکیت زنان و 
جدیت انها در تعقیب منافع اقتصادی شان حتی در دادگاه بود. مشتاقانه استقبال به عمل اورده اند. 
این مدارک گواه آن است که علیرغم همه چیز, زنان مسلمان موجودات منفعلی نبودند که صاحب 
هیچ نوع منبع مادی یا حقوق قانونی انطور که جهان غرب می پنداشت. نباشند. بلکه فعال بودند؛ 
البته در همان ن چارچوب محدودی که جامعه به آنها اجازه می داد. برای مثال. آنها دارایی شان را 
عمدتا از طریق هدیه یا ارئیه به دست می آوردند. آن قسمت هایی از اقتصاد که در آنها روت 
از راه های جسورانه به دست می آمد. در مجموع به روی زنان بسته بود؛ مگر اینکه ثروتی را به 
ارث می بردند که می توانستند از رهگذر ان به ان حوزه ها دسترسی پیدا کنند. بنابراین مدارکی که 
دال بر حق زنان بر دارایی و فعالیت اقتصادی است که باعث از بین رفتن کلیشه غربی درباره زنان 
مسلمان به عنوان موجوداتی منفعل و فقیر می شود. در عین حال موّید رابطه استحصالی و حاشیه 
ای زنان مسلمان نسبت به مالکیت است. تعداد زنانی که دارایی شان کفاف استقلال مادی انها را از 
خویشاوند مرد می داده, می بایست اندک بوده باشد. 


زنان همه طبقات به خیاطی. گلدوزی, و دیگر اشکال تولید پارچه می پرداختند. گوئیتین می گوید 
پر انبان آستاد چیه گله‌وزی «شعلی برد که بیش اوقات زنان به آن اشفغال دافشتت. زنان زو تز 
مردان) « در همه جا به دوخت و دوز نج ریسی» هقی بافند کی ونگرزق ابریشم می پرداختند.»۲۳ 


در دوره های متأخرتر, زنان می توانستند از کار بر روی پارچه کسپ در آمد کنند. اسناد به دست 
آمده از قاهره در اوایل قرن نوزدهم نشان می دهد که زنان به لحاظ اقتصادی به طون تفقنه کی عم ی 
تولید لباس, و به ویژه به نخ ریسی و شانه زنی مشغول بودند. البته این مربوط به زمانی است که هنوز 
راهان سنا میات کالاهای اربراي اور او دبای امی‌فریفته ‏ 
را در خانه عمل می اوردند. و دوباره می فروختند. یا انکه وارد نظام «سفارش کار» می شدند که 
در آن تاجران, پنبه يا نخ را می خویدند و آن را در میان ریسندگان و شانه زنان توزیع می کردند. و 
سپس در قبال نرخی برای هر طاقه. آن را گرفته و به کارگاه های بافندگی می فرستادند. تحقیقات 
پیرامون ساير مناطق شهری مدیترانه شرقی موّید وجود الگوهای مشابه در دوره های متقدم 
است. برای نمونه شهر ترکی بورسا در قرن هفدهم و حلب قرن هیجدهم را می توان بر شمرد.*" 


[ 


اسلام قرون میانه و ۱۲۱ 


در ۳۳۹ حاصل از این کار یزود زیاد بود. خیاطی و گلدوزی و دوخت لباس در ۳۷ محدودی 
داشتند؛ البته برخی از زنان, دستکم آنطور که از مدارک اوایل قرن نوزدهم در قاهره بر می آید. از 
طریق گلدوزی بر روی جليقه های زنانه و سایر اقلام تجملی برای ثروتمندان می توانستند در آمد 
خوبی کسب کنند. زنی که استثنائا از نظر مالی موفق می شد. می توانست دخترانی را با دستمزدهای 
پایین برای کار یا به عنوان شا گرد استخدام کت ۳ 


تعلیم گلدوزی و خیاطی بسیار شایع بود. در نیمه دوم قرن نوزدهم دختران عموما در سن حدود نه 
سالگی برای آموختن خیاطی و گلدوزی به مدرسه فرستاده می شدند. زنانی همچون عمه سخاوی 
نیز کودکان همسایه را به صورت غیر رسمی اموزش می دادند. اما سخاوی ذکری از این به میان 
نیاورده که ایا عمه اش برای اینکار دستمزدی دریافت می کرده یا خیر. 


در پایان اين دوره (اسناد به طور خاص مربوط به قرون هیجدهم و نوزدهم است برخی از دختران 
گزه معلي زنی زرا امتگامبی کردتق و۳ رم مترل بای دستکم در پایان ای شور دخفران نیز گاه 
به کتاب یا مکتب می رفتند که عبارت بود از مدارس چسبیده به مسجد برای پسران که وان اتسا 
خواندن و حفظ قرآن را تعلیم می دادند." گروه کوچکی از زنان ترفن آموزشی سیقی نمی زاقفق 
برخی از انها دانشمندان مشهور و حتی آموزندگان حدیث و تفسیر می. شدند. زنانی که به سطوح 
الا دست پیدا می کردند. اغلب از طبقه علما بودند. یعنی طبقه مردان تحصیلکرده ای که دولت آنها 
ی طبقه ه خاطر عطق به لین 
امک ای یی زر اسان ان و کرو آها رز 
دهد. آن عضو خانواده که غالبا به این کار مبادرت می کرد. بدر بود. گاهی پدزیزر گ. و عمه به 
دختر آموزش می دادند و گاهی هم شوهر به زن." 


۲۸ 


تعلیم و تربیت ابتدائی زنان ن در خانه صورت می گرفت. اما در مراحل بعدی می توانستند نزد 
دانشمندان و معلمان مرد میتی ی عبارت بو د از حفظ کردن طوطی وار متون 
حدیث. فقه, و تفسیر. معلمان مدارکی را اعطا می کردند که گواه آن بود که دانش آموز به سطح 
مشخصی رسیده و می تواند تعلیم بدهد. ام هانی (متوفی به ۱۴۶۶) که قران را در کودکی آموخته 
برد تکین قوس را از پنز پر گتن فرآگرهت, بعه ها وزرا خن سر یه مکهتعمراهی کردی یز 
آنجا و هم مجددا در بازگشت به قاهره تعدادی از دانشمندان مرد محفوظات او را شنیدند و برایش 
«گواهی» صادر کردند. سخاوی گزارش می کند که او حدیث و فقه می دانست و یکی از ممتازترین 
دانشمندان عصر خود بود (۱۵۶-۵۷). 


۲ او گفتارهای مسس 


زن دیگری به نام هاجر (متوفی به ۱۳۸۸ میلادی) نزد پدرش تعلیم دیده بود. وقتی پدرش به 
دیدن دانشمندان می رفت و با انها وارد بحث می شد. دختر او را همراهی می کرد. او نیز توسط 
دانشمندان مرد مورد آزمون قرار گرفته و گواهی کسب کرده بود. سخاوی می گوید او از معتبرترین 
دانشمندان حدیث در زمان خود بود. و داش اموزان برای شنیدن سخنانش ازدحام می کردند. 
اما جون هنگام تدریس حجاب نداشت؛ حال انکه معمول بود که زنان مسن حجاب داشته باشند. 
او را فاقد صلاحیت دانسعند. سخاوی نزد این زن آموزش ندید آما هماتند عسقلانی که معلم و 
مربی مورد احترام او بود و نیز مانند فقیه معاصر خود سیوطی نزد زنان دیگر تعلیم دیده است 
۳,۱۲۱ 


سخاوی در مورد زن دیگری به نام بایرام می گوید پدرش قرآن را آموخته و با فرهیختگان 
معاشرت داشت و اين زن در این محیط بار آمد و رساله های نواوی و غزالی را خوانده بود. پدرش 
او را به بیت المقدس برد و «در انجا شیوخ او را ازمون کردند. او انچه را که اموخته بود. به زنان 
یاد می داد.» در ادامه سخاوی به صورت مبهمی می گوید او ازدواج کرد و «زند گی اش تغییر 
کرد» (۱۵). 


زنان دیگری که سخاوی نام آنها را ذکر کرده عبارتند از خدیجه بنت علی (متوفی به ۱۴۶۸) و 
نشوان ن (متوفی به ۱۳۶۸). سخاوی نزد خدیجه که علوم قرآنی و حدیث و خطاطی می دانست تعلیم 
دیده بود. او هم به زنان و هم به مردان ن تعلیم می داد (۲۹). نشوان به دلیل فضائلش دوستان زیادی 

میان زنان طبقات نخبه داشت. علم او چنان بود که خویشاوندش. قاضی کیلانی. که پیش پای 
۲ از جا بلند می شد. نشوان 
با شاهزاده بریزیه دوست بود و او را در سفر حج همراهی کرد. شاگردانش او را به جهت شکیبایی 
و اهتمامش می ستودند (۱۲۹-۳۰). 


زنان دیگر هم دوستانی در بین نخبگان داشتند . خدیجه بنت محمد (متوفی به ۱۳۸۹) که دانش گسترده 
9 از جمله در مورد صحیح بخاری (۳۱). شاهزاده تذکری از اعضای خاندان ن سلطنتی که 

پیشتر از او یاد شد. در سال ۱۲۸۵ دیری را برای بانوی فرهيخته زینب بنت ابوالبرکات و «زنانش» 
بنا کرده بود. گاهی زنان نخبه نیز دانشمند بودند. برای مثال, بای خاتون (متوفی به ۱۳۹۱) که حدیث 
را در سوریه و مصر آموخته بود و معلمانش از ممتازترین دانشمندان مرد و زن بودند (۳.)۱۱-۱۲ 
پر واضح است که داد و ستد علمی میان مردان و زنان وجود داشت. زنان هم نزد زنان و هم نزد 
مردان ن تعلیم می دیدند» اما اينکه چطور و در کجا, بسصتض تییادت؛ . ظاهرا زنان در درس مردان حاضر 
می شدند و مردان نیز نزد زنان درس می گرفتند. اما تاریخ آموزش در دنیای اسلام از حضور زتان 
در فدارس تعدد با نهادهای عمومی آموزشی ذکری به میان تمی, آورد, ۲ .یک خهانگزد در قاهره 
در اوایل قرن نوزدهم نوشته است که زنان را می شد در نهاد قدیمی مذهبی و ان کش الاآزهر 
مشاهده کرد: 


اسلام قرون میانه "و ۱۲۳ 


«بر خلاف باورهای رایج در اروپاء تعداد زیادی از طالبان علم را بانوان تشکیل می دهند که 
بی هیچ مانعی در آمد و شد هستند. با یکدیگر گفت و گو می کنند. و آزادانه در میان مردان در رفت 
و امد اند.» ایا این ازادی در دوره های متقدم نیز وجود داشته است؟ در هر حال هیچ سندی دال بر 
اینکه زنان. حتی با وجود داشتن گواهی. می توانسته اند در این نهادها اموزش بدهند. وجود ندارد. 
در حالیکه داشتن گواهی برای مردان به معنای جواز حصول به سطح نخست تعلیمی بوده است. 
بدیهی است زنان از داشتن شغل های دستمزدی محروم پودند. "۲ ذکری از این نیست که دستمزدی 
که زنان از شاگردان خود مطالبه می کردند؛ اگر اضلا دستمزدی می, گرفتند: جه قدز برد هاچر. 
دانشمند بر جسته حدیث که شاگردانشن برای شنیدن درسش ازدحام می کردند. در سال های بعد 
در چنان محظوری واقع شده بود که «از پذیرش وجوهات برای تأمین معاش دریغ نمی کرد و حتی 
یو او پيشترین وا مطالیه می کرد» (۱۳۱). احتمال آن هست که زنان دانشمند در قبال تدریس در 
معدودی از رباط ها يا حتی برخی از مدارس یتیمان و بیوه ها که کمتر ذکری از آنها به میان آمده 
دستمزدی دریافت می کرده اند. اما قاعدتا این موضوع باید بیشتر بررسی شود. 


بدیهی است علم اندوزی خواه از سر تفنن یا به خاطر دستمزد. امتیازی متعلق به طبقه متوسط 
و زنان نخبه بود. البته بعضی از این زنان بعدها به سختی می افتادند. مشاغلی که زنان طبقات 
پایین می توانستند از آنها پولی در بیاورند. عبارت بودند از: نظافتچی, نانوا میوه فروش, فروشنده 
توا غذایی (خبوناتت نشف ارو قیر اه هلال ( فر فده کووه گر و لیا کلتوز زو تقو اغر ای 
برای حرمسرا), مرده شور نوحه خوان. و آوازه خوان. زنان می توانستند دلاک حمام. خدمه یا 
کارگر بیمارستان ( که هم برای بیمار زن و هم برای بیمار مرد خدمه زن و مرد را استخدام می 
کردند)» و روسپی باشند." بسیاری از نویسندگان عرب ان زمان رواج روسپیان را در مصر و به 
ویژه در قاهره متذکر شده اند. روسپیان می بایست برای ادامه کار مالیات می پرداختند. الکساندر 
راسل پزشک انگلیسی که در قرن هیجدهم در حلب طبابت می کرد. ذکر می کند که یک مقام 
دولتی به روسپیان حلب پروانه کسب داده بود و روسپیان به او خراج می دادند. او انها را توصیف 
می کند که در خیابان ها و محلات دور افتاده شهر جمع می شوند. «خودنمایانه لباس می پوشند. 
حجاب روی صورتشان شل و ول است. گونه هایشان را سرخاب می مالند. دسته گلی را به 
صورت زننده بر روی شقیقه می چسبانند. سینه هایشان د اشکار می کنند. و طرز راه رفتنشان 
مردانه و پر از ادا و اطوار است.» منابع قرن هیجدهمی و متاخر از وجود اصنافی برای روسییان و 
اوازه خوانان و رقاصان زن یاد کرده اند. تقریبا با قطعیت می توان کر تعداد این اصناف اندکی 
بیشتر از سازمان هایی بوده اند که وظیفه شان اعمال نظارت دولتی و اخذ مالیات از کسانی بوده 
است که به این حرفه ها اشتغال داشتند. همه اين مشاغل جزو مشاغل پست و بدنام بودند." 


‌ن۰ 


۴ او گفتارهای موسس 


به نظر می رسد زنان ساکن رباط و به طور کلی زنان صوفی در وضعیت مرزی میان بدنامی و 
خوشنامی قرار داشتند. همجون همقطارانشان که در رباط های متعدد مردانه ساکن بودند. مذهبی 
بودند. البته نه در معنای کلی رعایت دستورات دینی و زندگی توأم با پای بندی, بلکه در معنای 
خاص یعنی تعلق به یک نظام صوفیانه. تصوف از زمان های دور ابزاری برای بیان ابعاد رازورانه 
اسلام بوده است. در قرن سیزدهم. گروه های فدائیان با یکدیگر کز آذیر هی ژیسناد و از طریقت 
مرشدی که همه به او احترام می گذاشتند. تبعیت می کردند. رهبر این گروه یا دیر بسته به جنسیتش 
شیخ يا شیخه نامیده می شد. وقتی حق عضویت که عمدتا از مردمان طبقه کارگر شهری دریافت 
می شد. افزايش یافت (که تا قرن نوزدهم چنین شده بود)» تصوف بسیاری از ویژگی های مذاهب 
مردمی از جمله احترام به قدیسین و احترام به قبور مردمان و قدیسین را اخذ کرد. بدین سان 
ویژگی های خاص آن هم از تصوف کلاسیک متمایز شد و هم از مذهب «عقلانی» طبقه علما. 
اما حق عضویت در تشکیلات صوفیه یه هیچ وجه محدود به طبقه کارگر نبود. بلکه در مواردی 
اعضای گروه خمتها از ,طیتانق بالا و باترگانان پر وتفند بودنده فکگان اعهراز ون ومد نیز مک 
پود جزو اعضا باشند. برای مثال. شک وا زن سلطان ن ظاهر خوشقدم. جزو صوفیان بود.٩"‏ اما 
تصوف که داشت رواج می یافت, بیشتر زبان حال زندگی طبقات کارگر و فرودست بود. علما که 
حافظان مذهب غالب بودند. بسیاری از رویه های صوفیانه را به دلیل «خرافی» بودن هتک و تقبیح 
می کردند. در میان مردان. حق عضویت در تشکیلات مخصوص صوفیه به معنای ارتباط اشکار با 
نوعی پيشه خاص بود. اما در مورد زنان چنین نبود. 


توسط فقیه و دان تشمند ابن الحاج نوشته شده اشست: او در جایی به نشب شیخه ها و اعمال و پیروانشان 
دشنام می دهد. در واقع او در سراسر کارش هر فعالیتی را که زنان در ان ناکت ناپدید و مطیع 
مردان نبودند. سرزنش می کند. 


او «آنهایی که شیخه نامیده می شوند» را تقبیح می کند. زیرا ذکر (یعنی سرودهای مذهبی که گاهی 
با رقص توا است) می گویند که او ان را برای زنان ممنوع می داند. معتقد است آواز زن» عورت 
است و نباید شنیده شود. واژه عورت از آن واژگانی است که معنای پیچیده و چند لایه اش به همراه 
طیفی از ارخاغات:ممکن به آن. اشکارا بر مردسالارق فرهنکگ عریی مساط و نسبتی که‌میان ونان, 
رابطه چنسی, و چیزهای شرم آور و نجس بر قرار می کند. دلالت می کند. معانی این واژه غبار تند 
از: کسی که از یک چشم کور است. معیوب. ناقص, و ال فتاسلی یا شرسگاه که بای پوشانده شود. 
بدن زن. صدای زن, و خود زن. ابن الحاج شیخه را به دلیل اينکه باعث می شوند زنان کارهای نا به 
جای صوفیه را انجام دهند. و بر خلاف دستور پیامبر. همچون زنان مسیحی در دیرها بی شوهر اند. 
تقبیح می کند. ابن الحاج از قول پیامبر می گوید: « جهاد زن فقط خشنودکردن همسر اوست.»۲ 


اسلام قرون میانه .لو ۱۲۵ 


در این عصر نیز همچون دیگر اعصار, طریقت. تجرد. و خواهری به برخی از زنان اجازه می داد 
دستکم در زندگی خصوصی شان از سلطه مردائه بگرپزند. بدیهی است همین واقعیت که حتی 
با بیش از هر چیز دیگر ابن الحاج را به 


مردسالاری موجود در فرهنگ و زبان, و گفتاری که به طور گسترده در پس نظم اجتماعی وجود 
قاقیهه ییا در بقیاری خانه های طبقات بالا منعکس شده است. واژه سکن یا ساکن شنلان 
از ريشه «ساکت و آرام» می آید که بیانگر درک اسلامی از حق مرد برای داشتن مأمن و حریم 
خصوصی غیر قابل تخطی و حفاظت شده است که مردان دیگر حق ورود به آن را ندارند. . حریم 
که از واژه حرّم به معنای «حرام و محرّم یعنی ممنوع» می آید. به آن بخش هایی از منزل اشاره 
دارد که بیشتر از هر جای دیگر ورود مردان به آن ممنوع است؛ یعنی جائی که زنان در آن ساکن 
بودند. 


در میان طبقات بالا ایده آل پنهان کردن زنان از چشم مردان دیگر در معماری بیان شده است. محل 
زندگی زنان اغلب خوشایندترین بخش منزل بود؛ نه به این دلیل که زنان بیشتر عمر خود را در آن 
سیری می کردند. بلکه به اين دلیل که اقای خانه. وقتی در منزل بود» بیشتر وقت خود را در انجا 
می گذراند. اتاق های آنها از اتاق ارباب رجوع و حیاطی که به بیرون وصل می شد. فاصله داشت 
و مشرف به باغ های اندرونی بود. حمام ها و اشپزخانه ها جدا از حرمسراء اما متصل به آن بودند. 
راحتی. بالش. و فرش اتائیه اصلی ان بودند. در خانه هایی که در انها تعدد زوجات برقرار بود. 
اگر زنان برای خود مکان های مجزا نداشتند. اتاق های مخصوص به خود را داشتند و زنان صیغه 
ای نیز در اتاق ها جداگانه ساکن می شدند. 


پر واضح است که روت لازمه ایجاد این ساز و کار بود. خانه های طبقه متوسط هم گاهی دارای 
حرمسرا بود. معماری های باقی مانده از قرون دهم و یازدهم حاکی از این است که حتی خانه های 
کاملا معمولی نیز ممکن بود بخش های مجزایی برای زنان داشته باشند. اما به نظر می رسد وجود 
این ترتیبات در خانه های طبقه متوسط و پایین بسیار نادر بوده است. احتمالا بخش مختص زنان 
در یک خانه معمولی را تنها با آویختن یک پرده ساده در برابر در ورودی مشخص می کردند.""می 
شد که بهودیان و مسیحیان نیز خانه هایی شبیه خانه های مسلمانان داشته تافتند: زیرا محدودیتی 
قو این مورک که که کسی اکن کلام خانه باننوم شوه تداشست: اما برقه قفش وا کر فرتبانت 
داخلی رعایت نمی کردند. ممکن بود مرد نامحرمی به خانه بیاید و با زن خانه در غیاب مرد به 
گفتگو بپردازد. این تفاوت های فرهنگی گاهی برخوردهایی را سبب می شد. برای تمونه. در اسناد 
جنیزه موردی ضبط شده است که خانواده ای بهودی با خانواده ای مسیحی با هم در یک خانه 
زندگی می کردند و وقتی خانواده مسیحی مسلمان شدند و شروع کردند به رعایت پرده نشینی برای 
زنان. خانواده بهودی احساس ناراحتی فین گر فلا 


۶ او گفتارهای مسس 

اسان انم مان مه و کب موه ات ال ارت یدای الم ال 
همراه پرده هایی که خانه های دارای اتاق های کم را به بخش های مجزا تقسیم می کرد. اثاثیه را 
عروس به خانه جدیدش می آورد. اين اثائیه به همراه لباس های عروس اصلی ترین اقلام جهیزید 
او بود. بهودیان و بی تردید مسلمانان با دقت. فهرستی از این اقلام را به عنوان دارایی عروس تهیه 
ی کی تایه ۳۳ 


لباس و جواهرات غالبا گرانترین قسمت جهزیه بود. هم لباس زن و هم لباس مرد از نظر رنگ 
و پارچه می توانست مرغوب باشد. لباس های بیرون از خانه همچون بالاپوش را هم زنان 
می توانستند بپوشند و هم مردان. اما مقامات این کار را ضرورتا تائید نمی کردند و به ویژه پوشیدن 
لباس مردائه توسط زنان را تقبیح می کردند. در ۱۲۶۳ در قاهره بر اساس حکمی پوشیدن عمامه 
و دیگر لباس های مردانه پرای زنان ممنوع شد. اگر این حکم ها در کوتاه مدت متنفذ بوده. اما در 
دراز مدت نبوده. زیرا آبن الحاج, یک قرن بعد زنان هم دوره خود را به دلیل پوشیدن عمامه مورد 
انتقاد قرار می دهد. ۲ 


ثروتمندان برای پخت و پز و نظافت از پرد ان خانگی که اغلب زن بودند. استفاده هیر گردند: 
طبقات متوسط و پایینی که نمی توانستند از پس خرید برده بر آیند. و با توجه به قیمت بالای 
سوخت و زحمت فراوان آشپزی, اغلب روزهای هفته غذای ان از بازار می خریدند. تنوع 
۰ زیاد بود. ی ۶ مرد 9 یا کنیز خانگی از 0 
1 ۳0 0 
طریق دلال ها صورت می گرفت. در حلب زنان فروشنده دوره گرد اغلب بهودی یا مسیحی بودند. 
اما ذر قاهره ظاهر | اغلب آنها مسلمان بوده اند." اما واضح است که زنان , طبقات متوسط و یایین 
خرید. به ویژه اقلامی چون لباس, پارچه. و جواهرات را خودشان ن انجام می دادند و بنا به گفته 
این الحاج انها بودند که برای مردان هم لباس می خریدند. در روزهای عید زنان جنان در جواهر 
فروشی ها و دیگر مغازه ها ازدحام می کردند که تعدادشان از مردان بیشتر می شد. در نتیجه مردان 
به سختی راهی برای عبور از میان بازار پیدا می کردند و همین امر بیزاری ابن الحاج را موجب 
شده بود. او تاکید خاصی دارد بر اينکه زنان را باید از رفتن به بازار منع کرد و در واقع هم هر از 
چندگاهی زنان را از رفتن به خیابان ها منم می کردند. گزارش شده است که در این مواقع تجار و 
اغلب تجار پوشاک و غطر دچار تدگدستی می شدند. زیرا نمی توانستند کالاهایشان را بفروشند." 


فعالیت های اجتماعی زنان عبارت بود از دید و بازدید در مناسبت های رسمی مثل عروسی. تولد. 
و عزاء و مناسبت های رسمی مثل دعوت از همدیگر و رفتن به حمام های عمومی. رفتن به حمام 


های عمومی که همه مردم آن را انجام می دادند. یک بار در هفته انجام می شد. عروسی و تولد از 
شیم .های مفصلی تشکیل می شد که العتمالا قر آنها از اوازه خوانان و رقاصان زن دعوت می شد 


اسلام قرون میانه ال ۱۲۷ 


تا ان .حرسرا با ان بخقی از تخانه که برای فهسانا نزن ان نظر کر فد شوه برناند آشر! کیون, 


اما آنها را در مکانی قرار می دادند که مردان نیز بتوانند آنها را ببینند. یا اينکه در حیاط و در بخش 
مردانه پرنامه اجرا می کردند و زنان می توانستند از بالای ایوان یا از پشت ینجر ه تماشا کنند. ۲۳ 
عزاداری ها نیز مناسبت های کارناوالی مهمی بودند البته توأم با سوگواری. مداخل زندگی نامه ای 
سخاوی اغلب با ذکر مرگ زنان و اين عبارت خاتمه می یابد: «مراسمی پر خرج و با شکوه بود». 
در یک مورد او حتی اضافه می کند که «اوقات خوش و مراسم خوبی» بود و شاعران مرثیه های 
شرض را سوفن( ۱۵۳۲۶ تخد خواناق خرف ای ووبرا بای عراداری: تراشتن تمبوره رذگ 
خصایل خوب متوفی فرا می خواندند. گاهی مراسم را با عمل ناخوشایندی که نامحترمانه بود. اما 
جزو اداب محسوب می شد. افتتاح می کردند و عبارت بود از کتک زدن مرده شور. او با علم به 
اينکه به محض ورود به خانه, چه چیز در انتظارش است. عموما خود را مخفی می کرد و سپس 
همراه با زنان دیگر به اجرای آداب می پرداخت." 


اسلام متعارف نوحه خوانی حرفه ای زنان را ممنوع کرده بود و هر از چند گاهی مقامات جلوی آن 
را می گرفتند. اما این منع دیری نمی پائید. در یک مورد اين منع با دخالت ضامنه المَغانی. یعنی زنی 
که از ظرف عکرنت سل تک میات ونام. راب خران. دک گریان ضوفم توخه کر انان و 
دیگر مشاغل بود. لغو شد. او خسارتی را که به دلیل منع استخدام نوحه خوانان به خزانه حکومت 


وارد می شد بر اورده کرد و بدین ترتیب باعث لغو آن شد. 


گاهی زنان تنها به رفتن به منازل یکدیگر اکتفا نمی کردند و به بازار. قبرستان, بدرقه زائران 
کاروان های مکه يا مَحمل, دیدن مناظر, و گردش در کنار رودخانه می رفتند. همه اين گشت 
و گذار ها هر از چندگاهی قدغن می شد» یا دستکم از سوی مقامات مذهبی همچون این الحاج 
شدیدا محکوم می شد. زیارت قبور و به ویژه قبر بزرگان در روزهای عید بسیار معمول بود. 
این کار عملی از سر سوگواری نبود. بلکه فرصتی برای تفریح کردن و بیرون بردن کودکان بود. 
گاهی هم زنان شب را بیرون می ماندند. این الحاج می گوید زنان شب هنگام برای زیارت قبور 
می روند. در حالیکه مردی همراه انهاست و «ائم در جستجوی مکانی خلوت هستند». حتی 
صورت خود را باز می کنند و با مردان غریبه بگو و بخند می کنند. آنها در میان قبور و در 
زیر نور ماه به دور هم جمع می شوند. فانوس روشن می کنند. نشیمن می گذارند و به داستان 
های نقالان کوش می دهند. «همه این کارها برای زنان قدغن است و زنان به هیچ وجه نباید 
به زیارت قبور بروند.» وقتی صداهای محکوم کننده دست بالا را بیدا فی گردتده همجنانکه هر 
از چند گاهی چنین می شد. زنان را از زیارت قبور در اعیاد يا همه اوقات منع می کردند." 


۸ او گفتارهای مسس 

سفر سالانه کاروان حج بیز باعث جمع شدن تعداد زیادی از زنان می شد. برای اطمینان از داشتن 
جایی که بتوان از ان جا همه چیز از جمله کاروان زنان حاکمان را به خوبی تماشا کرد. بعضی از 
زنان از روز قبل در مغازه هایی که در جای مناسبی قرار داشتند. جامی گرفتند و از شب قبل در 
ان می ماندند و در اینجا نیز با مردان ازادانه و به نظر ابن الحاج کاملا ازادانه اختلاط ی کرت ۳ 


رفتن به مکه آرژویی همکائی بوده یه احتمال زیاد پسیارین از کسانی که برای تماشنای. کاروان. می 
آمدند. خود روزی به زیارت می رفتند. اما برای این کار شاید می بایست سراسر عمر پس انداز 
کنند. افرادی که سخاوی از آنها سخن می گوید و عمدتا از طبقه متوسط بوده اند. نه یک بار بلکه 
چندین بار به زیارت می رفتند که معمول بوده است. 


هر از چندگاهی زنان را از تماشای عزیمت محمل هم باز می داشتند. در اوقات خاصی حتی ترک 
خانه نیز برای زنان ممنوع بود. برای مثال در ۱۴۳۷ طاعون شیوع پیدا کرد و سلطان برای یافتن 
راهی جهت مقابله با ان در مجمعی رسمی با قضات و فقها به مشورت نشست. او از انها پرسید کدام 
معصیت خلایق است که خداوند آن را با طاعون تلافی می کند. انها پاسخ دادند: زنا. در این روزها 
زنان خود را ارایش می کردند و روز و شب ازادانه به خیابان و بازار می رفتند. علما هم در پاسخ 
سلطان گفتند باید بیرون رفتن از خانه را برای زنان ممنوع کرد. در این مورد که ایا اين منع باید 
شامل پیرزنان يا زنانی هم بشود که کسی را نداشتند تا به امور آنها رسیدگی کند. اختلاف وجود 
داشته است. اما سلطان می خواست این منع را برای همه زنان برقرار کند و چنین شد. «به خاطر 
انها از شدت بی غذایی مرده اند. * هر چند این ممانعت های افراطی به دفعات توسط این يا ان 
حاکم در طی قرون وضع می شد. ولی خوشبختانه ادامه نمی یافت و برای مدت زمان طولانی پا بر 
جا نمی ماند. واضح است که این ممانعت ها. خواه برضد پوشیدن لباس مردانه, یا زیارت قبور یا 
رفتن به خیابان از بین می رفت و زنان رویه های سابق را از سر می گرفتند. اگر غیر از اين بود. 
شکایت ها و ممنوعیت ها از سر گرفته نمی شد. 


ظاهرا رفتن ید عمام قدغن نبوده البید بغضی از علما این کار را بزای زقان لمی. پسندیدید 
و آن را غیر اسلامی می خواندند.۱* ابن الحاج را محکوم می کند و به مردان می گوید 
نگذارند زنانشان به حمام های عمومی بروند. می گوید بر اساس احکام اسلام زنان وقتی در 
بین زنان دیگر هستند. باید از ناف تا زانویشان پوشیده باشد. اما زنان در حمام به اين موضوع 
توجه نمی کنند و اصلا خود را نمی یوشانند.به نظر او حضور زنان یهودی و مسیحی در حمام 
بخشی از اين اعمال وقیحانه است. اين الحاج از اين شکایت دارد که بر اساس دستورات 
اسلامی غیر مسلمانان نباید به بدن زن مسلمان نگاه کنند. در حالیکه زنان در حمام عریان اند. 


اسلام قرون میانه لو ۱۲۹ 


از دیگر مخالفت های او اين است که زنان هميشه بهترین لباس های خود را بعد از حمام 
می پوشند تا به یکدیگر نشان دهند. و سپس از شوهرانشان لباس های بهتری می خواهند. او 
سرزنش هایش را اینطور خاتمه می دهد که حمام فسادهای زیادی به همراه دارد که او انها را 
بازگو نمی کند (و شاید هم غیر قابل گفتن باشند)» اما «برای کسی که به این موضوع بیندیشد. 
واضح» خواهد بود."* 


زنان نوشن ای از خود به.سای نگذاشته اند بتابراین ن ما ابزارهای مستقیمی برای آگاهی از ژندگی 
آنها در اختیار نداریم. روشنترین توصیفاتی که از زد کین زنان در اختیار داریم. به قلم مسافران 
اروپائی نوشته شده است. به ویژه یکی از آنهاء لیدی مری وُرتلی مانتگو که از ۱۷۱۷ تا ۱۷۱۸ 
همسر سفیر بریتانیا در ترکیه بو تصویری از زندگی زنان ن در دوره پیش از نفوذ اقتصادی غرب 
و تحولات پس از آن به دست می دهد. پگ فاگ انکلیستین ان دیگ, الکساندر راسل نیز اطلاعات 
سبیقا «فضلی پیر امن زند کی تقو خر هسیر خی اتقفیاو تا می گذارد. راسل که پیشتر نیز به او ارجاع 
دادم. نوشیکی بود که در دهه ۱۷۴۰ در حلب سکونت داشت. به دلیل حرفه پزشکی اش, به 
حرمسراها که عموما به روی مردان اروپائی بسته بود. راه داشت. نوشته های این دو حاوی اشارات 
کوتاه و خصوصی است؛ هر چند مانتگو عمدتا راجع به طبقه بالا و راسل راجع به طبقات بالا و 
متوسط وشته است. 


وقتی مانتگو می خواست به حرمسراهای طبقات بالا برود. خواجگان ن او را تا اندرونی هدایت 
قیی. گر دنله در اس زنان عموما با خویشاوندان و دوستانشان بودند. زنان خانه برای خوشامد 
گویی به او پیش می آمدند. شام را کنیزان می چیدند و سپس کنیزان یک رخ همراه با ساز می 
رقصیدند. مانتگو می گوید همه کنیزان زیبا و متعلق به زنان بودند و شوهرانشان به انها دسترسی 
نداشتند. کیفیت اجرای برنامه گاهی بازتابی از ثروت و گاه نشان دهنده شخصیت مالک بود. یک 
زن بسیار ثروتمند پنجاه ساله که کنیزانش نمايش کسل کننده ای را اجرا کردند. در حالیکه پنج 
با شش قیوشت دبک او وا احاطه کرده بودند» برای مانتگو توضیح داد که دیگر بول خود را برای 
عبادت کند. ٩۳‏ 


نات کق‌ماشگر انها را توش کته وفت وه را با وتان .و اففایانسی گذراندند و ظاهرا 


پیوندهای نزدیکی با بردگان زن ایجاد می کردند. زیرا آنها را وقتی جوان بودند. می خریدند و 
تحت نظارت خودشان بار می اوردند. مانتگو در خانه بیوه سلطان ده برده خردسال را دیده بود که 


بو کشا خ پیش از هفت سال نداشت و به طرز زیبایی لباس پوشیده بو آنها کارهای کوچک 
سلطانه را انجام می دادند: برایش قهوه می ریختند. وقت شستشو برایش آب می اوردند. سلطانه از 


۰ او گفتارهای موسس 


آنها بسیار خوشش می آمد. از اين بردگان بعدها به خوبی مراقبت به عمل می آمد. کنیزان مسن 
تر به آنها گلدوزی می آموختند. و هم چون دختران خانواده به تربییت آنها توجه می شد. ور کات 
که یه دقت. تربیت: مین شدنده قیست. گرافی داشند و کاهی ژنان طبقات بالا برای سرمایه گذاری 
این دختران را می خریدند. آنها را تعلیم می دادند. و از ده سالگی به بعد می فروختند (۵۳.)۱:۳۸۴ 
اما رسم بر این بود که زنان ن طبقات بالا انها را همچون کنیزان شخصی بار اورند و با انها مناسبات 

نزدیکی داشته باشند. مانتگو می گوید آنها هرگز این کنیزان را نمی فروختند؛ مگر برای مجازات 
بزای بک خبط پزر کم اگر از دستشان له می, شدخت؛ آنها را به دوستی می سیردند یا آزادشان 
می کردند. راسل می گوید گاهی این کنیزان با یکی از خدمه ازدواج می کردند و پس از اینکه 
آزادی شان را به دست می آوردند. همچنان وابسته به خانواده باقی می ماندند. اما پیشتر انها مجرد 
باقی می ماندند و سرنوشتشان در گرو سرنوشت صاحبانشان بود و معمولا به هنگام مرگ ارپاب. 
آزاذمین شزد: در استانبول قرن شانزدهم زنان موقوفاتی را برای بردگان آژاه باه که مواقم 
بودند. ایجاد می کردند که حتی از موقوفات فرزندان خودشان هم بیشتر بود. این عمل حاکی از 
واینتکی انا به بردکان و احسامی مولیت بت یه آنها برد (۱:۳۶۸) 9 


جزئیات بیشتر در توصیف مانتگو نشان دهنده روابط صمیمی و راحت زنان در حمام است. بردگان, 
زنان را در حمام شستشو می دادند و انها در حالیکه قهوه و شربت.می خوردتده با یکدیگر به 
صحبت می پرداختند. او حمام را «قهوه خانه زنان» می تامد:. «ذر آجا همه اخبار شهر رد و 
می کند که در سن وضع حمل بودند و اغلب اوقات ارزو داشتند بچه دار شوند و لُذا برای معالجه 


روی هم رفته, الگوی کلی زندگی زنان در میان ن طبقات بالا از مراحل خاصی تشکیل می شد: 
ازدواج در سنین پایین بین دوازده و شانزده سالگی: تعطا ان افقی با کی ورف وکسیس 
مادری برای دختران و پسران ن بالغ که به ویژه در مورد اخیر + برای زنان امنیت. منزلت. اقتدار و 
ای ی 1 
های زیادی را در بر گیرد. زیرا ازدواج و تربیت فرزندان در سنین پایین اتفاق افتاده بود. زنان 
در ارامش به همنشینی با برخی از دوستان, پرهیزکاری و امور خیریه می پرداختند. انها با ایجاد 
موقوفاتی برای فقرا. بیوگان, یا بردگان شخصی, خود را به عنوان شخصی موّمن و نیکوکار برای 
مرگ آماده می کردند. بته فرضم این نیست که بگییم این موقوفات صرفا با هدف شخصی بنا 
غین شدند و پیانگ اعفاد راسستن. به: پرهیز کاری و نیکوکاری نبوده منظور ایخ است که این اعمال 
دارای معانی و انگیزه ار زو رنه بودند. 


مدارک دیگری #ِ دست نیست تا با استناد به آنها بتوان حدس زد زنان این جوامع نسیت 
به دنیایی کد در ان بودند. جه حسی داشته اند. اما دو سند بر جای مانده است که نشان 


0 


اسلام قرون میانه "و ۱۳۱ 


می دهد به تفاوت های مو جود مین زندگی خودشان و زنان در جوامع فیکر ام آند پفنیدنف: در 

نخستین سند که گزارشی متعلق به قرن هیجدهم است, کنجکاوی شدید زنان در باره زندگی در 

جوامع فیگر تقنان فاده له اشک, الکساندر راسل کهاجازه ووودرت هرس وا داش فوصت 

را که کنجکاو بودند بدانند کشور او جگونه است؛ پاسخ گوید. انها به ویژه 3 مورد زنان فرنگی 

(اروپانی» و لباس هاء مشفولیت هاء ازدواج, رفتار با کودکان, و سرگرمی های آنها کنجکاو بودن... 

سوالاتشان عموماً به جا بود و اظهارا: ی ی 
بتانش کرکقيه ال با سرد کم و مسا کین خمرآه م9 


دومین سند متعلق به اوایل قرن نوزدهم و بر گرفته از نوشته ای است به قلم سوزان ولکن. او یک زن 
کارگر فرانسوی, هوادار سن سیمون و فمینیستی پرشور بود و از ۱۸۳۴ تا ۱۸۳۶ در مقام مدیر یک 
کالج زنانه در مصر که در دهه ۰ برای پزشکان زن بنا شده بود» کار می کرد. بر اساس نوشته او نیز 
زنان مصری به شدت در باره زنا ن اروپائی کنجکاو بوده اند. اما این کنجکاوی در این مقطع زمانی با 

حسادت و آرزو توأم شده بود که ولکن عامدانه به آن دامن می زند. او طی دو سال اقامت در مصر در 
مهمانی های زنان شرکت می کرد. خانه ای که او به آن می رفت» یک خانه قبطی (مصریان مسیحی) 
بود. صحنه ای که او توصیف می کند, با آنچه در خانه یک مسلمان یا بهودی می گذشت. متفاوث نبوده: 


نخست برای ما قهوه و نارگیل آوردند و پس از ان شیرینی و نوشیدنی. برای لحظاتی 
و[ کفاراه مارآ کر سورخ رتیت رنان پر #ضوره 
بر سرم ريختند. من به «عامل تحریک» بدل شده بودم. شروع کردم به انتقاد از حجاب 
ناراحت و قطور و پرده نشینی آنها. سپس تلاش کردم به آنها آداب و رسوم مژدبانه و 
اجتماعی خودمان را بفهمانم. به آنها گفتم در فرانسد... مردان همواره در جمع های ما 
حضور دارند و ما را برای پیاده روی همراهی می کنند. همه جا ما زنها جلو می رویم. 
صورت هایمان را نمی پوشانیم و سرهایمان را با گل تزئین می کنیم! (ولکن همانطور که 
و ها مرکا او مین کند موقعیت زنان در غرب را ستایش نمی کرد. اما در اینجا 
اتتطور واتتوخبی کفقر) با ده ایس داستا < های غربی خه آمها و قریاهای که از سته 
اقا رزخ کت ابدزه 


زنان غروب را به سرگرمی گذراندند» برخی از آنها همچون مردان لباس پوشیدند و نقش هایی را 
بازی می کردند که با قهقهه بقیه همراه بود. 


زمانی که حضور ولکن در مصر در مقام مدیر مدرسه پزشکی زنانه رو به پایان بود. جهانی که آن 
زنان در باره اش کنجکاو بودند. در حال هجوم به جهان زنان مصری بود. 


۱۳۲ 


۰0 2 


و گفتارهای موسس 


یادداشت ها 


گوئیتین می نویسد: «استفاده از نامه ها و اسنادی که از بهودیان اروپائی قرون وسطای متأخر بر جا مانده به دلیل تصوير کلی جامعه ای 
که متعلق به آن بودند. خطرناک است... و نه تصوير جامعه مدیترانه ای ان دوره که ما در اینجا با آن سروکار داریم. به رغم درجه بالای 
استقلال حقوقی و مدنی ای که آنها در این دوره از آن برخوردار بودند. و به رغم منزلت شان به عنوان نیمه خارجی... در این دوره آزادانه 
با همسایگانشان معاشرت می کردند و بنابراین زیاد با آنها متفاوت نبودند. بنابراین همانطور که یک ضرب المثل عربی می گوید."مردم 
بیشتر شبیه معاصرینشان هستند تا پدرانشان." به همین دلیل یک پزشک قرن دوازدهمی که در بیمارستانی حکومتی در قاهره و حلب کار 
می کرد. محترم ترین نماینده حرفه پزشکی در اين دوره بود. در حالیکه یک شيشه گر يا ابریشم باف یا فلزکار بهودی می توانست تقریبا 
از هداج ری اسمفا کند واسمان موقیت اجاخی راءاهن ان کیک هدکار عسیحی با سلماق اززمکن بوو از اج وخوزتان امد 
بر اساس اسناد جنیزه, کمک متقابل به صورت قرض های کوچک. اما نه خیلی کوچک در میان اعضای مذاهب گوناگون و نیز مشاغل 
یکسان یا مشابه رایج بوده است.»: 


۴ ۱۸00۱۸۱۱۵۱6 606 ۱۳ ۳۵۲۲۵۷۵۵ کج ۷۷۵۲۱۵ ۸۵۲۵۵ ۱۱6 0۴ کو6۵۳۱۱۳۱۵ 366 ۲۳6 :500/6 ۱۷/۵۵۱6۲۲60 ۸ 
70-71 :1 ,(1967 ,۳۲۲۵95 011107012 0۲ ۱۱۱۷6۲6۵ :6۲۱۷6۰ظ) ,عاما 5 بع6۳/2 6270 0 


برای مثال وقتی محمد شمس الدین سخاوی مرگ یک دختر نه ساله را خاطر نشان می کند. متذکر می شود که او ازدواج کرده بود: کتاب 
النساء. جلد ۱۲ از الضوء اللامع لاهل قرن التاسع. ۱۲ ج (بیروت: مکتبه الحیاء بی تا) ۱۶۳. زین پس در متن ارجاع داده می شود. السخاوی 
در قاهره به دنیا آمد. او یک دائره المعراف دوازده جلدی از سرشناسان عصر خود تألیف کرد و یک جلد از آن را به زنان اختصاص داد. 
برای مطالعه بیشتر در مورد اين مجلد بنگرید به: 0.۲ظ ,۷۷۵۶۱۵ حصناع۷ , موزه حهاتک1 5 ۰۸۱-6۵1۵۷ انا 114 
۱۰۳2-۲۱ :(۱۹۸۱) به عنوان منبعی برای تاریخ اجتماعی و اقتصادی زنان مسلمان در عصر فاطمی. 

بنگرید به: 


,(1896 ,5۳910,۴۱06۲ :۱۵۴۵0۵0) .۵.۵ 1260-1517 9۵۴ 0۴ ۱/۵6۵ 512۷6 ۵0۲ ۱۷/۵۵۹۵ ۲۳۵6 ری زا۱۷۸۷ 
ابناگ۱ 0۵1۳0۰) 2۱۷۵۱۵۰ ,عامروع (6 یآنا۱۷/۵۱/0 کع0 6008۵56 ناج ۳۵۵۳۴6 6۵ :6۲-۴۵210 ۸۵۸۵۵ ۸۵۲۴۵۵۵ 200 :217 
3۰ :2 ,(1973 ,021۲0 باق واهاصع0:۱ واووامعطام0۸ عامج۴۲۵8 


بنگرید به: 


,۱۷/۵۱06 065 1609۵05 لاه ۳۵۳۱6 ۲6 ,2۲-۴۵20 ۸۵۵۵ :255 رقعج/۱ 5/2۷6 0۲ ۱۷/۵9/0۵ ۲۵6 وزیا 
.125-81 


درباره ممالیک همچنین بنگرید په؟ 


,۲۵65 ۱۱۱۷۵۲۵۲ ۲۱۱06۵0 :۲۱۵6۵۵۲ظ) کحوض ۱۷۱۵۵06 قاجا 6 جر ۵0 ۵۲ عزاع مدا 7۳06 ,56۵۲۱ ۲ 6271 
1981(۰ 


166-۰ :2 , ۱۷/۵۱۱/0۱6 095 16۵5 ناه ۳۵۵۱۵۵ ۲۵ 2۲-۳۴۵210 ۸۵۵0 


4 .۱۵5 ,73 ۷۷۵۲۵ وزلعب/۵۲۱۵0,۲۱۷ظ ایااطع/ بعتقا عصا وطاآانال ۲۵۲08886 0۲ ۳۵۲۵۵0 ۸۵ ,۳۵۱ ۲ 6۵7 
171 :(1983) 


کع0ب5 2۲6۵۸ 200 26/۵۲ 1546,۳ ۵۲ ۲۵۲1۲ ابااصصعاعا 6 ۵۴ ۸۵۵۵۱۵6 ۸۵۱ :۷۷۵۵۲ 200 ۱۷۷۵۴۵۵۱ 6۲ 620716 
۰ (1983) 1-3 ,0۵9 ,17 


در باره میزان بالای اخلاق در میان مردان مملوک بنگرید به: 


716 ۱۷/۵۱۱۱0۱۱6 0۲ 512۷5 ۵ ۰ 


۱ 


۱۴ 


اسلام قرون میانه و ۱۳۳ 


در مورد ثروت زنان مملوک بنگرید به: 
57-۰ ,16-19 :1 ,یالا۱۷/۵۱/0 095 16۵5 ناه ۳۵۵۲۴۵۵ ۲۵ 2۲-۳۴۵210 ۸۵۵0 
برای نمونه های متعدد وقف توسط زنان بنگرید به: 
319-۰ :1 ,۱۷/۵۱/0۱ ۵085 16۵56 ناه ۳۵۵۵۵6 ۲6 2۲-۴۵210 ۸۵۵0 


برای مثال خاتون توغای صومعه ای ایجاد کرد که زنان برده می توانستند در آن زندگی کنند: ابوالعباس احمد بن علی بن عبد القادر الحسینی؛ 
تقی الدین مقریزی, کتاب «لمواعظ وا عتبار نی دکر الخطاط واصهای ۲ ج (بغداد: مکتبه المئنی, [4]۱۹۷۰ ۲: ۴۲۵. 


۰ :3 ,506161 ۷۱6۵۵۱۵۵۲۲۵۴۵۵۵0 رصتعااه‌ی 
گاهی اوقات السخاوی نام سه یا چهار شوهر را برای فرد مورد نظرش بر می شمرد (۴۶, ۱۴۰-۱۴۱و ۷۲و ۱۰۴و ۱۱۳و ۷-۸)؛ و ادوارد 


ویلیام لین می گوید ازدواج در میان اهالی قاهره در شهر های مصر در قرن نوزدهم رایج بوده است. جودیت تاکر در مورد دهقانان مصر 
دراین عصر نیز همین را بیان می کند. 


,۲۱۱۵۱۵۲ :(1966 ,۳۷۵۱۷۱۲۴۸۵۲ ۵8۵06۵۰) عصع9۵8 ۱۷۵۵6۲۲ 06 0۴ کصصماکنت 600 ۱۷/۵0۳۸6۲6 ۲۳6 رعوصه] 
۰ ,(1985 ,و۲۲۵8 ۱۱۱۷۵۲6۵ عو109 6200۲ :عول280۲۱) 9۵۲ (ا(ع6 طاصرععاعمل (ز 


. الکساندر راسل معتقد است که «زنی که از هنگام تولد از تبار خانواده آگاهی داشت می توانست مغرور و بدخلق باشد و روابطش گاهی به 


یک بند از ازدواج تبدیل شود, اما شوهر نمی توانست با کس دیگری همخوابه شود.» در نتیجه همچنانکه او معتقد است. «در میان مردمان 


هم شأن و نیز بازرگانان ثروتمند افراد زیادی بودند که ازدواج با یک برده را بر ازدواج با یک زن آزاد ترجیح دهند و وضع مادی و در واقع 
همه امتیازات این پیوند را به جای تسلیم شدن به شرایط به دست آوردن این زنهاء فروگذارند.» 


-۳۵0۵6 نحل ۳۲۱۳۵۲۵۵۱ ۱۱6 600 ,7 وا ۵۲ صمنام۵۵کو۱ 6 00۵0۵10/9 ,۸۵۱6۵۵۵ ۵۲ ۲۱۱6۵۵۲۱۷ (۵ب۵ط ۲۳6 
-۵۱۲۵۱ظ ,کهکج6کا] 6۵۳00 ,کا(۱(۳۱۵۵0/]2 ,عاحصوالن 96 0۲ اصنا000 صح ۷ 10961۳06۲ ,۵0۲۳0۵0۵۵او/عل > را که 
1 : ,(1994 ,۳۵۵۱۴۸6۵۲ 200 6.6۰ 0۲ ۳۲۲1۴۲6۵ :۱۵۱۵۵) 2۱۷۵۱6۰ ,عناهه/۴ 06 0۴ 50 


-۷۵۲ ,۱۵۳6 :277 ,271 :1 ,0۴۸۵۱6۵۸۵0 ۲۱6۵۵۱۷ ۸۵۵۱ ,ااعععیاط ,73-74 :1 ,بوعزهه5 ۷/6۵/1660 ,طاعتاآه0ی 
۳ :53 ,۲9۵ ۵۷۵۵۵۵60-6 ظ۱ ۷۷۵۵۵۵۸ ,۲۱۵۵۷۵۲ :188 ,18 ,عصعتام ۴9 ۵۲ 96ماونت 6۳0 ۸۵۲5 
۱۵۲۱۵۵۳۵1 ,1600-1700 ,۲۹2ناظ :0۵ صحطاماا0 جع صا ۵۲۱۷/۵8۵۵ صمت]نکگ۳۵ ۵۵0۵۴۵۵ 60 506" ,66۲۵6۲ 

۰ :(1980) ۱۵۰3 ,12 وعز۵بلاه و۴ ۱۷/۱۵0۵/6 ۵0۴ 00۲۵۱ 


۰ برای مثال بنگرید به: 


۰ ,۵11605 ۴۵۱ 0۴ ۵95ونا6 200 ۱۷/۵۴۸۴6۵۲5 ,قصنقا 200 :277 :1 ,۵۲۸۵۱6۵۵0 موز لجنتعلا ,ااعععنیط 
در اینجا یافته های منبع زیر را خلاصه کرده ام که نویسنده اش بر روی اسنادی در این مورد کار کرده است: 


۱۸۱۵-۱۱۱۴6 ۱9 6۵۲۱ هاگ صعاععهم01۴ ۵ 0۲ 5100۷ ۲۳۵ :۸۵۸۵0۲00 200 ۲۲۵۵۴۵۲۵۷ ,صع۱۷/۵8 ,ک)عاهوها 9۱2۷۵ 
53-۰ :(1981) ۱۵.1 ,2 ۸۵۵/۵۸ 600 5/۵۷۵ ,۲۵۱60۴00 ۴8۰ 8ناداع زرط *ر۲0ل6۵ ۲و6 طاصفعا 


۰ :3 ,506/60 ۷/6۵/6۲۲6 ,طنعتاآهی 


در مورد این موضوع به هیچ مدرکی در رابطه با زنان مسیحی مصری برنخوردم که در مورد تجارب آنها اطلاعات ناچیزی در دست 
دا 
ریم. 


۱۳۴۳ 


۸ 


۱ 


رد 


۳ 


۴ 


۰0 / 


51 گفتارهای موسس 


. المقریزی, لخطاعه ۲: ۲۴۵. دیگر زنانی که نهادهای خیریه بنا کردند عبارتند از الف بنت صالح. یک بولقانی که مدرسه ای برای «ایتام و 


بیوه زنان» ایجاد کرد و خدیجه بنت یوسف که مادرش یک بولقانی بود و یک زاویه (چیزی شبیه رباط) بنا کرد. خدیجه به همراه «بسیاری 


بیوه زنان دیگر» در آنجا اقامت داشت و وقتی که مرد. همانجا دفن شد. السخاوی, کتاب النسای ۷-۸ ۱۱۳. 


. المقریزی, "لخد‌ها: ۲: ۰۴۲۷-۲۸ 


,۷۵ ۷۳۵۵۱۵60-06۸ ۱۱ ۷۷۵۵۵۵۸۵ ,۲۱۵۵۷۵۲ :233 "بقویباظط طا صمتت۲۵8 ۴6۵8۵۴۵۵ 0صه هام50" ,66۲06۲ 
-۵۱60 06۱۲۷۲۱۷ -)طعفاطاوزع دا قتقاف۴ لقع صز 75عاقو۲ ۳۲۲۵۵۵۲۵۸۰ 28 ۱۷۷/۵8۵۸۵۸ ,۰۱۷۱۵۲ ,ناه ۱/۵ مصحطه )هام۸ :99 
,1۳۳۵5 ۰ ۳۵۴۵۱۵ :146 :1983(۰) 2 ام ,26 01۵0۶ 06 0۲ رماکا] 506 200 ۲۵۵۳0۵9/۵6 ۵۴ 0۵00۲۱۵۱ ۵0,۲ 
صحااماحط۸ ۵۲ با ٩۳۵۲1۵‏ ۵6۵0۲۵06-۲۳۵ اهامزل‌ناک صعصطمتاه0 ۲۷نااع-)ععاصع لفق اانقع عص صا معصع۰۱۸/۵ 

1975(:61-۰) ۵.1 ,18 ۵۲۱۵0۶ 696 0۲ رمکای۲| 500 600 6۵۳۴۵۳9۱۵ 806 01 [۲۵با0ل ۲ ,۱۲۵۷۹۵۲۱ 


۰ ,۵۵۵۲05 ا2امزلبال صقطماا0 و مقم۱۷۷/۵ رعوط3610 :146 ,144 ",۲۲۵۵۵۲۵ 8ص ۷/۵88۵ ,۲۱۷۸۵۲ رقناه۲ع/۱۷ 
برای یافته های مشابه بنگرید به: 


0 صمننک۵ ۲۵۵۵۵۴۵۵6 20 هام90" ,تعهاعع6) ۵0 :83 املع ت«الااطاق- ۱۵۵۵۵ ۱ ۱۷۷۵۵۵۵۸ ,۲۵۱۵۲ 
۰ ۱( 


۳ در قیصری زنان سه برابر بیش از انکه خریده شوند, فروخته می شدند و دوبرابر هم در حلب. همچنین زنان در بورسا بیش از اينکه خریده 


شوند. فروخته می شدند. 


-6۲) 144 ,۳۲۵۵۵۲۵ 200 ۱۷۷۵۴۸۵۲ ۲۱۷۱۵۱ ,کنام ۷۵ :99 ,۵۵۵۲05 اهاعانا3 صقصعمناه صا ۱۷/۵88۵ بعوطاطو 
۰ ۱۱ متأز۲۵9 6۵۴6۵۲۵6 200 و90 ,۵6۲ 


146-۰ ,151 ,۳۲۵۵۵۲۵ 600 ۱۷۷/۵۴۵۵۵ ۱۸6۱" رکیام/۷۵ :266 :1 ,506/6 ۷۵۵/۱6۲۲686۵ رصنفاآهی 


:12 ,۵۵0۵۲۵6 لاناک صحصصمتاه0 ظا ۱۷۵۴۵۵۸ ,عومتصصعل بح4 رروا۵م۲۵ظ 20 ۱۷۱۵۵۵8 رصع رقناهتع۱ 
,۷۵ ۳۵۵۱۵60-06۸۷ ۱۱ ۷۷۵۵۵۵۸۵ ,۲۱۵۵۲۷۵۲ :233 "بقونباظط طا ومتت۲8 ۴6۵0۵۴۵۵ 0صع هام50" ,6۵6۲06۲ 
82-3۰ 


,۷۵ ۵۵660-06۱۸۷ ۱۳ ۷۷۵۵۵۵۸۵ ,۲۱۵۵۷۵۲ :233 "بقوباظط طا ممتنگ۵ ۴6۵۳8۵۴۵۵6 0صه 506" ,66۲06۲ 
61-۰ ۵۵۵۲۵05,۲ اهامآ0 نا صقصصمفا0 ظ1 ۲۱۷/۷۵۲8۵۸ رکوطاصصول :99 
.100-۰ :1 ,342 :3 ,506/6 ۷۵۵/۱6۲۲686۵ رصنفاآهی 


اما گوئیتین به نحوی مغشوش این را هم می گوید: «ریسندگی و بافندگی, کارهایی که به لحاظ نظری بر زنان فرض بود. به ندرت ذکر شده 
اند. مگر در مورد کسانی که بافنده حرفه ای بوده اند.» پیشین ۳: ۳۴۱. 


۵ 
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۷ 
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اسلام قرون میانه . و ۱۳۵ 


۲۱۷۱۵۱6۲۱ ۷۷/۵26۸ ۱۳ ۸۷۱۵۵۵60۵۱06۷۲ ۲9۸۵ ۰ 


در اسنادی که توسط گربر مورد بررسی واقع شده اند. نوزده مورد از ۱۲۳ مالکیت یا ۱۶ درصد از دارایی های فهرست شده همچون دستگاه 
های پارچه بافی نشان می دهد که زنان به این حرفه ها و بیشتر اوقات به ریسندگی و بافندگی می پرداختند. در یک پیمایش در سال 
۱۶۷۸ در مورد کارگاه های ابریشم ریسی که او گزارش می کند. ۰مورد از ۰ مورد از این کارگاه ها در بورسا در مالکیت زنان بود 
یا زنان آنها را اداره می کردند. سند دیگری که تلاش برای کاهش مالیات کارگاه های ابریشم ریسی را ثبت کرده حاکی از این است که 
بیشتر کارگران در این شغل «زنان فقیر» بودند. 


237-۰ ,۲۲5۵ طا ۲۵8600 6۵۴8۵۴۵6 280 ۹0621* 
نیز بنگرید به به: 


۵6 1۱۶ ۵1 ۵۲۵96۱۲60 ۵۵۵6۲) 5۱۲۱۵۳ )ما۱۵ ۷۷۵۲۱ ۵00 ۱۸/۵8۸۵ ۱۷۱۵۲۱۸۵۵۵6۲ ]و۱۷۵۲ 
1986(۰ ,60۳6۲6۲66 800121100و۸ فوام‌باه 8و۴ 


۰ ۲9۵ ۸۷/۱۵۵۵60۱6 ۱۳ ۷۷/۵26۸ ۲۱۷۱۵۱6۲۱ 
لین می نویسد: «دختران جوان اشخاص طبقات متوسط گاهی با پسران در مدرسه عمومی آفوزفن می دیدند؛ اما سول مشتییه پوذند وبا 
پسران هیچ رابطه ای نداشتند. من غالبا دختر خوش پوشی را می دیدم که در یک مدرسه پسرانه قرآن می خواند.» 
۰ ,۴۲9۵1۵05 06 0۲ عووماکنت ۵00 ۷/۵0۳86۲6 
تاکر نیز یادآور می شود که ورود دختران به مکتب در قرن نوزدهم «بدعت» محسوب نمی شد: 
۰ 9۷۵ 06۱۱6۸۱۷ - )۷۵ ۱۳ ۱۷۷/۵۵۵۸ 
راسل یادآور می شود که دختران « حدود هفت شالگید. به مدرسه فرستاده می شدند تا دوخت و دوز بیاموزند.» پس از نه سالگی دیگر 
به مدرسه نمی رفتند. اما «اگر تحصیل شان در آنجا تمام نمی شد. ممکن بود برایشان معلم سرخانه بگیرند.» 


۰ 1 ,۵0۴۸۵۱6۵۸۵0 ۳۲۷50 احنااعل۱ 


السخاوی از زنانی نام می برد که به آنها تعلیم داده بودند (۸, ۱٩‏ ۱۵ ۰۳۱ ۰۴۵ ۲۱). یکی از آنها توسط عمه اش زییده تعلیم دیده بود 
(۲۱). دیگری توسط شوهرش (۴۴). 


السخاوی نیز معلمان زن داشته است (بنگرید برای مثال به ۷۸-۷۹ ۱۲۴). در باره سیوطی و معلمان زن او بنگرید به : 


۰ ,(75 19 ,۳۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 062۳00۲1096 :ع02۳9۱۵۲۱09)) تالا یزناه-ا طا۲ا-اج دلگ ,لها 521 ۱۰ ۴۱۱2۵0610 
السخاوی به ندرت از زنانی یاد می کند که از پس پرده «درس گفته باشند» (برای مثال, ۲۲). قاعدتاً واژه حجاب که هم به معنای «پوشش» 
و هم «پرده» است. در اینجا به معنای پرده است. این واقعیت که سخاوی خاطر نشان می کند که هاجر و «زنان مسن» حجاب نمی گذاشتند. 
دال بر آن است که زنان جوان از پس پرده درس می گفتند. 


نیز بنگرید به: 


,(1979 ,۳۲۵85 ۲6۵6 0۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ :۱تاکنا۵) 1760-1840 ۴9۵ :060۵/۵/6 0۴ ۳۵0۵16 ۱5/۵0/۵ ,6۲۵۲ ۳۲۵6۲ 
129 


۵۰ ۸.5۰ :(1981 ,قوع/ظ ۱۱۱۷۵۲6۲۵ او۲بحصصنقع۴ :صاوصیطصطن80ع) ععووااه 0۲ ۳56 7۳6 ,۱۵۱۵5 660۲06 
,5۱۵۱۵0۷ ۸۵۸۱۴۸۵۵ 200 :(1957 ,۱۷۱۷286 :۱۵8000) وه ۱۷/۵۵/6 6 دا رفن0 حرزاکی ۷ 0۵0 کاع ۱۷/۵۱6 
1954(۰ ,6612۴ه1-۴ ۲جنا تابتع ممناجعن0ع ااکی۷ 07 


-0۵0) 2۱۷۵۱6۰ ,۸۷ ۱6 0۴ ۷۵۱/6 ۱6 (ا ۲۳۵۷6۸5 ۵۲ :زا ۱۷/۵۳۵۵۵۵۵۵ 6۳00 ۴9۷۸۵۴ 301۱۳۱ ٩۰‏ قنااعناونا۸ 32۳0168 
۲ عازا۴ صهااالنت ,نا عع9 .339 :2 ,(1834 ,صقصوصما 0ص ۵۲۵8 ,5۲۵۵ ,0۳88۵ رقع ,م۱۵92 :02۵ 
۰ ,01۳0 


5۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


بنگرید به: 


,تالا :1:43-87 ,قانا۱۷/۵۱/0 کع0 609۵05 ناج ۳۵۳۱۸6 ۲6 ,2۵1-۳۵210 ۸۵۵۵ :1:127-30 ,5006 ۸۷6۵۲۱6۲۵86۵0 
82-۰ ۲9۵ اطع -مرعع ۵ ۱۳ ۷۷/۵۵۵۸ ۲۱۵۵۲۷۵۲۱ :۲117 , 2۱-۱۱82 طهات۲ 0205-ام۸۵ 


در باره زنان شاغل بنگرید به: 
14-1۰ ,06۵۱۳0 0۲ قاط طهاا0۷ ,۳۵۱ 


,۱۷/۵۱۱0۱۷16 066 16۵5 ناج ۳۵۱۳۵ ۲۵ ,۵۲-۴۵20 ۸۵۵۵ 566 .1:263 ,۸۵۸۱6۵۸۵0 ۵۴ ر0نک۳۲ نحل ,ااعععن5 
۳ 


در قاهره قرن هیجدهم روسپیانی که به مقامات حکومت مالیات می دادند. نیز مجوز دریافت می کردند. 


-۴۲۵ باتاعوط۱ :کنام‌عج۱۱2۳) .2۱۷۵۱5 ,عاعخزک 2۱۷۱۱۱۵ ناج 021۳6 ناج 6۵۴0۴96۲6۵۳۵5 61 2۵/۲۲/6۵06 ,۳۵۱/۲۴۵۳۵ ۸۵۳۱0۲۵ 
۰ :2 , 1973-74 ,02۳7186 06 و60 


نیز بنگرید به: 
84-۰ ,(1964 ,و90 اعاصعز:0۵ اقجو۱ :مصعاقویا:36) ععهصهز۲ ۸۸۵۵8۲۱ وا ایام صعتام و۴ ,معط اعاطهع6 
در مورد روسپیگری و دولت در مصر قرن نوزدهم بنگرید به: 
۰- 9۵۲,150 ۸۷/۱6۱66006 ۱۳ ۷۷/۵/۵26۸ ۲۱۱۵۱6۲۱ 
درباره کارهای پست بنگرید به: 


۰ موزل باه اعخع۴ ۱/۱۵0۱ ۲۷۱۵۳۱۷۵۲۵ ,ععهه ۱۷/۵۵/5 ۵16۲ ۱06 ظ۱ عولانن0 موااعی/۷ ,عبال‌آمرها ۷۱۵۳۷۱5 ۱۲۵ 
82-3۰ ,(1967 ,۳۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۳۱۵۲۱۷۵۲۵ 


سعد عبدالفتاح عاشور مجتیج لمصری ی عصر سل طلین ۱لممالیک (قاهره: دار النهضه العربیه ۱۹۶۲ ۱۶۷ 
ابو عبداله محمدین محمد العبداری ابن الحاج» ۱دندخ, ج ۴ (قاهره: المطبعه المصریه, 4۱٩۲۹‏ ۲: ۱۴۱ 


,۱۵06 :238-39 ,۸۵۱6۵۵0 ۵۴ ۳6۱۵ احانخعلا ,العععیاط۳ :359 :3 ,118-20 :1 ,بوعاه50 ۷۵۵/۱6۲۵۵6۵0 رصنکااهی 
۰ ۴9۷۵۷۵05 0۴ 6۱5105 200 ۳2۵۱۲۴6۲6 


,6۵ ۱۷/6۵/6۷۵۱ ۱ 5685 7۳6 600 506/60 10 ۵۵0۵۱6,۲ظ 06۵۳۵۴8۸۵۲ عص ۵۲ ۸۱۵۲۵6 اقبه«56 ۲۲۵ ,صنعاآه6 .5.۱۲ 
۰ ,(79 19 ,۳۵۵۱620106 ۱۱۱۵60۵ :.6۵11۲ ,باطتلع/۱۷) ۱۷۵۲80۲ 21-5210 آکانبا کدآخ .۵0 


۰ :3 ,506/6 ۷6۵/۱6۲۲606۵ رصنهاآهی 
153-54 :4 ,.۱00 


اپوالعباس احمد بن علی بن عبد القادر الحسینی, تقی الدین مقریزی, کتاب ۱سدوک نمرفه دون اشوک ۴ ج. ویرايش دوازدهم. محمد مصطفی 
زیاده (قاهره: مطبعه اللجنه التالیف والترجمه واللشر ۱۹۳۶-۷۳ ۳: ۵۰۳؛ ابن الحاج, ۱مدخ ۱: ۲۴۲ 


۴۱ 


۲ 
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۵۵ 
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اسلام قرون میانه .و ۱۳۷ 


2424 :1 ,0۴۸۵۱6۵۵0 ۳۷5/00 ۸۷۵۵۲۵۷ :۱ا8قویب۴ :343 ,341 :3 ,115,161 ,114 :1 ,عنع50 مجع۷/6۵/16۸ ,صنفاآهی 
:82-3 ,۲9۵ ۸۷۱۵۵۵60۱6۳ ۱۱ ۷۷/۵26 ۲۱۷۱۵۱۷6۲۱ 


عاشور: ادمجتح اشمموی, ۰۱۱۶-۱۷ 
این الحاج, مدخا, ۲: ۵۴-۵۵ المقریزی, کتاب السلوک ۴ بخش ۲: ۲-۳۳ ۰۱۰۳ 


-ک۳۱۷ :35 :1 ,۱۷/۵0/0 05 160۵5 ناج ۳۵/۱۳۵ ۲6 ,21-۳۵20 ۸۵۸۵۵ :343 :50۵6/6/,3 ۷6۵/۱6۲۲606۵ رصنهاآهی 
۰ ,343 ,9۵1۵05 0۴ 6۱50/5 5۳00 ۵/۳6۲5 ۱۵۳6۱ :254 :1 ,۵0۴۸۵۱6۵۸۵۵ ۲6۵ احالاولا ,ااوه 


ابن الحاج, «لمدخاه ۱: ۲۶۷-۶۸ 
در این مورد بنگرید به: 


۰ :1 ,۱۷/۵۱/0۱۵6 095 16۳۵56 ناه ۳۵۵6 ۲6 2۲-۳۴۵210 ۸۵۵0 


۰ ابن الحاج. «لمدخا. ۱: ۲۶۷-۶۸. 
. المقریزی, کناب سوک ۴ بخش ۲: ۶۱۹؛ ۰۲ بخش ۱: ۵۱ 


۰ این الحاج. مد ۱: ۲۷۲-۷۵: المقریزی, کتاب السلوک, ۴ بخش ۲: ۶۱۴ 


المقریزی, کناب سوک ۴ بخش ۲: ۱۰۳۲-۳۳ 


۱۱۵۸ ۲۲۱۵۱۵۳۱۵۲۱ ,۲۳۵۱۵۲ .اننجخ۲:۳ :000صها) عفعطامااهقی ۵89/۵ 06 0۴ ۲/6۸۵ 50۵۸۲ ۸ ,۳۱۲۵۵۲۱۷ رما و۱۲ 
۰ ,(1923 ,0انا۲ا ۴۶۰۳ 


۰ 2 ,۱۷/۵۱/0۱۵6 095 16۵56 ناه ۳۵۵۸۵6 ۲6 2۲-۴2210 ۸۵۵0 
ابن الحاج, «شدخا؛ ۲: ۰۱۷۲-۷۲ 


:0(6۲0۲0) ۳۱۵۱6۵۵۱0 ۵۵6۵۲۲ .60 ,.۱۷016 2 ,ناوج/۷/۵۱0 ۷۷۵۲۵۵ ۱۷/۵ ۲6۵ 0۴ ۱611675 00۳0۵۱616 7۳6 
۰ ۵ ۱۴ 660 6۲۵۵۲]6۲ :347-48 :1 ,(1965 ,۲۲۵85 


۰ 1 ,۸۵۱6۵۵0 0۲ ۲۱۱۵۱۵۱ ا۲2نتعلا ,ااعععنبط 
تولدانو این نوع سرمایه گذاری را در ارتباط با زنان طبقات بالا در استانبول قرن نوزدهم می داند: 
59-۰ ,۸۵۵۲۵۳ 200 ,۱۳۲۵۵۳۱۵۳۴۵ ,۱۷/۵8۵۵ ,۲6عاهوها 5۱2۷ 
23-۰ ,۷۷۵۵۲ 200 ۱۷۷۵۳۴۸۵۲ ,526۲ :1:270 ,۵۲۸۵۱6۵۸۵0 مقک۳۲ ۸۵۵۲۵۷ ,ااعععب5 
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فصل ۷ تحول اجتماعی 
4 و فکری 


در اوایل قرن نوزدهم جوامع خاورمیانه تحول اجتماعی بنيادین را آغاز 
کردند. نفوذ اقتصادی غرب در اقتصاد جهانی» پیدایش دولت های «مدرن» 
در منطقه. و سلطه رسمی و غیر رسمی قدرت های استعماری ارویا بر 
بخش های زیادی از منطقه در اواخر قرون نوزدهم و اوایل قرن بیستم 
ضوابط اقتصادی و سیاسی همه گیری را برای تحول به وجود آورد. 


در دهه های نخست قرن نوزدهم برخی از زنان, به ویژه دهقانان و زنان 
طبقات پایین در کشورهایی مثل مصر و سوریه که در آنها کالاهای ساخت 
اروپا جای خود را پیدا می کرد بی تردید از عواقب تغییر در الگوهای 
اقتصادی و سیاسی در رنج بودند. برای عموم زنان تأثیرات نفوذ اقتصادی. 
سیاسی و فرهنگی اروپا پیچیده و در موارد مشخصی قطعا منفی بوده است. 
با اينهمه پیامد تحول در حال وقوع. در موارد دیگر بسیار مثبت بوده است؛ 
زیرا نهادها و ساز و کارهای اجتماعی برای نظارت بر زنان. و پرده نشینی و 
طرد انها از حوزه های اصلی فعالیت اجتماعی در جامعه را تدریجا افشا کرد. 
نظم اجتماعی در این جوامع بدترین ویوگی های زن ستیزی فرهنگ مدیتراند 
و خاورمیانه را با تفسیری از اسلام به بدترین وجه ممکن برای زنان در 
آميخته بود. از اینرو زنان خاورمیانه ای از زوال اين نظام ها متاسف نیستند. 


تحولات ناشی از دگرگونی های اقتصادی و سیاست های دولتی. خواه توسط 
بوروکراسی بومی يا استعماری» و تحولات فرهنگی و ایدئولوژیکی حاصل 


۱۳۹ 


۰ او گفتارهای جدید 


از آن هاء هم زندگی مردان و هم زنان را تحت تأثیر قرار داد. اما یکی از اين تحولات اهمیت 
ویژه ای پرای زنان داشت کد عبارت بود از خود ژن به عنوان موضوع اصلی در منازعات 
داخلی. پرای نخستین بار از زمان تا سیس اسلام در جوامع مسلمان. تکار بر زن در سنت و 
فقه اسلامی - جواز تعدد زوجات. دسترسی اسان مردان به طلاق. و جداسازی- از مورد 
بحث قرار گرفت. موضوع زن به عنوان موضوعی مهم نخست در نوشته های روشنفکران مرد 
اس از همان آغاز نگاه به زن و جایگاه او با مباحث دیگری همجون 

سیونالیسم و ترقی ملی و اصلاح سیاسی, اجتماعی. و فرهنگی که اين روشنفکران برای جامعه 
7 در امیخت. از همان خ اغاتة بعت: اه زنان و اصلاح با ملاحظات بیرامون 
پیشرفت نسبی جوامع اروپائی و نیاز جوامع مسلمان به رسیدن به پای انها پیوند خورد. گفتار 
جدیدی در مورد زنان ظهور یافت که به جای انکه صورت بندی های کلاسیک و مذهبی قدیمی 
در مورد جنسیت را از میان بر دارد. با مرتبط کردن مباحث مربوط به زنان, ناسیونالیسم. و 
پیشرفت ملی» و تحول فرهنگی لایه ای دیگر بر آن ها افزود. در اين گفتار جدید که در پایان 


همچنانکه تاریخ فمینیسم غربی نشان می دهد هیچ پیوند ذاتی و ضروری بین بحث زنان و بحث 
فرهنگ وجود ندارد. اگر چه میراث غربی مردسالاری و زن ستیزی ویژگی های متفاوتی دارد, اما 
مرنیسی در مورد نوع نگرش نظم اسلامی از دشمنانش یعنی «کافران در بیرون و زنان در درون» در 
ورد ریق دیق اقا عطاق در ۰ 
کها ی اه 2 
یک فرهنگ دیگر به عنوان چاره ای کلی در برابر میراث زن ستیز در یک فرهنگ خاص نه تنها پوچ» 
بلکه غیر ممکن است. فرایند فرهنگ پذیری چنان پیچیده و نشانگذاری آن در روان انسانی انچنان 
عمیق است که حتی افرادی که عامدانه به صورت ذهنی و روانی به فرهنگ دیگری می گریزند. در 
زندگی شان بخش قابل توجهی از فرهنگ پیشین را منقل و بازتولید م کنند. سوای اینها اصلاً چطور 
می توان یک فرهنگ را با آوردن فرهنگ دیگری برای مردمان یک یا چند جامعه جایگزین کرد؟ 


ِ در مجادلات حول و حوش زنان در جهان اسلام, همچون دیگر بخش های جهان غیر 
غربی آن کسانی که مدافع اصلاح وضعیت زنان بودند. از همان آغاز از نیازپه رک رویه های زن 

ستیز «ذاتی» (بی قید و شرط) و «اصلاح ناپذیر» فرهنگ بومی به نفع آداب و رسوم و باورهای 
نک یک یعنی فرهنگ اروپائی سخن می گفتند. در فصل بعد در اين مورد بحث خواهم 
کرد که تصادفی نبود که ترک فرهنگ یومی به عنوان راه حلی برای سرکوب زنان تنها در جوامع 
استعماری مطرح شد و نه در جوامع غربی. با ورود استعمار غرب این نوع گفتار مورد تأکید قرار 


تحول اجتماعی و فکری لو ۱۴۱ 


کرشتم و اعلام عفد هن تاش برد که پبزام اي بحقه وتا و عاس‌تالس و فرسگ شا 
جعل شده است. ابتدا در پس زمینه نفوذ اقتصادی و فرهنگی غرب و نهایتا سلطه سیاسی و گفتاری 
ان به عنوان قویترین نوع سلطه بود که این پیوندها شکل گرفت. این سلطه خود پیش در امد 
منازعات طبقاتی و فرهنگی جدید بود. مجادله در مورد زنان به محل نزاع مسلطی بدل شد که 
از رهگذر آن سایر موضوعات بسیار تفرقه افکن نیز مورد مناقشه قرار می گرفت. در اینجا بود 
که حجاب به عنوان دال نیرومندی ظاهر شد که نه تنها حامل معنای اجتماعی جنسیت بود. بلکه 
حامل موضوعات به مراتب کلی تری بود که اهمیت ِِ««ِِ داشتند. از آن تاکنون 
و رمززدایی از موضوع زنان و حجماب با ین میاحت» برای زنن ات نا 
پسرفت در موقعیت و حقوق زنان غالبا به این پستگی داشته است که دو معازغة بر سر با سیونالیسم 
و فز‌فنیگ: مردان جانب کدام طرف را بگیرند يا قدرت سیاسی در دست کدام طرف باشد. در اين 
فصل تحولاتی را مورد بررسی قرار خواهم داد که طی قرن نوزدهم روی داد و زمینه را برای 
ظهور گفتاری در اواخر قرن نوزدهم اماده کرد که در آن منازعات طبقاتی و فرهنگی به صورت 
رمزی در واقع منازعه بر سر جنسیت بودند. خاستگاه و تکامل آن گفتار موضوع فصل بعدی است. 


نفوذ و سلطه اقتصادی غرب در قرن نوزدهم. عکس العمل های جوامع خاورمیانه. تحولات 
اقتصادی و اجتماعی ای که حادث شدند. و بنیز شرایط ظهور و تکامل منازعات پیرامون زنان جند 
لایه و پیچیده بود. به رغم اینکه آهنگ این تحولات از کشوری به کشوری دیگر تفاوت داشت. اما 
سمت و سوی آن در سراسر خاورمیانه یکسان بود. مصر و ترکیه و تا حد کمتری سوریه که پیش 
از همه محصولات اروپائی را به بازارهای خود راه دادند. پیشرو بودند. در حالیکه شبه جزیره 
عربستان مگر تا قرن بیستم, کمتر تحت تأثیر مستقیم این تحولات قرار داشت. عوامل بومی بسته به 
میزان در گیری مناطق گوناگون به همراه اجتماعات متنوع شهری, روستایی. چادرنشینی و قبیله 
ای آنها در اقتصاد جهانی بر این تحولات تأثیرات متفاوتی داشتند. رابطه در حال تکوین با دول 
اروپائی نیز در هر کشور پیامد اجتماعی و سیاسی خاصی داشت که بستگی داشت به اينکه ان کفیوو: 
خاورمیانه ای مستقل باقی مانده باشد یا در مناسبات استعماری یا پیشااستعماری غرق شده باشد. 


من به جای تلاش در جهت ردیابی تحولات منطقه در اشکال محلی که جز به مصنوعی ترین 
شکل, به سختی امکانپذیر است. بر تأثیر اين تحولات بر زنان و گفتارهای جدید در باره زنان 
در مصر تمرکز خواهم کرد. مصر در قرون نوزدهم و بیستم در خط مقدم تحولاتی قرار داشت که 
در جهان عرب در حال وقوع بود و لذا از بسیاری جهات ایینه تحولات خاورمیانه بوده و هست. 
منازعه بر سر حجاب در پایان قرن نوزدهم که در جامعه مصر مناقشه برانگیز شد و به دیگر 
پاسفت:های عاورمرانه مسلمان فیسرایت رف تشنانه ظهوز یگ گفتان دیق بود: کلگرعز این 
گفتار و تبدیل آن به گفتاری زیربنایی و پارادایمی مقارن بود با ظهور استعمار و شکاف طبقاتی 
در مصر. در سرتاسر قرن بیستم موضوع زنان و حجاب مکرر در اين یا ان جامعه خاورمیانه ای 


۲ او گفتارهای جدید 


و حتی در جوامع مسلمان دورتر البته گاه با تفاوت های اندک., بالا گرفته است. این منازعه 
همواره آکنده از مباحثی همچون فرهنگ و ناسیونالیسم, ارزش های «غربی» در برابر ارزش 
های «بومی» و «اصیل» است که نخست در قالب گفتاری درباره زنان و در مقطعی حساس ۱ 
تاریخ مطرح شد که مصر در پایان قرن نوزدهم آن را تجربه کرد. به عبارت دیگر, تاریخ دیگری 
به گفتار زنان و حجاب ضمیمه شد که عبارتست از تاریخ سلطه استعماری, مبارزه بر ضد آن و 
شکاف طبقاتی ای که حول آ قشع گرفم اين تاریخ همه جوامع خاورميانه و گفتاری را که آن 
تاریخ و ام ای ان همچنان در آن زننه اسکم یف اتهای گوتا کون قح تا کیر فزار عله است. 


نفوذ اقتصادی غرب در مصر ی در اواخر قرن هیجدهم آغاز شد. در اواخر دهه 
۰ صنایع بومی به ویژه تولید منسوجات. به طرق گوناگون از کالاهای وارداتی اروپایی 
متاثر شدند." اين روند به ارامی در دهه های نخست قرن نوزدهم ادامه یافت و در دهه 
۰ جا به جایی بزرگی رخ داد که در ان کالاهای ساخته شده به مصر وارد می شدند و 
در عوض مواد خام صادر می شدند. همچنین در این جا به جائی تجارت با اروپای غربی 
به هزینه تجارت با امپراتوری عثمانی افزايش یافت. مصر که در اوایل قرن نوزدهم عمدتا با 
امپراتور عثمانی تجارت می کرد در اواسط قرن بیشتر تجارتش با اروپا انجام می شد. 


این عدم توازن به عللی صورت گرفت که برخی از آنها به بیرون و برخی دیگر به درون 
خاورمیانه مربوط می شد. در نیمه نخست قرن هیجدهم اروپا انقلابی تکنولوژیک را تجربه کرد 
که به انقلاب صنعتی انجامید. ققن ب ونفه. قن قالید نتاجی هنود بافتد. کء او لخاط خاقر 
و صرق ون تغاررسانه اي را حفت نو گذافتندرتهمرنان. ترلیلا در مخاوزسانه ب یل 
شیوع طاعون های مرگ آور و نا آرامی های سیاسی دچار وقفه شد. در مصر. جنگ های 
مستمر با طبقه حاکمان مملوک» به همراه مالیات های. کزاف به افول پیشتر تولید انجامید۳ 


تحولات مصر نقش مهمی در شتاب گرفتن تحولات اجتماعی ایفا کرد. در این میان باید از سیاست 
های محمد علی پاشا یاد کرد که در ۱۸۰۵ به عنوان بحاکم عضر و اسسا تحت حاکمیت عضمانن؛ 
منصوب شد و مدت چهل و سه سال بر قدرت ماند. محمد علی که در نظر داشت مصر را به 
استقلال برساند. مدرنیزه کردن ارتش و افزايیش مالیات ها را در دستور کار قرار داد. او اصلاحات 
ارضی: اجرانی: :و آموزشن را ایعاه کرد و لاش کزد عتايم وا ناه اندازی کند, ایفکار نت او در 
این حوژه ها فحولات اقتصادی: فکری: فرهتطی:دو آموزشی مهمی را برای نان به همراة داشت, 
هم پیشرفت های اقتصادی غرب و هم سیاست هاي محمد علی به شیوه های مختلف بر برخی از 
زنان, به ویژه زنان طبقات پایین و روستاییان تا عا فیر کزاد یود .در وهله نخست واردات اروپائی 
ی و ی ای ی 
بودئتم فهار آورد این ضتغت یکی از برل سازتزین خوزه هانی بوه که ژنان ند اي واه داشتد.؟ 


تحول اجتماعی و فکری ‏ لو ۱۳۳ 


این افول در دهه نخست قرن نوزدهم به واسطه توافقات تجاری دولت و پس از آن اقدامات دول 
تا مش صنایع نساجی دولتی شتاب گرفت. * قرار گرفتن کارگران در زیر چتر نظارت دولت 
و ایجاد کارخانه های نساجی دولتی. صنعت تولید نساجی محلی را که پیشتر به کارگران مستقل 
وابسته بو دچار رکود کرد. حتی تا نیمه قرن که بیشتر کارخانه های دولتی ورشکست شدند. 
صنایع نساجی سنتی نتوانستند شکوفایی پیشین خود را به دست آورند؛ البته برخی از صنایع محلی 
دوام اوردند. خطر ورشکنسدگی راید تساجی روندی راشقا بخفنین که بر آثر ان. مصر که عرضه 
ی - که پس از ۰ بخش اعظم آن پنبه بود- به وارد کننده محصولات تمام 
شده اروپایی تبدیل شد.؟ 


برخی از کارخانجات دولتی. به ویژه کارخانجاتی همچون کارخانه تربوش در فا که در مراکز 
استان قرار داشتند. زنان را استخدام می کردند. امار قابل اعتمادی از تعداد زنانی که استخدام شده 
پودند. وجود ندارد. اما گمان مي رود که تعداد انها اندک باشد. زنان ن دو سوم دستمزد مردان را 
دریافت می کردند. تعداد احتمالا اندکی از زنان هم در کار ان ها فیکری قفوم گر وق گر 
که محمد علی آنها را تأسیس کرده بود و نز در مزرع پیه که برخی از نها ت قرن بیستم به تلی 
خود ادامه دادند. استخدام شدند.۲ 


اما همانطور که جودیت تاکر در تحقیقش درباره زنان مصری در قرن نوزدهم آورده است. ادغام 
روژ اون عصی در اقصاه جهانی فر آغار فرمت:هاس قفان برای خامیخ تعاش با غراند اغاقشی 1 
تولید منسوجات. اعم از نخ ریسی. شانه زنی, یا رنگرزی را کاهش داد. تاکر معتقد است که هجوم 
کالاای ارفناتن بن یگ حو وهای تجارت محلی هم تأثیر منفی داشت و به زنان و مردان و 
رستاکلم بتایر این آگر سنتی راک عفال قاجران خرد مواذ غذاین اه ان نا هر 
های اروپائی و کارگزاران آن تاجران محلی را کنار زدند. در نتیجه زنانی هم که در تجارت محلی 
سرمایه گذاری کرده بودند. اسیب دیدند. 


و ای ار قرایم انجاره زسی بشید وروی کهانان 

از مخفله دنام کم کف تانطلوت خاشتن. این قرانیی کفیه کر کر یی کر دس مدرد اد 
مالکان بزرگ و خلع ید از دهقانان منجر شد. با دیگر پروژه های کشاورزی همچون حفر نهرها و 
ترمیم آبراهه ها که محمد علی با جدیت پیگیری می کرد. شتاب گرفت. اگر چه این اقدامات باعث 
افزایش چشمگیر زمین های قابل کشت شد, اما با کار اجباری دهقانان مرد به اجرا در آمد که باعث 
قه نان از کان لازم براش تأمین معاش محروم بمانند و در نتیجه منجر یه خلع ید بیشتر از آنها شد. 
با محروم شدن زنان و کودکان از ابزارهای حمایتی, گاهی آنان ناچار می شدند همراه با مردانشان 
بر روی زمین کار کنند. دستمزد آنها بسیار کم و اغلب معوق و شرایط کار هم غالبا اتزجار آور 
وف کفقاتای برد نانست یه طور آاری عازن خی کند. که پیایه‌های ما هی را بان 
نشانر اده. انیا داشت. باز هم زنان و کودکان که از هیچ تأمینی برخوردار نبودند. ناچار می شدند به 


۴ او گفتارهای جدید 


دنبال مردان راه بیفتند. آنها در خرایه ها اسکان داده می شدند و از جیره ای که به مردان اختصاص 
يافته بود, تغذیه می کردند. قز اهجا ند قزر ابظ الا یار وخ راون برخه 


اگر زنان ناچار نبودند به خاطر فقر تن به بیگاری یا نظامیگری بدهند. مجبور می شدند در غیاب 
مردان وظائف آنها را در کار کشاورزی را در کنار کارهای شاق خودشان انجام دهند. شاهدان 
می گوینن. ووستاهایی را دیده اند که کل کشت و کار در انها توسط زنان انجام می شد." اگر کسی 
نبود که زمین را بکارد. ممکن بود دیگران آن را غصب کنند و دستکم اینکه محصول فاسد می شد. 


اقدامات دیگر از جمله انحصارات دولتی در تولید کشاورزی به قتلات. ی فوقن کار فراخ کت 
می کرد و باعث مقروض شدن آنهاء از دست دادن حق کار بر روی زمین, یا واگذاری شد. همه 
اینها خلع ید بیشتر از کارگران و ترک زمین را به همراه داشت که تا قرن بیستم ادامه یافت. خانواده 
های دهقانان به روستاهای دیگر یا شهرهای بزرگ می گریختند و در آنجا به عنوان کارگر فصلی 
یا خدمتکار به سختی روزگار می گذراندند. الغای قانونی پرده داری در اواخر قرن نوزدهم تقاضا 
برای کارگر خانگی در میان خانواده های ثروتمندتر ایجاد کرده بود. 


لذا به نظر تاکر, به طور کلی برخی از تغییراتی که به واسطه واردات از اروپا و اقدامات اصلاحی 
دولت صورت گرفت. سرئوشت زنان» به ویژه زنان از طبقات عامه و دهقانان» را بدتر کرد. اما 
سایر تحولاتی که در قرن نوزدهم حادث شد به ویژه آنهایی که در پی مدرنیزاسیون تهاجمی نظام 
اموزشی و اصلاحات تکنولوژیک و اجتماعی پدید امد. پیامدهای به مراتب بیشتر و با دوامتری 
برای زنان داشت. ای انتکار ابا کبت‌هفده امرخ ونان فر پایاعشند ها وا سا از کرد 
متا ثر ساخت: تأثیر غیر مستقیم اين ابتکارات بر زنان هم این نود که آموتشی فان کی فداوس 
«مدرن» و مسافرت آنها به اروپا برای تحصیل تقاضا برای اصلاحات اجتماعی در وضعیت زنان 
را دامن زد. پرسش از نقش زنان و بازاندیشی در آن زمینه را برای گسترش تدریجی فرصت های 
آموزشی برای زنان و نهایتا فرصت های حرفه ای فراهم کرد. ابتدا زنان طبقات بالا و متوسط بودند 
که از اين تحولات فکری و اجتماعی منتفع شدند. اما در درازمدت همه طبقات از این فرصت های 
جدید بهره بردند. 


جدیت محمد علی در دستیابی به فنون اروپائی کمک مهمی بود. او با هدف تقویت و مدرنیزه گردن 
کشور از نظر نظامی و تکنولوژیک و رسیدن به پای اروپاء گروه هایی از دانشجویان را به انجا 
اعزام کرد تا علوم نظامی و مهندسی و تکنولوزی هایی نظیر کشتی سازی و چاپ را بیاموزند. ۲ 
در مصر مدارس و کالج هایی برای مردان به وجود امد که در انها شیوه های تدریس اروپایی به 
کار می رفت و موضوعات درسی اروپائی به ویژه پزشکی و فنون نظامی ارائه می شد. دانشجویان 
در ۱۸۰۸ به اروپا اعزام شدند و مدرسه نظام در ۱۸۱۶ و مدرسه علوم پزشکی در ۱۸۲۷ احداث 
قل 
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به عنوان بخشی از اقدامات کلی جهت دستیابی به دانش اروپائی. مدرسه ای برای تربیت مترجم 
در ۵ در قاهره احداثت شد. مدیر آن» رفاعه رفیع طهطاوی (۷۳-۱۸۰۱) فارغ التحصیل الازهر 
و عضو پیشین یکی از دسته های دانشجویان اعزامی به پاریس بود. او در یک کتابی که در آن به 
توصیف جامعه فرانسه پرداخته توصیه می کند که به دختران هم همچون پسران اموزش داده شود 
و می گوید این عمل در میان برترین ملت ها یعنی اروپائیان رایج است. نوشته او نخستین نوشته 
به زبان عربی است که اصلاح آداب و رسوم اجتماعی تأثیرگذار بر زنان را به اصلاحات اجتماعی 
و تکنولوژیک برای نوسازی ملی پیوند می زند. محمد علی کتاب طهطاوی را بسیار ستایش کرد 
و استفاده عمومی از آن را برای دانشجویان توصیه کرد. مدت کوتاهی پس از ان دولت دستکم 
در کلام این نظریه را که آموزش زنان مهم است. پذیرفت. در آواخر دهه ۱۸۳۰ شورای آموزشی 
بضیر که طهطاوی عضو آن بوده بیانید ای را صادر کرد که دز آن اعلام شده بود: تا ترفن 
مهم زنان در پیشرفت تمدن در جوامع مدرن قرار گرفته» و آموزش عمومی زنان را توصیه کرده 


۱۱ 
بود. 


اما دولت سوای ایجاد مدرسه ای برای تعلیم زنان پزشک در ۱۸۳۲ تا دهه ۰ هیچ گامی برای 
نهادینه کردن انوا دختران برنداشت. انگیزه ایجاد مدرسه حکیمه ها (پزشکان زن) ملاحظات 
عملی داشت که عبارت بود از تربیت پزشکانی که بتوانند به معالجه زنان بیردازند. کمبود نیروی 
کار و شیوع بیماری های واگیر و بومی. محمد علی را وادار کرد تا به اهمیت سازماندهی خدمات 
بهداشتی و تربیت پزشک پی ببرد. مدرسه پزشکی تحت مدیریت انتوان کلود بی که یک پزشک 
فرانسوی بود. تأسیس شد و نخستین مدیر زن آن سوزان ولکن بود (بنگرید به فصل ۱۰۵۶ آموزش 
و ابش ره که وبا بادکالیان کیب بر مامائی مدرسه همسرداری نامیده می شد. / شش سال 
خود را تکمیل کرد و ظاهرا در طول قرن ظرفیت را در همین سطح نگه داشت. فارغ التحصیلانی 
که با درجه لیسانس برای واکسیناسیون و مامایی فارغ التحصیل شده بودند و زنان و کودکان را 
مجانی معالجه می کردند. به سمت کارمند دولت در رده ستوان دومی منصوب شدند. دولت همچنین 
ازدواج هایی را برای پزشکان زن از میان فارغ التحصیلان مدرسه پزشکی ترتیب می داد. زیرا در 
ابتدا هیچ یک از انها پيشنهاد ازدواجی دریافت نمی کردند. در سال ۱۸۴۴ به مدیر مدرسه پزشکی 
دستور داده شد تا فهرستی از اسامی شوهران مناسب در میان افسران پزشک را برای پزشکان زن 
می شدند و با هزینه دولت خانه ای مبله شده دریافت می کردند.۲ 


حکیمه ها زنان بومی را در بیمارستان شهری قاهره در کلینیک بیماران سرپایی و نیز در بیمارستان 


معالجه می کردند و کودکان را هم در بیمارستان و هم در منازل خصوصی طبقات بالا واکسینه 
می کردند. هر ماه در حدود ششصد کودک در بیمارستان شهری و در مجموع حدود پانزده هزار کودک 
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در سال واکسینه می شدند. وقتی حکومت در دهه ۰ و ۱۸۴۰ ایستگاه های قرنطینه را در بنادر 
لاد ترجه ف از کی بوقعی ای دادری علل تکوم را یرای تاه 
ریزی طرح های پیشگیری ضروری بود. تأئید می کردند. تأثیر این زنان حتی اگر واکسیناسیون 
تنها اقدامی بود که انجام می دادند. بسیار زیاد بود. پعا وم فان کون که یقرب او که سال.ها 
بعد در همین قرن وزیر تعلیمات عمومی مصر بود. یاداور شده است. حضور فعال زنان در جامعه 
در راستای ترویح اعتقاد به سلامت. به ترویج اعتقاد به ارزش آموزش زنان و توانایی انها و قدرت 
انجام کارهای حرفه ای انجامید. برخی از زنان علاوه بر خدمات پزشکی, اموزش در همان مدرسه 
ای را که از آن فارغ التحصیل شده بودند. بر عهده گرفتند. یکی از دانشجویان قدیم به نام جلیله 
طمر‌حان (متوفی به ۱۸۹۰) مدیر مدرسه شد و به عنوان راهنما برای دانشجویان کتابی را در مورد 
تجاربش در مامایی در ۱۸۷۱ منتشر کرد.۲ 


هرچند مدرسه حکیمه ها تا دهه ۱۸۷۰ تنها مدرسه دولتی برای آمززفن ژنان نوف کشایشن فر 
آموزش موضوعات اروپائی به روی زنان در رفتارهای طبقات بالا بازتاب داشت. دختران محمد 
علی و ملازمانشان هم نزد معلمان اروپائی تعلیم دیدند و هم تعلیمات عربی و دینی را فراگرفتند.* 
خانواده های طبقات بالا نیز از همین شیوه پیروی می کردند. هر چند بدیهی است استخدام معلم 
برای تعلیم دختران بیشتر رواج داشت. عايشه تیموریه (۱۸۴۰-۱۹۰۲) شاعر ممتاز و عضو طبقه 
بالای ترک و مصری به رغم مخالفت مادرش و به دلیل پافشاری خود او و حمایت پدرش توانست 
درس بخواند. " نازلی فاضل (متوفی در اوایل دهه ۱۹۰۰) که بزرگترین دختر شاهزاده بود. سالنی 
را در مصر مدیریت می کرد که محل گرد آمدن روشنفکران پیشرو بود که در سال های بعد در 
همین قرن اعضای طبقه حاکم به ان رفت و امد داشتند. وی در کودکی توسط معلمان اروپائی و 
نیز معلمان مصری يا عرب تعلیم دیده بود. 


در میان طبقات متوسط و پایین در صد کوچکی از دختران هنوز هم به مکتب یا مدارس سنتی 
می رفتند که در انجا قرائت و از بر کردن قران را به انها اموختند. اما اموزش به سبک اروپائی 
اپتدا توسط مدارس میسیونری که برای اولین بار در دهه ۱۸۲۰ و ۱۸۴۰ تأسیس شدند. در 
میان این طبقات هم آغاز شده بود. تخمین زده می شود در ۰۱۸۷۵ ۵۵۷۰ دختر به این مدارس 
می رفتند که در میانشان ۰ مصری بود. در ۱۸۸۷ حدود ۴,۰۰۰ از ۶,۱۶۰ دانش اموز 
مصری بودند. ۱ قبطی بودند. اما تعدادی 
مسلمان هم به اين مدارس می رفتند. والدین مسلمان ن غالبا اکراه داشتند که دخترانشان را به مدارس 
میسیوئری پفرستند,زیرا این مدارس با هدف جذب دانش آموزان به مسیحیت تأسیس شده بودند. 
بعضی اوقات که مدارس میسیونری برای جذب افراد در محرومترین طبقات اقدام می کردند چون 
می توانستند در مورد انها به زور متوسل شوند. مسلمانان دست بالا را پیدا می کردند. اين مورد 
پرای مدرسه خانم واتلی افتاق افتاد. مری لوئیزا واتلی (دختر اسقف دوبلین) وقتی در خیابان به پدر 
و مادرها یا کودکان فقیر بر می خورد, انها را راضی می کرد که به مدرسه بيایند. او با کمک معلمان 
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زن مسیحی اهل سوریه. آیین مسیح, قرائت عربی, و سوزن دوزی تعلیم می داد. آموزش رایگان 
سوزن دوزی او باعث تحریک دشمنی معلمان سوزن دوز مصری شد که شاگردانشان را از دست 
می دادند. در نتیجه به مدرسه آمدند و تلاش کردند تا به زور شاگردان را نزد خود ببرند.* تعصبی 
که مدارس میسیونری برای تبلیغ آیین خود در بین اجتماعات مسیحی و بهودی و نیز مسلمان به 
خرج می دادند. باعث شد تا این گروه ها در صدد بر ایند مدارس خود را ایجاد کنند. در دهه 
۰ دو مدرسه دخترانه قبطی در قاهره گشایش یافت که نخستین مدارس بومی به سبک اروپائی 
بود که برای دختران مصری تاسیسی قد: شنز ارق ده شخ اه بهودی در اسکندریه و قاهره 
تشن قفا و زان ها ۱۸۵۰ دیگر افلیت ها معل بوتاتیان:مذارین دض اند.خود را غر اسکندریه 
و قاهره افتتاح کردند." 


خدیو اسماعیل که از ۱۸۶۳ تا ۱۸۷۹ بر مصر حکومت کرد. و اعلام کرد که مدرسه «پایه هر 
پیشرفتی است» مدت کوتاهی ب تفن از زستدن باه سلطت: یک کمیته آموزشی را راه انداخت که 
سین تنم یاه متاریی گرا در رای خرعیه کرو و تر تیب آموژاشیی 
پرای همه بر حسب امکاناتشان در دسترس باشد. این کمیته همچنین مدرنیزه کردن مکتب ها و 
ادغام آنها در نظام دولتی را پيشنهاد کرد. علی مبارک (۱۸۲۴-۹۳) از اعضای این کمیته که در 
فرانسه تحصیل کرده بود. به ویژه مدافع اموزش زنان بود و می گفت زنان از حق تحصیل دا 

تا حد اعلا و حق کارکردن برخوردارند. البته به اعتقاد او وظیفه اصلی انها بزرگ کردن کودکان و 


شرف شور اه ۳ 


این که طهظاویزرا مامور گرا کانی فرسن که اسب اتقی آفوزان فعت و بس‌باهت ال 
کند. کتاب او با عنوان المرشد الأمین للبنات و البنین " (راهنمایی امین برای دختران و پسران) در 
دهه ۱۸۷۰ چاپ شد. همچنانکه در عنوان کتاب ان بود» وشن مختص هر دو ِ اعلام 
شد. این کتاب مجموعه ای در باب موضوعات گوناگون از جمله آموزش زنان بود. در این کتاب 
گفته می شود تعلیم دختران و پسران باعث ازدواج های متوازن می شود و زنان را قادر می کند که 
اگر لازم شد «وظائف مردان را در حد قوت و توان خود به عهده بگیرند.» زنان و مردان تنها در 
ویژگی های بدنی که «به صورت مذکر و مونث ظاهر می شود» متفاوت اند و ذهن زنان به هیچ 
وحه به موضوعات احساسی محدود نیست. پلکه توانایی آند يشد به انتزاعی ترین ایده ها را دارد. 
طهطاوی در مورد مناسبات زناشویی نوشته است. زن و شوهر باید کاملا به یکدیگر عشق بورزند 
: نباید صدای خود را برای قی ار بلند کنند و هر یک باید به خواست یر تن بسپرد. مردان 
از روی عشق و زنان از سر اطاعت... هیچیک از آنها نباید دیگری را با یادآوری اشتباهات گذشته 
سرزنش کند... هیچیک نباید حتی برای یک روز از دیگری جدا شود مگر آنکه در هنگام جدایی 
کلمات عاشقانه بر زبان اورد تا در مدت غیبتش در یاد بماند... زن و شوهر هرگز نباید اجازه دهند 
که روزشان با تلخکامی به پایان برسد.»"" شایان ذکر است که طهطاوی که اکنون به سالخوردگی 
زسیده برفه غود را مقید ساخته برد که عطایی با ایده الی که ایع عن توصیف می کنده زند کی کند: 


۸ او گفتارهای جدید 


او به همسرش سندی داد که در آن تضمین داده بود تا زمانی که زنش «با عشق و وفاداری با او 
یا کنیز یا طلاق صرف نظر می کند." 

در ۱۸۷۳ دولت اولین مدرسه ابتدای دخترانه و در ۱۸۷۴ یک دبیرستان دخترانه را بنا کرد. در 
۷۵ از ۵۳۶۲ دانش آموزی که به مدارس ابتدائی دولتی می رفتند. حدود ۸٩۰‏ نفر از آنها دختر 


بودند." اسماعیل در نظر داشت مدارس با سیس کند. اما اين طرح ها به دلیل 
مشکلات مالی دولت و خلع اسماعیل از سلطنت در ۹ محقق نشد. 


با افقال ابص ند ذست برتانیا قر ۱۸۲ قاکیزی کسترگن آموزش هعکانی به,طظور کلی قر آموژفن 
دختران ۶ اکند ده 2 
پروژه های آبیاری و غیره کرد که عمدا باعث کاهش هزینه های آموزشی از نظر مالی و سیا 

شود. اما تقاضا برای آموزش با کندی رو به افزايش بود. روشنفکران ن ملی همچون جمال ادین 
افغانی ٩۹۷(‏ -۱۸۲۹)و محمد عبده (۵ ۱۹۰ )٩۱۸۴۹-‏ بر اهمیت آموزش تا کین هی کر دنت و فر فان م از 
همه قشری مشتاقانه در پی تحصیلات به مثابه ابزاری برای ترقی طبقاتی و نیز دستیابی به اجرایی 
یت من رن ی 0 . زیادی نت دنه 9 
ال م۱ ۱ 
افزايش یافت. ثبت نام را پولی کردند. در ۰۱۸۸۱ درست پیش از اشغال. ۷۰ درصد از دانش آمو وان 
در مدارس دولتی از کمک های دولت برای ثبت نام لباس, و کتاب برخوردار می شدند. اما در 
۲ مععنی حدود ده سال بعد» ۷۳ درصد آنها ناچار از پرداخت همه هزینه ها بودند. بر همین 
منوال. وقتی به اولین برینگ سرکنسول بریتانیا و (بعد از او رد کرامر) در ۱۹۰۱ گزارش شد که 
پسیاری از ی و ی و 
ردازد هن بت تم در درس ات را لا برد تا ثبت نام رطع کند.* همین سیست در 
مورد مدارس دخترانه هم اجرا شد. تقاضای روزافزون به افزايش هر چه بیشتر هزینه ثبت نام منجر 
شد. آ موق تقییر امسر ان و هونرای وتان کسب هفا فاوو آناو را تفیل کر تیه قبی 
دلیل با اينکه تقاضای عمومی برای مدارس دختران و پسران فراوان بود. اما دبیرستان . های دولتی 
برای آموزش دختران ن تا پایان قرن بیستم توسعه نیافتند. وقتی نهایا یک کالج تربیت معلم زنان در 
آستانه قرن جدیدافتتاح شد. تنها سیزده کرسی برای ۱۳۸ متقاضی وجود داشت.* 


در پاسخ به تقاضای فراوان برای آموزش و فشار بر موانعی که بریتانیایی ها گذاشته بودند. شخصیت 


هایی همچون محمد عبده به تشکیل انجمن های خیریه و مجامع خصوصی با هدف تأسیس مدارس 
روی اوردند. این نهادها در پی آن بودند که دانش اموزان بیشتری را از هر دو جنس در قیاس با 
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مدارس دولتی بیذیرند. البته تعداد پسران در قیاس با دختران به مراتب بیشتر بود. در ۱۸۹۷ 
مدارس دولتی گنجایش ۱۱۰۰۰ دانش آموز و انجمن های خیریه گنجایش ۱۸۱۰۰۰ دانش آموز 
را داشتند. مدارس دولتی ۸۶۲ دانش اموز دختر و انجمن های خیریه ۱۱۶۴ دانش اموز داشتند. 
این انجمن ها در ۱۹۰٩‏ مدارس بیشتری را برای دختران در استان های سراسر کشور تاسیس 
کردند. در حالیکه اولین دبیرستان دخترانه دولتی در اسکندریه در ۱٩۹۱۷‏ افتتاح شد. در ۱۹۱۴ 
تعداد دختران در مدارس دولتی به ۶ نفر بعنی پایین تر از ان اون فا در اد ۰ تنزل بیدا 
کرد. اما مدارس خصوصی و میسیونری در حال رشد بودند. در 2۳ ۷ دختر تنها به مدارس 
میسیونری امریکائی می رفتند. در پاسخ به تقاضای روزافزون, تعداد زیادی مدارس خارجی از 
همه نوع نیز تاسیس شدند.۲" 


گفتار دولت و نهایتا رفتار آن در موضوع آموزش زنان با ایده هایی که در بحث ها و نوشته های 
روشنفکران مرد همچون طهطاوی و مبارک بیان می شد. همخوان شد. همین ایده ها در همان زمان 
در سایر مناطق خاورمیانه به ویژه در ترکیه هم بیان می شد که در اصلاحات اجتماعی و اموزشی 
روندی مشابه مصر را داشت از سر می گذراند:" ووشتشکران در این دو جامعه ارای یکسان داشتنن 
نا 
و سس نخسانی سارت سارک و 2۲ ۰-۰ 0 ک لیر (زنان) 
در ۰ سمنتشر کرد که در اقب افعیته اموذقن زان تأکید کرده و از محو تعدد زوجات دفاع 
کرفه بو یه نظر او اک یه هد ت‌هانت فر قر | ن مجاز است. اما توصیه نمی شود. او برای مستند 
کردن نظر خود ایاتی از قران را نیز نقل کرده بود."" 


پگ از تفر ین سگرن متام انش کی رضر کیان سیم غیزه بصرق بوه که دیا گاء 
قابل توجهی برخوردار بود و پیروان زیادی. حتی در خارج از مصر داشت. عبده کار خود را با 
سردبیری یک روزنامه با نام الوقایع المصریه در اوایل دهه ۱۸۸۰ اغاز کرد. عبده شا گر سید 
ی اب و و قو قضر مه کر گفات ور انز ار و تدیگر مشق اکن 
جهان اسلام گر داشت. افغانی در آموزه ها و نوشته های خود دلمشغول اصلاح و احیای اسلام 
از وضعیت «جهالت و بیجارگی» که به ان گرفتار امده بود و باعث شده بود سرزمین های اسلامی 
قربانی تهاجم غرب شوند. بود. او می پنداشت چنانچه کشورهای اسلامی بخواهند تهاجم و استثمار 
غرب را پس بزنند. اصلاح از درون. تحصیل علوم مدرن, پذیرش اقتضائات جهان مدرن, و اتحاد 
میان مسلمانان بسیار ضروری است. انها با رهایی از کابوس «سلطه خارجی» خواهند توانست 
«نظمی جدید و شکوهمند را بدون وابستگی یا تقلید از ملل اروپائی ایجاد کنند.»۳ 


عبده نیز همچون استادش متفکر مذهبی پر شور و متعهد بود. او نیز مدافع تحصیل علوم «مدرن» 
و «مدرنیزاسیون», گسترش اموزش همگانی. اصلاحات در حوزه های فکری و اجتماعی. ارتقای 


۰ او گفتارهای جدید 


وضعیت زنان و تحول در رسوم ازدواج بود و بر آهمیت رهایی از جهالت و تفاسیر سوء از اسلام 
که در طول قرن ها حادث شده بود. تأکید داشت. عبده نیاز به اصلاح وضعیت زنان را در مقاطع 
مختلف عمرش و عمدتا در مقالاتی که در وقایع المصریه در دهه ۰ و المنا هفته نامه ای که 
در دهه ۱۸۹۰ و اوایل دهد ۰ ۰ منتشر می شد. مطرح کرده است. احتمالا او بود که برای نخستین 
بار استدلالی را به کار گرفت که فمینیست های مسلمان هم امروزه آن را به کار می برند. یعنی 
این اسلام بود که برای نخستین بار انسانیت کامل و برابر زنان را به رسمیت شناخت و نه غرب؛ 
انجنانکه اروپائیان استدلال می کنند. عبده استدلال می کرد که ایات قران در مورد جزا و پاداش 
اعمال نشان می دهد «مردان و زنان در مقابل خداوند برابر اند و خدا آنها را برای عمل یکسان» 
به طور یکسان پاداش می دهد... بنابراین میان زن و مرد در انسانیتشان تفاوتی وجود ندارد و در 
اعمال هم هیچ یک از آندو بر دیگری برتری ندارد.» به علاوه او استدلال می کند: 


هرکس بداند چگونه قبل از اسلام همه ملت ها برتری را به مرد می دادند و زن را به دارایی 
صرف و اسباب بازی مرد تبدیل کرده بودند و بداند چگونه برخی از ادیان مرد را برتر 
می دانند. صرفا به این دلیل که او مرد است و زن را [فروتر می دانند] زیرا که زن است. 
و چطور برخی از مردمان زن را ناتوان از مسئولیت دینی و فاقد روح جاودان می دانند. 
هرکلون ایتها رتائت قتار ارزفن واکنی لیوا کد اضاخقات اسلام قر اوه ملک ها و کخره 
رفتار انها با زنان یدید اورد. خواهد دانست. همجنین برایش روشن خواهد شد که ادعای 
اروپائیان که مدعی اند تخستین کسانی بوده اند که به زتان ن احترام گذاشته اند و برابری او را 
پذیرفته اند. غلط است. زیرا اسلام در این مورد جلوتر از انها است. حتی امروزه هم قوانین 
و سنت های آنها مرد را برتر از زن می داند. .. مسلما مسلمانان در آموزش و تربیت زنان و 
آشنا کردن آنها با حقوق خودشان قصور ورزیده اند. ما معترفیم که در پیروی از راهنمائی 
های دینمان قصور ورزیده ایم» و آمروزه به سندی بر ضد آن ایین تبدیل شده ایم. ِ 


عبده استدلال می کرد که قواعدی که برای زنان برقرار شده, از جمله قواعد مربوط به تعدد زوجات 
و طلاق همجون دیگر اداپ و رسوم «ارتجاعی» و «تحقیر امیز» که ملت های مسلمان را به 
وضعیت تأسفبار جهالت افکنده, از اسلام نمی آید. بکه در فساده و سوء برداشتی ريشه دارد که در 
طول قرن ها اسلام را احاطه رده است. احیای کلیه ملل مسلمان در گرو بازگشت به اصول اسلام 
انیت این باز کش روشن خواهد کرد که «مواردی همجون طلاق. تعدد زوجات. و برده داری 
جزو اصول اسلام پیستند: »۲ تغیده استدلال ی گرد که برای مثال» تعدد زوجات تنها در شرایط ان 
روز جایز بوده است, البته واضح است که ایده آل قرآن تک همسری است. اما مقصود اصلی قرآن 
مورد غفلت قرار گرفته و لذا اصلاحات از جمله اصلاحات قانونی برای اصلاح کردارهای مضری 


که به وجود امدهه» ضرورت دارد. 


عبده بر خلاف بسیاری از شیک روشتفکر ان رت سکولار و مصلحان این عصر در انديشه دینی 
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تعلیم دیده بود و می توانست با دانش خود به نحوی استدلال کند که اصلاح و مدرنیزاسیون نمودار 
اسلام «حفیقی » باشد و نه متضاد با ان. بنابراین استدلال های او در دفاع از اسلام و مدرنیزاسیون 
پرای دنک روشتف کر ای مر واه در واقع عبده با اینکه شاید محتاط تر و از بقیه محافظه کارتر 
دستیابی به رنسانس ملی و اسلامی بود. اما از تقلید سطحی و کورکورانه از روش های غربی در 
یابی: افانیهسبازیزی مصرف کالاهای خی بای ری راء ها عایل خاش افیل و 
اصلاح اجتماعی وأقعی. بیزار بود.۲۳ 


در دهه ۱۸۹۰ تقاضا برای تحصیلات بیشتر برای زنان و اصلاحات بیشتر برای ار کوخ 
وشعیت ها کامه باه کر فند روو: زنان شروع کردند به طرح خواسته های خود در روزنامه ها و 
نشریات مخصوص زنان که در دهه ۰ پچاپ می شدند و در واقع برخی از تقاضاها حتی پیش 
از اينکه قرن بیستم آغاز شود. بر روی کاغذ مطرح شدند. برای مثال عايشه تیموریه شاعر کتابی 
را با عنوان مرت عم (ایینه رفتار) در ۱۸۷۴ چاپ کرد که در آن از رفتار مردان طبقات بالا 
نسبت به زنان انتقاد کرده بود. 


در ۱۸۹۲ نخستین مجله زنان به سردییری یک زن چاپ شد و در ۱۸۹۸ دومی که آن را هم یک 
زن سردییری می کرد به چاپ رسید. بنیانگذار نخستین مجله به نام «لفتات (زنان جوان)؛ هند نوفل 
یک زن مسیحی اهل سوریه بود و از خانواده ای روزنامه نگار می آمد که در مصر کار می کردند. 
در نخستین شماره اين نشریه اعلام کرد که در راستای مسیری که زنان اروپا اتخاذ کرده اند. خود 
را وقف پیشرفت زنان در مصر می کند و از زنان خواسته بود تا نشریه را مدافع خود بدانند. با ان 
مکاتبه کنند. و از چاپ مطالب خودشان به عنوان زن خجالت نکشند. سردییر این نشریه اعلام 
می کرد که روزنامه نگاری حرفه ز بت که بسیاری از زنان ارویائی برجسته به آن می 
پردازند. تشرید با آوردن نام شا سفق اد ارگ: (0ع۸ 0۶ 02 هاییتیا, (11۳0212) و الخنساء 
(شاعره عرب) اعلام کرد که کاری به سیاست و مذهب ندارد. بلکه دغدغه اش ان چیزهایی 
است که برای زنان جالب است. یعنی علوم. ادبیات. احوالات. اخلاقیات. اموزش, پوشاک, مد. 
خیاطی. نقاشی, تدبیر منزل. و تربیت کودکان . این نشریه در سال اول انتشار, مقاله ای را با عنوان 
«دانش. نور است» به قلم زینب الفوّاز نویسنده لبنانی مسیحی منتشر کرد که در ان نویسنده بر 
اهمیت آموزش برای زن و مرد تأکید کرده بود. مقاله دیگری به قلم لبیه حبيقه (۲1۵0102 منطهلا 
پزشک بیمارستان قصرالعینی قاهره, از زنان می خواست به روزنامه نگاری و نویسندگی به عنوان 
مسئولیتی در برابر خواهرانشان روی آورند؛ و قطعه ای به قلم مُّهجه بولس (13010105 ۱/0۳۵ اهل 
طنطه (12:0162) اظهار می کرد که زنان 2 از خی آمووفن کیفارت از بین نخستین مقالات دومین 
نشریه به نام انیس الجلیس مقاله ای در سال ۱۸۹۸ جاپ شد که امار باسوادی در مصر را ۰/۵ 
پرای زنان و ۳/۶ در صد برای مردان ذکر کرده بود و از مجریه بریتانیا تقاضا کرده بود جاره ای 
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برای این وضعیت بینديشد." در دهد ۱۸۹۰ مقالات زنان هم در نشریات مردان چاپ می شد و 
هم به صورت مستقل. زینب الفواز در ۱۸۹۲ مقالاتی را در باره اموزش در النیل به جاپ رساند 
که در آنها از بریتانیایی ها می خواست برای همه مصریان فرصت تحصیل و برای فارغ التحصیلان 
مدارس شغل ایجاد کنند.٩‏ در تقای ی و و 
مقاله ای را در باره تربیت فرزندان منتشر کرد که در آن بر اهمیت آموزش برای زنان تأکید شده بود 
تا آنها بتوانند از مهارت و دانش در زمینه هایی همچون بهداشت. تغذیه و جز اینها که برای انجام 
این وظیفه مهم هستند. برخوردار شوند. سه سال یمد سلمی فَصطلی که اصلاً اهل سوریهبوده مقال 
ای را در همین نشریه منتشر کرد که از آموزش زنان به شکلی متعصیاند تر دفاع کرده بود. او در 
این مقاله می نویسد زنان دارند به مدرسه می روند و تصمیم دارند «بطالت را پشت سر بگذارند... 
و این اجبار را که باید افکار خود را تماما صرف کارهای خانه کنند. کنار بگذارند.» در ۱۸۹۱ 
همین نشریه نتایج امتحانات کالج آمریکائی دختران در قاهره و سخنان دختران فارغ التحصیل 
را گزارش کرده بود, عزمه شقره (5۳1670 ۸۳2) که شاگرد اول کلاس شده بود, نطقی کرده بود 
با عنوان «زنان شرقی در پنجاه سا گذشنه جه دستاوردی داشته اند» و ماریا طوماء نطقی انجام 
داده بود با عنوان «نقش زنان در جامعه». در ۱۸۹۶ نشریه دیگری با عنوان «شمتتصدف مقاله ای را 
درباره حقوق زنان به قلم شاهزاده نازلی خانم منتشر کرد. *" صدای زنان عرب حتی صدای دختران 
مدرسه ای با پرسش هایی در مورد تعریف دوباره از نقش زن, نیاز به آموزش همگانی. و هر نوع 
موطتوغی که ذهرن مردام معاصر_آنها را ید خوه مققول کر دهبوه بلند وروی در دهد ۰ عقاید و 
آرایشان به بخشی از دنیای نشریات تبدیل شده و به بدنه حیات فکری راه یافته بود. 


نه تنها سخن گفتن از تحول. بلکه تحول واقعی رو به سوی پذیرش شیوه ها و روش های غربی 
داشت شکل می گرفت. در ۳ شرق شناس بریتانیایی ادوارد ویلیام لین که ساکن قاهره بود. به 
دوستی گفته بود که قاهره از نظر اسباب و ائائیه. معماری, رفتارهاء و پوشاک «به سرعت دارد با 
آنچه که بود متفاوت می شود.» سه سال بعد او باز هم می نویسد که چقدر شهر در حال تغییر است 
و چقدر برخی نگران غریی شدن روز افزون و اقبال به مدهای غربی اند. به دوستش می نویسد. 
«برایت برخی نمونه های «رو به رشد» اختراعات اروپائی در اینجا را که دارد به سرعت می تازد. 
بر شمردم... افسران حکومت... به تقلید از قسطنطنیه لباس فرنگی کامل به تن می کنند: کت فراک» 
اند و «به حق معتقد اند اینها تحولات مهمی است.»۲ 

مصری های آن ژمان در مورد چنین تغییرات محسوسی در جامعه اظهار نگرانی می کردند. عبداله 
ناظم که او هم شاگرد افغانی بود. همجون عبده تقلید کورکورانه از راه و رسم غربی ها را که در 
۱۳۸۳۹۱ در همه جا به وضوح به چشم می خورد. محکوم می کند. او به ویژه مصرف مشروبات 
الکلی. لباس های سبک ارویائی» استفاده از کلمات خارجی, و تغییر رفتار زنان و ازادی های 
بیشتر انها را بر می شمرد: زنان هر روز بیشتر به خیابان می ایند تا «زیبایی های خود را اشکار 
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کنند.»۲۸ قاسم امین در سال های پایانی قرن معتقد بود «در سال های اخیر» با پیشرفت افکار 
مردان سلطه انها بر زنان کم شده و اکنون می توان زنانی را دید که برای انجام کارهای خود بیرون 
می روند و برای لذت بردن از هوای تازه به باغ های عمومی رفت و امد می کنند. او می نویسد 
بسیاری از زنان اکنون با شوهرانشان به خارج سفر می کنند.*۲ رشید رضا که شاگرد و مرید عبده 
بوده نیز در همان سال ها در مورد تحول در زندگی زنان نظر داده است. او می گوید تقلید از راه و 
رسم اروپائیان در میان طبقات بالا و «مردم عادی ای که از انها پیروی می کردند» همه جا قابل 
مذهبی نیز راه پیدا کرده که از لباس زنهایشان پیداست. در خاتمه می نویسد «کسی نمی داند اين 
روند به کجا ختم می شود.»" 


در سال های نخست قرن جدید اشارات متعددی به لباس زنان 0 
پیشتر در دهه ۱۸۹۰ حادث شده بود. اظهارات تی که در اوایل قرن جدید ابراز می شد. حاکی از ان 
بود که زنان طبقات بالا که به اروپا سفر می کنند. به بی حجابی عادت می کنند. اف 
وقتی در خانه شان در مصر هستند. حجاب دارند. طاقرا .ید هلید او استانیول در سا ن این طبقه 
حجاپ سیک تر شده بود ۳ 


با اينکه تحولات دیگری هم داشت در وضعیت زنان ایجاد می شد. اما به عنوان مظاهر تغییر کمتر 
به انها اشاره و ارجاع شده است. زنان اکنون بیشتر در مکان های عمومی ظاهر می شدند. تتنها 
برای لذت بردن از هوای تازه به گردش نمی رفتند. بلکه همانطور که امین می گوید «برای انجام 
به عنوان پزشی استخدام شده و با معالجه زنان و کودکان در منازل. بیمارستان هاء و ایستگاه های 
قرنطینه از دولت حقوق می گرفتند. از زمانی که مدارس میسیونری در اواسط قرن به وجود امد 
و مدارس پیشتری از همه نوع به طور فزاینده ای در دهه های پایانی قرن نوزدهم گشایش یافت. 
زنان فعالانه به مشاغل حرفه ای روی اوردند. در ابتدا معلمان خارجی, معلم های سر خانه. و 
راهبه ها بودند که حضور بیشتری داشتند. و سپس زنان عرب اهل سوریه. زنان قبطی و بهودی 
و دست اخر زنان مصری مسلمان. مشخصه جامعه مصری در یایان قرن نوزدهم این بود که زنان 
در پوشش های مختلف اعم از محجبه و بی حجاب ازادانه فعالیت های شغلی گوناگون را دنبال 
می کردند. دختران دانشی آموز تیه مضخصه جامعه مصر در اغاز قرن جدید بودند. در ۱۸۹۷ تعداد 
زنان با سواد در مصر ۳۱,۲۰۰ نفر تخمین زده می شود که اروپائیان تفن یرف کیفت ۷ 
درست است که تعداد انها در قیا س با تعداد کل جمعیت ده میلیون نفری زیاد نبود. اما در شهرها و 
به ویژه در قاهره بخشی اذخامعه را تشکیل من دازند که پیفیر سرقم دسلا روشفگ ازج سره ان 

عصر نمی توانستند آنها را تادیده بگيرند. 


۴ او گفتارهای جدید 


یادداشت ها 
۱ ۰ ,(75 19 ,506۱۱۴۴۱۵۲ :عو6۳00/10) ۷۵۱ 606 6۶/۵۲۵ظ ,۱۸6/۱66 ۴۵۲۱۴۱۵ 


۲ _ تجار اروپائی به طور تهاجمی بر سر بازارهای محلی رقابت می کردند. برای مثال تجار فرانسوی بنا به گزارش ها بنا داشتند با جنس و رنگ 
کالاهایی را که مصریان ترجیح می دادند اشنا شوند و نمونه هایی را به فرانسه بفرستند تا از روی انها کپی شود. در عراق لباس وارداتی از 


هند بریتانیا پیشترین صدمه را به تولیدات داخلی وارد کرد. بنگرید به: 


۰ ,(1981 ,۱۷۱۵۲۱6۲ :1۵۴00) 1868000-1914 ,6۵80 ۵0۴ ۷۷۵۲۵ 06 (ا آکجع۴ ۸۷/۵۵/6 7۳6 ,۵۷۷۵ ۳8۵9۲ 
0 ۸2۸۲ ۱۱ ,۱6۷۵۱0۵۳۱۵۲۱۲ 090زوم۱۵ ج ب«0بناگ ۸ :1800 مک ۲۴۵۷۵۲ ,۱552۷۷۲ 002/۱۵6 200 17 .صرقدم6 
-359 ,(1966 ,۳۲۵85 0۱۱۵2۵00 ۵۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ :0۳۱6290)) آسجعوا .60 ,1800-1914 باعکجع ۱۷/۵۵/6 ۱06 ۵۲ (0نکز۲۷ 
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۴ هوبنا عو۵اع6 :عول62800۲) نا مصممصصحان ۷ ۵۲ صوتعع وص وا مرو بامعنع/۱ 2-562010 ابا کدام 
۰ ,(1984 ,۳۲۲۵55 


۴ ,(1985 ,۲۲۵88 ۱۱۷۵۲۵۲۵ 62800۲۱096 :عو0۵8۵)) امروع انااط۵- ۱۵۵۵۵0 ۱۱ ۱۷۷/۵۵۵۵۸ ۲۱۵۱۵۲ طتقنال 
1۰ ,86-88 


۵ برای مثال زمانی که بریتانیا, درگیر جنگ با ناپلئون شد. برای ارتش نیاز به غله داشت. محمد علی موافقت کرد که به آنها غله بفروشد. برای 
پرداخت پول غله تجار بریتانیایی صادرات خود به مصر را قطع کردند و سیل پارچه های ارزان بریتانیایی سرازیر مصر شد. جریانی که 
باعث شد بسیاری از کارگاه های محل ورشکست شوند و به قیمت از دست رفتن معیشت یا درامد اضافی زنان و مردان تمام شود: 


۰ ۸۵۱ ۱۷۱۵۳۱۵۱۱۱۱۵۵ ۵۴ رون ا ظ مرو ,۱۷2۲6۵1 


۶ بحث در مورد دلایل شکست تلاش های محمد علی برای صنعتی شدن به ویژه در رابطه با صنعت پارچه جریان دارد. عفاف السید مرسوط 
ودیگران معتقدند که قدرت های اروپائی نقش اصلی را در این شکست ایفا کردند: نفع آنها در اين بود که مصر را به عنوان عرضه کننده مواد 
خام و مصرف کننده کالاهای آنها نگه دارند و نگذارند به رقیبی در تولید محصولات تمام شده تبدیل شود. بنگرید به: 


۰ ,175 950۰ ,۸ ۱۷۵۳۱۵۱۴۸۵۵ 0۴ ون 6 ط مرو ,۱۷2۲6۵۲ 


۷ -0۵۱3۲ 0۱96 ۸۲۵0 "رووجی ۷۵۱۴۵۵ ۲۵نا۱ ۲۳۵ ۴9۷۵۲۰ ۷۷۵۲۷۱۱ اجز۲اگیا۵ض۱ ۵0 ۱۷۷/۵۴۵۵۲ ۳۱۸8۵8۵ ۱۷۵8۵ 
51-۰ :(1980) 1 0۵۰ ,2 16۲۱۷ 


نیز بنگرید به: 


5۵016 6 2۱2 ناج 5اج/506 60۳0560606۵5 555 ۵1 ۲9۵/6 ۵ ۱8۵5 06 ۳6۷۵/۵۵ ۲6 ۴۵۳۳۲۱ 2صاهرهاویا۱۷0 
۰ ,64-65 ,(1954 ,۶۰3۰5۲ :060نع۲) (1800-1850) 


۰ ۲9۵ ۵۵۵60-060 ۱ ۷۷/۵۵۵۵ 1۵۵1۵ :122 ۷۵ ۵۴ صواع 6 ۱۵ ۵۵۲ ,۱۷/۵۲5۵۲ 
ععزبط 2۳۵۵ یامرروع۴ انااصعت طاصففاهم ۱۷۱۵1 ۲۱5 ۲۵۵۵۵۲۸ ۳۵۳۹۲۷ عط ۵۲ وصامعوها" ,تقامی۲ صتقنال :2 
۰ (1979) 3 ۱۵۰ ,1 05167 


(.. مج طمجععع اعجع ۷/۵0 "ناک اهعز,ماونب۲ا ۵۱ ۲۵۲۵۵۰ ۱۷۷۵۲۷ ۱۳6 طز م۷۷۵۵ صهتام زو" معامی؟ طاتقنال 
۰ (1976) 50 ۱۵۰ ,۳۲۵/6۵ ۱۵۲۵09۵00 


۱۰ برای بحثی در مورد سرنوشت بردگان آزاد شده بنگرید به: 


188-7۰ ۵و «اناادعن-اصعع 0۵ 06 ظز ۷۷/۵26 ۲۱۷۱۵۱6۲۱ 


2) 


زد 


رز 
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۲ 


۳ 


۴ 
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,22۵65 ۳۲۵۴۱ ۵۳۱۵00۳۰) مرو ۱۷/۵۵6 را دامتاحهنا0عا 0۲ (0ک 6 ۱۵ متامن ۱۵۲۵00 ۸ رقصصن۲] ۱۲۱6۵۱۷۸۷۵۲۵ 
۰ ,(1968 


محمد کمال یحیی, "لجدور "(تاربخيه شیر "مرا المصریه هی ۱(عصر الحدیت (قاهره:الهیله المصریه الأعمی للکتب. ۱۹۸۳ ۶۹: 
0۱/۲0۲0 ۱۵۴۱۵00۱۰) کاله۱۵۵08 مزع ۵۴ کصنوز0 اقنخه۱06/6 ۲۳6 ,۸۳۴60 ۱۷۱۵۳۱۵۲۴۵۴۵۵۵ 32191 
0 ,(1890 ,۱۵۲۵۱ ۲۲۳8۵۵۲ :۵۲۱6ظ) ۲9۵۵ 6 عباواامانام صهتامتاکط۲۱] بصتاه طانامم۵ع۷ :13 ,(1960 ,روعع۲۴ 
۵۱101211070(۰)) 
او از ۱۸۳۴ تا ۱۸۳۶ به عنوان مدیر کار می کرد. 
۰ 9۷۵ ۱۷۵۵6۲۲ رز رهم۵0 0۴ مکا۲ 6 م6 ۱۵۵۲۵0۵ 2۸ رعصصی۲ ۳۱۵۸۸۷۵۲۵۵۵ 
برای گزارشی در مورد تعلیم و تربیت آنها بنگرید به: 


/۱۱۵۱6]۵66۱6۲۱-6۵۱۵۱۸۱۲ ظا 8۲5ع0۵)6 ۲۱6 ۱۷/۵88۵ ۲2۵۱۲۵۰ 6 ۵0 ۱۵206۵1۵۲886 ۲۲۵ ,۱۵۲۵ ۱۵۷۵۲۵۵ 
194-۰ :(1974) ۴۵۰3 ,9 ۱۷/6۵/6۵ 010 


بحیی» لجدوو» 85 :131 ,۵16و جع عنواامانام اب۲1۱6 ,حا۸۳ :200 ۱۵۱0.۱ 


۰ ,۴9۷۵16 ۵0 عباواامانام صمنامنک۲۱ ۱ظظر 


. می زیاده, عايشه تیم (بیروت:موسسه نوفال ۰۱۹۷۵ ۶۰۶۱ 


160-۰ ,۴9۵۸6 ۵ عناواامانام صمنامناک۲۱ ۱ظظ 


:4-45 ,([1866] ,۱۱۱۵8 ا0محعه «ع0صناو معا فصعم بعنطام۳۱۸06ظ) ۲۵۷۵۲ ط1 6۱۱۵-19 م۷۷۱۵ 2واناما ۱۷/۵۱۷ 
۰ 9۷۵ ۱۷۵۵6۲۱ ۱ م06 0۴ ما۳۲ 6 م6 رم۵۵ ۱۵۵۲۵00 2۸ رقصصنظ ۳۱۵۸۷۸۷۵۲۵۵۵ 


۰ -۱۵85 ۷۳۵6۲ 6۳2۴06 506121 200 ,]۱۵ 16 ,۳۵۵۱۴۵۵ ۸۵۲۱۵۷ ۲۵6 ,هام50 هاذ۷۲ ۴۵۷۵۲۰ ۱/۵۱۵ اع0‌صه تقناصر 


۸ ,۱۲۱۱۱۱6 ۳۱۵۱۷۷۵۲۲6 :313 ,154 ,(1968 ,رفن۳6 ۱۳۹۵8۵06۵۴۲ ۷۵۲۲۵ عل) صصقو۱ ۱۷۵۲ ها ععانقطات .عصها ,اه 
بحیی» الجدور» 335-36177 ,۴9/۵1 ۱۷۵۵06۳۲ از جاصناجهن ۵0 0۴ ۲۱5۱۵ 6 ما رمتامن۱۲00ظ۱ 


۴ کوط/9۱0عظ دا ",ط0تجنا۵ع0۵6 حع5 136 ۵۵60۲6 مرو طا عامعز۳ظ ۲۵06۵09 اعصمتاعلا بلهم6۵ا ۴۲۱۱2 
۴ ۱۱۱۷۵۲۵۵ :0۱۱۵۵00) ۵۱۱۵۲۱۵۵۲5 ۱۲۰ ۳۴۱۵۱۵۲۵ 0ص ۲۵۱ ۳۰ مصوناا۷۷ ۵0۰ قح ۱۷/۱۵۵/6 06 طز جرهناجک/ ۸۷/۵۵6 

گیحی؛ "لجدور 71-72 :288 ,(0۵1۵121100) 287 ,(1968 ,۲۲۵95 0وهعاط 
الا مال الکمالیه للر فاعه رافع طهطاوی, ویرايش محمد عامره (بیروت: الموسسه العربیه للدراسه و اللش ۰۱۹۷۳ ۲: ۰۳۵۶ ۰۳۶۰ .۳٩۳‏ در 
مورد فمینیسم طهطاوی نیز بنگرید به: همان منبعء ۲: ۵۶۲: 


۲ ۱۷۵9۳۱۲۵0 ۴9۷۵۱۵,۲ کاط169 باق ۲ناعونامع۵۳6 ,(1801-1873) ۸۵۱-۲2۳12 6 ۲۳8۱]2 ,اها۷ 06927۱5 
1980(۰ ۱/۵۲۵ -31۱012۴۷) 


بحبی» لجددی ۷۰. جان استوارت میل نویسنده نخستین کتاب فمینیستی به دست یک مرد اروپائی (انقیاد زنان. ۱۸۶۹ در مورد همسرش 
همین را می نویسد و از حقوقی صحبت می کند که قانون به نا حق در مورد دارایی و شخصیت زن به مرد داده است. 


۰ ۷۵ ۱۱ عاموز۲۵ظ طماهمن۴0 ۲۸۱۵۲0880 ٩۱60۵,‏ 
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"۳ گفتارهای جدید 


۷۴۱ :۳۲۱۴۱۵۵۱۵۱۱) 1882-1914 بامروط را واباه اخامرماهت حاعت8 0صح ممناجک//۷/۵۵6 :۲1000 ۱۲۰ ۳۹۵۵6۲۲ 
۰ ,(۲۲۵۹۹ ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۱ 


۴۱۱2۵۵6۸۲ 06۵0۵6۲, ۲۳6 ۷۷۵۵۵۸۵۵ 0۴ ۴9۵۴ ۷۷۵۵۵۵۵۲۲ 6۵0۳۴۰۰ ۳۲۱۷۵۵۲۱۵۱ ۳۲۵95, ]1914[: ۲۵۲۰1981( ۰ 


«اکلازظ ۵00 ص0جک//۱۷/۵۵6 ,۲۱۵۱۵۲ :30 رومکالخص۱۵0 صحنامروع ۵۴ کواون0 اهناه۱۵//6 ۲۳6 ,۸۳۱۳۸6۵ ۱۷۰.ل 
:۰ ۵۷0 0۲ ۷۷۵۳۵۱ ,00۵0۴۵6۵۲ :345-46 ,۲9۵ (ا عاباه اهاصها0) 


جلال خلیفه. دح که سانیه الحادته: ۱لقصه المر(ه ابید علی ارض مصر (قاهره: المطبعه العربیه الحادصه, ۱۹۷۳ ۰۱۰۷ 


ترکیه دانشجویانی را به ارویا اعزام کرد و همچون مصر همزمان مدارس نظامی و پزشکی تأسیس کرد.در آنجا مدرسه مامایی در ۱۸۴۲ 
تأسیس شد و در دهه ۱۸۶۰ دولت ترکیه تأسیس مدارس دختران را اغاز کرد که سراغاز گفتاری بود که نیاز دختران به اموزش را توجیه 
می کرد. برای مثال در هنگام گشایش کالج تربیت معلم در دهه ۰ وزیر اموزش اعلام کرد که کودکان «تا زمانی تحت مراقت مادران 
خواهند بود که به سن مدرسه برسند و به همین دلیل زنان باید خواندن و نوشتن را بیاموزند.» او معتقد بود که «در قرآن منعی برای جلوگیری 
زنان از آموزش و تجارت برای خودشان یا حتی تکنسین شدن وجود ندارد.» در 1۸۹۵ اين کالج ۰ دانشجو داشت: 


6 ,۲2۷۱5 ۳۵۳۱۳ :38 ,([1962] ,۱۱۱۴980۵0 :[وانجظ]) ۷۷/۵۵۵ حاعلب7 عط ۵۲ ۲۳۱۵/۳۵/0 ۲۳06 ,صحطصتاعآظ۸ .۸ 
7 ,(1968 ,۴۲۵86 ۲66۱۷۷۵۵0 :۷۵۲۱ ۱۱۵۷۷) 1918 10 1718 ۲۵8۱ ۳۷50 ا/506 ۸۵ :60 01100015۳0 


۴۶۵0۳ ۲۱2۷5, 7۲6 01100016۳0 ۲۵0 50, ۰ 


۰ ,(1933 ,ااعوعیبا۳ 0ج ااعععیی۳ ۷۵۲۱۵ سول مرو را جمعزمع۷/۵۵ ۵00 ماع رعصع۸۵0 6۰ قعاکقطت 


در باره تاریخ فکری این عصر بنگرید به: 
۷۲۵ 62۳00۱۵۲۱096 :02۳00۲1096) 1798-1939 ,۸۵6 ۱۵6/۵۱ ۱0 ظا اداوبنا7۳0 عاماج2۸ ,زصج۲نا۲۱۵ 6۲۲ها۸ر 
۲ ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۵ :تاکناه) 1760-1840 بامزروع :020/1۵11500 0۴ ۳۵016 ۱5/۵۱۵ ,6۲۵۳ ۳66۲ 2۳00 :(1983 ,۲۲۵85 
(1979 ,۳۲695 ۲6786 
در اینجا از خلاصه فشرده آدام در مورد آرای عبده نقل قول کرده ام: 
۰ 9۷۵ ۱۱ ۷۵۵6/6۱ ۵00 ماک 


برای اطلاع بیشتر از آرای عبده در مورد تعدد زوجات. طلاق, و حجاب بنگرید به: "مان ادکامنه لیام محد عبدم ۶ج ویرایش محمد 
عامره (بیروت: الموسسه العربیه للدراسه و النشر» ۱۹۷۲ ۲: ۶۸-۹۰ ۰۱۰۵-۳۰ ۲۲۷-۳۱ 


مان اکامنه نامام محمد عبده ۶ج ویرایش محمد عامره, ۲: ۳۶۵. 


۱۴ ۱۷۵۵6۲۱/6۱ 6۳00 جک ,۵096 13 60ا0ناه " رواوناهعا |۱۴16 ۵0۲ ۲۴۲۲۵۲ ۲۲۳۵۵ ,بال‌م۸ ۱۷/۵۱۵۲۵8۵۸۵۵ ۳۲۵۱۱ 
.9 


خلیفه. الم که سانيه ۲۴ ۰۴۰ ۰۵۰ ۱۱۱-۱۲ 


نیشین۰ 11۲ 


۰ 06 0۲ ۳۵۱6 ۱۵۵۵۲۱۴۲ ۲۳۵ :506160 20 ۷/۵8۵۵ ۵۱ و۱۷۷ ۵۲۵0۱6 پناعی-صصفماهم۱ ,ص0صصع ۱۵۰ ۱۲۵۸ 


4 .۱۵ ,17 ووزوبااط ۶ج ۱۷/۵۵/6 0۴ ناه اول۱8/6|/66 ,1885-1895 ,2121 01۲0-۵۱-1 9 ۳۲۴۵8 ۱/8۵06 
۰ ,476 ,(0۱۵1۵1010) 477 ,475 :(1895) 


۳۷ 


۳۸ 


۳ 


۳۱ 


۲ 


تحول اجتماعی و فکری لو ۱۵۷ 


۸۷/۳۱۵۵6۱6۷ 6( (۱ آکع ۱۷۱۵۵۱6 6 0۴ ۱066 حاکن 600 ۵06 صج//۱۷۷ ۴۵۷/۵۲۵ ,۸۱860 ۱۵۱۱ 
۰ ,(78 19 ,۱۵۳9۴۴۱۵0 :1۵0010) 


یحیی: الجدودن ۰۷۳ 


قاسم امین. تحویر المراه در "مان اکامده لقاس امیی» ۲ ج. ویرایش محمد عامره (بیروت: الموسسه العربیه للدراسه و النشر. ۱۹۷۶ ۲: 
۸ 


مختار تهامی. توت معارک «لنکریه: «لصحانه و گر و الچره (قاهره, ۱۹۷۶ ۳۶ 


وطاا[۲۱۱۱۷۵ ,5۲00 6 :146 ,(1906 رطصعصصعصف صهااا۱۷۳۷ :ص00صما) مرو ولا ,واازنعنای) وتا .۸6 
0206۲(۰ 160اواامانامل) "عوصعدا 200 ,ممتعباامععو ,صماوفع۴ ۴2۵۷۵۲۰ 


خلیفه, الم که ۱سانیه ۰۱۱۲ 
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خی مر (آزادی زن) قاسم امین در ۱۸۹۹ در دوره ای چاپ شد که تحول 
مشهود اجتماعی و غلیان پرشور فکری. مجادلات پرحرارت و شدیدی را به 
وجود آورده بود. عموم تحلیل ها در مورد این منازعات و سیل مخالفت هایی 
که این کتاب با خود اورد. فرض را بر این می گذارند که تند بودن پيشنهادات 
امین در مورد زنان عصبانی کننده بود. اما عمده توصیه های اساسی ای که 
امین برای زنان تجویز کرده بود. یعنی فراهم کردن اموزش ابتدائی برای زنان 
و اصلاح قوانین تعدد زوجات و طلاق را به سختی می توان جدید خواند. 
همانطور که در فصل قبل دیدیم. روشنفکران مسلمان همچون طهطاوی و 
عبده به نفع اموزش زنان استدلال کرده بودند و در دهه های ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ 
و حتی پیش از ان, بی انکه مخالفت های خشن را متوجه خود کنند. اصلاح 
اعد زوجات و طلاق را خواستار شده بودند. در واقع در دهه ۱/۳۹۰ موضوع 
اموزش زنان نه تنها در ابتدائی بلکه بیش از ان جنان پذیرفته شده بود که 
هم دولت و هم انجمن های خیریه مسلمان مدارس. دخترانه تاسیس کرده 
بودند. 


خشم و شوری که کتاب امین بر انگیخت. تنها وقتی قابل فهم می شود که نه 
اصلاحات اساسی ای که او مطرح کرده. پلکه نخستین اصلاح نمادین. یعنی 
رفع حجاب را که او شورمندانه از آن دفاع می کرد. و دوم. تحولات بنیادین 
در فرهنگ و اجتماع را که او معتقد بود باید در کل جامعه حادث شود و 
انجام آن را برای ملت مصر و همه ملت های مسلمان ضروری می دانست. 
در نظر بگیريم. نیاز به تحول فرهنگی و اجتماعی ایده اصلی اين کتاب است و 
استدلال در مورد تحول در وضعیت زنان در متن این ایده قرار گرفته است. 


۱۵۹ 


۰ او گفتارهای جدید 


به نظر نویسنده تغییر آداب و رسوم مرتبط با زنان و تغییر لباس آنهاء و به ویژه رفع حجاب 
برای ایجاد یک تحول اجتماعی کلی و مطلوب ضروری است. برای درک اهمیت منازعه ای 
که این کتاب بر انگیخت. باید دید چگونه توصیه های امین در مورد زنان بخشی از ایده کلی او 
را تشکیا ی هلق حخر | و مگوته او به این باور رسید که حجاب کلید تحول اجتماعی است. 


کتاب امین سنتا به عنوان سرآغاز ظهور فمینیسم در فرهنگ مصری در نظر گرفته می شود. مسلما 
انتشار این کتاب و منازعه ای که در یی داشت. مقطع مهمی از تاریخ زنان عرب را کلید زد. زیرا 
نخستین منازعه بر سر حجاب بود که مطبوعات عربی را به واکنش بر انگیخت. این منازعه فتح باب 
گفتار جدیدی بود که در آن حجاب دلالت هایی به مراتب بیشتر از صرف موقعیت زنان داشت. این 
دلالت. ها اکتون موضوعات طبقه و فرهنگ, یعنی شکاف فزاینده میان طبقات گوناگون اجتماعی 
و منازعه مرتبط با آن میان فرهنگ استعمارگران و استعمارشدگان را هم در بر می گرفت. به نظر 
می رسید در اين گفتار نیز منازعه بر سر زن و فرهنگ از گفتار هویت عربی تفکیک ناپذیر است. 
هر دو ویژگی کلیدی این گفتار جدید. یعنی دلالت حجاب بر طیفی وسیع از موضوعات و هم 
ادغام مبحت زن و فرهنگ که به طور رسمی با انتشار کتاب امین وارد گفتار عربی شد. ريشه در 
گفتارهای جوامع اروپائی داشتند. حضور استعماری بریتانیا در مصر و ورود گفتار جدید دو موّلفه 
مهم از موقعیتی را که گفتار جدید حجاب در آن شکل گرفت. تشکیل می دادند. 


اشغال مصر توسط پریتانیا که در ۱۸۸۲ آغاز شد. هیچ تحول بنیادینی در جهتگیری اقتصادی ای 
و آن به اروپا و عمدتا 
به کارخانه های انگلیسی, به وجود نیاورد. منافع بریتانیا در گرو | ین بود که مصر همچنان به صدور 
مواد خام به کارخانه های بریتانیایی ادامه دهد و لذا برنامه های کشاورزی و اصلاحات اجرایی 
تافه‌ یه ویب دستگاه اچر ای بر ساضا کز یم داستا قزار داضت که کضور را یهت یه کننده مور ور 
مواد خام تبدیل کند. این اصلاحات و فرو رفتن هر چه عمیقتر مصر در سرمایه داری اروپائی 
برای برخی از طبقات رفاه و تنعم به بار آورد. ولی برای برخی دیگر شرایط را بدتر کرد. برندگان 
اصلی اقدامات اصلاحی بربتانیا و غوطه ور شدن روزافزون مصر در سرمایه داری اروپائی» عبارت 
بودند از اروپئیان ساکن در مصرء طبقات بالای مصری, و طبقه متوسط جدید متشکل از اشرافیت 
دهقانی و مردان تحصیلکرده در مدارس سکولار سبک غربی که کارمندان و نخبگان فکری جدید 
را تشکیل می دادند. این مردان «مدرن» و متجدد اعم از انهایی که در غرب تحصیل کرده بودند یا 
در نهادهای سیک غریی بنا شده در مصرء علمایی را که به طور سنتی و مذهبی تعلیم دیده و مجری 
و خادم دولت. مربی. و حافظ معارف ارزشمند برای جامعه بودند. از نخایگاه خود بیرون کردند. 
دانش سنتی به عنوان چیزی قدیمی و «ارتجاعی» ارزش خود را از دست داد. طبقه علما تحت 
۳ تحولات نامطلوب دیگری هم قرار گرفت: اصلاحات ارضی که در قرن نوزدهم پیاده شد. 
باعث از دست رفتن درآمد علما شد و اصلاحات قانونی و قضائی در اواخر قرن نوزدهم باعث شد 
پسیاری از موضوعات از ذایره دادگاه هایی که علما در نقش قانونگذار و قاضی در انها دست بالا 


گفتار حجاب او ۱۶۱ 


را داشتند. خارج شده و به دادگاه های مدنی منتقل شود که در اختیار «مردان متجدد» بود. 


اااتحااهه خاتشی گس ٩‏ االن راتفر تانق ور یه روش زتاق فاشک: 
اساس ان ارویائیان تحت نظارت قدرت های کنسولی بودند و نمی شد بر علیه انها در داد گاه 
های مصری اقامه دعوی کرد. کاپیتولاسیون امتیازی بود که قدرت های اروپائی پیش از استعمار 
برای تسهیل فعالیت باژرگانان به دست اوه نو کنق رف با نفد کقوت کتیتو لگرش .سا و سفا رتخانه 
ها در قرن نوزدهم به نظامی بدل شد که به واسطه آن اروپائیان در عمل از نظارت قانون بیرون 
بودند. بنابراین اصلاحات قانونی منجر به تشکیل دادگاه های مختلط شد و قانون مدنی و جزائی 
را به همه جماعات تعمیم داد. قوانین جدید که عمدتا بر قوانین فرانسه متکی بود. به جای اصلاح 
قانون شریعت ان را دور می زد. البته در مواردی مثل قتل. قانون شریعت به تبعیت از یک دیدگاه 
فقهی اسلامی به غیر از دیدگاه حتفی غالب که در مصر رایج بود. اصلاح شد. این شیوء اصلاح 
شرربعت. : یعنی اصلاح آن با ارجاع به یک دیدگاه فقهی دیگر در ترکیه و پس از آن در قرن نوزدهم 
در ۳ سوریه و تونس» اما نه در مصر دنبال شد و اقداماتی در راستای باز تعریف انتقادی و 
شنت کاهشی داد" 


سوای علما گروه های دیگر ز نیز از مداخله غرب و نفوذ قدرت های غربی در امور محلی به طور 
نامطلوبی متأثر شدند. پيشه وران و کاسبان خرد یا نمی توانستند با محصولات اروپائی رقابت 
کنند. یا جای آنها را کارگزاران تأمین منافع غرب گرفته بودند. آن عده که شرایطشان بدتر شده 
بود یا سیاست های اجرائی بریتانیا مانع از بهبود معیشتی شان شده بود. عبارت بودند از کارگران 
کشاورزی که به دلیل خلع ید از دهقانان به شهرها سرازیر شدند و انبوه کارگران فصلی در حاشیه 
شهرها را به وجود اوردند. مردان طبقه متوسط پایین و رو به رشدی که در مقطع ابتدائی از اموزش 
سکولار به سبک غربی برخوردار شده بودند. نمی توانستند از این مقطع فراتر روند. زیرا امکانات 
اموزشی بيشتر در دسترس نبود. مجریه بریتانیا نه تنها نتوانست امکانات بیشتری را فراهم کند. بلکه 
قیمت ها در مقطع ابتدائی را افزایش داد تا ثبت نام افت کند. اقداماتی از اين قبیل که به وضوح به 
نفع ثروتمندان صورت می گرفت و امیدها و ارزوهای بقیه را از بين می برد. اهمیت شکاف طبقاتی 


مجریه بریتانیا سیاست آموزشی خود را به رغم تقاضای عمومی برای آموزش پسران و دختران 
و پافشاری روشنفکران از همه طیف های سیاسی و ایدئولوژیک در اين مورد که به دلیل اهمیت 
آموزش در پیشرفت کشور. مجریه باید اولویت را به فراهم کردن امکانات اموزشی بیشتر بدهد. 
تعقیب قنور اگرط تعقیب این سیاست تا حدی دلایل سیاسی داشت. کرامر. سر کن ‏ بریتانیا معتقد 
بود فراهم کردن آموزش با هزینه پایین وظیفه دولت نیست. همچنین به اعتقاد او اموزش ممکن 


۷ او گفتارهای جدید 


است به تقویت احساسات ناسیونالیستی خطرناک بیانجامد.۲ 


همین بحث مختصر از پیامدهای رشد اقتصادی روزافزون غرب و سلطه استعماری بریتانیا هم 
بیانگر آن است که بحث فرهنگ و نگرش نسبت به روش های غربی با بحث از طبقه و دسترسی 
به منابع اقتصادی. موقعیت, و منزلت در هم تنیده بود. طبقات متوسط پایین و فرودست که عموما 
تشیی: ان و و سیاست ها بودند يا از حضور اقتصادی و سیاسی غرب سودی 
نمی بردند. در قیاس با طبقات فرادست و روشنفکران طبقه متوسط که به شیوه های غربی تعلیم 
٩‏ نک گر هم و وی ای مات 
اقعضادین حاصل می کردند: دیدگاه مفاوتی بت به فرهنگ و روش های اسعمارگران داشتند:. 
همانطور که فرادستان از منافع اقتصادی و تعلیم و تربیتی که پذیرای فرهنگ غربی باشد. برخوردار 
بودند. طبقات محروم تر نیز به دلایل اقتصادی ان را نفی می کردند و با ان خصومت داشتند. این 
احساس به دلیل تبعیض های فاحش در امتیازات اقتصادی و قانونی ای که ارویائیان در مصر از 
آن منتفع بودند. تشدید می شد. کاپیتولاسیون که کش مه ان اقاره شت تن ضها اروباتان راد 
حاکمیت قوانین مصری معاف می کرد. بلکه عملا آنها را از پرداخت مالیات هم معاف می کرد. در 
نتیجه ارویائیانی که به تجارت می پرداختند. نسبت به کسانی که تحت نظارت قوانین بومی بودند. 
شرایط بهتر من داشتند. وریسیار پر وتعند ده بودئده 


بنابراین در پس شکاف های سیاسی و ایدئولوژیک تضاد منافع طبقاتی و اقتصادی قرار داشت 
که بیش از پیش صحنه فکری و سیاسی را از خود متأثر کرد. شکاف میا ن کسانی بود که مشتاق 
پذیرفتن رویه ها و نهادهای اروپائی بودند و نها را ابزاری برای پیشرفت شخصی و ملی می دیدند 
۰ نگران حفظ میراث اسلامی و ملی در برابر هجوم غرب کافر بودند. 9 
انا تصوین: دی رای مخالف افراطی در انديشه سیاسی مصری در اين دوره را ساده کرد. طیف 
9 های سیاسی در مورد مباحث بسیار مشوش کننده همچون استعمار. غربی شدن» سیاست 
های بریتانیا, و آینده سیاسی کشور که در مطبوعات مختلف و به شدت پویای آن زمان مطرح 
می شد. تحلیل ها و دیدگاه های وسیعی را در بر می گرفت. 


در زمان انتشار کتاب امین از میان گروه های سیاسی مسلطی که در مطبوعات صدا داشتند. گروهی 
قویا از سیاست های بریتانیا حمایت می کرد و مدافع پذیرفتن «ظواهر اروپائی» بود. برخی از 
مهمترین اعضایش از مسیحیان سوری بودند که روزنامه عم را که هوادار انگلیسی ها بود. راه 
انداخته بودند. از سوی فیگر گروهی پودند که دیدگاه هایشان در روزنامه ید بیان مین شنل. که 
شیخ علی یوسف آن را منتشر می کرد. او با نفوذ غرب در هر شکلی به شدت مخالف بود. این 
گروه نسبت به حفظ سنت اسلامی در همه زمینه ها پافشاری می کرد. با 
رهبری مصطنی کامل بود. نیز به شدت با بریتانیا و غربی شدن مخالف بود. اما موضع ناسیونالیسم 
سکولار داشت و نه اسلامی. اين گروه که ارگان آخ تشرية اللوام بوده معتقد بود که پیشرقت عضر 


گفتار حجاب ال ۱۶۳ 
باید با اخراج بریتانیا آغاز شود. گروه های دیگر از جمله حزب امت که به عنوان حزب سیاسی 
غالب در نخستین دهه های قرن بیستم ظاهر شد. مدافع میانه روی و نگرش مبتنی بر تبعیض های 
قضائی در تشخیص اهداف سیاسی و فرهنگی بود. محمد عبده که در فصل قبل از او سخن گفتیم. 
نفوذ فکری زیادی بر حزب امت داشت. اما اعضای این حزب پیشتر سکولار بودند. عبده مدافع 
تحضیل تولوزی و دنتن عریی و قمزباق اجب و اصاام»میرا سای بود که شامل امبلام در 
حوزه هایی هم می شد که بر وضعیت زنان خاقیر گتازز بو دکنر حزب امت از پذیرش دولت -ملت به 
جای مذهب به عنوان زیربنای جامعه دفاع می کرد. هدف آنها پذیرش نهادهای سیاسی غربی و 
همزمان به طور تدریجی کسب استقلال مصر از بریتانیا بود. بر خلاف ناسیونالیسم افراطی مصطفی 
تخاصم نسبت به بریتانیا بلکه تشریک مساعی حساب شده بود. از اعضای برجسته اش احمد لطفی 
سیّد و سعد زغلول را می توان نام برد. 


بحضوو استعیار و برنامه افتضادی: و سیاسی اسعبار مضاف بر تقفی که خر پیت فرهنکی و وایستکی 
در گسترش شکاف طبقاتی ایفا کرد» در این مقطع زمینه کافی را برای ظهور بحث فرهنگ به عنوان 
موضوعی نگران کننده و مناقشه بر انگیز فراهم کرد. اما اینکه چرا مجادله بر سر فرهنگ می بایست 
حول محور زنان و حجاب شکل بگیرد و چرا امین این مباحث را به عنوان محور تحول فرهنگی 
و اجتماعی مستحکم کرد. تنها با ارجاع به ایده هایی که از جامعه استعماری به سمت جامعه محلی 
سرازیر می شدند. قابل فهم است. با باز تولید اين ایده ها توسط مردان مسلمانی که با عقاید اروپایی 
اشنایی پیدا کرده بودند. و واکنش نها به این عقاید. و فراتر و بادوام تر از ان با معرفی و انتشار 
این ایده ها توسط اروپائیان یعنی خادمان امپراتوری و ساکنان مصر, این ایده ها به گفتار بومی 
اضافه شدند. 


بخشی از روایت غربی از غیریت ناب اسلام و نازل بودن آن همواره بر رویه های خاص اسلامی 
نسبت به زنان ن متکی بوده است. " هنوز تاریخ تفصیلی در مورد نحوه معرفی زنان در اسلام در غرب 
و منابع غربی نوشته نشده است. اما به طور کلی می توان گفت پیش از قرن هفدهم آرای غرب 
درباره اسلام از افسانه های مسافران و صلیییون نشأت می گرفت و با استنباطاتی که دانشمندان 
ی پس از آن به تدریج در 
قرن های هفدهم و هیجدهم قرائت متون عربی با ابهام کمتری همراه شد و تفسیر مسافران ن از انچه 
می دیدند. به معأنی ای کد مردان بر اداب و رسوم و پدیده های مورد مشاهده بار می گردند: 
نزدیک شد. ماتران مره جرجوانع مسلما ن وسترسی تسار (طکی هدن داتت از 2 وخیسات 
و تأویل هایی که ارائه می کردند. اگر اصلاًبتوان گفت نمودار دیدگاه بومی است, در همه موارد 
اسانما باتقاب نله عظ ان ,رداق بوخ 


در قرن هیجدهم روایت غربی از زنان در اسلام که از چنین منابعی اقتباس شده بود. عناصری را 


‌ن0 


۴ 9 گفتارهای جدید 


پذیرفت که قطعاً به ویژگی های ظاهری موجود در الگوهای اسلامی ساطه مردانه نزدیک بود اما 
در عين حال این روایت ت اولا محتوای خاص و معنای آداب و رسوم توصیف شده را غالبا تحریف 
و مخدوش می کرد. و ثانیا اسلامی را مبنا قرار می داد که در جوامع مسلمان در دوره مواجهه با 
اروپائیان و سپس سلطه کم و بیش آنها بر این جوامع به عنوان تنها تفسیر ممکن از مذهب رایج 
شده بود. 


در فصول قبل مخالفت هایی که در درون اسلام در مورد تفاسیر گوناگون وجود داشت. مورد 
بررسی قرار گرفت. در مقابل برخی از تحریفات و دستکاری ها در باورهای مسلمانان که نتیجه 
سوء برداشت غربی ها بود. معدودی از مسافران غربی هم که از درک بیشتری برخوردار بوده اند. 
احساس کرده اند که باید برداشت خود را از جوامع مسلمان تصحیح کنند. برای مثال لیدی مری 
ری مانتگو نویسنده و مسأفر قرن هیجدهمی به این باور رایج در میان ن معاصران بریتانیایی خود 
که اعتقاد داشتند مسلمانان زنان را فاقد روح می دانند. حمله کرده و آن را نادرست خوانده است. 
مانتگو معتقد بود بسیاری از سوء تفاهم های معاصرانش درباره اسلام از ترجمه های غلط قران 

که بط «کشغان یونانی انجام شده که با خبائت تمام از هیچ کوششی برای ابطال آن دریغ نمی 
کنند» نشأت گرفته است. همچنین او گفته که از انجا که هم زنان محجبه را دیده. و هم خودش 
حجاب گذاشته می تواند بگوید که آنطور که هموطنانش می پندارند. حجاب رسمی سرکوبگر 
نیست. بلکه اين آزادی را هم به زنان می دهد که ناشناخته باقی بمانند.* 


اما از اين رویه ها بر دیدگاه های رایج پیرامون اسلام در غرب اثری بر جای نماند. با اینکه 
رویه های خاص اسلامی در مورد زنان و «سرکوب» انها از همان ابتدا ستون فقرات روایت های 
اروپائی در مورد اسلام بوده است. بحث زنان به عنوان موضوع اصلی روایت غربی از اسلام تنها 
در قرن نوزدهم و به ویژه در اواخر این قرن که اروپائیان خود را به عنوان قدرت های استعماری 
در کشورهای اسلامی جا انداختند. ظاهر شد.؟ 


به نظر می رسد اهمیت تازه موضوع زنان و در واقع اصل بودن آن در روایت های غربی و 
استعماری از اسلام در اواخر قرن نوزدهم. حاصل در آمیختگی برخی نحله های فکری شکل گرفته 
در غرب در نیمه دوم آن قرن بود. بنابراین به نظر می رسد روایت تجدید سازمان يافته با تمرکزش 
بر زنان ترکیبی بود از پیوند میان روایت کهن از اسلام که ادوارد سعید آن را در شرق شناسی به 
تفصیل شرح داده است. و روایت ت گسترده تر و همه جانبه تر سلطه استعماری از پست تر بودن 
سایر ده در مقابل فرهنگ اروپائی که در قرن نوزدهم شکل گرفت. و نهایتا طنز 
ماجرا این است که صداهای فمینیستی قوی ای هم که دز شمیری دوه شکل کر فننله ان محوو یت 
بخشیدن به موضوع زنان با اين گفتار استعماری هم اوا شدند.! 


اک 
را در مورد نزادها و فرهنگ ها و تکامل اجتماعی به وجود آوردند که بر اساس آنها انگلستان 


گفتار حجاب و ۱۶۵ 


ویکتوریایی طبقه متوسط و باورها و کردارهایش در قله فرایند تکامل اجتماعی جای داشت و حد 
اعلای تمدن ر نمایندگی می کرد. در این طرح زنانگی و شعاثر مرتبط با زنان در دوره ویکتوریایی, 
به همراه دیگر جنبه های اجتماعی در مرکز استعمار, ایده ال و معیار تمدن محسوب می شدند. 
این نظریه ها در مورد برتری اروپا که مشروعیت بخش سلطه آن بر دیگر جوامع بود. برای مدتی 
به پشتوانه «مدارکی» شکل می گرفت که میسیو ها و دیگران در این جوامع گرد می اوردند و 
از مشاهدات آنها بود که علم انسانشناسی پدید آمد. همین انسانشناسی نوظهور و دیگر معارف 
بشری, در عین حال در خدمت نظم مسلط استعماری و مردسالار بریتانیا در برنامه سلطه داخلی 
و بر دیگری قرار گرفت. این نظریه ها مدارکی را هم در حمایت از نظریه های دوره ویکتوریایی 
در اثبات اینکه زنان 0 ۱ ین ایده آل ویکتوریاین که زنان به طور 
مش بای خاشجاری آفریده که شرف خرفی آروقه این طریدها از ظر سای برانظام 
ویکتوریایی مفید بود. زیرا با استفاده از آنها می شد صدای در حال رشد فمینیسم را در داخل 
انکلیستان خفه کرو:۸ 


کن ها خسفال که هم مر داد ویکورباتی نظریه هانی زا رای مقایله با دغاوی فمتیستی فن داغن 
ساخته و پرداخته می کرد و باورهای فمینیستی و ایده سرکوب زنان توسط مردان را ریشخند می 
کرد. زبان فمینیسم را برای اهداف استعماری به خدمت گرفت و آق را موجه مردان غیر و فرهنگ 
های انها کرد. در اینجا و در ترکیب زبان ن های استعمار و فمینیسم بود که بحث زن با بحث فرهنگ 
در افیت, دقیقتر بگویم, آنجه یدید ۳ ادغام مباحث زنان» سرکوب آنها؛ و فرهنگ مردان غیر 
بود. این ایده که مردان غیر. یعنی مردان جوامع مستعمره و جوامعی که فراسوی مرزهای غرب 
متمدن قرار دارند, زنان را سرکوب می کنند. مورد بهره برداری گفتار استعماری قرار گرفت تا پروژه 
محو و ريشه کن کردن فرهنگ مردمان مستعمره از نظر اخلاقی توجیه شود. 


در باور استعماری جوامع مستعمره از جهت پست بودن, شبیه یکدیگر بودند. اما نوع خاص پست 
بودن شان با یکدیگر فرق داشت. فمینیسم استعماری یا فمینیسمی که بر ضد دیگر فرهنگ ها در 
خدمت استعمار قرار گرفت. صور گوناگون داشت. اما بسته به فرهنگ خاصی که بنا بود به فوریت 
تحت سلطه قرار گیرد. یعنی هند. جهان اسلام, و آفریقای جنوب صحراء با آن متناسب می شد. در 
ارتباط با جهان اسلام که از زمان جنگ های صلیبی یک دشمن و در واقع دشمن خاص محسوب 
می شد. هماتطور که پیشتر گذشت. استعمار بر رگه غلیظی از جهالت و اطلاعات نادرست متکی 
بود. 


به طور کلی. عقیده ای که در مورد اسلام وجود داشت و استعمار متعهد به مردسالاری را با فمینیسم 
در هم مي اسشت: یعنی همان باور گفتار جدید استعماری در مورد اسلام و زنان» این بود که 
اسلام ذاتا و به نحو لایتفیر زنان را سرکوب می کند. حجاب و جداسازی برای سرکوب بهتر است. 
و این آداب و رسوم دلیل اصلی عقب ماندگی عمومی و فراگیر جوامع مسلمان اند. تنها زمانی که 


۶ او گفتارهای جدید 


به جلو در مسیر تمدن حرکت کنند. از چشم غربی ها حجاب که مشخص ترین علامت تفاوت و 
پستی جوامع مسلمان بود. اکنون هم به نماد سرکوب زنان و به زبان امروزی تحقیر انها و عقب 


بنابراین نظم مستقر پدرسالار ویکتوریایی و استعماری زبان فمینیسم را در خدمت حمله به آداب 
و رسوم و فرهنگ های مردان غیر و به ویژه اسلام قرار داد تا توجیهی اخلاقی برای هجوم به آنها 
دست و پا کند و اين مقارن بود با مبارزه با قمینیسم در داخل خود انگلستان. به سادگی می توان 
این ایده را با ارجاع به رفتار و گفتار استعمارگران مستند کرد. فعالیت های لرد کرامر به ویژه در 
این مورد روشنگر است و به خوبی نشان می دهد که چگونه وقتی پای فرهنگ های دیگر به میان 
می آمد. دیدگاه برتری جویانه سفید. اعتقادات مردسالار و پدرسالار. و فمینیسم در ترکیبی متوازن 
و در واقع کاملا منطقی در هم آمیختند تا در خدمت ایده های امپریالیستی قرار گيرند. 


کاس دید گا دای کافاد قاط قزر مورد تلا زنان فر انا و اب داشت: آو.به تحری کابلا 
ساده لوحانه بر اين باور بود که آیین اسلام و جوامع مسلمان از جوامع اروپائی پایین تر اند و مردان 
پست تری را ض بار می آورند. پست تر بودن مردان مسلمان از چندین جهت واضح بود و کرامر 
به تفصیل آنها را فهرست می کند. برای مثال: «اروپائی به خرد نزدیکتر است؛ اظهاراتش در مورد 
واقمیت تال از هام اه بک بطق فان طیعی اسسته ععی ار مق کای اه راکیب کر یه 
چیز به دنبال تقارن است... ذهن پرورش یافته اش همچون قطعه ای از یک ماشین عمل می کند. 
اباذهن شرقی همین نغیانان های.ععیب و خریشی: داجا قاقد شارن است. از نظر غقلی باعل 


درجه پی قید است.»" 


کرامر توضیح می دهد که دلایلی که «اسلام به عنوان یک نظام ۳ 
فراوان اند.» اما به نظر او «نخستین و مهمترین» دلیل. رفتار با زنان جر نرق نظرش» او 
فترقبلانی است که تخریب: شوه وا از کزدکن ۷ 
است» (۱۳۴: ۰۲ ۳1 ۱۳). 


کرامر می نویسد, در حالیکه مسیحیت احترام به زنان را به مردان می آموزد و مردان اروپائی زنان 
را به دلیل اموزه های دینی شان «احترام می کنند». اسلام انها را تحقیر می کند و پستی مردان 
مسلمان را هم می شود در این تحقیر که به وضوح در حجاب و جداسازی دیده می شود. دنبال کرد. 
ی هیر مپلکی بر جوا شرقی داشته ان 0 


گفتار حجاب "و ۱۶۷ 
باید موقعیت زنان در اسلام را تغییر داد. زیرا تحقیر زنان در اسلام که در حجاب و خانه نشینی بارز 
است؛ «مانع مهلکی» بر سر راه «دستیابی مصریان به ان حد از شعور و شخصیت است که باید با 
نی با تمدن غربی همراه شود» (۲-۳۹:۵۳۸). تنها با ترک این رویه هاست که می توانند «از 
رشد ذهنی و اخلاقی ای که او [کرامر] مطلوب انها می داند. برخوردار شوند.» ۲ 


همزمان با سخن گفتن از اين باورهاء سیاست هایی که کرامر دنبال می کرد برای زنان مصری 
استعمار پر مصرء مدرسه حکیمه ها که سال ها به دختران همان که 
که مردان در مدرسه پزشکی از آن برخوردار می شدند. محدود شد به آموزش مامایی. کرامر در 
مورد ترجیح زنان به اینکه توسط زنان اور وان ده انز هی یه «می دانم که زنان چندان 
دوست ندارند به پذشک زن مراجعه کنند, اما در سراسر چهان متمدن معاینه توسط پزشکان مرد 
نیز رواج دارد.»۱۲ 


با اينهمه. فعالیت های او در ارتباط با زنان کشور خودش است که اعتقادات پدرسالارانه کرامر و 
باور او به فرودستی زنان را به واضح ترین شکل آشکار می کند. این هوادار سر سخت بی حجابی 
در مصرء در انگلستان عضو موّسس و زمانی هم رئیس «مجمع مردان برای مقابله با حق رأی 
زنان» بود. " می بایست در مقابل فمینیسم وطنی و فمینیسمی که بر ضد مردان سفید پوست باشد. 
مقاومت گرد و انها را سرکوف کرت اما از توش دیگر می پایست انا به مستعمرات برد و از ان 
شمخون سلاعی بر ند فرهنگ های مردمان سره اسفاده کردم.می, بانست از آن به کوثه ان 
په ون دار کرد که ید قح مطاوی کی دم پتاید ساطه بر جات سید پوشت رای کیره و او 
برنامه را پیش ببرد. 


سوای خدمتگذاران رسمی امپراتوری, دیگران از جمله میسیونرها هم به رشد این عقاید کمک 
می کردند. برای آنها هم تحقیر زنان در اسلام دستاویزی برای حمله به فرهنگ بومی بود. یکی 
از سخنرانان ن کنفرانس میسیونری که در ۱۸۸۸ در لندن برگزار شد. معتقد بود پیامبر به عنوان یکی 
رام الکو تفه انست: اما بعذا با زنان زیادی ازدو ج کرد و شروع کرد به تبلیخ آیینی که هدفش 
«نابودی تمام و کمال زنان» بود؛ او حجاب شلات که «بدترین و مهلک ترین ند 

تاریخ فکری و معنوی تمام نزادهای مسلمان داشته ینت4 زنان میسیپونری نیز همین عقاید را 
داشتند. یکی از آنها می نویسد زنان مسلمان باید به دست خواهران مسیحی شان «از جهالت و 
تحقیر»‌ی که در آن به سر می برند. نجات یابند و به مسیحیت رو اورند. این وضعیت وخیم پیامد 
طبیعی دین شان است که «هرزگی» را جایز می داند. در اسلام ازدواج «بر عشق استوار نیست؛ بر 
شهوت استوار است». زن مسلمان که «زنده زنده در پشت حجاب مدفون می شود». «زندانی و 
برده است... نه همراه و حامی.» معلمان مدارس میسیونری به طور فعال به حجاب حمله می کردند. 


۸ ال گفتارهای جدید 


آنها در تلاش بودند دختران را قانع کنند تا از در مخالفت با خانواده در آمده و آن دا ناه یک تاد 
برای میسیونرها نیز همچون کرامی زنان کلید ورود جوامع مسلمان به جوامع متمدن مسیحی اند. 
یکی از میسیونرها صراحتا می گوید باید زنان را هدف گرفت. زیرا زنان الگوی کودکان اند. باید 
اسلام را به گونه ای ظریف و غیر مستقیم برای کودکان زیر سوال برد و وقتی آنها بزرگتر شدند. 
«می توان مستقیما معایب آن را برشمرد.» بدین ترتیب «ردی از باروت در قلب اسلام» کاشته 


۳ 1۳ 
می شود. 


سوای مقامات و میسیونرها دیگران هم به همین ترتیب این باورها را رشد می دادند. از جمله می 
توان افرادی را که در مصر ساکن بودند. ذکر کرد. فمینیست های اروپائی دارای حسن نیت همچون 
اوژنی لو برون (حا37 16 32086016) که هدی شعراوی جوان را زير پر و بال خود گرفت. مجدانه 
زنان مسلمان جوان را با فهم اروپائی از معنای حجاب و نیاز به کنارگذاشتن آن به عنوان نخستین 
گام در مبارزه برای رهایی زن اشنا می کردند. 


خواه این مبلغان غربی پدرسالاران استعماری باشند. يا میسیونرها یا فمینیست هاء. همگی بر این 
اضرار خافعند که مسلمانان بای آیین بومی» آداب و زسو: و پرشش ودرا رها کت با هکم 
به اصلاح ایین و عاداتشان به موازات خطوط توصیه شده بزنند. برای همه انها حجاب و اداب 
و رسوم مرتبط با زنان نخستین موضوعاتی بودند که نیازمند اصلاح بودند و همه انها حق خود 
می دانستند که راه و رسم های بومی و به ویژه حجاب را تقبیح کنند. و به نام هر ارمانی که به آن 
خدمت می کردند. اعم از متمدن کردن جامعه. مسیحی کردن آن, یا نجات زنان از فرهنگ و آیینی 
که از کت پشنه ان گر قتار هدند ان گرگ را تقعن کنزن: 


ایده های قمینبسم غربی خواه به دست مردان پدرسالار یا فمینیست ها برای توجیه اخلاقی حمله 
به جوامع بومی و به عناون پشتوانه باور به برتری همه جانبه اروپا به خدمت گرفته شد. بنابراین 
بدیهی است اگر فمینیسم با سلطه مردان در جوامع غربی مخالف بود» در خارج از ان مرزها از 
نقدی به نظام سلطه مرد سفید پوست تبدیل شد به خدمتگذار مطیع آن. غالبا گفته می شود که 
انسانشناسی وردست استعمار است. شاید باید گفت فمینیسم یا ایده های فمینیستی هم به وردست 
قیگر آخ‌بدل.شد, 


ایتاههایی که کر ابر و فینیوترها به تیان می. آوودقه اسان کناب امین زا #شکیل می دهته‌ستای 
منطقی ای که امین به عنوان یک حقوقدان طبقه متوسط بالا و تحصیلکرده فرانسه پر اساس آن 
امین نیز برتری ذاتی تمدن غربی و عقب ماندگی ذاتی جوامع مسلمان را فروض می گیرد و آن را 
اعلام می کند. او می نویسد هر کس که با «شرق» اشناست شاهد «عقب ماندگی مسلماتان در 
شرق, هر کجا که باشند» بوده است. مسلما تفاوت های محلی بین آنها وجود دارد؛ «برای مثال ترک 
ها تمیز. صادق, و شجاع اند», در حالیکه مصری ها « در نقطه مقابل اند.»۲۳ مصری ها «تنبل اند 


گفتار حجاب لو ۱۶۹ 
و همیشه از کار فرار می کنند» و کودکانشان را «که سر تا پایشان پر از کتافت است, و در کوچه ها 
ول می گردند و مثل حیوانات در خاک و خل غلت می زنند» به امان خدا ول می کنند. و به نظر 
او غرق در بی خیالی اند و مبتلا به « بیماری های عصبی که نمی گذارند ما تحرک داشته باشیم, 
می خواهد خوب باشد یا بد» (۳۴). معهذا به نظر امین یک ناظر. فراسوی تفاوت هایی که میان 
ملت های مسلمان وجود دارد. در می یابد که هم ترک و هم مصری « در جهالت. تنبلی و عقب 
ماندگی یکی اند» (۷۲). 


در سلسله مراتب تمدنی امین تمدن اسلامی در مقایسه با غرب نیمه متمدن است: 


تمدن اروپائی با سرعت بخار و الکتریسیته پیشرفت می کند و حتی به همه جای کره 
زمین سرکشی کرده. به نحوی که هیچ جایی باقی نمانده است که او [انسان اروپائی] زیر پا 
نگذاشته باشد. هر جا می رود. منابع آن را در اختیار خود می گیرد... و آنها را به سود... 
تبدیل می کند... و اگر صدمه ای به ساکنان بومی وارد می کند. از اینروست که خوشبختی 
را تنها در این دنیا جستجو می کند و هر کجا ان را بیابد. به دنبالش می رود... او بیشتر از 
نیروی عقل استفاده می کند. اما اگر شرایط اقتضا کند. به زور متوسل می شود. او از قبل 
دارایی ها و مستعمراتش در پی جلال و شکوه نیست. زیرا به قدر کافی دستاورد عقلی و 
اختراع علمی در اختیار دارد. انچه مرد انگلیسی را باه نیکوتت در هنم و فرانشوی را به 
سکونت در الجزایر وا می دارد... کسب سود و میل به تحصیل منابع در کشورهایی است که 
ساکنانش به ارزش ان منابع واقف نیستند و نمی دانند چطور باید از انها استفاده کنند. 


وقتی با وحشیان روبرو می شود. یا آنها را نابود می کند یا از سرزمینشان بیرون می اندازد. 
همانطور که در آمریکا اتفاق افتاد... و اکنون دارد در آفریقا اتفاق می افتد... وقتی با ملتی 
همچون ما مواجه می شود که تا حدی متمدن هستیم و تاریخ و مذهب... و آداب و رسوم 
و... نهادهایی داریم... با ساکنانش مهربانانه برخورد می کند. اما به سرعت با ارزش ترین 
منابعش را به دست می آورده زیرا از ثروت و عقل بیشتر و دانش و زور بیشتری برخوردار 
است. (۶۹-۷۰) 


امین می گوید برای اینکه جامعه اسلامی روش های عقب مانده خودش را ترک کند و از مسیر 
غرب به سوی موفقیت و تمدن تبعیت کند. باید زنان را تغییر دهد. «مرد بالغ کسی است که مادرش 
او را در گود کی شکل داده است». «اين است رکن این کتاب... ممکن نیست مردان موفق از اب 
در آیند؛ اگر مادرانی نداشته باشند که آنها را موفق بار آورند. اين. وظیفه ای اصیل است که تمدن 
پیشرفته در عصر ما بر دوش زنان قرار داده است و در جوامع پیشرفته زنان آن را محقق می کنند» 
(۷۸ تاکیدات متعلق به متن اصلی است). 


در خلال طرح استدلال» امین نه تتها مسلمانان بلکه گروه های خاص را هم غالبا با توهین های 


۰ ال گفتارهای جدید 


مفصل تحقیر می کند. از کسانی که هدف دشنام های تحقیر ‏ میز او قرار می گیرند. حکام مصر پیش 
از پریخائیایی ها هبنتند که او آنها را فاسد. و مستپدان ظالم می. خواند. اخلافت آنها که هنوز هم انم 
بر مصر حکم می راندند. به عنوان جانشین مطلوب برای حکمرانی بریتانیا از طرفداری برخی از 
جناح های ناسیونالیست ضد بریتانیا از جمله حزب مصطفی کامل برخوردار بودند. لذا دشنام های 
امین عصبانیت ناسیونالیست های مخالف بریتانیا و خاندان سلطنتی را به دنبال داشت. تعجبی ندارد 
که خدیو عباس که وادار به سلطنت شده بود. چون بریتانیا این را می خواست. از پذیرفتن امین پس 
از انتشار کتاب خودداری کرد. تمجید پرشور امین از بریتانیا نیز خشم جناح های ضد بریتانیایی را 
بر افروخت. او سلطه بریتانیا بر مصر را نتر اغاز دوره غدالق و ازادی بی سابقه معرفی کرده بود 
که در آن «دانش گسترش می یابد. و تعهدات ملی ایجاد می شود و امنیت و نظم در سراسر کشور 
فراگیر می شود و مبانی پیشرفت حاصل می شود» (۶۹). 


در کتاب امین تنها مجریه بریتانیا و تمدن اروپائی از تمجید بی حد و حصر برخوردار می شوند. از 
کسانی که اماج دشنام او قرار می گيرند. علما هستند. امین انها را به غایت نادان. حریص, و تنبل 
می داند. او تنگ نظری اسفبار افق فکری آنها و ضعف های شخصیتی شان را با صراحت چنین 


ای ی و اس ی و وی ای رد 
هدف آنها از آموختن آن است که نحوه ادای بسم هرا یه هزار شکل یاد بگیرند و اگر از 
آنها پپرسی چیزهایی که در دست دارند چگونه ساخته می شود یا ملتی که آنها بخشی از 
آن هسفند: یا ملت همسایه اي که سرژمين. آنها را اشغال کرده از نظر جغرافیانی قر کسا 
قرار دارند. و قوت و ضعف آ ن در چیست. يا وظائف هر یک از اعضای بدن کدام است. 
از سر تحقیر نسبت به این پرسش ها شانه بالا می اندازند؛ و اگر با انها درباره سا 

علما نه نها ررض آنده بلکه یه مین .خواهند از زیر کار سخت شاه خالی کید( ۱۷۴ 


طنز قصه اینجاست که تلخ ترین تحقیرهای امین نثار کسانی می شود که کتاب. علی الظاهر در 
حمایت از انها نوشته شده است؛ یعنی زنان مصری. امین عادات جسمی و کیفیت های اخلاقی زنان 
مصری را با تفصیلی چشمگیر توصیف می کند. در واقع با توجه به جدابودن زن و مرد در جامعه و 
دسترس بسیار محدود او به زنان به جز اعضای خانواده و ملازمان انها و شاید روسپیان, توصیفات 
مفصل او حاکی از آن است که امین می بایست برای توجیه تعمیم های فاضلانه. از تصورات 
خودش یا انجه دیگر مردان اروپائی در مورد ویژگی و رفتار زنان ترسیم می کردند. استفاده کرده 
باشد و نه مشاهده همه جانبه بخش های به قدر کافی وسیع جامعه زنان." تعمیم های امین در 


گفتار حجاب ت ۱۷ 
بیشتر زنان مصری عادت ندارند هر روز موهای خود را شانه بزنند... بیش از یک بار در 
هفته هم حمام نمی کنند و نمی دانند چگونه باید مسواک زد. اه 
آنها به شدت میل مردان را تحت تأثیر قرار می دهد. نمی دانند چه لباسی بپوشند تا جذاب 
شوند. نمی دانند چطور میل شوهر را بیدار کنند. میل او را به دست آورند یا آن را زیاد 
کنند... به اين دلیل که زن نادان احساسات درونی و محرک های عشق و نفرت را نمی 
شناسد: .. اگر هم تلاش کند تا مردی را ب بر کی معو 1 مج مخ کوش رف کیرخ (۲۹) 


شهوت می داند. اما در نوشته امین. تقصیر از مردان برداشته و به زنان منتقل می شود. زنان عامل 
اصلی «هرزگی» و شهوت زننده و مادی گرایی حاکم بر ازدواج های مسلمانان اند. از آنجا که تنها 
روح های برترمی توانند عشق حقیقی را تجربه کنند. زنان مصری از عهده آن بر نمی ایند. او تنها 
از این اگاه است که ایا شوهرش «قد بلند است یا کوتاه» سفید است يا سیاه.» ویژگی های فکری 
و اخلاقی شوهر, احساسات حساسش, و دانش او, هر قدر هم دیگران او را تحسین و احترام کنند. 
فراتر از فهم اوست. زنان مصری «مردانی را می ستایند که مردان محترم با انها دست نمی دهند. 
و از کسانی که دیگران به آنها احترام می گذارند. متنفرند. این بدان خاطر است که بر اساس اذهان 
که پول دافقه پاش و بزایشن لباس و-جیز هاین قشنگ بخرددو بدترین فد کسی استه که اوقاکقن 
دانش لعنت می فرستد» (۲۹-۳۰). 


پاراگراف بعدی در مورد زنان مصری به دلیل لحن مقتدرانه ین دلیل آن ارزش باز گویی دارد. 
همچنین به جهت عداوت با زنان و حتی پارانویایی که از ان بیرون می ریزد. جالب است: 


زنان ما اصلا کاری انجام نمی دهند. به هیچ حرفه یا هنری مشغول نیستند و خود را درگیر 
اموختن دانش نمی کنند. نه چیزی می خوانند و نه خدا را عبادت می کنند. پس چه می 
کنند؟ به شما خواهم گفت و شما هم همچون من خواهید دانست که مشغولیت زن یک 
مرد ثروتمند با مشغولیت زن یک فقیر زن ادم دانا با زن ادم نادان. زن یک ارباب با 
ات ی وین 
های زیادی دارد و ان عبارتست از رابطه اش با شوهر. کاهی تون عی: کند شی‌گراشن 
از او متنفر است و لحظه بعد می پندارد عاشق ق اوست. در همان . حال شوهر را با شوهران 
همسایه مقایسه می کند... گاهی تصمیم می گیرد راهی برای تغییر احساسات شوهر نسبت 
به خویشاوندانش پیدا کند... از نظارت بر رفتار شوهر با دختران خدمتکار لحظه ای باز 
نمی ماند و دقت می کند که وقتی زنان میهمان سر می رسند. از او چه رفتاری سر می 
زند... هیچ پیشخدمتی را تحمل نمی کند. مگر اينکه او خود را از انظار پنهان کند... او را 


۲ او گفتارهای جدید 


می بینید که دارد با صدای بلند برای همسایگان و دوستان هر آنچه را که ب بین او و شوهرش 
و خویشاوندان شوهر و دوستان گذشته, و غم ها وشادی ها ورراوها و هید آنچه را که در 
مربوط به رختخواب (۴۰). 


لبته زنان زیادی نبودند که از چنان ثروتی برخوردار باشند که بتوانند به آن اندازه که امین توصیف 
می کند. از کار خانه فارغخ باشند. همانطور که در فصل قبل توضیح دادم حتی زنان ثروتمند نیز به 
خانه داری می پرداختند. بر تربیت کودکان ن نظارت داشتند. و به امور خود هم رسیدگی می کردند. 
یا همانطور که در فصل بعد توصیف خواهم کرد. در کاستسن نقیربد.ها و افاوه آنها فعالانه تقشی 
خافتفند.. افخد در روایت امین از نحوه تصور او از دلمشغولی زنان. البته خطاب به مردان. حیرت 
انگیز است این است که حفی در توصیف او از اینکه زنان دائم مشغول شوهر اند و هر رفتار او را 
مطالعه و تجزیه و تحلیل می کنند و در موردش بحث می کنند و دائم در اين فکر اند که بدانند ایا 
شوهر از آنها متنفر است و آیا مشغول دید زدن کلفت یا میهمان است. این بزرگواری را ندارد که 
توجه کند مردان از همه قدرتی برخوردارند و زنان تنها از قوه عاقله عالی برای مطالعه و تحلیل هر 
حالت و هوس مرد. اين در حالی است که مرد می توانست بنا به هوا و هوس. یا دلربایی خدمتکار 
و زن دیگری» زن را در هر سنی طلاق دهد و ممکن بود او را به فلاکت بیندازد. بنابراین حدس 
امین درست بوده که در غیاب مردان, زنان بی وقفه در مورد شوهرانشان سخن می گویند. اما اين 
را هم باید گفت که از اين جهت به اين کار مبادرت می کردند که می خواستند از حالت و رفتار 
شوهر اگاه باشند و از ایده های دوستان زنشان در این مورد استفاده کنند. 


اقدامات خاصی که امین آنها را برای «رهایی» زن لازم می داند و حتی منظور او از رهایی هم در متن 
کتاب ملال آور و متناقض است که تا حدی به دلیل آشفتگی فکری خود نویسنده است و تا حدی هم 
به دلیل آشفتگی درونی و ظاهر فریبنده روایات غربی که او انها را پذیرفته است و تا حدی هم شاید 
به این خاطر که کتاب حاصل بحث های او با افرادی بوده که امین آنها را گرد اورده است. در واقع. 
ظاهرا سهم افراد دیگر در این کتاب بیش از بحث های شفاهی بوده است. محمد عماره که ویراستار 
کارهای امین و عبده بود. می گوید برخی از فصول را محمد عبده نوشته است. یکی از فصولی که 
عماره آن را مشخصا به دلیل لحن و محتوا کار عبده می داند. به طور مجزا در اینجا مورد بحث قرار 
خواهد گرفت. لازم به یادآوری است که پس از چاپ کتاب شایعه ای پخش شد حاکی از اينکه 
کتاب به اصرار کرامر نوشته شده است. با توجه به اینکه کتاب مشتاقانه ایده هایی را تکرار کرده بود 
که در نوشته های اتخبار گر ان عمومیت داشت. شاید این شایعه چندان هم غیرواقعی نبوده با شید :۱۳ 


اه های خاص امین در مورد زنان به رغم خطابه کلی اش. بسیار محدود اننشتا: افوون ونان 
از تأکیدات اوست: اما «خواهان برابری در اموزش پیست » لنش آموژتن ابتدائی پرای زنان 
پافشاری می کند (۳۶). زنان به آموزش احتیاج دارند تا وظائفشان را در زندگی به عنوان همسر 


گفتار حجاب ‏ لو ۱۷۲ 
انجام دهند. همانطور که امین می گوید: «وظیفه زن اين است که خرج خانه را تنظیم کند... بر 
خدمتکاران نظارت کند... و خانه را برای شوهر جذاب کند. تا وقتی به خانه بر می گردد. در آن 
ارامش داشته باشد و دوست داشته باشد در خانه بماند و از خوردنی و نوشیدنی و خواب لذت ببرد 
و در صدد فرار از خانه و گذران اوقات با همسایگان يا اماکن عمومی نباشد. نخستین و مهمترین 
وظیفه او تربیت فرزندان و رسیدگی بدنی, ذهنی و اخلاقی به آنهاست» (4۳۱. 


واضح است که در اين تعریف چیزی وجود ندارد که محافظه کارترین پدرسالاران با آن مخالف 
پاشند. اعتقاد امین به اينکه زنان باید از آموزش ابتدائی برخوردار شوند بیشتر مورد پسند محافظه 
کاران بود تا ۳ لیر ال ووشتگر ان و ریگ ها ۱ ن دوره. در ضمن این کتاب امین در ۰۱۸۸۹ 
سی سال پس از اینکه کمیسیون دولتی ایجاد مدارس دولتی برای دختران و پسران را توصیه کرده 
بود و نزدیک به پایان دهه ای که در آن تقاضا برای اموزش ابتدائی و متوسطه از ظرفیت موجود 
بیشتر شده بود. جاپ شد. در دهه ۰ دختران به مدارس میسیونری و مدارسی که توسط مجامع 
خیریه مسلمانان ساخته شده بودند و نیز مدارس دولتی می رفتند و وقتی کالج تربیت معلم در 

۰ گشایش یافت. تعداد متقاضیان دختر آن از ظرفیت بیشتر بود. در ۱۸۹۱ حتی مقاله ای در 
یک نشریه به قلم دو زن فارغ التحصیل کالج آمریکائی دختران به چاپ رسید. بنابراین. دعوت 
امین به آموزش ابتدائی برای زنان اصلا رادیکال نبود و در مجادلاتی که بر سر این کتاب در گرفت؛ 


هیچکس با اين توصیه ها مخالفتی نداشت. 


خواسته ای که به شدت و به طور گسترده با آن مخالفت شد. پایان دادن به جداسازی و حجاب 
بو اندلال های امین خی کار اتسار گرآمری ان قکی اور انس کدتضعاب ور اند 
نشینی سنت هایی است که به تعبیر کرامر « تأثیری مخرب بر جوامع شرقی داشته است.» امین 
می نویسد. حجاب «مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت زن و در نتیجه بیشرفت ملت است» (۵۴). 
متاسقاقته ایش خمله اوه حضاتب | یف خا بل عقلايی تیست, نلک قیچه دروتی کر فخ و کر او فرک 
انمار, است: 


ایتک ای بر نخان تقیی و شاب سای لحم کفای ام ضعاایع اس کتاگر بان 
پس از تحصیلات وادار به پوشیدن حجاب شوند و به خانه نشینی روی اورند. هر چه را که آموخته 
اند. فراموش خواهند کرد. سنی که در آن دختران محجبه و خانه نشین بودند. یعنی مابین دوازده 
سن مهمی برای شکوفایی استعداد ها و قوای ذهنی است و حجاب و خانه نشینی 

ان شکیفاییرمی شود دور ان:باید. اواذانه با مردان اخعلاط کسده ور | فرآگیری ناشن ازاین 
ِ است (۵۵-۵۶). این موضع آشکارا با اظهار نظر پیشین او که دختران «یازی به آموزش 
قوق. انقداتی ندارند»در تافش است, اکر شکوفاین فکرزی و فحصیل دانش اهذاف مهمن برای 
زنان باشند» در ان صورت استدلال منطقی آن خواهد بود که برای دستیاپی به این هدف ها مدارس 
افزايش یابند و نه اينکه جداسازی از بین برود تا زنان بتوانند با مردان اختلاط کنند. 


ح. 


۴ او گفتارهای جدید 


استدلال ناموجه تر امین برای ترک حجاب در واقع توهین به کسانی است که در احترام بی چون 
و چرا و غیر انتقادی او برای مرد اروپائی و فرض بست بودن رویه های بومی شریک نیستند. پس 
از بیان اینکه حجاب و پرده نشینی در همه جوامع قدیم رایج بوده, می گوید: « ایا مصری ها می 
توانند تصور کنند که مرد اروپائی که به چنین تکامل فکری و احساسی ای دست یافته که می تواند 
نیروی بخار و الکتریسیته را کشف کند... ایا می شود این جانهایی که هر روز زندگی خود را در 
تعقیب دانش به خطر می اندازند و ان را از همه لذات زندگی برتر می دانند و این مغزها و جانهایی 
که ما اینچنین ستایش می کنیم از ابزارهای حفاظت از زنان و حفظ پاکدامنی آنها آگاه نباشند؟ آیا 


اما در بخشی از کتاپ, استدلالی عقلانی بر ضد حجاب وجود دارد: فصلی که عماره آن را وشته 
عبده می داند. عبده به خسران های واقعی حجاب و جداسازی برای زنان اشاره هی. گنل: این سئنت 
ها زنان را مجبور می کند تا امور حقوقی و تجاری خود را از طریق واسطه انجام دهند و در 
نتیجه زنان فقیر که باید مایحتاج خود را از تجارت يا خدمات خانگی به دست آورند. در موقعیتی 
(۴۸-۳۴۷). 


از فان قبانا کی تعمی ها ان ماقی قات شاه اس و شا لسن تفر اب ذارات 
نثری انسانی است که هم به زنان و هم به میراث اسلامی ارجاع می دهد. در نتیجه برخی از ایده 
هایی که در اینجا بیان شدند در تقابل با آنهایی که در دیگر جاهای این کتاب بیان شده اند. قرار 
می گیرهیا با ان فاسازگار اشت, یز ای‌سفال از یکیو ای دیدگاه امین کدعزار نظر. کهشن تاقض اند 
و در مکر قوی اند» (۳۹) و به بیش از آموزش ابتدائی نیازی نیست و از سوی دیگر احساساتی 
نسبت به هر دو جنس که در عبارات پیش رو بیان شده است: « اموزش ابزاری است که با ان فرد 
می تواند به سعادت معنوی و مادی دست یابد... هر شخصی از حق شکوفایی استعدادهایش تا 
اتها کل سمکن استه برنخورتان استذ# 


کودکان از هر دو جنس را می بینیم که نسبت به هر انچه در حد فهمشان باشد. کنجکاو اند؟ شاید 
حتی آن میل در دختران زنده تر باشد تا در پسران» (۲۲-۲۲۳). 


اما در اين کتاب عباراتی که حاکی از تفکر محتاطانه باشند. استثنا هستند؛ نه قاعده." کتاب, بیشتر 
انتقادی تند و تیز نسبت به مسلمانان و به ویژه مصریان و فرهنگ و جامعه مصر است. امین کاملا 
پدرسالار در دعوت به آزادی زن. در واقع جامعه اسلامی را به تحول در راستای الگوی غربی و 
جایگزینی سلطه مردانه اسلامی با سلطه مردانه غربی دعوت می کند. بنابراین او در قالب «ازدی» 
زو تحمله اقمی کل که فر بنبان ککر از حمله انتما رگران به فر هنک ور جاعه پومی ات پواق 


گفتار حجاب او ۱۷۵ 
امین و نیز استعمارگران حجاب و جداسازی نماد عقب ماندگی و پست بودن جوافخ لین است؛ 
در گفتار او نیز مانند آنها, حجاب و جداسازی مستقیما مورد حمله قرار می گیرد. برای امین نیز 
همچون کرامر. مهمترین معیار سنجش شایستگی های نسبی جوأمع #9 تمدن های پدرسالار و سبک 
های گوناگون مردسالاری انها زنان و لباسشان است؛ خود زنان و ازادی شان برای امین و کرامر 
اهمیت ندارند. 


از اینرو کتاب امین بیان دیگری از آرای استعماری در مورد پستی مسلمانان و بومیان و برتری 
اروپائیان به زبان بومی است. بیان ایده های استعماری از زبان ن طبقات بالا و متوسط بومی که به 
لحاظ اقتصادی متحد استعمارگران بودند و سبک زندگی آنها را تقلید می کردند. بعدی طبقاتی هم 
به | ن افزود و در واقع در کنار سایر حملات گسترده و خاص, حمله ای بود به راه و رسم طبقات 
متوسط رو به پایین و فرودست. 


تخمین زده می شود که اين کتاب نخستین مجادله را در نشریات عربی رقم زد و بیش از سی 
کتاب و مقاله در پاسخ به انتشار ان نوشته شد اکثریت انها انتقادی بودند. اما خوشایند برخی از 
خوانندگان و به ویژه ِ بریتانیایی و جناح های هوادار بریتانیا واقع شد. روزنامه لمتطلم 
که هوادار بریتانیا بوده آن را بهترین کتاب سال دانست." بدیهی است مسلمانان و مصریان از 
تاسیوتا یت ها کر کف زا ۶ ایشا دیگر دلایل زیادی برای رد کتاب داشتند: مجیز تمدن بریتانیا 
و غرب را گفتن, تحقیر بومیان و راه و رسم های بومی, اهانت به خاندان سلطنتی و گروه های و 
طبقات خاص همچون علما که از برجسته ترین منتقدان کتاب امین بودند. و تحقیر ضمنی و اشکار 
راه و رسم های طبقات پایین. اما همانطور که امین بحث زنان و دعوت به رفع حجاب را به منظور 
حمله کلی به جامعه مورد استفاده قرار داد. رویه های کتاب او هم از در تائید سنت هایی که او 
به آنها حمله کرده بود. یعنی حجاب و جداسازی, وارد شدند. با این روش که به مشخصه مقاومت 
اسلامی بدل شد. مخالفین گفتار استعماری به منظور رد آن. همان مواردی را که اين گفتار به آنها 
نسبت می داد. پذیرفتند. 


تخلیلگ ام مرها این اتف را مان تست ها یی امین و تالیهست 
ها» یعنی منتقدان امین تلقی می کنند. آنها آنجه را که امین مطرح کرده و روایت غربی را به همان 
می خواندند. فمینیست بودند و آنها که مخالف ترک آن بودند. ضد فمینیست بودند."" اما هم چنان 
که پیشتر گفتم, مفروض بنیادی و بحث انگیز کتاب امین تصدیق باور غربی به نازل بودن تمدن 
مردمان, و آداب و رسوم پدرسالار و حتی زن ستیز نویسنده در مورد زنان 
بود. کتاب صرقا دعوتی بودبه جایگزین کردن سلطه مردسالار اسلامی با سلطه مردسالار غربی. 
بنابراین ی امین نه تنها پدر فمینیسم عرب نیست. بلکه جا دارد او را پسر کرامر و استعمار بنامیم. 


۶ او گفتارهای جدید 


بنابراین مخالفان دیدگاه نا یکی ی رورت ضژر فیس قیوگادر برخی خی از کسانی که از 
اداب و رسوم ملی دفاع تیک تن دید گاه هایشان در مورد زنان به مراتب «فمینیستی تر» از 
امین بود. اما انهایی که به دلایل نا سیونالیستی و اسلامی مخالف رفع حجاب بودند. به همان اندازه 
دیدگاه های پدرسالار داشتند. برای مثال» وم روزنامه مصطفی کامل در واکنش. نسبت به کتاب 
امین اظهار داشت که زنان در آموزش از همان حقوقی برخوردارند که مردان دارند و آموزش 
انها همانقدر برای ملت اهمیت دارد که آموزش مردان. این موضع به طور قابل توجهی لیبرال و 
فمینیستی تر از موضع امین بود. به نظر می رسد مخالفت نویسندگان با رفع حجاب هم از سر ضد 
فمینیستی بودن آنها نیست. بلکه مبتنی بر تحلیل های قانع کننده در مورد شرایط اجتماعی است. 
نها استدلال نمی کردند که حجاب سنت اسلامی لایتغیر است. بر عکس: می گفتند که نسل های 
آنندهابه غکین. آرن ن حکم خواهند داد. استدلال آنها این بود که حجاب رسمی رایج است و دعوت 
امین به ترک آن صرفا گامی شتابزده و بی ملاحظه برای تقلید از غرب در همه امور خواهد بود.** 
این دیدگاه طلیعه یک تحلیل فمینیستی هوشمندانه و خالص در مورد حجاب و مجادلات همراه 
با آن بود که چند سال بعد ملک حفنی ناصف آن را مطرح کرد و در فصل بعد. از آن بحث خواهد 


در مقابل. پاسخ ناسیونالیستی طلعت حرب به امین, دفاع و حمایت از رویه های اسلامی بود و 
نظریه نقش و وظائف زن در جامعه را مطرح می کرد که به همان اندازه پدرسالار بود. تفاوت این 
دیدگاه با دیدگاه امین در این بود که امین می خواست مردسالاری به سبک غربی را بپذیرد و 
توصیه خود را آزادی زن می نامید. حال آنکه حرب از پدرسالاری اسلامی دفاع می کرد و دیدگاه 
خود را صرفا پدرسالاری سنتی. خالص. و مقرر شده از جانب خدا معرفی می کرد. حرب به متون 
مقدس مسیحی و اسلامی و مردان اهل علم غربی و مسلمان متوسل می شد تا ثابت کند که وظیفه 
زن پرداختن به نیازهای جسمانی. ذهنی, و اخلاقی شوهر و فرزندان است و این همان وظائف 
است که امین برايش تجویز می کرد." توصیه های انها در مورد پوشش به جهت لفظی متفاوت 
ور مرب و می بارس مخ سیلبا انیم گنی بو ایو کیان کااونی نا 
استدلال حرب و امین حول محور ضد فمینیسم در برابر فمینیسم نبود. بلکه حول محور هواداری از 
راه و رسم های غربی در برابر راه و رسم های بومی قرار داشت. اما نزد هیچیک از انها مردسالاری 
زیر سوال نمی رفت. 

از این رو کتاب امین سر آغاز ورود روایت استعماری در مورد زنان و اسلام به گفتار عربی اصلی 
است کدی ام ظرو وقتاو با زنان مظهر پایین دست بودن اسلام بود. مخالفت هایی که اين کتاب بر 
انگیخت هم نشانه ظهور روایتی عربی است که برای مقاومت در برابر این گفتار استعماری شکل 
گرفت. این روایت مقاومت. تعابیر نمادین روا بت ابتدائی را برای رد آن, از آن خود کرد. در روایت 
تقاوشت اب فیک ماد تنایخ تا دی فرهگ و نیاز به کنا ر گذاشتن راه و رسم های آن ید 
نفع راه و رسم های غربی نبود. بلکه پر عکس یه نماد شان و اعتبار همه راه و زسم:های بومی: و 
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به ویژه سنت هایی بدل شد که تحت شدیدترین حمله های استعماری قرار دارند و عبارت بودند 
غرب. به تعبیر فرانتس فانون در مجادله ای که بعدتر بر سر حجاب میان فرانسوی ها و الجزایری ها 
در گرفت. الجزایری ها بر حجاب تأکید داشتند. زیرا «سنت, جدایی سفت و سخت میان جنس ها 
را اقتضا می کرد» و « اشغالگران بنا داشتند الجزایر راب بی حجاب کنند» (تأکید در متن اصلی است). 
آآبنابراین روایت یت مقاومت با گرفتن موضع آنتی تز در برابر تز. صرفا تعابیری را که استعمارگران به 
وجود آوردند. وارونه کرد و در واقع انها را پذیرفت. . بنابراین طنز قضیه اینجاست که باز هم اين 


می توان کتاب امین و مجادله ای را که به راه انداخت و موضوع طبقه و فرهنگ که بخشی از این 
منازعه بود. پیش در امد و نمونه مجادله بر سر حجاب تلقی کرد که از ان پس در تعدادی از 
کشورهای اسلامی و عربی به صور گوناگون شکل گرفت. آن کسانی همچون هدی شعراوی هم 
که دعوت امین یرای پی خجایین دو مصر .را ذیرفند. و مدافع بی سجایی شدنده از بیشینه طبقه 
متوسط بالا برخوردار بودند و تا حدی هم با غرب پیوند فرهنگی داشتند. برای متال در ترکیه 
آناتورک که اصلاحات غربی را ایجاد کرد که شامل قوانین موثر بر زنان هم مي شد. مکرراً حجاب 
را با همان واژگان امین تقبیح می کرد که تکرار روایت غربی بود و نشان از آن داشت که نگرانی 
او از تأثیر اين رسم بر مردان ترک بود وباعث می شد که آنها «غیر متمدن» به نظر برسند و مورد 
«تمسخر» واقع شوند. آتاتورک در یک سخنرانی اعلام کرد: «من در برخی جاها دیده ام زنان 
پارچه یا حوله یا چیزی شبیه به آن بر سر می گذارند تا صورت خود را پنهان کنند و وقتی مردی 
رد میشود صورت خود را بر می گردانند یا نگاه خود را پایین می اندازند. معنا و مفهوم این رفتار 

خیست! اقایان ری ای ساذرانس فگا ان زک مات شمان این نان هضیب و غرینب ور غوزی 
تیاه را می پذیرند؟ این رفتار نمایشی است که باعت تمسخر یک ملت می شود. باید روزی 
پراش چاره ای اندیشید.» ۲ 


به همین ترتیب در دهه ۱۹۲۰ رضاشاه نیز که اصلاحگر و غربگرایی فعال بود. چنان دور رفت که 
حجاب را قدغن کرد. این حرکت با حمایت برخی از زنان و نیز مردان ن طبقات بالا همراه شد. . منع 
حجاب, که نماد جهتگیری غربی بود و در ای سر نی 
هستند. برای طبقات عامه معنایی کاملا متفاوت داشت. حتی شایعات در مورد مر منع آن هم منجر به 
۱ ۱ ۱۱۱۱ ۱ ۷ ۳۳۱۳ ۱:۲ که یک مورخ 
تاریخ زنان ایران گفته. نزد اکثر ایرانیان اعم از زن و مرد حجاب « نماد عقب ماندگی». انطور که 
اعضای طبقات بالا عنوان می کردند. نبود» بلکه «علامت ادب و ابزاری برای حمایت در برابر نگاه 
های مزاحم مردان نامحرم بود.» پلیس دستور داشت با هر زنی که لباسی غیر از کلاه سبک اروپائی 
بر سر داشت يا اصلا چیزی بر سر نداشت. به سختی برخورد کند و بسیاری از زنان از ترس اینکه 
مبادا پلیس حجابشان را از سرشان بکشد. ناچار شدند در خانه بمانند."" 


۸ او گفتارهای جدید 


این دو عضو طبقه حاکمه نیز همچون امین با تحقیر گزنده و هجوم وحشیانه به حجاب. انگیزه های 
اصلی شان را اشکار کرده اند: مردانی هستند که راه و روش های ارویائی را پذیرفته اند ولی به 
خاطر اينکه نامتمدن خوانده می شوند. در رنج اند. و این به خاطر این است که زنان «شان» محجبه 
ند. ول مصمم اند اين رسم را ريشه کن کنند. این بدان معنا بود که کلام و عمل تحقیر آمیز مردان 
بانط درو مغر تهاه غرنب که این مردان آن وا ید عتوان رف فرهشک وف باییخ دست بودی را 
و رسم هاء و معنابخش حجاب پذیرفته بودند. قرار می گرفت. اينکه چرا مردان مسلمان می بایست 
چنین سخنانی بگویند و چنین منع هایی بگذارند تنها با در نظر گرفتن پیشینه سلطه جهانی دنیای 
غرب و اقتدار گفتارهای آن و نیز در نظر داشتن موقعیت مبهم مردان و زنان طبقات بالاء یعنی 
اعضای جوامع مسلمان که منافع اقتصادی و هویت های فرهنگی شان آنها را به غرب استعمارگر 
پیوند می داد و جامعه شان را گاه از دریچه چشم غربی می نگریستند. قابل درک است. 

توصیف خاستگاه ها و تاریخ ایده حجاب به عنوان شاکله گفتار استعمار غرب و به عنوان منازعه 
عربی قرن بیستمی دارای مضامین عدیده بود. نخست. بدیهی است پیوند میان موضوع فرهنگ و 
زنان و دقیق تر بگویم. فرهنگ های مردان غیر و سرکوب زنان را گفتار استعماری خلق کرد. اين 
ایده که هنوز هم غالبا بر بحث های پیرامون زنان در فرهنگ های عربی و اسلامی و دیگر فرهنگ 
های جهان غیر غربی سایه می اندازد. محصول یک مقطع تاریخی خاص و برساخته نظم مستقر 
استعماری و مردسالاری بود که بنا داشت مردسالاری را در خدمت اهداف سیاسی خاص قرار 
دهد. پوچی و نادرستی 71 دستکم از منظر فمینیستی به ویژه زمانی معلوم شد که در ذهن داشته 
باشیم آن کسانی که مدافعان تخست آن بودند بر اين اعتقاد بودند که شعاثر ویکنوریایی و پوشاک 
اک دررویی میت ویگتوربانی آننه ال ات مسا اروت روم کار 


دوم اينکه, بررسی این خاستگاه های تاریخی, پدیده ای دیگر و تا حدی متعجب کننده را هم 
توضیح می دهد که عبارت است از شیاهت خاص میان دیدگاه استعماری و دیدگاه همچنان رایج 
در جوامع مسلمان که زن را معرف فرهنگ می داند و معتقد است پیوندی ذاتی میان بحث فرهنگ 
و زن در جوامع مسلمان وجود دارد. و بر همین منوال ذهنیت نهفته در پس موضع مقاومت اسلامی 
که به وجود این پیوند بنیادینی باوو قارق شیاهت: سا دید گاه اسجعارعن ون فید گاه مقاومت اسلامی 
تصادفی نیست: آنها تصویر یکدیگر را منعکس می کنند. روایت مقاومت اسلامی, عقیده استعماری 
را با مکوس کردن ان به چالش می زد و از اینرو در واقع بر مفروضات عقیده استعماری متکی 


یت 


برداشت فوق از شکلگیری روایت ت استعماری در مورد زنان ن در اسلام مضامین دیگری هم دارد که 
از آن جمله است برداشت استعماری و نادرست از سرکوب اسلامی زنان بر اساس سوء تفاهم ها و 
دستکاری های سیاسی ی 2 2 
اند. سرکوب کرده و می کنند و در این تردیدی نیست؛ بلکه در اینجا به استفاده های سیا سی از این 


گفتار حجاب 4 ۱۷۹ 
ایده که اسلام زنان را سرکوب کرده اشاره می کنم و یادآور می شوم که آنچه استعمارگران پدرسالار 
به عئوان خاستگاه ه ها و اشکال اصلی سرکوب زنان در جوامع مسلمان بر شمردند. بر فهمی مبهم و 
نادرست ت از جوامع مسلمان متکی بود. نیز بدان معناست که برنامه فمینیستی ای که اروپائیان پرای 
زنان مسلمان تدارک دیدند. و نخست توسط افرادی همچون کرامر توصیه شد. نادرست و بی ربط 
بود. این فرض فراگیرکه زنان مسلمان برای بهبود وضع خود می بایست راه و روش های بومی را 
فروگذارند و راه رسم های غربی را بپذیرند. نادرست بود. پر واضح است که زنان عرب و مسلمان 
باید مردسالاری و زن ستیزی را در هر فرهنگ و سنتی که به آن تعلق دارند. رد کنند؛ زنان غربی 
هم سعی بر این دارند. اما اين بدان معنا نیست که پاید فرهنگ غربی را بپذیرند یا فرهنگ عربی و 
اسلامی را یک جا کنار بگذارند. برنامه فمیلیستی انطور که اروپائیان آن را تنظیم کردند. در موارد 
تقاضن از تجمله در حاکتدش بر تال بات نها پزاد. به دلیل تاریخ این مبارزه حجاب اکنون مملو از 
این معانی است. اما حجاب. هم به عنوان نوعی لباس و هم به عنوان اصل پوشش, همانقدر برای 
حقوق زنان موضوعیت دارد که تجویز اجتماعی اين يا ان نوع پوشش برای مبارزات زنان غربی 
داشت. وقتی دامن های پفی و کرست های تنگ برای مدتی هدف مخالفت و نماد مبارزه فمینیستی 
در جوامع غربی بود. دستکم این زنان غربی بودند که پوشش مورد بحث را دارای اهمیت دانستند 
و ان را به حوزه مبارزه بدل کردند. اما در مورد حجاب زنان مسلمان بدبختانه این مردان استعمار 
و پدرسالارانی همچون کرامر و امین بودند که آن را برای مبارزه فمینیستی مهم دانستند. 


اينکه مردان و زنان مسلمان اينهمه توان. صرف برداشتن حجاپ کرده اند و از سوي دیگر عده ای 
ایتهمه توان بر اي یت با باز گرفاندم این گذاشتد اند خبخه کنددو کخک اسر اما دق از ان 
این که میراث معنایی به جای مانده و نیز مجادلات حول بحث فرهنگ و طبقه که نه تنها بحثت 
خخانیو بل کف ساره ونام پر ی تخود کر تما من زا فص کی هرا دافم بر اب ان 9 
و پیامد غصب بحث زنان و زبان فمینیستی توسط استعمار در تلاش برای زوال دیگر فرهنگ ها 


پود. 


این تاریخ و مجادلات بر سر فرهنگ و در میان طبقات حتی امروزه نیز در بحث از زنان و حجاب 
حضور دارد. بحث های مربوط به زنان در اسلام در دانشگاه ها یا خارج از انهاء و در کشورهای 
اتلامی و غارم از لها بهصووت اهکاریا پوفیتم فا هدیا عاسدا اقا مه ویامق رولیت 
غربی از اسلام به عنوان ی رهایی بخش و دیدگاه های کلاسیک بومی 
از آن روایت را بر می کشد یا بر عکس, از نو بحث های موجود در روایت مقاومت را برجسته 
می کند که حفظ سنت های اسلامی به ویژه در | رتباط با زنان را به عنوان ن نشانه مقاومت در برابر 
نالف از وس اتما رخ اسب ان 


به علاوه استفاده استعمار از فمینیسم برای ارتقای فرهنگ استعمارگران و زوال فرهنگ بومی, از 
آن پس باعث به وجود امدن این شائبه برای فمینیسم در جوامع غیر غربی شد که ابزاری جهت 


. 0 


۰ او گفتارهای جدید 


جلوه کند و متهم شود به اينکه همدست منافع | ستعماری است. تردیدی نیست که این شائبه مبارزه 
فمینیستی در جوامع مسلمان را با مانع روبرو کرده است. 


در ضمن. فرض پیوستگی بحث فرهنگ و زنان که بر مباحث غربی در مورد زنان و اسلام تأثیرگذار 
بوده و هنوز هم هست و از منابع استعماری به گفتار عربی راه یافته, در اینجا جاخوش کرده است 
و مبارزه برای حقوق زنان را در دام مبارزه با فزفنگ اسیر کرده است. این بدان معنا بوده است 
که هر استدلالی در راستای حقوق زنان غالبا از سوی مخالفان به تردید در شایستگی های ذاتی 
اسلام و کلیت فرهنگ عربی درک و معرفی می شود و طبیعی است هدف انتقاد و اصلاح مطلوب 
نه اسلام و نه کلیت فرهنگ عربی است. بلکه قوانین و راه و رسم های موجود در جوامع عربی 
اسلامی است که بیانگر منافع مردسالار و بی تفاوتی نسبت به زنان و زن ستیزی است. موضوع 
ضرقا بر سر وقتار السائی و عادلاثه با زتان استه نه کفتر وه پیفتر و بای شایستکی .های ذاتی 
اسلام, فرهنگ عربی, يا غرب در میان نیست. 


ای به سوی آند يشد و ارای سیاسی غرب» گر جه بی تردید پیامدهای منفی برای زنان داشتة اتبت: 
اما به افشای نهادهای اجتماعی محدودیت زا و کشاتن فرصت های بیشتر برای زنان منجر شد. 
در پرتو شواهدی که در این فصل مرور شدند. به نظر می رسد باید تمایزی قائل شد از یکسو میان 
پیامدهایی که در پی گشایش جوامع مسلمان به روی غرب پدید آمد و تحولات اجتماعی و انبساط 
افق های فکری که حاصل علاقه جوامع عربی به تقلید از دستاوردهای تکنولوژیک و سیاسی غرب 
بود و از سوی دیگر پیامدهای کاملا متفاوت و اساسا منفی ای که حاصل پرداخت و انتشار یی 


گفتار پدرسالار غربی معطوف به زنان و به خدمت گرفتن زبان فمینیسم در استراتژی های سلطه بود. 
حقیقت این است که اصلاحاتی که توسط رهبران سیاسی طبقات بالا و متوسط که گفتار غربی 


را پذیرفته و ان را درونی کرده بودند. صورت گرفت؛ در برخی از کشورها و به ویژه در ترکیه 
به اصلاحات حقوقی به نفع زنان منجر شد. پرنامه های اتاتورک شامل شاب دی قانون خانواده 
تشریعی با قانون خانواده ملهم از سوئیس می شد که تعدد زوجات را ملغی کرد و به زنان حق 
طلاق داد و حق حضانت فرزند را برای پدر و مادر به رسمیت شناخت. این اصلاحات بیش از 
هه به نع زنان بورژوای شهری بود و خارج از این طبقه تاثیر زیادی نداشت. اما مهم این است که 
دوباره هستند. زنان ستیزه جوی ترک اعتصاباتی به راه انداختند و دست به اعتصاب غذا زدند تا 
از حق داشتن حجاب پرخوردار ۳ اصلاحات در قوانین مربوط به ازدواج و طلاق که در 
ایران در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ایجاد شده بود. هر چند به اندازه اصلاحات ترکیه فا کی واه اما 


گفتار حجاب لو ۱۸۱ 
قالب پذیرش راه و روش های دیگر فرهنگ هاء برای همه طبقات و نه صرفا طبقات بالا و متوسط 
قابل درک تر و اقناع کننده تر باشد و از این رو دوام بیشتری داشته باشد. 


۱/۸ 


گفتارهای جدید 


یادداشت ها 
بنگرید به: 


۰ ۲9۵۲ ۱۷۵۵6۲۲ ۱۱ 6۳6۳096 5001 5۳00 ۳۵۱/6۵1 1۱۱ 1850-1950,۳ :۲9۵۲ 1۳ ۳۴۵۲۵۲۳۵ ۲۱۵۷ ,۸۱۵06۲9۵ ۰۱۰ 
,۲۷۱۱۵۳۵/۲6 ۱20۵۲۵6۲ ۵00 0وآیام 3۰ ۱۱۵6 600 :209-30 ,(1968 ,۲۲886 ۱۱۱۷۵۲6۲۵ ۵۱/۲0۳۵ :۲۵۴۵6۵۴) ۱/۰۳۱۵۱۲ظ۳ 
0 واه .۵0 ,۷۷۵۲۸۵ زاعی۷ عص رز ۷۷/۵ ۱۱ ",صصجاعا 6۵6۵۵۲۵۴۱ ظ ۳۵۲۵۲۴۵ اقا 200 ۰۱۵/۵88۵ 
37-17 ,(1978 ,۳۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۳۱۵۲۷۵۲۵ :0۵۴8۵۲1086) ۷۵۵016 ۱۱۱۱ 


۴ :۳۲۱۴۱۵۵۱۵۱) 1882-1914 بامروط طا واباه اخارماهت جع 0صح ممناج۷/۵۵6/۵/6 :۲1000۲ ۱۲۰ ۳۹۵۵6۲۲ 
,(1966 ,۲۲۵85 ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 


۱010., 324-۰ 


برای مثال در کمدی ی دانته که در آن پیامبر در یکی از حلقه های پایینی جهنم جای دارد. شخصیتی دارد که خطاهایش همان هایی است 
که او در رابطه با زنان موعظه می کند. بنگرید به: 


۰ ,346-47 ,28 ۷۵۱۲۵0 :(1949 ,ع۵0۲ظ طزباوصع۲) 52675 ۱2۵۲۵۸۳۷ .عصعکا ,زاعاجصاواام عاصونا 0۲ 0۳6۵ 76 


برای اطلاع از برخی زا برداشت های نویسندگان غربی متقدم از اسلام بنگرید به: 


-50۱۷1 ۳۰۷۷۰ ۵00 :(1966 ,عفو/۲ ۱۱۱۷۵۲۵۵ حوکبامص۴0 :صاوماطت) ۷۷۵6۱ 7۳6 ۵0 معاعا ,اعنصونا صقم۱۱۵۲ 
1962(۰ ,۴۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵۸ ۲۱۵۲۱۷۵۲۵ :66۳0۵۲۱096) عقوض ۱۷/۱۵۵/6 6 جر ممواکا 0۲ ۷۵۷5 ۷۷/۵6/6۲ ,6۲۳ 


-1۵۲6۲) :026۲0۵۲۵) 0صجماکل۳ ۳۵۵6۵۲۲ ۴0۰ 2۱۷۵۱6۰ ,ناوج۷/۵0/69 ۷۷۵۲۵۵ ۱۷/۵ ۲6۵ 0۴ ۱66۲5 00۳9۵/616 7۳6 
۰ :1 ,(1965 ,۳۲۲886 000 


او «اين باورعوامانه ما که زنان روح ندارند» را تصحیح می کند. اما نوع تصحیح شده آن را در نوشته تکرار می کند: 
«درست است. آنها می گویند روح زنان از نوع متعالی نیست و لذا نباید امیدوار به پذیرش در بهشتی شوند که برای مردان 
بنا شده.» پیشین, ۱: ۳۶۳. برای اطلاع از اظهارات او در مورد تعدد زوجات و به موازات آن «بی ثباتی» مردان اروپائی بنگرید 
به منبع پیشین. ۱: ۳۲۹. مانتگو همچنین در این زمینه اشاره می کند که زنان مسلمان طبقات بالا دارای حق مالکیت اند 
و کمتر از خواهران مسیحی خود مورد لطف مردان قرار دارند. برای اطلاع از آرای او در مورد حجاب بنگرید به پیشین ۱: ۳۲۸. 


کتاب میچل با مشخصات زير توضیح بسیار جالب و ارزشمندی در مورد مباحث استعماری و طرح گفتاری آن ارائه می دهد: 
1988(۰ ,۲۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 6۳00۲1096 :عو0۵۳8۱۵۲۲0)) امبروعکا وما2امما۵ ااعطمز/۱ )۲۱۳2۵ 


78(۰ 19 ,اباخ۲ ۷۵9۱ 200 6096لنا۳۵ :۵8۵0۵09)) ومعناه)۵0/60 ,8تقط ۴۵۸/۵۲۵ 


برای بحث در مورد استفاده از انسانشناسی برای نظریه استعماری و بهره برداری از آن برای تقویت دیدگاه های جنس گرا در مورد زنان 


بنگرید به: 


-۳۵۲ ۸۳۵۱۲۵۵0۱096۵1 :6010۳06610۳0 ۵00 ۱۷۷/۵۵۵۵۵ ظ۱ "رهم۱۲۵0 یا۱۵2600 ۳۱۵۵۴۵۲ 200 ۴6886۵ ۱۷/۵۵۵ 
,6۲5 66270۱ 5۱۱5۵0 :1-24 ,(1980 ,و۵۲واکامان۲ ۳۲۲28۲ ۷۵۲۲۰ ۵۷) ۱۵26061 200 ۴6۴۴6 .60 ,عع۷ 5۵601 
0 500/69 را 5وا0با5 0۵۳۴۱۵۵۲۵۷6 ۲۳۵۵۲۷۰۲ لهمآوها۵۲0۵0 ۵۲ ساواف۴ لهعتاانت ۵ :عمه۲۱ ۰۱۸/۵۴8۸۵۵ 
۱۲۵۵۵ 50012 ۱۷۱۵۱۵۲120 ۵۲ فعتازامط اهنهرعو ۲۲۳۵ ,۴۵۵ ۴۱۱2۵068۱ :123-62 :(1978) 1 ۱۵۰ ,20 ۲۷5100 
,1974 ,00016 ۲۵۲۵۱ ۱۳۱۵۲۵6۲ :۷۵۲۱ ۱۱6۸۷) 62006۲ ۰ 20 صعمه/ع۳۲۱ ۷۰ ۵0۰ ,80عنو کعومفنا60۴06۵۵ کدهالن طا 

86-2۰ 


۲ 


۳ 


و 


۶ 


گفتار حجاب و ۱۸۳ 


6 10 6160 ۳۱6۵۲۵۵۲66۲ :146 :2 ,(1908 ,صهااتمجمع/۱ :۰ ۷۵۲۱۷ سولا) .عام۱۷ 2 بامروع معه۵۵ا قطط0۳۵ ۵۲ و۴ 
16 


۸.6.۲۲ 6۱6۲۱۷۱۱6, ۸۷6۷۷ ۲9/۵۶ )۵8۵06۵۳۰ ۱۷۸/1 ۳۱۵۱۱6۲۴۴۱۵۴۱۲, 1906(, 


۰ 6۵۳00۲۱096 :28۵۲۱۵96) مرو نیم۵۵ را ۷۷/۵۵۵۵ ,ه۵۱ی۱ طازم‌ننگ وا هعاام ,مرح تعصص۵ت 


۱۱۱۱۷۵۵۲۵ ۲۲۵85, 1985(, ۰ 


کرامر چنان در جنیش ضد حق رای زنان برجسته بود کد 


:کرامر نامیده می شد. بنگرید به 


پس از کرامر و لرد کورزن, که نخستین مارکی کدلستون بود. گاهی جنبش کورزن؛ 


0 ۳۵۱۷۲۱۵096 :۱۵۴00۴) 1866-1914 ,نها ظا کعتازاه۲ ۳۲۵۲۵ ۵00 569 ۷۷۵۸۵56 ۳۵۷۵۲۱ 6006]2۳066 
171-735 ,(1967 ,۳6۲۵85 ۲۵۲۵۴۸۵ ۵0۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ :۱۵۲۵۱۵۵ :اببعط صقوی 


نیز بنگرید به: 


۲۱۵۱۳۵6 :۷۵۲۱۷ سول معط طا عوهناگ ۷۷۵۵۵۵۸6 10 0۵۵06۵۱ ۲۳6 :عع۲ع5۵0۳ 560/616 ,۳۱۵۲۲۱8۵0 5۲۱۵۱ 
78(۰ 19 ,۱9۱6۲5 انب ۱۱۵۱۵۲ 200 


۳۷6۱۵ ۷۷۵۲۱۵ 06 0۴ ۷/66/0۱06 ۳۲۵/651601 0۳ 20۵۳0۴6۴۵066 660۵6۵ 06 0۴ ۳6۵0۵۲۱ 1۱ 5۲۵۸۵6 ۴۵۵6۵۲۲ ۳۹۵۷۰ 
:18-1 :1 ,([1889] ,۲۳۰۳۱۰۳۴۵۷۵۱ ۷۵۲۲۵۰ ۱۱۵۷) 060 و36 ۴۵۰ 2۱۷۵۱6۰ ,(9-1966 وبا ۲۵0۵۵0 ا/۲2 عاعرط۳ 
۴ ۲۵005 ۲۲۵۳۱ ۱۷۵6۵ 0۴ 2 ۸۵ :561675 ۱۷/۵6/6۰ ۲نان۵ , .606 ,2۸/6۲۵۲ ۱۸۰ عیاقو 80 509۴۴86۲ ۷۵۵ ۸۱۱6 
0 50۲۱۳۱۵۲ ۷۵۲ :27-28 ,(1907 ,۳۴۰۲۹۱۰۳۴۵۷۵۱ :۷۵۲۱۷ ۱۱۵۸) ۱۲ ۳۷6۵۲۵ ۱۷۷۵ 7۳۵56 ط ۱۳۱6۲۵۲۵۵0 ۱۵۲۵۵56 
149-0۰ ,(1911 ,۴۵۲۲۱۵۲ ۵00 ۸08۲600 باصعصامناه :صاوصیماطت0ع) صعجها عصا از ااواانزد۲ ر.ععع ,2۳66۲ 


قاسم امین, تحریر المرآه, در مان للکامنه اقا امین ۲ ج. ویرایش محمد عامره (بیروت: المسسه العربیه للدراسته و التشر, ۱۹۷۶ ۲: 
۱-۲ ۷: زین پس در متن ارجاع داده می شود. همه نقل قول ها از تحریر المراه از ج دوم اند. 


._برای بحث از زندگی خانوادگی امین بنگرید به: 


۱ ۵و ۱ ۱۷۵۷۵۵۵0 ۳۵۵۵/۵/6۲ 06 0۲ عوصامداوعه 06 ۵۳00 (2۲ (صرکععجه ,۸۱۲6 ۳۴۱۵۱۵۱۵6۲5 ۱۷/۵۱ 
1965(۰ ,00۱۱06 ۱2۲۵0۵5 ,.عواه 


عامره. «حدیث الا مال الکامله»(بحثی در مورد ایده های قاسم امین)؛ در دمن «کامده لقاسم (میی» ویرایش عامره. ۱: ۱۳۳. عامره متذکر 
می شود که این کتاب حاصل اجتماعی در ژنو در سال ۱۸۹۷ بود که در آن محمد عبده و سعد زغلول, لطفی السید و قاسم امین حضور 
داشتند. در واقع. عامره به بخش های مشخصی اشاره می کند که معتقد است توسط محمد عبده نوشته شده اند. همان, ۱: ۱۳۹ 


. شاید عباراتی نظیر این را محمد عبده يا دیگران یعنی سعد زغلول یا لطفی سید نوشته باشند که به عنوان کسانی که با امین تشریک مساعی 


7 
داشنته اند. یاد شده اند. بنگرید به: 


۰ ,(1968 ,۱۷۱۱۸۲۲۵۱۷ 3019 :1۵۴8000) 2۲۳۵۴896۴ 6۳00 ۵0۷۸۵۴ ۱۷/۵۲5۵۲۱ 21-5۷10 ابا هام۸ 


. مختار تهامی, ثلاث معارک فکریه: اصحاهن والذکر و الوره (بغداد: دار مأمون للطباعه ۰۱۹۷۶ ۲۸. 


۱۸۳ 


1۹ 


۱ 


رو 


۳ 


۴ 


۵ 


مد 


جالب ترین پاره ها در اين مورد عبارتند از: 


۵۵00 500 ۴۵56۵۲۵ 6عع ۱۷//۵۵/5 ۱۷۷/۵۴۵۸۵۱۲ صهآا۵ ۲۵۱ 0۱ ۱۵۲۷۵۲ ۷۷۵۲۱۵ ۱66 0۴ ۲۱۳۵۱۵۵۵۲ ,۵۲20 طرقنال 
۲۱۸۲۱۰۵۲-۱92 طا ماه 200 رععهات ,صکنط۲۴۵۲ ,عا۵ ۳۱۵۵۲۵0۵ هنال 200 :3-7 :(1977) 58 ۱۵۰ ,6۵0۵۲۲ 
394-۰ :(1981) 4 ۱۱۵۰ ,13 ۵/25نااط اقوع ۱۷/۱۵۵/5 ۵0۴ اخنا0ل ۱۵۵6/8۵/۵0۵۱ ,2۵۷۵۲ 


۰ تهامی, ند معارک فکریه ۴۲-۴۵. 


طلعه حرب. تربیه المرآه والحجاب, ویراست دوم (قاهره: المطبعه المنار. )۱٩۰۵‏ برای مثال ۸۸ ۱٩‏ ۰۲۵ ۲۹. 
۰ ,(1967 ,۲۲۵85 ۵۲۵۷6 :۷۵۲۲۰ ۱۵) 0۱6۷۵۱16۲ ۵۱۵۱ع۲ .عصعا رحصعنله‌نصمامت وطتراحا ۸ رصمقصع] ۴۲۵۱۸۵ 


بحثی مفید در باره روابط متقابل میان تز و آنتی تز و روش هایی که آنتی تز در بن بست معنایی ای گرفتار می شود که تز ایجاد کرده در 
این منبع یافت می شود: 


۲ ۲۳۵۵۲۷ اوااجآباام‌باتاکاوظ ۵۲ قوولا 106 ,0۵ :ععصعع]؟زنا -قنا0/۷6۲6له۵ع وصتامباتاعطمعوها؟ ۱۷۷۰۵۵۵ 3020 
33-۰ :(1988) 1 ۱۵۰ ,14 کواهنااه اعاصاممع۴ ,۴۵۲۲6 


۱۷۵06۲ 0۴ ۳6۲96۴65 ۲۳6 ,۱۵۷۷5 56۲۸۵۲0 (1 0قامنا0 ,1925 رنا۵6]۵۳0۲00 21 اععو5۵ یا۲نتها۸ 
۰ ,(1961 ,۲۲۵85 ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 0۱6]0۲۵ :1۵۴8001۴0) 


2 
برای بحث بیشتر در مورد بیانات ترکی در این مورد این تز بنگرید به: 


0 :(1962 ,۲۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۱۱۱۵۵۱0۱ظ :صما۵عط۱ظ) احاونا۲۳0 ص0۵ وطنا۷۵ ۵0۴ کاوع66۳0 ۲۸6 ,طن۱۷۵۲۵ 5 
-]2الا560 0۲ ۸۵۵0۷6۱۲ 1۱6 ۵6۲0۲6۵ ۳۵۲۱۵۵ عصا صر ۱۷۷۵8۵۸۵۸ ۵ تصصقه من00تعصصعق ۵ عصهمتا۲۴8۵]66 ,02201۵۵ .0۵ 
1985(۰ ,۸8600]610۴0 8616066 هام80 ماعابا۲ نامه ۲۲۵۵۲ ۲۰ ,.80ع اعنممط ۲/۸۵80 ظ1۱ ۴۵۲۲ ظ۱ "رصعا 


0 ۳۵۷۵/۵0 600 ۱۷۷/۵۵۵۵۵ 1۱ ,6۷۱۵۱۸ لهع۱:ماوز۲ ۸ :۱۲۵۵ ۳۲۴6۰۴۲۵۷0۵۱۵2 ظ1 ۱۷۷۵8۵0 بتحداعهلا «ازبای 
۰ ,(1982 ,۲۲۵85 ۷۷/۵6۵/۱۵۸ 6۵۱0۰۳ ,06۲اباظ) غهطافهل .60 ,۱۲۵۵8 


یکی از مشکلاتی که ردیه نویسان استدلال اسلامگرا از سوی زنانی که دارای پیشینه اسلامی و دیگرپیشینه هایی که در کل پایگاهشان در 
غرب است. و لی نه منحصرا این است که روایت غربی را بازتولید می کنند و به زبان طبقه بالا همان چیزها را بازگو مي کنند؛ بدون اينکه 
پیش فرض های استعماری و طبقاتی ای را که در اين تکرار وجود دارد. در نظر بگیرند. این راه یابی خاموش و مطمثنا سهوی مفروضات 
نژادپرستانه در ردیه نویسان همانقدر از یک دید «مارکسیستی» ارائه می شود که در ردیه نویسانی که با موضع لیبرال غربی بیگانه اند. 


برای مثال بنگرید به: 


-020) 161 ۴6۷۱۵۷ ۱۵۲۲ ۱۱۵۸ ۷۷۵۲۱۵,۲ ۸۲2 عط جر -6صنانمعع ۲۱۵۲۵۲ 6 ۲۴۵۲۲۱89-۵0۲ ,مانامععیها6) تع۱ 
,۱۵۵۵۵6 ۲۱۵۵۵۲ ۸۵ ۱۲۵۲۰ 0 ۱۵۷۵۱۵۵۵۲ 6 ۷۷/۵8۵۵ ۲۲۳6 ,اتقطع] ۸227 200 :3-18 :1987 ۱۱۵۲۷-۲۵۵۲۱۵۵۲۱ 
343-۰ :(1986) 2 ۲۱۱۵۰ ,12 عواهنااط اعاطنمجوعع 


موضوع اورینتالیسم و پژوهش در باب زنان عرب با فراست خاصی در اثر زیر مورد بررسی قرار گرفته است: 

۷۷۵۴۰ ۸۵۲۵0 ۵0 حصکناهاصع:0۵ ۵۴ اهوز۴۵۵۵۵۲۵ ۸۵ ۱۷۷/۵۴۵۸۵۱۰ ۸۲۵0 ۵۲ عصمآام‌طی۴ ۵00 ععام۴" ,ص52۵ ۳8۵86۲۲۵۱ 
--258 :(1981) 3 ۱۵۰ ,3 0616/0۷ 5عر0ب5 ۸2/۵۸ 60,۲ 

بنگرید به: 


-۱۷۷/۵۱۱۵۱-۱۵00 ۳5۵۵۱۵2۰۱۳ 5۱۱۵۵۵۱۱6 ۵۲ ماع لهعازاهط :عتهاه اع۲ 20 مفمص۱۷۵ ۵۵۷۵ ۱2۵2 
۰ ,(1989 ,۱۷۵۵۴۵۲۲۱۵۴ :1۱۵۴۵060) ۱۵2۵۷6 ۷۵۸۷۵۱ ۱۱۱۲۵ 60۰ رعاهاه 


شنت ها 


و مردان تغییر کرد و عموما زنان بیشتر در خیابان ها دیده می شدند. شبکه 
حمل و نقل به وجود امد که شهرهای بزرگ و نهایتا مراکز کشاورزی کوچک 
را به یکدیگر وصل می کرد. محلات شهری اکنون مجهز به تراموا و مسیرهای 
سنگفرش شده که انها را به یکدیگر وصل می کرد و لوله های فاضلاب 
بودند. جمعیت شهری از ۱۹۰۷ تا ۰۱۹۱۷ ۲۰ در صد رشد یافت و کمی 
پیش از نرخ رشد در حومه بود. تلفن در ۱۸۸۴ به مصر اورده شد و نخ نخستیه 
سینما در ۶ افتتاح شد. اینها و دیگر اقلام وارداتی باعث شده بود تمدن 
اروپائی, فریبندگی سرگیجه آوری پیدا کند که با حس فزاینده پیشرفتی که 
در اثر اين تجربه های تازه به وجود می آمد. بیشتر هم می شد. همانطور که 
سالامه موسی» روزنامه نگار برجسته این دوره خاطر نشان کرده. «شهر قاهره 
در ان سال ها با علائم دلگرم کننده اين عصر زندگی می کرد. برای نخستین 
بار اتوموبیل دیدیم....» 


برخی از طبقات جامعه مصری از سیاست های خاص مجریه بریتانیا منفعت 
می جستند. طرح های آبیاری میزان زمین های قابل کشت را افزایش 
داد و به زمینداران و دهقانان و نیزاستعمارگران و کارخانه داران اروپائی 
منفعت رساند. اما در عين حال, نگرش های استعماری بریتانیا و رویه های 
تبعیض آمیز واضح تر شدند و به احساسات ضد بریتانیایی دامن زدند. هرچند 
مصر از رفاه مادی بیشتری برخوردار بود. اما بریتانیا کنترل سیاسی انحصاری 


۱۸۵ 


۶ او گفتارهای جدید 


برقرار کرده بود. مقامات بریتانیایی همه مناصب اجرایی کلیدی را در اختیار داشتند و رده های 
بالای خدمات عمومی را اشغال کرده بودند. یک مصری هر چقدر هم که متبحر بود. نمی توانست 
موانع را پشت سر بگذارد. شکاف میان بریتانیایی ها و مصری ها در طی زمان بیشتر شد. پرای 
مثال گردانندگان مصری و بریتانیایی مدارس و اتاق های عمومی جداگانه داشتند و برای انگلیسی 
ها «قابل قبول نبود» که با مصری ها اختلاط کنند.؟ 


تو سعه نابرابر اقتصادی این نفرت را شدت می بخشید. رفاه و تنعم تنها به مناطقی اورده شده 
بود که برای بریتانیایی ها و سرمایهگذاران خارجی سوداور بود. که عبارت بودند از بخش 
های کشاورزی و امنیتی. در حالیکه صنایع محلی ای که ممکن بود به رقابت با اروپائی های 
بپردازند. برجیده می شدند. مصری ها به طور فزاینده ای سهم بیشتری را در حکومت و قدرت 
سیاسی مطالبه می کردند و در اوایل دهه ۱۹۰۰ فشار برای پایان بخشیدن به سلطه بیگانه که 
خود محصول کسترفن اگاهی در اغاز دوره ای بود که مرزدم از رفاه بیشتری برخوردار پودند» 
به وجود امد. در ۰۱۹۱۷ ۳۳ درصد جمعیت مردان در شهرهای بزرگ با سواد بودند. در 
فاصله ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۷ سه حزب سیاسی شکل رف کا همگی شان د اطرق. کونا کون قاو 
صدد کسب استقلال مصر از بریتانیا بودند. هم حزب الوطنی که مصطفی کامل بنیانگذار آن بود. 
و هم حزب الدستوری که علی یوسف بقان راد آن بود. به شدت ضد اللیسین بودند. حزب 
و همکاری با بریتانیایی ها تا پایان دادن به اشغال بریتانیا و دستیابی به استقلال سیاسی بودند. 


برخی وقایع تبلور نفرت عموم از بریتانیا بود. یکی از آنها واقعه دینشاوای است که احساسات 
ناسیونالیستی شدیدی را در پی داشت و بازتابی از سیاست مشت اهنین بریتانیا و تتش هایی بود 
که در پی داشت. در ژوئن ۱۹۰۶ لشگری از ارتش بریتانیا در محلات پایین شهر اسکندریه رژه 
می رفتند. وقتی در نزدیکی طنطه اتراق کردند. برخی از سربازان برای شکار پرندگان به نزدیکی 
روستای دینشاوای رفتند. این ورزش که در میان بریتانيایی ها محبوبیت داشت. مورد انزجار 
دهقانان مصری بود که پرندگان را جزو حیوانات اهلی خودشان می دانستند. مدت کوتاهی از 
شلیک سربازان ن نگذشته بود که جنگ با روستاییان آغاز کی فرز نهر نان ان اسلخه یکی از سرا واخ 
که او ادعا می کرد تصادفا شلیک کرده زنی روستایی را زخمی کرد. دهقانان با چوب و چماق 
به سربازان ن حمله کردند و آنها را خلع سلاح کردند. سربازان معتقد بودند که وقتی کدخدای روستا 
فهمید که سربازان قصد شکار دارند. روستاییان را خبر کرده بود و در نتیجه حمله به آنها از پیش 
برنامه ریزی شده بود. یکی از سربازان موفق شد فرار کند و کمک بیاورد. اما تب کرد و در اثر 
زخمی که به سرش وارد شده بود, مرد. 


ژفتن عبر که کراسی تتزال کسرل وله تن از انکف ان پاش خی‌ذار قتوی: پراق وسیه کی 


نخستین فمنیست ها و ۱۸۷ 
به این مورد به دادگاه نظامی خاص متوسل شد. این دادگاه در ۱/۸۹۵ برای رسیدگی به حملات 
یزاون کاس ی ارتقن ااگ سیرک میک رکب سس اه وک و سکن از ایام 
بریتانیایی و مصری بود که توسط بریتانیایی ها منصوب شده بودند. داد گاه در اواخر ژوئن ۰۶ ۱۹۰ 
برگزار شذد.و بشجاه و دو نفر از روستاییان.را دادگاهی کزد: سی و یک نفر بی گناه شناخنه و آزاد 
شدند. مابقی به درجات مختلف گناهکار شناخته شننند, از انجا که نظر خادگاه این ود که از نیقی 
برای آن اعمال نقشه کشیده شده است. با انها به سختی برخورد کرد. چهار نفر به مرگ با طناب 
دار محکوم شدند و دو نفر دیگر به زندان ابد با اعمال شاقه و سایرین به زندان با سنوات مختلف و 
پنجاه ضربه شلاق. اعدام و شلاق در بیرون از روستا و جلوی چشم زندانیان به اجرا در امد.؟ 


وحشیانه بودن این حکم مصریان را شوکه کرد و حتی حامیان اشغال بریتانیا همچون قاسم امین 
را هم متزلزل کرد. امین می نویسد. «هرکه را دیدم» قلبش شکسته بود و بغضی در گلو داشت... 
صورت ها : پر از عم بود: با وی یی 2 


از خواب ۱۳ 


به نظر موسی مردم فقط از یک موضوع به اندازه ناسیونالیسم و اشغال بریتانیا سخن می گفتند و 
ان عبارت بود از: «حرکت قاسم امین برای ازادی زنان» (۲۹). هرچند موسی می گوید چندان 
وقعی به این جنبش نمی نهد. اما بعدها در خاطراتش می ویسد در سال های ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۲ 
«بارقه های کم شماری» وجود داشت و از آن میان او دو واقعه را در پیشرفت زنان بر می شمرد: 
«شاهد موفقیت خانم نبویه موسی بودیم که به عنوان نخستین زن جوان توانست گواهی نامه مدرسه 
متوسطه را به رغم موانعی که دانلوپ بر سر راهش قرار داده بود. اخذ کند» (۲۷ و ۵۰). داگلاس 
دانلوپ مشاور بریتانیایی منصوب در وزارت آموزش بود که نمی گذاشت او امتحان بدهد. چون 
زن بود." اما نبویه موسی بر موضع خود پافشاری کرد و در ۱۹۰۸ امتحان داد و قبول شد. این 
واقعه بپرجسته شد و در روزنامه ها گزارش شد. به نظر سلامه موسی 1 بود که 
حفنی تاش زرو: 6 مقالاتش 0 نام دیجم سا روت یابان, ی 
که رو توا مت یال و سکرلار آلست سیسات کزم ناصف نخستین زنی نبود که برای یک 
روزنامه مطلب می نوشت. همچنانکه پیشتر دیدیم. زنان از دهه ۰ برای روزنامه ها می نوشتند 
و سردبیری می کردند و اين فعالیت ها در دهه ۱۹۰۰ که زنان روزنامه تکار زیاد شدند. شدت 
گرفت. شاید ناصف نخستین زنی بوده است که مقالاتش را به طور منظم در مطبوعات جریان غالب 
چاپ می کرده است. 


با ورود زنان و ایده ها و دستاوردهایشان به آگاهی آفرادِ فر هیخته. تحولات دیگری هم در راه 
بودند که هم به طور آشکار و هم به صورت پنهان بر زنان تأثیر داشتند. سبک های پوشش, به ویژه 


۸ او گفتارهای جدید 


تغییراتی که در حجاب پدید آمد و از ضخامت آن کاسته و نازک شد. واضح ترین اين تغییرات بود. 
مرلو شوش سال ۱۱۱۰ بنسجای چتان قر مضر اقرا رش بیدا کرد که مسام نکر کضورهای 
عربی از گسترش این پدیده در شگفت بودند." زنان خانواده قبطی موسی که حول و حوش ۱۹۰۷ 
بی حجاب بودند. و منابع دیگر گفته اند که زنان ن مسلمان نیز در همان زمان بی حجاب بودن را آغاز 
کردند (۱۳). دختران مدرسه ای و مدارس دخترانه نیز به نحو شگفت آوری به چشم می آمدند. یک 
نات مریکای ک۵۸ 2۱۱۱۱۳ کاقرمادیتق کرهنعی کوید نمی قفاز کین رازه میرمیم هتر اه 
از همه نوع اعم از فرانسوی, انگلیسی, و ایتالیایی که برای دختران ین اه بو فیح کی ۱۳۵ 


در واقع زندگی ادبی. فکری, و اجتماعی زنان دوره حیاتی فوق العاده ای را آغاز کرد که در طی 
ان تنوعی از فعالیت های فمینیستی ظهور یافت. زنان در نشریات گوناگون خاص زنان همچون 
نیس "لجلیی (۱۸۹۸-۱۹۰۸) و ات درخ (۱۹۰۶-۳۹)» «لجنی "لعلیف (۱۹۰۸-۲۴), ناف 
(۲۲-۱۹۱۰)» و خات ای (۱۹۱۳-۱۵) که در آن زمان منتشر می شد. و گاهی هم در مطبوعات 
جریان غالب می نوشتند. آنها سازمان هایی را برای بهبود وضع فکری زتان کردند. 
انجمن ترقی زنان که در ۱۹۰۸ تأسیس شد. از نخستین آنهاست که خط مشی اسلامی محافظه 
کارانه داشت. * دیگری به نام مجمع فکری زنان مصری, در ۱۹۴ تا یی اشامن کص آواغی 
و اب ی ۰ و مس ازبافه وو گر و او سود فیس از 
بنیانگذاران | ن بودند. دیگر انجمن ها عبارت بودند از: انجمن تجدید حیات زنان مصری. انجمن 
مادران فردا (تأسیس به سال ۲۱٩۱).و‏ انجمن زن جدید (۱۹۱۹). یک مجموغه از سخنرانی ها 
که در دانشگاه و در روزهای جمعه که هیچ مردی در دانشگاه نبود» برگزار می شد که در ۱۹۰۸ 
توسط هدی شعراوی و با همکاری دیگر زنان طبقات بالا افتتاح شد. شعراوی این مجموعه را در 
پاسخ به پرسش مارگارت کلمنت که پرسیده بود ایا سخنرانی برای زنان وجود دارد راه انداخت. 
کلمنت با حمایت مالی موقوفه کارنگی از مصر بازدید کرد. شعراوی. کلمنت را به عنوان نخستین 
سخنران دعوت کرد تا «زندگی زنان شرقی و غربی را با هم مقایسه کند و از رویه های اجتماعی 
همچون حجاب سخن بگوید.» زنان مصری از جمله ناصف و دیگران نیز بعدا برای سخنرانی دعوت 
شدند. ۲ 


در دهه های آغازین قرن بیستم زنان نیز بهداری, مدارس پرستاری» و انجمن های خیریه ای را 
برای زنان تک شیسی گنه کقیه تس از مر شردان نب ماک دام برخی از سازمان هایی که زنان 
طبقات بالا ایجاد و اداره کردند. نقش مهمی در ارائه خدمات پزشکی به مردم ایفا کردند. برای 
مثال مبارات محمد علی که توسط دو تن از شاهزادگان در ۰۸ ۱۹۰ تسشن فده وی قرمانگاج را ۰ 
بیمارستان هاء و بهداری های را ایجاد کرد. اين سازمان توسط گروظی از زنان روستایی و طبقه 
بالای شهری با پيشینه های مذهبی گوناگون اداره می شدکه بودجه فعالیت های خود را از بازاریان, 
جشن ها؛ بخت ازمایی. و موقوفات اعضا و دوستانشان تهیه یی گز طلهم سازمان با ایجاد درمانگاهی 


نخستین فمنیست ها و ۱۸۹ 
کسک زد کار رو کرو ۱۹ کر ساسا را توص ۲ مس کنهف نوی که 
در آنها یک چهارم از تخت ها مجانی بود. به اضافه هیجده بهداری و درمانگاه که بیماران را مجانی 
يا با قیمت های عادی معالجه می کرد. در طی بیست و یک سال شعبه های مبارات بیش از سی 
میلیون بیمار را درمان کردند. در ۱۹۶۴ بیمارستان های این سازمان ملی شد.۲ 


در سیاست نیز زنان در مقام همکاری با سیاستمداران مرد برجسته. عضویت در سازمان های سیاسی 
زنان که به موازات احزاب مردان شکل گرفته بود و فعالانه از انها حمایت می کرد. و مشارکت در 
شورش های سیاسی و تظاهرات دیده می شدند. دهه ۱۹۱۰ و در واقع دهه های پس از آن, سال 
های ناارا می میامن ق فخریک بو ضد بر انیا بوه که هم ژنان ن طبقات بالا و هم زنان طبقات عامه 
از ان تفن داشتک: در بایان هنک جهانی اول که برتایا شعد زغارل زوفیر حب ور ک‌ ماس 
ی ی 
خشونت. آمیدی بر ند برشانیا اغاز شد کهزنان از خر طبقد ای اشکارا در آن‌ها شر کتسی کردند. 
۱ اک ود ۱۱ ۱ ۱۱۷۹ 
و سوزاندن در نواحی روستایی می پرداختند. حتی دختران روستایی نیز تظاهرات کردند و تلگراف 
هایی در اعتراض به نخست وزیر فرستادند و گزارش شده که از پسران خشن تر بودند و ظاهرا 
برخی از معلم های زن انگلیسی به خاطر تمرد دانش آموزان دختر, « اوقات بسیار بدی» را از سر 

می گذراندند. وقتی سربازان انگلیسی برای کنترل شورش, در کفر شوئم در امبایا و در ۱۵ مارس 
۹ در یوم به روی مردم آتش گشودنده زنان نیز تیر خورده و کشته شدند تعداد بیشتری هم 
در دیگر استان ها و در قاهره در هفته های پس از آن کشته شدند. ۲ 


صفیه زغلول, همسر رهبر تبعیدی, برای جمعیتی که در غروب روز دستگیری همسرش به خانه 
انها امده بود. سخنانی ایراد کرد." در ۱۵ مارس. همسران و ستکان هر دو رهبر تبعیدی به 
همراه اعضای وفد که حزب زغلول را به ان می نامیدند. در خانه هدی شعراوی که شوهرش علی 
شعراوی از شیانتاران وفد پوقییا گیگ فتبار گرفقل کش مورد روند مبارزه گفتگو کنند. انها 
با فراخواندن زنان. در روز بعد. تظاهراتی را به راه انداختند. حدود ۳۵۰ زن از اسکندریه, فیوم» و 
جاهای شریگر هر این فرایند شرکت داشتند. "۲ ظهور یک گروه «نامرئی» از زنان طبقات بالا موقعیت 
جدیدی را به لحاظ دیداری و از نظر سیاسی جالب توجه پدید آورد. خبرنگار تایمز لندن اين 
تظاهرات را اینگونه توصیف می کند: « زنان زیادی به خیابان ها ريخته اند. انهایی که از طبقات 
پالاتر هستند. هنوز محجبه اند و عباهای گشاد و سیاه پوشیده اند. در حالیکه زنان محلات یایین تر 
شهر که انها نیز به این موح پیوسته اند. محجبه نیستند و لباس های متماد یز کننده بر تین ندارند,۱6 


مدتی بعد در همان سال هنگامی که کمیسیون میلثر برای رسیدگی به این اعتراضات به مصر آمد. 
بار دیگز نظاهراتی:شکل گرفت و زتان نید مجددا در آخ .شرکت. داشتته, گپرنکار تایمز می تویسد 
یکی از «مطلوب ترین نقشه های زنان» اين بود که ترامواها را در اختیار بگیرند و در حين رانندگی 


۰ او گفتارهای جدید 


در شهر فریاد بزنند: «مرگ بر ویلنر!» و پرچم های کاغذی را تکان می دادند. ۲۴ زنان طبقات بالا 
در خیابان ها راهییمایی کردند و راه حل هایی را به مقامات بریتانیایی ارائه دادند. وقتی در ۱۹۱۹ 
شاخه زنان حزب سیاسی وفد شکل گرفت. کمیته مرکزی زنان وفد. هدی شعراوی را به ریاست 


آن زگره 


طی نخستین سه دهه قرن بیستم, فمینیسم فکری و سپس سازمانی و سیاسی پدیدار شد. گفتارهای 
فمینیستی موّسس در اين دهه ها شکل گرفت و نخستین تحلیل های فمینیستی پیچیده و تند و 
تیز به زبان امد که نخست در نوشته های ملک حفنی ناصف. بیانی فصیح به خود گرفت. تتش 
های انتقادی نیز در گفتار فمینیستی ظاهر شد. یکی از دو شاخه متخالف فمینیستی به صدای 
غالب فمینیسم در مصر و خاورمیانه عربی در اين قرن تبدیل شد. و دومی تا دهه های پایانی قرن 
صدایی حاشیه ای باقی ماند که حتی به عنوان فمینیسم شناخته نمی شود. فمینیسم غالب به رغم 
احتیاط عمومی اش, با غربی شدن, و گرایشات سکولاریستی جامعه یعنی عمدتا گرایشات طبقات 
بالاه تتوسط ببال بو متویسط کر وله بوم وعروج شیتیستی دک مطلواب آن پیشرفت به سبک 
جوامع ظِ غربی بود. صدای مخالف, که نگران آراه و رسم های غربی بود و نهایتا از در مخالفت 
با انها در امد در پی آن بود که برای به زبان اوقم شوه کقوخت و ذعقیت: زنانه دز قالپ: کتتار 
بومی, خودی, و اسلامی و نوعا با نوآوری های اجتماعی, فرهنگی, و مذهبی کلی راهی بياید. این 
نوآوری در قالب نوزایی کل جامعه و نه فقط زنان فهمیده می شد و از اینرو حقوق زنان دیگر هدف 
عمده اصلاحات نبود. بلکه هدفی بود از میان هدف های متعدد دیگر. شاید این صداهای متخالف 
که در اوایل دهه ۱۹۰۰ شکل گرفتند. به بهترین نحو به ترتیب توسط شعراوی و ناصف به زبان 
آمده باشند. شاید مرگ نا به هنگام ناصف و موفقیت سازماتی و سیاسی هدی شعراوی و اتحادید 
فمینیستی مصر عوامل مهمی در ظهور صدای فمینیسم متمایل به غرب به عنوان صدایی بی رقیب 
در زمینه عربی در سال های نخست بوده باشد. 


در مورد قرن بیستم. اسناد زیادی به صورت چاپی و غیر چاپی و متن. تواریخ شفاهی و جز اینها در 
دسترس است. نوشتن گزارشی در مورد گفتارهای مربوط به زنان در جامعه مصری و دیگر جوامع 
عربی با رعایت عدالت نس نسبی در مورد تنوع و پیچیدگی چند صدایی غنی آن ی 
خواهد بود که تحقیقات مستندی صورت گیرد و تنها در ان زمان 4 ۳ 
اقتصادیء ی ی گوتا رن زنان و بر اساس ا ن ماهیت نیروهای جوامعی 
که این گففارها دز آن ها شک گر فده مک خراهد بو در اینضا سر فا برخی از ووفدهاق اعلی 
را یاداور می شوم و مباحثی را به میان خواهم آورد که ارزش تحقیق بیشتر را دارند. 


همچون فصل های مربوط به تحلیل ابعاد گسترده تحول اجتماعی و تکامل گفتار در مورد زنان 


در قرن نوزدهم, در اینجا نیز تمرکز بر مصر است که به حق می توان آن را بازتاب یا پیشاهنگ 
پیت شا ور ساکد ی ایق عص سا ا باهش شور سای انیت و کب خاضی اد 
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ظرف و مظروف تحولات محلی خاص آن را می سازد. از ویژگی هابی که تحولات مصر را از 
سایر کشورهای عربی خاورمیانه در قرن بیستم متمایز می کند. شاید بتوان به دو مورد اشاره کرد. 
با اينکه مصر همچنان پیشتاز مباحث زنان در معنای فکری و اجتماعی است. مبارزه برای نهادینه 
کردن اصلاحات قانون خانواده. و به ویژه محدود کردن تعدد توخانت و هی طاای هاش با زد 
تحقق نپیوسته است. بر عکس, دیگر کشورهای عربی, به ویژه تونس, سوریه. و عراق اقداماتی را 
برای مشکل کردن تعدد زوجات و طلاق یکجانبه مردان صورت دادند. در میان کشورهای عربی 
تنها تونس تفه کوتان وا کابلا ملق گرده انیت مصر تنها در ۱۹۲۷ بیش از هر زمان دیگر به 
هادیند گر دق املاحان هر این مراژد تسیک کنو آق زسانی ,نود که کایهه فسطد آولیه قاتوتی وا 
تصو یت کرد که بویا نبا کاب یراق مجه هییه اه ژوباق وکی مردان به طلای را بعدوه 
می کرد. اما در نهایت سلطان فواد از تصویب آن خودداری کرد.۲ حوزه دوم و مهم تفاوت میان 
مصر و دیگر کشورهای خاورمیانه در رویه هایی است که به لحاظ فرهنگی مقبول اند. اما نه به 
لحاظ دینی. خاصه باید به ناقص کردن جنسیتی (ختنه) زنان اشاره کرد. به نظر می رسد این سنت 
ک شیفعا دز بیان پضی او طفای رواجداری از ط صرالبانی موه دا ساطی سای اس و 
از میان کشورهای عربی به مصر و سودان و بخشی از مناطق عربستان. این رسم. اسلامی نیست و 
در مصر همانقدر در میان مسیحیان رواج دارد که در میان مسلمانان. 


موفقیت سازمانی و سیاسی جنبش فمینیستی به رهبری هدی شعراوی و اعضای اتحادیه فمینیستی 
مصری (۳۲ظ۲) برای زنان دستاوردهایی داشت: شعراوی ۱٩۴۷(‏ -۱۸۷۹) اتحادیه را در ۶ مارس 
۳ قامنشن که که بر اساس یک روایت به دلیل عدم تمایل وفد در پذیرش حق رأی زنان 
ضوبرت, گر فگه وفد در ۱٩۲۳‏ «استقلال» مصر را از بریتانیا به دست آورده بود. هر چند بریتانیایی 
ها حق ساطه مطلق در برخی موارد شامل دفاع ملی و حفاظت از منافع خارجی را حفظ کردند. 
قانون اساسی آوریل ۱٩۲۳‏ حق رأی را محدود به مردان اعلام کرد و شعراوی اتحادیه را با هدف 
مبارزه برای حق رأی زنان به وجود آورد. 


خواه تسین اتحادیه به دلیل پاپس کشیدن وفد بوده باشد یا همچنانکه گزارش دیگری می گوید به 
دلیل دعوت زنان مصری به حضور در اتحادیه بین المللی زنان که بنا بود در رم بر پا شود. هیأًتی 
از اتحادیه شامل هدی شعراوی و دوست و تحت الحمایه اش سعیده نبراوی. و نبویه موسی که 
برای طرفتن خی شر کت در اشحانایت رید متوسطه جنگیده بود. در می ۱٩۲۳‏ در کنفرانس رم 
شرکت کردند. در بازگشت از اين سفر بود که : شعراوی و نبراوی در هنگام پیاده شدن از قطار در 
کاهرتتسابهان اقافتا پشانه رها باقع ماید باق هرارق این حرکت تقو آوزوین 
بتحکانه:بودر یه عقران عضو از طقه بان ار آن‌هبان اواج جرانی کر افکار و خرانقه هایشی یه وبا 

فرانسه تحت راهنمایی دوست و معلمش, اوژنی لوبرون. که یک زن فرانسوی بود. قرار داشت. 
لوبرون با رشدی پاشا که یک مصری بود. ازدواج کرده بود. او اين باور متعارف اروپائی را به 
شعراوی منتقل کرده بود که «حجاب مانعی بر سر راه پیشرفت زنان مصر است» و بدیهی است در 


۲ او گفتارهای جدید 


او این اراده را به وجود و بود که روزی حجاب را کنار بحتای ۳ 


افافنه نک تیه قاتوی آساشی که رسوشای از ک راک خن بش هی اه یک که ایا 
بر ا کرفم اهداف آن برگزید. اینها عبارت بودند از پرورش «فکری و اخلاقی» زنان مصری 
و توانمند کردن انان برای دستیابی به برابری سیاسی. اجتماعی. و حقوقی. اهداف خاص عبارت 
بودند از دسترسی زنان به آموزش در تمامی سطوح, اصلاح قوانین ازدواج و به ویژه قانون تعدد 
زوجات و طلاق. و تعیین حداقل سن ازدواج دختران برای ازدواج در ۱۶ ی یوت مالی 
اتحادیه در ابتدا و به مدت چند سال عمدتا با شعراوی بود که ثروت هنگفتی در اختیار داشت. 
اتحادیه تا پایان دهه ۱۹۲۰ ۲۵۰ عضو داشت."" در ۱۹۲۳ پارلمان در رامخبه قاجاي اتحادیه. 
قانونی را گذراند که حد اقل سن ازدواج را پرای دختران شانزده سالگی و برای پسران هیجده 
بالگ تعیین کرد. اما هیچ پیشرفتی برای اصلاح قوانین ازدواج حاصل نشد. 


ما پیشرفت های مهم برای زنان در حوزه آموزش صورت گرفت. در ۱٩۲۳‏ قانون اساسی مصر 
اموزش را یک اولویت اعلام کرد. در ۱۹۲۵ حکومت اموزش ابتدائی را برای دختران و پسران 
اجباری کرد. با اينکه دولت از منابع مالی برای اجرای این قانونی بی بهره بود. پیشرفت های 
جشمگیری در این مورد حاصل شد و از ان یس تا کنون از این اصل عدول نشده است. دولت 
دییرستانی را نیز برای دختران ن افتتاح کرد. در اواخر دهه ۰ زنان توانستند برای نخستین بار 
به دانشگاه راه يابند. هدی ند شعراوی و اتحادیه برای پذیرش انها فشار وارد اوردند و این کار در 
سکوت و بدون جار و جنجال با وساطت لطفی سید صورت گرفت که دوست می زیاده و سردبیر 
«لمچیده بودکه زمانی نوشته های ناصف را جاپ ی راز . وقتی نخستین کرو زنان دانشجو از 
دبیرستان با آنها را در دانشگاه فقا که ریا 
دانشگاه قاهره نامیده شد داد. ۲ در ۳۹ اولین گروه فارغ التحصیلان ژن از دانشگاه مصری 
مدارج تحصیلی خود را دریافت کردند. انها نخستین فارغ التحصیلان زن از دانشگاه نبودند. زیرا 
بودند زنانی که پیش از آنها از دانشگاه های انگلستان و ایالات متحده آمریکا فارغ التحصیل شده 
پودند.۲۱ 
خود اتحادیه در اواخر دهه ۱۹۲۰ زنان جوان را با بورس تحصیلی به اروپا می فرستاد. همچنین 
یک مدرسه ابتدائی را هم اداره می کرد که هزینه ای برای داش آموزان نداشت یا پایین بود. 
اتحادیه برنامه ای هم برای کمک به زنان بیوه داشت که کمک های موقتی ماهانه به آنها می داد. 
هزینه فرستادن فرزندانشان به مدرسه را تامیخ: و پرانشاه دارو و درمان تهیه می کرد. اتحادیه 
برای دختران فقیر کلاس های آموزش حرفه ای دار کرده بود و به آنها خیاطی و قالیبافی می 
اموخت. درمانگاهی هم پرای زنان و کودکان احداث کرده بود. تا ۱٩۲۸‏ این درمانگاه نوزده 
هزار بیمار مبتلا به بیماری های داخلی. چشمی و بیماری های زنان و مادران حامله را معالجه 
کرده بود. این پرنامه ها به هزینه هدی قعر او ور قایگز اعضای سازمان و کمک های داوطلبانه 


ِ با فمینیست ها و وکلای غربی نیز همواره نقطه قوت شعراوی بود. اتحادیه از هنگام 

سیس به طور منظم هیأت هایی را به میتینگ های ب بین المللی زنان می فرستاد. خلق و خوها و 
0 وگو سم اس کی رل خسس خرن ودک 
آمد. در دهد ۰ که مسائل فلسطین شدت گرفت. شعراوی از زنان عرب حاضر در کنفرانس 
فمینیستی «شرق» خواست تا ن فلسطین را مطرح کرده و از آن دفاع کنند. این کنفرانس در ۱۵ 
اکقیر ۱۱۳۸ فر قاهرذی با شدو هبات هایی از هفت کشوو عری در ان حاضر بودند. آنها تفن 
قطعنامه را در حمایت از فلسطینیان . صادر کردند و در عمل نیز جمع آوری پول برای فلسطینیان را 
سازماندهی کردند. در ۱۹۴۴ در دومین کنفرانس زنان عرب, اتحادیه فمینیستی عربی تاسیس شد 
که هدی شعراوی را به ریاست برگزید. با مرگ شعراوی در ۰۱۹۴۷ ایتهاج قدوس از لبنان ریاست 
این اتحادیه را بر عهده گرفت."" 


ترا میم قعروای اور مناج تانیوتالشیست پر او مقالف ساطه انکتتان بره به هناخ 
معنا که روشنفکران و ۳9 
دیگر گروه ها و احزاب برخوردار از پایگاه توده ای که با بریتانیا و هر آنچه غربی بود. به شدت 
مخالفت می کردند. به طور کلی این موضع به معنای حمایت از اصلاحات تدریجی معطوف به 
آزادی سیاسی کامل از قید سلطه بریتانیا. پذیرش نهادهای سیاسی غربی, و فهم سکولاریستی | 
دولت بود. همچنانکه اقدام او در رفع حجاب به منزله عملی مهم و برجسته و روابط تنگاتنگ او 
با زنان غربی و فمینیسم غربی نشان می دهد. دیدگاه شعراوی از نظر فرهنگی و فمینیستی. تحت 
تأثیر غرب و دیدگاه غربی, و علی الظاهر ترجیح راه و رسم های غربی به عنوان راه و رسم هایی 
پیشرفته تر و «متمدنانه تر» از راه و رسم های بومی قرار داشت. 


این گرایقی با جز ای که در خود تفت وید کین تایه او امد کانند.می قوفر ی تغلاق تاعنکت 
که به عربی فصیح می نوشت. دانش شعراوی از زبان عربی در حدی نبود که بتواند خاطرات خود 
را بنویسد و لذا خاطراتش را به منشی اش دیکته می کرد. بنابراین به یک معنا در جهان عرب 
یک تبعیدی و خارجی بود. ترجیح اروپائیان اب بز:خودی ها از سوق آو از اینجا معلوم مین نود 
که ن شعراوی در دوره شکلگیری شخصیتش هنگام معرفی خود به عموم, نفوذ غرب در رفتارش 
را به عنوان امری حیاتی پزجخنییه می کرد. او در مقطعی مهم. , پس از اينکه خود را از ازدواجی 

که بدان وادار شده بود خلاص کرد و اوقات خود را وقف موسیقی. کتاب. دوستان» و «پرورش» 
خود کرد. خود را در حال خواندن کتاب های فرانسه (احتما لا رمان) و دوستی با زنان فرانسوی 
يا تحصیلکرده فرانسه به عنوان مراجع تغذیه فکری خودش معرفی می کند. به همین ترتیب. بسیار 
مرأقب بود که به بحث های اوژنی لو برون قر مورد حجاب و موقعیت زنان به عنوان راهبر افکارش 
ادای دین کند. با اينکه شعروای اشکارا انها را منشا قوت و اراده می داند. اما از روایت خودش 


۳ او گفتارهای جدید 


منطقاً چنین بر می آید که شجاعانه ترین و مقتدارنه ترین کارش یعنی ترک ازدواج در مخالفت 
با شوهر و خانواده. زمانی اتفاق افتاده که او سیزده ساله بوده و اشنایی او با ایده های غربی 
| پیش از آشنایی اش با ایده های غریی منابع دیگری وجود 
داففه: آکد. کدنا ابیت جو پر توواری از اسان ختایت مر سگیرع جوا که او از 
نظر اخلاقی در تقابل با بزرگترها درست می دید. به او آموخته اند. لذاتأکید اتتخابی شعراوی بر 
اینکه نشان دهد تا چه اندازه تحت تأثیر ایده های غربی قرار داشته, نه تنها شرایط واقعی زندگی 
او را روشن می کند. بلکه حاکی از آن است که تا چه اندازه قرار داشتن زیر نفوذ غرب برای 
خوانند گانی که او در ذهن داشنید و قاعدتا می بایست: اعضای طبقه خود او و طبقات بالا بوده باشفد 
که به نظرشان تشبه به راه و رسم های غربی به معنای تشبه به راه و رسم های «متمدنانه تر» بوده, 
آرزشمند بوده است. نمی خواهم بگویم که خواندن رمان های فرانسوی و دوستی او با زنان جوان 
فرانسوی یا فارخ التحصیل فرانسه بر زندگی او تأثیر نداشته .یا آنکه عقاید لو برون در شکلگیری 
شخصیت او بی اهمیت بوده. می خواهم بگویم خاستگاه های فمینیسم شعراوی و شخصیت و 
انگیزه های او بی تردید پیچیده تر و ظریف تر و پیش بینی ناپذیرتر از آن بودند که شعراوی به طور 
صوری در معرفی خود به عموم و شاید حتی در ساماندهی درونی از شخصیتش ان را به صورت 
گزینشی برجسته می کند. نیز می خواهم بگویم ساماندهی او از گذشته اش برای اينکه چرخش 
به سمت امور غربی را نشان دهد. شاید حاکی از گرایشی روانشناختی به تجلیل اروپایی در مقابل 
خودی باشد و به پیچیدگی و ابهامی اشاره کند که باید مورد کند و کار بیشتر قرار گیرد. 


به طور خلاصه از قاسم امین به این سو. درونی کردن استعمار و باورهای مبنی بر برتری ذاتی 
اروپائی بر خودی که خود. استعمار آگاهی بود. موجب پیچیده شدن فمینیسم شد. برای برخی از 
مت ها رن خوید ققی رای او فا یش بتوونی کلسا سل موی کف اسان روز 
ظاهرا به نوعی فلج روانی منتهی شده بود. فمینیست های دیگر و از همه مهمتر زینب الغزالی که در 
ابتدا رهبری فمینیستی را در شعراوی می جست. در برابر ترجیح ضمنی غربی بر عربی در فمینیسم 
شعراوی عکس العمل نشان داد. از آن فاصله گرفت و در صدد ایجاد یک راه فمینیستی دیگر یا 
راه سویژکيتیویته و ذهنیت زنانه در چارچوب فرهنگ بومی بر آمد. 


در حالی که شعراوی فمینیسم معطوف به دیدگاه غربی را پذیرفته بود» ملک حفنی ناصف پیشتر 
در دهه های ۱۹۰۰ و ۱۹۱۰ داشت مبانی فمینیسمی را به زبان می اورد که خود به خود به غربی 
شدن نینجامد. ناصف با بی حجابی مخالف بود و عقایدش در اين مورد از تفاوت هایی بین نگاه او 

به فمینیسم, و فرهنگ و دیدگاه شعراوی حکایت دارد. نیز بیانگر صراحت ت انديشه ناصف و دقت او 
در فهم اشکال گوناگون و جدید مردسالاری در گفتار مردانه ام تفا تفن فذردتحعان: انب 


ناصف (۱۸۸۶-۱۹۱۸) زمانی به موضوع حجاب پرداخت که یک ده یا همین حدود از چاپ 
کتاب امین می گذشت. انگیزه او برای پرداختن به این موضوع سلسله مقالاتی به قلم عبدالحمید 


نخستین فمنیست ها ."لو ۱۹۵ 
خمدی بود که او هم همچون امین مدافع بی حجابی بود. ناصف پس از تشکر از نوبسنده به دلیل 
اهتمامش به زنان. توضیح می دهدکه خود را مقید می داند به او پاسخ دهد. زیرا این موضوع 
فان کر و نگ قلمی» می شود. او مخالف بی حجابی بود» اما نه با دلایل محافظه کارانه 
معمول. او نه به این اعتقاد داشت که مذهب در این مورد دستور خاصی را به زنان دیکته کرده و نه 
اينکه زنان محجبه عفیف تر از زنان غیر محجبه اند. به نظر او عفت واقعی به حجاب و بی حجابی 
پمک اتلد آوق: دیدگاه مردان در مورد حجاب پر « تفکر و تصور» استوار است» ولی او نظر خود 
وا بر تقاهته و جرید و کفته‌های تبریی ونان گوتاکو#۵بتا نمی کند. می. گوید اولا زتان بة 
حجاب عادت کرده اند و نباید به آنها فرمان داد ناگهانی بی حجاب شوند. به علاوه, او می پرسد 
«چگونه است که شما مردان اهل حرف... به ما فرمان می دهید بی حجاب شویم در حالیکه وقتی 
هر یک از ما پا به خیابان می گذارد. هدف الفاظ رکیک قرار می گیرد. یکی به او نگاه های هرزه 
می اندازد و دیگری چنان با نفرت او را می نگرد که عرق شرم از پیشانی اش جاری می شود.» 
با توجه به «مردان امروزی که باید زنان را از سوء استفاده و بی شرمی آنها حفظ کرد و با توجه 
به زنان امروزی که فهمشان به اندازه نوزادان است بی حجابی زنان و آمیختن با مردان آغاز راهی 
است که به فساد منتهی می شود.»۲ 


ناصف در ادامه می گوید شاید در پاسخ به درخواست حمدی و دیگران. بعضی از زنان با 
لباس های اروپائی به خیابان رفته باشند و به خاطر مدرن بودن به خود تبریک گفته باشند. اما 
اغلب کسانی که بی حجاب شده اند. ژنان طبقات بالا هستند که دلمشغول مّد اند. انگیزه آنها میل به 
رهایی نیست و قانع هم نشده اند که حجاب مانعی بر سر راه دانش اندوزی باشد. اگر به این دلایل 
بی حجاب شده بودند. «در انصورت وظیفه داشتیم تقاضای آنها را بی چون و چرا بپذيريم.» اما 
ظاهرا زنان مصری جنان «نادان» و مردانش چنان «فاسد» اند که بی حجابی و اختلاط دو جنس 
در حال حاضر ایده بدی است (۱:۲۶). 


په نظر ناصف هرچند پذیرش ایده های غربی به خودی خود نه خوب است و نه بد. اما پذیرش 
یکجانبه راه و روش های غربی بدون توجه به تناسب آنها با یک محیط خاص نابخردانه است. 
تا انش اهامای است این بت کرو گر اخ یر سر عاب با بکشیگر. بسا تن بلکه «ندا 
مردان باید دانش واقعی را به زنان بیاموزید و آنها را منطقی بارآورید. باید به اصلاح تربیتی مردم 
بپردازید و ویژگی های اخلاقی خود را تفییر دهید تا همه ملت خوب ریت شود و رفتارشان 
خوب شود. لذا حجاب را به خود زنان واگذارید تا تصمیم بگیرند که کدام بیشتر به نفع آنها و ملت 
است»(۱: ۲۵-۲۸). 


کلمات ناصف به دقت انتخاب شده اند و نکاتی که مطرح می کند. تصادفی و الابختکی نیستند. 
بلکه بخشی از یک استدلال منسجم اند. او نشان می دهد که از زن ستیزی متون مردانه معاصر و 
سیاسنت ف قسالی که ای شاوی ی اسر رفن افوکه است: گاه انیت و شک دانسا 


۶ گفتارهای جدید 

که به زنان دستور می دهد باید چه بپوشند و چه کار کنند. افشا و نفی می کند. او همچنین پذیرش 
راه و رسم های غربی را به دیده انتقادی می نگرد. جالب ان است که بر خلاف امین که نادانی, 
سطحی و بی مایه بودن زنان مصری را باعث عقب ماندگی مردان مصری می داند. ناصف مردان 
و از جمله انهایی را که کلمات رکیک بار زنان می کنند. فاسد می خواند. جهالت زنان از سر بی 
گناهی است؛ جهالتی کودکانه است. این مردان اند که باید ویژگی های اخلاقی خود را اصلاح 
کنند. مردان نباید به زتان دیکته کنند که باحجاب باشند با بی حجاب بلکه از مردان می خواهد 
زنان را برای کسب دانش توانمند سازند و به آنها اجازه دهند برای خود تصمیم بگیرند. ناصف 
نظر خود درباره حجاب و انتقادش از مردان نویسنده در این باب را به صورت فشرده در نامه ای 
یر گشافة به فمینیست جوان, می زیاده نوشته است. در این تاسف تکاو ها که به ابتکار می زیاده 
آغاز شد و در شماره های متعدد رده به چاپ رسید» می زیاده اژ ناصف می خواهد تا زنان 
جوان را در مورد اصلاح سرنوشتشان نصیحت کند. ناصف پاسخ می دهد در حال حاضر همه 
«از پیشرفت زنان و نیاز به اماده کردن انها برای همسرداری و خانه داری سخن می گویند» امّا 
هر یک از آنهاء یعنی هر یک از اين مردان در اين باره که اين کار چگونه باید صورت گیرد. نظر 
کودشن را فارن یکی مداد که «ستضا هن غقب ماقد کی ها و تادالی ها حخاب استو لزا ونان 
مصری باید به فوریت بی حجاب شوند. اینها غافل اند از اينکه آرزوی خروج از یک وضع تیره 
اما اشناء و ورود به یک وضع هنوز ناشناخته, اما به طرز سرگیجه آور و حیرت انگیزی جذاب و 
درخشان» حتی اگر با نیت خیر همراه باشد. مستلزم شعور است» (۲:۸). ناصف می نویسد. گروه 
دیگر, معتقدند که حجاب برای زنان حیاتی است و آموزش آنها را فاسد می کند. «حال, ما باید 
اتب کدامیک وا بکیزن؟ باید از کدانیک تیعبت کم ! بیففر ما وان دی وید فا عم موداه 
هستیم که مستبدانه ما را امر و نهی می کنند. به نحوی که اکنون از خود هیچ عقیده ای حتی در 
باره خودمان نداریم... اگر به ما دستور بدهند با حجاب شویم, با حجاب می شویم و اگر از ما 
بخواهند بی حجاب شویم. بی حجاب خواهیم شد. اگر از ما بخواهند تحصیل کنیم. ما تحصیل 
می کنیم. ایا انچه از ما می خواهند به خاطر خود ماست و نیتشان خیر است. يا انکه بد ما را 
می خواهند؟ تردیدی نیست که در گذشته با حکم کردن به ما ... خطاهای سهمگینی را در حق 
ما مرتکب شده اند... و تردیدی نیست که هم اکنون نیز با حکم کردن به ما... باز هم دارند خطای 
سهمگینی را در مورد ما مرتکب می شوند» (۲:۸). در ادامه می گوید. ما نمی توانیم فرض را بر 
این بگذاریم که همه مردانی که در باره زنان می نویسند مصلحانی خردمند اند. باید واژگان آنها را 
به دقت مورد بررسی قرار داد و هشیار بود. چون «در ازاد کردن ما همانقدر مستبد اند که در برده 
کردن ما بودند. ما از استبدادشان خسته ایم» (۲: ۸-۹). او که خود فارغ التحصیل مدرسه تربیت 
معلم سَنیه بود و پیش از ازدواج به عنوان معلم کار می کرد به آموزش» اصلاح آموزشی و اصلاح 
قوانین ازدواج و مناسبات زناشویی به عنوان موضوعات فمینیستی اولویت می داد. به ویژه مفاسد 
تعدد زوجات و جواز نامحدود مردان در طلاق زنان. ازدواج زودهنگام دختران» ازدواج آنها با 
مردان بسیار مسن تر از خود. و اختلاف سنی زیاد در ازدواج را تقبیح می کرد. او به زبانی اکنده 


نخنتین فمئیست ها 9 ۱۹۷ 
از احساس نسبت به هزینه های انسانی بسیار گزافی که این راه و رسم ها برای کودکان و زنان در 
عنوان فرعی «و هوو» می نویسد: 


هوو واژه ای سهمگین است؛ حتی قلم من هم از نوشتنش باز می ایستد. او دشمن اخلاقی 
زن است... چه قلب ها که نشکسته است و چه ذهن هایی که دیوانه شان نکرده و چه 
خانه هایی که نابودشان نساخته. چه شرارت هایی که به بار نیاورده و چه بی گناهانی که 
قربانی شان نکرده و چه زندانیانی که فتضا مصیبتشان نبوده است؟ ... واژه ای تیف ده 
مملو از بربریت و خودخواهی است... به خاطر داشته باشید که در همان هنگام که با زن 
جدید خود مشغول خوشگذرانی هستید. موجب نا امیدی دیگری و سرازیر شدن اشک 
هایش می شوید... کودکانی که حسرت را به انها اموخته اید. به عزای اشک های مادرشان 
می تخیفد.: ما دز شهدانی خاق آواژ دهل هااو تن لیک ها رامی وید اما آنها ها 
ضربه شوربختی را می شنوند. 


زنانی که ناصف با آنها سخن گفته. می گویند ترجیح می دهند تابوت حامل شوهر را ببینند تا 
ازدواج او را با زن دوم و او به تفصیل از بدبختی هایی سخن می گوید که خودخواهی شوهر برای 
زنان و کودکان به بار می اورد (۱:۴۱). 


ناصف تعدد زوجات را با گوشت و پوست لمس کرده بود. بعد از فارغ التحصیل شدنش در بیست 
و یک سالگی. پدرش از طرف او به خواستگاری به ظاهر مناسبی که از سوی عبدالستار باسل 
باما از وفیران برس کرت اقبام دبیم مت داود رین بامف مردی روه‌شگر و ادا قلم. 
و دوست محمد عبده و یکی از بنیانگذاران حزب امت بود که مقالات ناصف را در نشریه شان به 
نام ۱دریده چاپ می کردند. پس از ازدواج او به همراه شوهر خود در فیوم اقامت گزید و تازه 
ان وقت بود که فهمید توقای راواج کر9؟ است. به شدت با این فو قعیت در تضاد بود. 
اما دردش را برای هیچکس. حتی خانواده اش که به انها نزدیک بود و از انها به شدت حمایت 
می کرد فاش نکرد. مادرش معلول بود و او به عنوان نزو کین فر وه مسئولیت اداره خانه و 
مادری کردن برای خواهران و برادرانش را بر عهده داشت. او نارضایتی خود از ازدواج را از پدر 
و مادرش ینهان کرد. جون می ترسید «شکست» او در ازدواج به پای عواقب تحصیل زنان نوشته 
شود و به ضرر زنان مورد بهره برداری قرار گيرد. 


وقتی مقالات ناصفء:می زیده را بر ان دافت که نامه ای سر گشاده در تسین شورانگید از پلویسته 
ناصف پاسخ داد که نوشته هایش از سر درد است. البته نه درد شخصی. پلکه درد اخلاقی. چون 
او قرگر کسی وا از دست تناوه و هیچ دلیلی ندارد تا برای شخص خودش متأسف باشد. فساد 
۱ ۱ ۱ ۳ ۰ ۱۳ 
«به زنان مصری کمک کنم, نشج تفن که« ححقیق آن مهم است. حتی اگر اجرای ان دشوار باشد 


۸ او گفتارهای جدید 


و مشکلات. همه راه ها را به رویم مسدود کنند» (۲:۷). زیاده در پاسخ در استعاره ای ادبی درد 
اخلاقی بیشتری را برای ناصف آرزو می کند. زیرا آن درد «آتش مقدسی را پر افروخته است که 
روح بال های شعله ور را به آسمان ن معانی فرستاده است» (۰ ۰ ناصف در پاسخ می نویسد: 
«می, چگونه می توانی براب یم درد اخلاقی آرزو کنی؟ درد جسمی آسان تر و قابل تحمل تر است... 
ی پن کوش فقس ی که بلق ان انذاژه قلانسن که برای کسی 
چون من بیش از حد سنگین است و فاصله میان من و اين دنیای بس دور از قدسیت را فراخ تر 
کرده است» (۲: ۱۷). 


درد و رنج مشخصه زندگی زنانی است که در سرتاسر اين قرن خود را وقف آرمان زنان کردند و 
نقش مهمی در تعریف قلمرو و بیان گفتارهای مبتنی بر ذهنیت زنانه ایفا کردند. اینها عبارت بودند 
از ناصف. می زیاده. هدی شعراوی: دریّه شفیق» توال سعداوی, و الیفه رفست. همه آنها مستقیما اژ 
نظام موجود رنج دیدند. نظامی که زیانش برای زنان و به تعبیر ناصف برای کودکان در قیاس با 
ویرانی هایی که لذت پرستی مردان به بار می آورد. هیچ بود. نوشته ها و فعالیت های اجتماعی 
آنها؛ موسسات خیریه ای که به وجود می آوردند و توان خود را وقف آن ن ها می کردند. تحمل 
برچسب هیجان ی مقاومت در برابر ظلم تصحیح اشتباهات. زنده ماندن 
و دیگران را هم به زندگی ترغیب کردن, و خدمت به کسانی که نظام آنها را له و نابود کرده بود. 
مشخص بود. در مقایسه. منازعات مردان در مورد زنان به همراه در ضا رون اقا و ورد تایه 
غالبا انتزاعی و اساسا غافل از هزینه های انسانی ای بود که نظام مردسالار برخوردار از حمایت 
قوانین و نهادهای جامعه عربی از زنان و کودکان و در نتیجه مردان مطالبه می کرد. 


ناصف فراوان سخنرانی می کرد و می نوشت. نوشته هایش از دیدگاهی روشن و نافذ برخوردار 
است و می توان او را مهمترین روشنفکر جنبش فمینیستی در دهه های نخست قرن محسوب 
کرد. مرگ غمبار او در اثر آنفولانزای اسپانیایی در سن سی و دو سالگی, خسران بزرگی برای 
مبارزات حقوق زنان و ادبیات عرب به طورکلی بود. معاصرانش استعداد او را به رسمیت شناختند: 
در مراسم تشییع پیکرش فمینیست های رده اول. مقامات دولتی از جمله وزیر آموزش» و مردانی 
از طبقه روحانیون محافظه کار حضور داشتند که در تجلیل او سخن یر قو تال ۱۹۲۲ قر 
قتخنخ ستالگرقسر گ آو, گر دعمای دیزی برا بثر کدالفت او بر گر ان شد که رباسته ان وا هنی 
شعراوی که اکنون پیشروترین فمینیست بود. بر عهده داشت. مرئیه هایی خوانده شد و نبویه موسی, 
می زیاده, و خلیل مطران شاعر هم در آن مراسم سخنرانی کردند.*" 


ناصف علاوه بر سخنرانی و نوشتن. در حوزه سیاسی و یز تأسیس و اداره مجامع خیریه ای نیز 
فعال بود. و ۱۹۱۲۱ وفی فشتیم کنکرم مصری به منظور بررسی و بحث در مورد توصیه های 
صورت گرفته پیرامون نیازهای کشور برگزار شد» ناصف یادآور شد که نکاتی که به کنگره ارائه 
شده تا مد نظر قرار گیرد. به همه موضوعات مهم پرداخته الا به مسائل زنان. او شتابزده فهرستی 


نخستین فمنیست ها و ۱۹۹ 
وا تیه گرفنو اخ راید کنگره ارافاق این فپر یت قاضا برای گشایش عند رشته سای فعضارین 
عالی به روی زنان. و اختصاص جایی مخصوص به زنان ۱ 
وا قز ی کر فنگاه تا ی یت ی گرد 
هم آوردن زنان و توزیع اطلاعات در میا ن آنها بود؛ درمانگاه. اورژانس و خدمات پرستاری برای 
دردهای رب کید رز مرن پرستاری زنان بود که او آن را در خانه خود و 
با هزینه خودش ایجاد کرده بود. ۲ 


هم شعراوی و هم ناصف خواهان آن. پزفند که عامغد زنان را ید داتقشی انذوژی:.ضا ان حد که 
می توانند. ترغیب کنند و هر دوی آنها خواهان اصلاحات اننا سی در قوانین مربوط به ازدواج 
بودند. در واقع به به نظر می رسد اختلافات ماهوی میان اهداف آنها وجود ندارد. با اینکه تاصف 
نسبت به غرب محتاط بود. با زبان و فرهنگ عربی راحت بود و کاملا در هه فاکش هو 
بی اضلاخاتن نوی که از درون فرهنگ,داخلی و بومی بر امده‌باشه اما هدقن به تغییرات بنیادی 
در موقعیت زنان و حقوق زنان در جامعه کمتر از آن نبود. ناصف به عنوان عضوی از طبقه متوسط 
بالاه به خوبی با فرهنگ بومی بار آمده بود که شاید در مان طبقات متوسط و بالا نامعمول بود. در 
و ی ی ی 


با توجه به ماهیت اسنادی که اکتون در دسترس است یا بعد در دسترس قرار خواهد گرفت» بررسی 
تفصیلی موضوعاتی از قبیل ساخت هویت و درک از خود. و ابعاد روانشناختی و شخصیتی دیدگاه 
ها و فلپتگی های سیاسی به زودی امکانیذیر خواهد شد. از انجا که بسیاری از زنان اکنون 
پاسواد هستند و می توانند انديشه ها و تجربیاتشان را ثبت کنند و به این دلیل که قواعد ادبی. 
حفظ خاطرات و خود-زندگی نامه - نویسی. امکان ثبت وقایع و دید گاه های شخصی را فراهم 
کرده و مشوق ان است. امروزه ثبت رخدادها از انجه در دسترس نسل های قبل قرار داشت. کاملا 
متفاوت است. 


بنابراین. می توان پیش بینی کرد که پرسش هایی از مناسبات موجود میان زنان. و ارتباطات بین 
فمینیست هاء و به طور کلی, معنای دوستی در بافت مصری و عربی. و روش های ادغام زندگی 
شخصی و سیاسی زنان مطرح می شوند. شاید در نخستین دهه های قرن بیستم بتوان به جستجوی 
نخستین اتتاد مکتوب از دوستی میان زنان. دوستی های دبی: شبکه های حمایتی زنانه. و 
بت امیوژ کار تنس بر اناد برای مثال پیوندهای دوستی 0 
شعراوی. نبویه موسی و می زیاده را به یکدیگر و به ناصف پیوند می داد. بلکه برخی از | ین زنان را 
به زنان نسل بعد هم که بنا بود نقش مهمی در تکامل بیشتر گفتارهای فمینیستی و سویژکتیویته زنانه 
بازی کنند. مرتبط می کرد. ممکن بود اين پیوند بين نسلی. از نوع آموزگاری باشد. آن چنان که 
بین ناصف و زیاده بود؛ یا انکه رابطه ای مبتنی بر حمایت دوسویه باشد. همچون رابطه ای که میان 
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ناصف و شعراوی برقرار بود. به ویژه شعراوی راهبر تعدادی از زنان بود؛ خاصه امینه سعید که بعدها 
به روزنامه تکار و تویشتده ای برجسته و فمینیستی متعهد بدل شد. و دریه شفیق که روزنامه نگار, 
فعال, نویسنده, و روشنفکری فمینیست بود. شعراوی راهبر زینب الغزالی هم بود که بر ضد خود 
شعراوی شورش کرد و جمعیت زنان مسلمان را تاسیس کرد. 


پرسش های بیشتری که می توان مورد بررسی قرار داد. به معنای ازدواج و بار موثر حاصل از آن 
بر مناسبات زناشویی در تعادل با مناسبات خانوادگی هو فا از خانواده, و معنای خانواده 
به عنوان منبع حمایت و ارضای عاطفی و حسی مربوط می شود. طبق شهادت یکی از زنانی که 
پیشتر ذکرشان رفت. یعنی هدی شعروای, رابطه او با برادرش بسیار عمیق و برایش بسیار مهم 
بوده است و اطلاعات شفاهی از زنان دور و بر او حاکی از ان است که رابطه احساسی قوی بین 
خواهر و برادر بسیار معمول بوده اشت, " دیگر خوزه‌هانی که ارقق برزسی دارندب‌شامل تاسیات 
جنسی و طریقه شکلگیری آگاهی در تجارب جنسی و شهوانی, از نوع دگر جنس خواهانه یا 
همجنس خواهانه و حتی اساسی تر از ان معنای رابطه جنسی و اين پرسش است که ایا طیف 
تجارب عاطفی. شهوانی, و جنسی درجامعه مصری یا عربی را می توان با واژگان مدرن غربی 
همچون دگر جنس خواه همجنس خواهه یا لزبین فهم کرد یا نه. این فرض که این مفاهیم صرف 
نظر از قالب اجتماعی- فرهنگی شاکله آنها و ترکیب خاص عوالم موتر و روانی ذهنیت های آنها 
در همه تجارب به کار می ابیز عطق تجاربی که بر ان دلالت دارند در همه جوامع - انبت: 
فرض بزرگی است. 

موضوع عشق عاطفی, شهوانی» و جنسی در بین زنان تاکنون به ندرت مورد بحث واقع شده است. 
ورده یزیجی (1ر221 21-7 ۷۷۵۲۵2) (۱۸۳۹-۱۹۲۴) که عضوی از یک خانواده شناخته شده اهل 
ادب مسیحی لبنانی بود که به مصر مهاجرت کرده بودند و می زیاده زندگی نامه او را نوشته انتنت: 
اشعار غاشقانه ای می سرود که مخاطب آن به لحاظ دستور زبانی» موئث بود. منتقدان که فرض را 
بر ترفندهای ادبی گذاشته اند. اشعار به صراحت شهوانی او را اغراق و «غیرواقعی» می دانند.۸" 
شاید استفاده از مونث ترفندی تین بوده باشد. اما می تواند به یک واقعیت تجریی نیز اشاره کند. 
تنها ارجاع صریح به مناسبات جنسی بین زنان به بالاترین سطح طبقات بالا برمی گردد. جمیله 
خانم, عمه عباس دوم خدیو مصر «مساحقی*" هولناک» توصیف شده که مشغولیتش با «خانم ها» 
به ویژه یک زن ارمنی, با میل شوهر به دامادش جور ی ۳ 


زیاده روی های - جنسی از همه نوع به اعضای طبقه حاکم. هم زن و هم مرد نسبت داده شده است. 
اص (سلطنت از سالٍ ۱۱۸۷۲ ج 0۷۹ «جشمان تیزی برای شکار مردان 
جوان زیبا» داشت و هنگام گردش در قاهره «غالبا کسانی را می دید که برایش جذاب بودند. . سیس 
خواجگانش با پیغامی در خور به سوی آنها می شتافتند. شایعات غریب و هولناکی در باره مفقود 
شدن های عجیب و غریب در شهر پیجیده بود.»"۲ به عنوان نمونه ای ذیگر از این زیاده روی ها؛ 


گفته می شد که نازلی دختر محمد علی چنان به شوهرش حسودی می کرد که وقتی موهای بلند 
و مواج یکی از کنیزانش را تحسین کرد. برای شام بشقابی سرپوشيده را جلوی او گذاشت که سر 
آن کنیز در ان بود.۳" داستان هایی از این دست درباره مردان خانواده ها بیشتر رایج بود. اما این 
گزارش ها که طبق تعریف به استفاده از قدرت و شکستن حدود مربوط می شود. نمی تواند مبنایی 
برای نتیجه گیری در مورد جامعه باشد. 


بعضی از جزئیات روانشناسی این زنان و زندگی های تأثیرگذار آنها روشن شده است. برای مثال, 
شعراوی که از خانواده ای بسیار ثروتمند بود. در کودکی به دلیل دختر بودن احساس طردشد گی 
می کرد. این طرد شدن احساس برون افتادگی و پرتاب شدگی به خارج از جهان بشری را به وی 
داده بود و او را به سمت یناه گرفتن در جهان حیوانات و طبیعت سوق داده بود. در سن دوازده 
سالگی یا حول و حوش آن او را وادار کردند با محافظش که مردی چهل ساله بود. ازدواج کند. 
فردای ازدواج احساس می کرد زندگی اش نابود و به جهنم بدل شده است. پس از اينکه توانست 
از شوهرش جدا شود. دوستی. به ویژه با زنان اروپائی نقشی حیاتی در احیای شخصیت او داشت 
و همانطور که خود او می گوین با خلاقن برای سا خفن # شود الخساس یکپارچگی به دست 
آورد." این ها واقعیت هایی شناخته شده اند, اما اهمیت روانشتاختی آنها ناشناخته مانده است: 


به همین ترتیب. ما تنها از اين واقعیت آگاهیم که می زیاده (۱۸۸۶-۱۹۱۴) هنگام مهاجرت 
خانواده مسیحی و عرب او از ناصره در فلسطین به مصر. دختری جوان بود که هرگز ازدواج نکرد. 
تجرد برای مردان و نیز زنان بسیار کمیاب بود. زیاده. نویسنده, روشنفکر, و فمینیست و در جهان 
فکری مصر شخصیتی برجسته به حساب می امد. او از ۲ به بعد جمعی هفتگی را در خانه 
خود برپا کرده بود که بسیاری از روشنفکران برجسته. سیاستمداران, و مردان اهل ادب جهان عرب 
و حتی از جهان غرب (مثلا هنری جیمز می زیاده را ملاقات کرده بود) در آن حضوو مین یافتند. 
سلامه موسی. روشنفکر مصری و از دوستان زیاده, به طور ضمنی اشاره می کند که علت ازدواج 
نکردن زیاده توف ی ان جمع بود که باعث شد هیچکس از او نو انتت‌کارنین نکند. «دوستان لبنانی 
ماء حتی اگر به ظاهر مدرن شده باشند. در اين امور کماکان شرقی باقی مانده اند. نمی توانند با اين 
فکر کنار بیایند که زنی داشته باشند که مهمانانش را به یک جمع ادبی راه می دهد و در آن بحث 
و تبادل اجتماعی ازاد به سبک اروپا جریان دارد» (۱۵۸). با اینهمه مشهور است که دستکم دو 
مرد به او دل باخته بودند. 


محرومیت ها و مجازت هایی که جامعه پر زنان روشنفکر و فمینیست تحمیل می کند. باید مورد 
بررسی قرار گیرد. با دسترسی زنان به آموزش. این مجازات ها هم به طور روزافزون به بخشی از 
تجارب انها تبدیل شد. موقعیت انها احتمالا احساس تنهایی روانی. تک افتادگی, و طرد و حتی 
تبعید درونی را به دلیل شکستن مرزهای رفتار زنانه و تبدیل شدن به نویسنده یا روشنفکر و نیز 
به دلیل هواداری از فمینیسم که باعث می شد در ضدیت آشکار با فرهنگ مردمحور عرب قرار 


۳۲ 


۲ او گفتارهای جدید 


بگیرند. شدیدتر می کرده است. می زیاده. این احساس را اینطور به زبان آورده است: «به رغم 
عشق به میهنم. حس می کنم بی جا و مکانم. اواره ای هستم محروم از داشتن خانه.»"" البته این 
عبارت دوپهلو است. زیاده در فلسطین به دنیا امد و در فلسطین و لبنان به مدرسه رفت و در سن 
هیجده سالگی با خانواده اش به مصر مهاجرت کرد و مابقی زندگی اش را در آنجا گذراند. جالب 
آنکهونضتا واف ش قرو هام زمان در مسیر مشابهی گام بر می داشت. او نیز می گوید انگلستان 
کون مرفان انکلیسی اشگه نان انکیشی, کشوری قدار ین ۳ 


می زیاده نیز همچون ولف و تعداد قابل توجهی از زنان روشنفکر جهان انگلیسی- آمریکائی 
به «جنون» مبتلا شد و مرد. او به عنوان یک هوادار صلح به این نتیجه رسیده بود که افرادی 
می خواهند او را بکشند. این اعتقاد زمانی در او به وجود آمد که در سال ۱۹۳۴ به ایتالیای 
فاشیست رفت و در هنگام انتظار برای دیدن پاپ اظهار نظری انتقادی کرد. به او گفتند باید 
ایتالیا را ترک کند. زیرا یاپ او را زیر نظر گرفته است. در ۱۹۳۶ در حالیکه اسیر ترس و 
افسردگی شده بود. دست به خودکشی زد. وقتی در بیمارستان بوده از دیدن همه خودداری می کرد 
می گفت «هر کس مرا می بیند فکر می کند دیوانه شده ام.» به تدریح, به همه بدگمان شد و دوستان 
و خدمتکارانش را هم بیرون کرد. او در ۱ فوت کرد. جسدش را سه روز بعد در خانه خالی 
اش یافتند. دریه شفیق نیز بارها دچار فرویاشی ذهنی شده بود و همچون ولف و زیاده در ۱۹۷۶ 
خودکشی کرد اکر تراژدی های پیشدری از این دست رو شوند: جای تعجب تیست: 


طبیعتا فروپاشی ذهنی و خودکشی علل بسیاری دارد. بی تردید تأثیر مجازات های اجتماعی و 
رراتقعاتی که عانهه بر وتاتی روا غی درد که از مروهاس نانک عایول ی کت اه ا اه 
است. زنان با نویسنده شدن و متفکر شدن, در برابر جزم های حاکم بر فرهنگ مردسالار ایستادگی 
می کنند که بی رحمی احساسی, روانی و جسمی نسبت به زنان را با عنوان احکام مذهبی و رویه 
های اجتماعی جا افتاده مشروعیت می بخشد و می خواهد به نام وفاداری به فرهنگ این سوء 
استفاده ها را توجیه کند. 
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یادداشت ها 


۴ ۲۱۴۵۵۲۵۳۱۰ظ۳) 1882-1914 بامیروط (ز انا اخاصهاهت چاکناایظ جح ممناجکز ۷۵۵6 ,۱۰۲۱۵0۵۲ ۳۹۵۵6۲۲ 
1 0۵ ۸۱ ۱۷۱۵۱۵۵۱۵۵۵ ۳۵ ]مرو 0۴ ۳6۸۵۷ 7۲6 رکامتا/۷ ۳6.0۰ :375-81 ,(1966 ,قفع۲۴ ۱۱۱۷۵۲۵۱۵ 
۰ :۱۷/۵۸۹۵ 5150016 0۴ ۴0۵6۵00 716 بووب۷ ٩۵۱2۳98‏ :231 ,(1969 ,ط۵کامعزل۱ 0صع ۷۷/۵۱0۵68۲610 :14۵800۴) 

۰ ۵ ۱۴۱ 0عاام ۱۵۲۵۵۲16۲ و ۱/۸۷۹۵ .29 ,(۴.3۰5/1۱۱,1961 :060اقا) مادام .۱۵ 


0۱6۲0۲0۵ ۱۵۴۱۵0۱۰) وکالخ۱۵۵08 صجتام ۲9 0۴ کطاوز0 اهنخه۱06/6 ۲۳6 ,۸۳۴۵0 ۱۷۱۵۳۱۵۲۴۵۴۵۵۵ 32191 
۰ ,(1960 ,۳۴۲۵55 


۰ 9۷۵ ۱۱ ابا 060۵۱0۳/۵۱ حعظ 200 ۱۷/۵۵6/660 :11000۲ 
برای تفسیری در مورد این حادثه بنگرید به پیشین. ۰۲۸۹-۸۲ 
۰ ,۵۳۱0۱85 اوناامع ۱۸6/۱ ,۸۵۸۱۳۸۵۵ ۰۱۷۰ 
ذکر خواهد شد که بریتانیا تا سال ۱۹۱۷ برای دختران دبیرستان ایجاد نکردند. 
بنگرید به: 
۵۵۵6۲(۰ 60اعنامیامصنا) "عوصعط 20 صماقبااعع8 رصماطاعع۴ امراوع۴ طا وصاا۲۱۱۷۵ ۲06۱ظ طاقظ 


۰ ,(1981 ,۲۵۲ :[1914] ,6۲۵85 ۳۱۷۵۵۲۱۵۲ :6۵8۰ 0۷۷۵۵۵۵۲6 ۵و 0۴ ۷۷۵۵۵۵۱ 7۳6 ,06۵0۵6۲ ۴۱۱2۵۵6۸۳ 


02061(۰ 90اواامانامدنا) ۴۵۵ ۵۲۵-1919 طا معنلهصم8ع۱ 0صه ,راتل ۱۷۵۱ ,۲۸۸۵۸۲۵۲6 ,صمتعها اقظ 


نیز بنگرید به: جلال خلیفه, لو که ۱(سانیه الحادته: قصه "مره الوبیه علي ۱رضی مصر (قاهره: المطبعه العربیه الحادثه, ۱۹۷۳ فصل ۳. در میان 
بنیانگزاران جامعه پیشرفت زنان فاطمه رشید. همسر محمد فرید واجدی, صاحب روزنامه ملی گرای ۱ندسور شایان ذکر اند: 


۳ 20۱08 ۱۷۸۵۲۵۱۲۵ ,۲۱۸۵86۵/6 ,2۲0ظ 


۰ ۳۵6 :۷۵۲۲۷ ولا صرح/0خظ عصها اعاطامع صحلامرو 2 0۴ ۷/۵/9۵۲6 ۲۳6 ۷۵۵۲6۰ ۲۱۵۲۵۲۱ 5۵0۲۵۴۱ ۱۷۱۵۲۵۵۲ 


۰ 0۳ 56 00ْعَ]۵نا0 ۲۳6 .99,93-95 ,1987 ,۲۲۵85 


,۷۷۵۲۵ (ااک ۱۷ 6 ۳ ۱۷۷/۵۵۵۵۸۵ ۱۱ ۲۵۱۵۲۱۲ 1۱ 66066۵۱۵۵۱ ۳6۷۵۱۵0۴061۷ ۰۲۵ :۱۷۵۲801 21-5210 آتانبا تا 
,--272 ,(1978 ,۲۴۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۲۱۵۲۱۷۵۲۵ :66۳0۵۲1۵096) ۲۵۵۵19 ۱۱۱۲۸ ۵00 0 عاما .60 


:(0۱016110) 169 ,168 ,(1920 ,مهااتصممع/۱ :00صه) مصعاصاهظ صحلامبر۴9 ۲۳6 ,6۲۵۱ ۱۷/۵۱606 
خلیفه, که سایه ۱۵۶-۵۷ 


۰۵۰(۰ ,5610016۲ ۴۰ :1۳0) اناماطاو239 5275 ,۷۱۵۱ 6۱۱60 ۴۱82 


. خلیفه, که سانیه ۱۵۵ 


۰ ۲۴۵۵۱۵۱ حتامبروع ,اما 


۱ 


اد 


"۲ 


۳ 


۴ 


۵ 


مد 


۷ 


1/۸ 


۳۱ 


۳۲ 


"و گفتارهای جدید 


۷۷۵۵۵ ظ۱ ۱5۱۵۲5,۲ 6۵۴۵۵6۵۵۵۲۵۲ 18 ۳۵۲۵۲۵ ۵ ۵00 ۱۷۷۵8۵6۵ :6]6ز/۳۷۱۴۵۵ ۱۱۵۲۵6۲ ۵00 08قابامت .3 ۱۱۵6۱ 


1850-0۳ ,۳۵۷۵۲ 1۴ ۳۵۲۵۲۱۲ ۲۱۵ ,3۰۳۱۰/۲۰۸۵۱۵6۲6۵۱ 40-441 ,۷۵۵0016 ۵0 601 .60 ,۷۷۵۲/۵ راک ۱۷ 6 رز 
,(1968 ,۲886 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۵۱6۲0۲۵ ۱۵00۰) ۳۰۱/۰۳۱۵۱۴ .60 بامروع ع۵۵ درا عوصحطن احت606 20 ما۲۵ ظ1 
.225 


0۱۷۵]21010(۰) 7,80 ,۷۵۵/5 ۳۷۵۲۵۲ ,20۲۵0ظ 


,(1964 ,۲۴۵55 ۱۵۵6۲ ععا۴ :0۵1۲0) ماجنا غعزماجوعع صحتامر9ع 105 0۲ 2۵۱۷56 506/61 7۳6 ,ح۸۲۵ 501۱16 
,۷۵۵۲6 ۳۱۵۲۵۱۱ ,20۲۵۲ظ :8 ,51 ,4-5 


۰ 011107۳1۵4 ۵۲ ۱۳۱۱۷۵۲6۲۵ :56۲۲۵۱6۷) 1922-1936 اص۵و ۵۵ ح/ع۵ کمرروع ,۱/۲506 52۷۱۵0 انیا کهآ 


۰ ,(۴۲۵55 
برای شرح در مورد این زنان, بنگرید به: خلیفه, که لسانید. 


اعاطامعع صحلامز9 1۳6 ,۱۱۵۵۸۲۵۵ 5۱010 عتصصع 200 راصح‌صعآف۸ ۱۱۵۳۱۵۲۵۵۵ ۲۵۳6۷۵ ,8اطاعه۴ 600 52662 
۰ ,12 ,(1973 ,00۱6۱۵0ظ صهآا۵ ۸۱۵۱0-۴۵۱ :01۴0) مهرجلا 


باحثه البادیه. شسانیات: مجمعه ۱دستالات نی الجریده نی موضی) المراه امصیه ۲ ج. (قاهره: المکتبه التجاریه الکبری, ۸۱۹۲۵ ۱: ۲۴-۲۷؛ 
زین پس در متن ارجاع داده می شود. 


235-۰ ,(1933 ,ااووبا۳۴ 280 ااعععیاط ۷۵۲۱۵ سول آمروط از م۵۵ 600 ماع رعصصع۵۵0 6۰ فعاکقطت 
برای این مرثیه ها بنگرید به: باحته «لبادیه اللسائیات» ۲: ۲۹-۴۵ 


ملک حفنی ناصف ار باحته دیب ۱۸۸۹-۱۹۱۸ ویرایش مجد الدین حفنی ناصف (قاهره: وزاره الثقافه و الارشاد القومی, الموسسه 
المصریه الاعمی للتألیف و الترجمه و الطباعه و النش, [۱۹۶۲]), ۵۴,۵۲-۵۳. 


برای بحث مقدماتی در مورد برخی از این موضوعات بنگرید به مقاله من با این مشخصات: 


,۱۲6/۱۵5 ظ۱ یاکاط۳۵ ما9۵ ۲۷۲۱۰۵۲-۱66۵ 2 ۵ ردامیج)وهنمماينم۸ ۲۳6 :۱۷۷۵۲۱۵۵ ۲۸۵ طعوس0ع8؟ 
1988(۰ ,۲۲۵86 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 6۵۲۵۵۱۱ :۵۵ظ۱۸) ۲۵۵64 ال 200 6660 عاقععاعت .60 


بنگرید به: 


,.۲155 5۲۲۰) "1888-1963 ,۵۷۵6 ۱۵۵6۲۲ ط کمتا[0 280 ۱۷۸/۲۲۵۵۲6 ۱۷۷۵8۵۸۵۲ ,عا6۱-۴82۵0 ]6268 ۵یامممه/۱ 
1965(۰ ,۲۵۴۵0۵۲ ۵0۲ ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 


۰ (یادداشت مترجم) مساحقه در متون کلاسیک فارسی و عربی, به همجنس بازی زنان اطلاق می شد و مساحق اسم فاعل آن است.م. 


۰ ,(1965 ,۷۷۱۱800 عب؟۲ :۵۱08۱ 6۵/70 0۴ وا(0ظ ,وارز0ظ 01272 
37-۰ ,.۱010 


۹ 00۵۲0 ۱۵۳۱۵0۱۰) ۲9۵۴ 200 ۲۱۲۵ ۵0۴ کوامز۲00( /۵ :00۷۵6 7۳۳۵6 ,۲۷92 ۳۴۵۵۲ ۴2۳۱۱۸6 
۰ ,(1963 ,۴۲۵55 
برای اشارات انتقادی تر در مورد افراط های نازلی بنگرید به: 


,21,122-۰ ,(1983 ,۲21 باق ۵۲۵۲۲1۵ ابتع6) ۸۷/۵۸۵/۲۵۵ ,حداعو۲ تقطمیالا 


۳۳ 
۳۳ 


۳۵ 


۳۴ 


هدی شعراوی. مذاکرات حدی شواوی, ویرایش عبدالحمید فهمی مرسی (قاهره: الهلال. ۱۹۸۱ ۸۳ 
به نقل از: 
۰ 1957 6016۱۱۵6۲ -)فناوناهص) له )عاعحع ۷/۵۵۱5 ,2۱۷۵0 ۰۱/۵۲۱6 ,۸۲۱۵۱ ۲ع۵صنا۳۴۱۵ ۱۷/۵۱۷ 


" کشور مان *... در اغلب اوقات با من همچون برده رفتار کرده است؛ آموزش و دارایی را از من دریغ کرده است... اگر برای محافظت از 
من یا کشور«مان» می جنگی, بگذار مجدانه و عاقلانه بین خودمان روشن کنم که تو برای بزرگداشت غریزه جنسی ای می جنگی که من 
سهمی از آن ندارم, برای به دست آوردن منافعی که از آن من نیست... به عنوان یک زن, من کشوری ندارم.» ویرجینیا ولف سه گینی (لندن: 
انتشارات پنگوئن, ۱۹۷۸ ۱۲۵. 


۸۵۲۱۵۸, ۰۱/۵۲۱6 ۰ 
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صداهای 


رد قانون اساسس‌ ال ۱۹۳۲ آموزش اهر رابت قر ار دافه بندو‌قوات 
آموزش ابتدائی را برای پسران و دختران ن اجباری کرده بود. اما منابعی در 
لقفار تشه که آمووشی زاین کل با این وجود. از ساختمان ها و 
معلمان موجود به اعلی درجه استفاده می شد و آموزش طی دهه های آتی 
به سرعت گسترش پافت. وضع مناطق شهری بهتر از مناطق روستایی بود. 
زیرا معلمان و امکانات بیشتری داشتند که می توانست در دو نوبت به کار 
گرفته شود؛ البته وقتی دستمزد کافی پرداخت نمی شد. معلمان زن شکایت 
می کردند.۲ 

تا ۱۹۳۰ تعداد دخترانی که به مدرسه رفته بودند. ۲۱۸,۱۶۵ نفر یا ۲۴ در 
صد از کل جمعیت دختران در سن مدرسه بود. اين رقم به مراتب بیشتر از 
۳ بود که ۳۱,۰۰۰ يا ۱۰ درصد از جمیعت دختران در سن مدرسه 
را او هی گر فتاه تعداد دختران از این پس زیادتر شد. یس از ثبت نام 
نخستین پنج زنی که در ۱۹۲۹ ثبت نام کرده بودند» افزایش تعداد زنانی که 
به دانشگاه می رفتند. همچنانکه یک آمریکاتی می. وید «پدیده ای» بود. 
تا ۰۱۹۳۲۷ ۱۹۷۹ زن مدارج دانشگاهی داشتند» تا ۰۱۹۴۲۷ ۴,۰۰۰ ژن و تا 
۰ ۰ زن. در دهه ۱۹۵۰ اشرژش تخسطهو دانشگاه برای همگان 
۷ 

ازاد شد. 

تخمین زده می شود که ۴ در صد از جمعیت مردان و ۱ در صد از جمعیت 


۳۰۶ 
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زنان بی سواد بودند؛ این رقم در ۱۹۴۷ اندکی بهبود یافت و به ۶۷ در صد برای مردان و ۸۷ در 
صد برای زنان رسید. توسعه آموزش نمی تواند با رشد جمعیت که از اواخر قرن نوزدهم عمدتا به 
دلیل بهبود امکانات بهداشتی و زنده ماندن بیشتر نوزادان و مادران به کی در حال افزايش 
بود. رقابت کند. جمعیت که در ۱۸۹۷ بیش از نه میلیون نفر بود. در ۱۹۳۷ بیش از یانزده میلیون 
2 ۳ 
نفر بود. 


با اينهمه تعداد فارغ التحصیلان از تعداد مشاغل در دسترس بیشتر بود و بیکاری در میان مردان 
تحصیلکر ده به مشکلی مشهود بدل شده بود. تخمین زده می شود که تا سال ۱۹۳۷ یازده هزار 
فارغ التحصیل متوسطه و دانشگاه بیکار بودند. زنان تحصیلکرده جویای کار باید با تعصبات مربوط 
به جنسیت شان هم روبرو می شدند و کمبود مشاغل به این وضعیت دامن می زد. این موضوع که 
اشتغال زنان باعث بیکاری مردان می شود. در اوایل سال ۱۹۲۹ بحث های داغی را در نشریات 
موجب شد. نبویه موسی از کسانی بود که در این بحث ها شرکت می کرد." 


زنان تحصیلکر ده جویای کار با مقاومت خانواده ها نیز روبرو بودند. با اینکه در خانواده های 
پیشروی طبقات متوسط و بالا تعداد زیادی از دختران به دانشگاه می رفتند. اما کار کردن 
کاملا موضوع دیگری بود: تنها زنان فقیر برای کدران زندگی کار می کردند و درست نبود که 
زنان ثروتمند کار کنند. با اينهمه. بسیاری از زنان بر خانواده و مقاومت اجتماعی فائق امدند. 
استدلال زنانی همجون سهیر القلماوی (21-02102771 تتعطمک) اين بود که انها برای این کار 
نمی کنند که پول به دست آورنت: یلکه یه خاطر. این ۶ نیت که دوست دارند کار کنندر* با اغار دعه 
۰ که نخستین زنان ن از دانشگاه فوّاد فارخ التحصیل شدند. ورود به مشاغلی از جمله حقوق. 
وفزخات نکا ری پزشکی. و تدریس در دانشگاه را آغاز کردند. تعداد قابل توجهی از این پیشرو ها 
در حوزه های خود راهبر و نام او دناد این میان باید از القلماوی که تووسته و دانش کاس 
بود. امینه سعید. روزنامه نگار و نویسنده» و بنت الشاطی, نام مستعار عايشه عبد الرحمان, نویسنده 
و مورخ معروف. یاد کرد. 
با اینحال, با توجه به بیکاری زیاد و دستمزدهای یایین در میان کارمندان رده پایین منشیان و 
کار گران. صنعتی: احتمالا زنان ن فارغ التحصیل متوسطه در جستجوی این مشاغل بر می آمدند و 
نه فارغ التحصیلان دانشگاه که در پی مشاغلی بودند که مشکلات بیشتری داشت. جنگ جهانی 
دوم به شکسته شدن این مرزها کمک کرد. عضون قراي مشق کار بجاد نز اما دویست فرار 
مصری و از جمله هشتاد هزار منشی مرد و بٍ پیش از چهار هزار زن را به استخدام در آوردند. 
حضور کارگران زن خارجی و کار داوطلبانه بلیوین و حیاتی زنان مصری طبقات بالا و متوسط 
در خدمات پزشکی و اجتماعی به منظور تسکین اسیب ها و بدبختی های جنگ, و دست و پنجه 
نرم کردن با وبا و مالاریا که در دهه ۰ در مصر شیوع یافت. کمک کرد تا کار زنان مقبولیت 
اجتماعی پیدا کند.؟ 


۸ و گفتارهای جدید 

زنان در صنایع دخانیات» نساجی, و داروسازی که در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ ایجاد شدند. هم 
کار می کردند. صنایع, کوچک ماندند و تا ۱۹۴۷ حدود یک میلیون مرد در آنها شاغل بودند و زنان 
حدود سه درصد نیروی کار را تشکیل می دادند. بیشتر زنان کارگر» در کشاورزی مشغول بودند و 
پس از ان بیشترین میزان اشتغال زنان در بخش خدمات از جمله خدمات خانگی بود.۲ 


این دوره یکی از دوره های خیزش نا آرامی اجتماعی توسط تعداد زیادی از روشنفکران تحصیلکرده 
بود که انتظارات بر آورده نشده ای داشتند که هیچ امیدی نبود نظام برای انها گامی بردارد. نیز رشد 
جمعیت و رشد فزاینده مهاجرت روستاییان به شهرها که بخشی از ان حاصل رشد صنایع بود. از 
مختصات این دوره است. از ۱۹۱۷ تا ۱۹۳۷ جمعیت قاهره ۶۶ درصد رشد کرد و از ۷۹۱,۰۰۰ به 
۰ نفر رسید. جمعیت اسکندریه هم ۵۵ درصد رشد داشت و از ۵۰ به ۶۸۶,۰۰۰ 
نفر رسید. مصر که اکنون کاملا در اقتصاد جهانی ادغام شده بود و به صادرات محصولات کشاورزی 
اش وابسته بود. از رکود اقتصادی بزرگ ۹ سمتاثر شد و همان نوسانات اقتصادی را از سر 
کذرانن. که دیگر اقتصادهای ملی به ان دجار شدند. افول صادرات محصولات کشاورزی و نیز اين 
حس فزاینده در میان نخبگان که صنعتی شدن برای مدرنیزاسیون و پیشرفت حیاتی است. به رشد 
صنایع محلی کمک کرد. سرمایه های محلی در بخش صنایع سرمایه گذاری شد و دولت. تحت 
فشار رهبران ناسیونالیست اصلاحی را در تعرفه ها به وجود اورد که از صنایع جنینی حمایت 
مي کرد. خود توسعه صنعتی با جذب کارگران. تشویق به مهاجرت, و رشد بی خانمانی نیز به 
ناارامی دامن زد. مهاجرت روستاییان به شهرها حتی به علت جنگ و حضور ارتش متفقین بیشتر 
هم شده بود. جمعیت شهرها از ۲,۲۴۹,۰۰۰ در ۱۹۳۲۷ به ۲,۴۱۶,۰۰۰ در ۱۹۴۷ افزایش یافت. 
لشگر بیکاران که حدودا ۲۵۰,۰۰۰ نفر بود و با پایان جنگ و خروج ارتش متفقین ایجاد شده بود. 
به ناارامی سیاسی دامن می زد.۸ 


در سطح سیاسی مشخصه این دهه ها کاهش تأثیر حزب صاحب قدرت سیاسی, یعنی حزب وفد 
بود. این حزب به دلیل برخی رخدادها کنترل را از دست داد و جذابیتش نزد توده ها از دست رفت. 
مقارن با این افول: محبوبیت گروه هاقی.تاسیوتالیستی با گرایشات فوی ضد بر خانیایی و اضد غرنی 
که دست اخر گروه های دارای قدرت سیاسی از جمله وفد را به چالش گرفتند. رو به افزايش 
بود. وفد پس از انتخابات سال ۱٩۲۳‏ به بعد با سلطان فوّاد اول فان یر شده بود. وفد که خود را 
مدافع قانون اساسی؛ حکومت پارلمانی» و آزادی های مدنی در برابر سلطائی می دید که مایل به 
تصاحب قدرت مردم بود. در ابتدا مردم را با خود داشت. در ۱۹۳۵ حزب وفد دجار شکاف های 
درونی شد که حاصل آن پیدایش احزاب فرعی بود. عقد معاهده بریتانیا- انگلیس در ۱۹۳۶ که 
تمهیدات حضور بیشتر واحدهای بریتانیایی در منطقه کانال سوئز را فراهم آورد. به شرط بازگشت 
این حزب به قدرت. باعث دوری بیشتر ناسیونالیست های به شدت ضد بریتانیایی از وفد شد و 
بط ند اتخصار هیر ارسای تاسو‌تالینتی را از وست دام 
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در اين بین» دیگر گروه های سیاسی از جمله حزب کوچک کمونیست به وجود آمدند. به ویژه 
قو تا از این احزایه فقوت را در دست گر فد و ابیت داشفن: یکی مضر جوان و ذیگری اخوان 
المسلمین. مصر جوان که در ۳ تاسیس شدء گروهی فاشیست بود که قو ور فشگوه کل شاه 
مصر و اینده امپریالیستی برای آن تبلیغ می کرد. ی و وی رت 
جوانان با تاه تا بیی 0 کر وافیه: این حزب نیز همچون جنبش های فاشیستی ارویا زنان را 
در نقش مادر قهرمانان مهم می دانست و از این رو بر اهمیت آموزش زنانی که به ایفای این وظیفه 
خطیر می پرداختند. تاکید داشت.* این حزب سازمان جوانان پارلمان یا پیراهن سبزها را ایجاد 


اما ن قوف از آق‌ یش اخ فان ی اتف اغواق السساعيم وه اخران السلین هی ۱۹۲۸ 
وشط خییی آلها ( 9۱۹-۴4 یی کف شصوو فقو ود تاش طابر تایبا و کرد رای 
بود. پدر البنا امام و معلم یک مسجد بود که در زمان محمد عبده در الأزهر تحصیل کرده بود و به 
شدت او را ستایش می کرد. البناء اخوان را کوتاه زمانی پس از اينکه به تدریس همزمان با تحصیل 
در اسماعیلیه. شهری در کانال سوئز مشغول بود. ایجاد کرد. او پیشتر به تأسیس مجمع رجال 
مسلمان در قاهره کمک کرده بود. البنا از دیدن تناقض میان ویلاهای مجلل خارجیان و خانه های 
«مفلوک» مصریان منزجر بود. حتی خیابان ها هم «زبان سلطه اقتصادی» بودند. ۲ نخستین اعضای 
این تشکیلات جدید شش مرد بودند که در اردوگاه انگلیس کار می کردند. نها می گفتند «از این 
زندگی حقارت بار ورقنت انکنه بهخان آمده اتذب چیزی نیستند مگر ملک طلق خارجیان» (۸). 


این سازمان به رهبری البنا که خود را قائد اعظم می دانست و مردم را به بازگشت به اسلام 
ناب دعوت می کرد به سرعت گسترش یافت. البنا معتقد بود اسلام ناب همه جنبه های زندگی 
شخصی و ملی را در بر می گیرد و مردم را از سلطه غرب آزاد می کند. اخوان با دولت و احزاب 
سیاسی مخالف بود و انها را واردات ایدئولوژی غربی و ابزارهای سلطه بریتانیا می دانست. 
ی ی وت مشارکت داشتند و از 
آن نفع می بردند. خشم از سلطه غرب و اراده برای کسب استقلال از آن در این جنبش اصل بود. 


ویدگاه ها نخان اشکارا ريشه در آرای افقانی ۶ غیده داشست. آخوان نید مین الیو تالیست 
فوذ خارجی را تبیغ می کردند. در راصح دروی و ملع شدن را قی مت یز و 
خارجی و غربی ضروری بود. بنابراین ن آموزش. بخش مهمی از برنامه انها بود؛ همجنانکه بر 
بای ی ری و 0 
بود و در چسبندگی شان به سنت های فقهی اسلام متصلب تر بوده. آنها حتی تنوع فکری در مواضع 
اسلامی را نمی پذیرفتند. 


۰ او گفتارهای جدید 


در دهه ۱۹۴۰ که خشم عمومی بر سر قضیه فلسطین احساسات ضد غربی را برانگیخت و جذابیت 
مجامعیچون خوان و مص جوان ریش داد موضع با قاری وش ادرف شود اغیان ار غلیطید 
به افزایش هواداران ان کمک کرد. برای اخوان , موقعیتی که در فلسطین در حال شکل گیری بود, نمودار 
امپریالیسم غرب و جنگ صلیبی صهیونیستی بر ضد مردمان عرب و مسلمان بود که غرب هرگز از آن 
باز تایستادخاسک ها اش وید کاردا باه فرل از وال الما سید می کرد کم دز طی ورگ 
جهانی اول هنگام ورود به بیت المقدس گفته بود. «جنگ صلیبی تازه امروز به پایان رسید»(۲۳۰). 


در مورد اعضای اخوان حدس های مختلفی وجود دارد. اخوان مدعی بود که در اوج محبوبیتش 
در یا ما 
می دانند." نمی توان از تعداد اعضای آن به درستی مطلع شد, زیرا همواره مخفی بود. اما تعداد 
اعضا هر چه باشد. در اوایل دهه ۱۹۴۳۰ اخوان نیرویی را شنت که اقا باید به حساب اه 
شود. در دهه ۱۹۴۰ سازمان شبه نظامی آن یه طور ق اینده یه خاکیک های خصونت. اب بر ند 
مقامات متوسل شد. طبقه متوسط پایین و طبقات کارگر شهری و روستایی از بین طرح های اخوان» 
هار ففاایرت‌های انیا رخا سیس مدارس و مساجد و صنایع خانگی قرار گرفتند. در حالیکه 
تهی دستان دل به وعده هایی ستته که خی برای یایان دادن به استئمار خارجی و اینده ای 
خوش در یک جامعه عالانه می دادند. سازماندهی و پیوند میان ن اخوان حس رضایت آمیز اتصال و 
با هم بودن را در زمانه تغییر ایجاد می کرد. ۳ هر چند توده های دنباله رو آن عمدتا طبقات پایین 
بودند. اما رهبرانش بیشتر اعضای طبقات متوسط در حال رشد بودند که سلطه اقتصادی خارجی 
و متحدان داخلی غرب. یعنی طبقات حاکم و اقلیت های مقیم غریی مانعی بر سر پیشرفت شخصی 
انها محسوب می شدند. 


پیام اخوان برای مردان بسیار جذاب بود. اما برای زنان جذابیت مشابه نداشت. هرچند زنان به 
عنوان همسر یا خویشاوند اخوان. جذب فعالیت هايش می شدند و به رغم تاکید اولیه البنا بر 
اهمیت نقش زنان در تجدید حیات اسلامی و تلاشش برای افزایش عضویت در میان زنان با 
ی موسسه مادران در ,۱٩۳۳‏ اعضای زن فعال در سازمان اصلی. یعنی مجمع خواهران 
مسلمان. کم بودند. این سازمان در زمان اوج ان در ۱۹۴۸-۴۹ حدود پنج هزار عضو زن داشت. 
عضو طبر از بین داتشتجو بان مرد زیاد بود. اما در مورد زنان جنین نبود و تعداد هواداران اخوان در 
بین دانشجویان ژن چندان زیاد لبود و می شد آنها را «نادیده» گرفت. اخوان می دائست که «جنبش 
قمیلیستی اسلامی» در جذب «تحضیلکرده ها» که ان را «بازگست به حرمسرا* می دیدند و نه 
آنطور که اخوان ادعا می کرد راهی به سوی «آزادی واقعی زن», ناموفق است (۱۷۵). 


اهر ان در مورا وا مت ریم نو رک ود یرد تحه زوعات فوطخ هیده را 
داشتند و استدلال می کردند که رفتار کاملاً عادلانه با زنان, آنچنانکه قرآن واجب کرده است بسیار 


صداهای متکثر ‏ و ۲۱۱ 


مشکل ات و بتابراین مشکلاتی که تعدد زوجات به وجود می اورد نهر بد انخراف از سایز 
هدف های قرآن می شود که ازدواج را با عشق, مهربانی, و شفقت پیوند می زند. به همین نحو 
معتقد بودند که طلاق همانطور که حدینی بیان می کند «نزد خداوند از منفورترین اعمال مجاز 
است» امّا مردم از این عمل سوء استفاده می کنند زیرا از اسلام حقیقی به دور افتاده اند. پاسخ, 
«منسوخ کردن آنچه مجاز دانسته شده نیست» بلکه بازگشت به مبانی اسلام است (۲۵۸-۵۹). 


اخوان المسلمین الگو بودن زنان غربی را برای زنان مسلمان نفی می کردند و آنچه را که مسلمانان 
امروز انجام می دادند. نقد مین گز دئد. انها اعتقاد داشتندکه غرب از زنان و جنسیت انها برای 
افزايش سود استفاده می کند و تبلیغات با مدل های زیبایی يا فروشنده زن» زنان را در خدمت 
سرمایه داری قرار می دهد (۲۵۷). اگر تقلید از زنان غربی جایز نیست. اما باید از دستاوردهای 
اموزشی انها تقلید کرد. اخوان بر این تاکید داشتند که اموزش برای زنان و مردان حیاتی است» 
عمدتا به این دلیل که ممکن است نقششان را به عنوان همسر و مادر تحقق بخشند؛ البته بر اوه 
کردن این نیاز تتها هدف آموزش نیست. جامعه معتقد است که زنان نباید تحصیل کنند. اما یک 
زن به شرطی که در رفتار و پوشش خود برازنده باشد می تواند «تاجرء دکتر و وکیل» باشد یا به 
هر شغلی که دستمزد مشروع داشته باشد. بپردازد. با وجود جایز دانستن شغل يا حتی تحصیلات 
به نظر آنها اینها الزاما مطلوب ترین هدف برای زنان نیست. به نظر اخوان کار واقعی زنان خانه و 
خانواده است. حسن اسماعیل حدیبی که به عنوان رهبر اخوان جانشین حسن البنا شد. موضع انها 
را در مورد زنان اینچنین خلاصه کرده است: 


جای طبیعی زن خانه است. اما اگر پس از انجام وظائفش در خانه وقت اضافی داشت. 
می تواند بخشی از آن را در خدمت به جامعه قرار دهد. به شرطی که این کار در حدود 
مش وعی کف شان ی اقادی آق را بحفط کفی: وت رم به خاطر می آورم که دخترانم 
آزاد بودند تا هر رشته ای را که فکر می کردند مناسب است. انتخاب کنند. دختر بزرگم 
وارد دانشکده پزشکی شد و اکنون پزشک است و به صورت حرفه ای کار می کند. دومی 
فارغ التحصیل دانشکده علوم است و اکنون در همین دانشکده تدریس می کند. هر دو 
ازدواج کرده اند و امیدوارم بتوانند بین وظائف خانگی و شغلی توازن ایجاد کنند (۲۵۸). 


خذییی که از طبقه کارگر می. امده .یفن از اتتضاب به.عتوان رهیر اخوان: وکیل و قاضی شقه بو 
بنابراین نمونه بارزی بود از رهبری در حال ظهور طبقه متوسط که اخوان را اداره می کرد. آرای 
او در مورد زنان نیز نمونه بارزی از آراق ی ی پرواضح است که تعهد شدید مذهبی یا 
سیا می مهن مارم -برخییرلتی وان باعل( وی بعه نمتب تعصل وا 
و ظاهرا این ترس که زنان دارند جای مردان را در نیروی کار اشغال می کنند » برای آنها موضعی 
بنیادی نبود. بلکه, مزایای کار مزدی و داشتن یک درآمد دیگر, و مزایای استحکام بیشتر طبقه 
متورسط بر این انها تعییین کتنده.بوق: 


۲ او گفتارهای جدید 


تغییرات در میان زنان سیاسی. اعم از فمینیست و غیر فمینیست. به موازات تحولات وسیع سیاسی 
در کشور قرار داشت و در گرو آن بود. زنان به طور رسمی و غیر رسمی در طیف وسیعی از فعالیت 
های سیاسی این دهه های میانی شرکت می جستند. در کسوت محافظه کاران افراطی. اسلام را 
به عنوان ارمان ناسیونالیستی و فمینیستی پذیرفته بودند. در کسوت ناسیونالیست به دنبال حقوق 
زنان و مباحث ناسیونالیستی بودند. و نیز در کسوت روشنفکران چپ و کمونیست. رهیافت های 
گوناگون به موضوع حقوق زنان نیز پدید آمد. از جمله موضع فعالان اسلامگرا مبنی بر اینکه 
فمینیسم تنها به زنان غربی مربوط می شود و جستجو برای تثبیت موّنث برای زنان مسلمان باید 
به شکل های دیگری انجام گیرد. اما تاکنون, بیشتر فعالیت ها و دیدگاه های این زنان مستند نشده 
باقی مانده است. کار مصاحبه با افراد که در روزنامه ها و مجلات اغاز شده و جستجو برای اسناد 
منتشر نشده به منظور بازسازی این فعالیت ها به تازگی شروع شده است. 


گزیده های کوتاه منتشر شده از تحقیقات در حال انجام. نشاط خارق العاده ای از این دوره را 
به تصویر می کشد که در نگاهی گذرا وسوسه کننده است. و ۵ وی لا 
مالینشان در دقه ۱۹۳ آغاه شد.حاکی از ماجراغوی فکری وسیاسن ونان دانشگاهی شور 
و ایده آلیشیم آنهاء و درگیری عملی و شخصی شان در زندگی سیاسی این دوره است. اینجی 
افلاطون (۱۹۲۴-۸۷) که بعدها به هنرمندی برجسته» فعال سیاسی, و فمینیستی با زبانی فصیح 
تبدیل شد. نماینده مجمع دانشجویان و فارغ التحصیلان زن مصر, و سازمان کمونیست های زن 
در کنگره جهانی ای بود که در ۱۹۴۵ در پاریس برگزار شد. او شعف خود را با سرزندگی چنین 
بیان می کند: 


درا بخ فیک مصری انتخاب شده بودم. بسیار هیجان زده بودم. زنان شجاع و 
معروف بسیاری را دیدم. . هیأت نمایندگی شوروی را در اونیفورم های نظامی 3 مدال های 
رخا به رادم ورد آنها از عیبر که رواد هر چیزی که میدید تأثیر بسیاری 
پرفم گااقیت» رای بیان قدزهن له آق کرم گذ بر امسر کوب وان فر فص را وه 
اشفال بریتائیا و امپريالیسم پیوند دادم. نه تتها بریتانیا را پلکه شاه و سیاستمداران را نیز 
محکوم کردم. سخنرانی بسیار سیاسی ای بود که در آن خواهان رهایی ملی و رهایی زنان 
شدم. ایده های من مورد تشویق حضار قرار گرفت." 


لطیفه الزیات که بعدها به رمان نویسی برجسته بدل شد, فعال دانشجویی در دانشگاه فواد بود. بتابر 
یکی از گزارشن های سفارت بریتانیا کمونیسم داشت «به سرعت در دانشگاه انتشار می یافت» و 
«به ویژه دانشجویان دختر دانشکده ه هنر به کمونیسم گرایش داشتند.»" الزیات که به دلیل پویایی 
و فصاحتش معروف بود. نه تنها زنان, بلکه مردان را طرف خطاب قرار می داد. اف قای آفین ان بود 
تا در سازمان کمونیستی دانشجویان پستی به دست اورد و پس از انتخاب شدن به اين منظور به 
دلیل فعالیت هایش مورد آزار «مسلمانان بنیادگرا» قرار گرفت. آنها کمونیست ها را به بی اخلاقی 


صداهای متکثر لو ۲۱۳ 


متهم می کردند و به ویژه «تلاش می کردند حیثیت مرا از نابود کنند. مرا فاحشه و چیزهایی مثل 
این می خواندند.» هرچند او به خانه می رفت و می گریست. خود را با اين انديشه ارام می کرد 
که «وظیفه ای همگانی» را بر عهده فاود کف با یله ان ادامه دهد. ثریا آدهم. دیگر فعال کمونیست 
در دهه ۰ فخت: تعقیپ بود, او دستگیر شد.و یه دلیل فعالیت های سیاسی اش براغ مدت ده 
ماه زندانی شد. 


دو تن از زنانی که توان خود را بر روی مسائل زنان گذاشته بودند. در دهه های میانی به عنوان 
جهره های پر نفوذ در موارد گوناگون ظاهر شدند: زینب الغزالی که برای زنان و مردم در دل 
گفتارهای اسلامی مبارزه می کرد و درّیه شفیق که برای حقوق زنان و حقوق بشر در قالب 
سکولاریسم و دموکراسی مبارزه می کرد. جدایی دیدگاه های آنها از یکدیگر تکرار همان جدایی 
است که در آغاز قرن در فمینیسم پدید آمد و نشانگر شکاف موجود و فزاینده میان ن گفتار مصری 
و «فمینیستی» عرب بود. گفتار زینب الغزالی از آن جهت فمینیستی است که بر زنان و ذهنیت زنانه 
9 نیروهای اجتماعی و شرایط شخصی مختلف در شکلگیری مسیرهای در پیش گرفته 

شده نقش داشتند. بنابراین مرور مختصر سیاست و زندگی این دو زن که در ذیل خواهد آمد. صرفا 
یک بررسی مقدماتی در مورد عواملی خواهد بود که تفاوت های میان انها را شکل می داد و شاید 
پیانگر کارت های موجوه در بسن دو سیر آغازیم.و مفخالت باشد. که زیای از وهکنر آنها خرد 
و ذهنیت خود را در زمینه مصری و عربی قرن بیستم به اثبات رسانده اند. در پایان قرن بیستم. 
ثابت شد که افکار زینب الغزالی موسس اسلامگرای جمعیت زنان مسلمان, طنین غیر قابل انتظار 
بلندتری برای کسانی پیدا کرده که اکنون فرهنگ مصری غالب را تشکیل می دهند. از سوی دیگر 
ثابت شده که فمینیسم دریه شفیق و هدی شعراوی و سایرین. که فمینیسمی سکولاریست و غریگرا 
بودند و بی چون و چرا صدای غالب بر فمینیسم عرب در اکثر سال های قرن بیستم محسوب می 
شدند. اکنون در حال تبدیل شدن به صدایی حاشیه ای و ثانوی بدل است. 


الغزالی (متولد ۸ زندگی سیاسی خود را با همکاری هدی شعراوی آغاز کرد و در مصاحبه 
اقفر سال ۱۹۸۱ را یش زان کسانی آدافی ونان اسعه تامییر؟ او سر ما به ات 
خود با اهداف آن پی برد و استعفا داد تا در سن هیجده سالگی سازمان خود, یعنی جمعیت زنان 
مسلمان را به وجود اورد. این جمعیت به زنان کمک کرد تا اسلام را مورد مطالعه قرار دهند 
و فعالیت های رفاهی. نگهداری از ايتام, کمک به خانواده های فقیر. و کمک به مردان و زنان 
پیکار برای یافتن شغل مناسب را نیز بر عهده داشت. در طی شش ماه از تاسیس این جمعیت؛ 
حسن البنا تلاش کرد تا الغزالی را به ادغام جمعیت در اخوان المسلمین قانع کند. او پس از اینکه 
لفزالی در یکی از شعیه های اخوان یک سخنرانی ایراد کرد. با او ملاقات کرد و فشار زیادی بر 
او وارد کرد تا این کار را انجام دهد. الغزالی با یاداوری امتناع خود و اعضای جمعیت از ادغام, 
به رغم پيشنهاد همکاری کامل در زمینه های دیگر, به پافشاری البنا در این مورد و «عصبانیت» 


۴ او گفتارهای جدید 


شدیدش از این تصمیم اشاره می کند.۳ الغزالی این وقایع را در یاهیون حیانی (ایام زندگی ام زمانی 
نوشت که اخوان المسلمین هدف ازار و تعقیب شدید بودند و البنا در ۲ کشنه شده بود و خود 
الغزالی به دلیل حمایت از آرمان اخوان مدت شش سال از ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۲ به دست رژیم ناصر 
زندانی و شکنجه شده بود. 


القدالن و عیاش حفی چس از ادا سو کند: وفاداری یه اخوان دز زمانی که آنها دادکافی.شده 
بودند. مستقل باقی ماندند. وقتی دولت به دلیل پیوند میان اقدامات او با اخوان. دستور انحلال 
جمعیت را در اواخر دهه ۰ صادر کرد. الغزالی با اين حکم در دادگاه مخالفت کرد و برنده شد. 
در این زمان او شخصیتی مهم محسوب می شد. او در حکم واسطه میان البنا و دوستش مصطفی 
الا س که رهبر وفد بود. عمل می کرد و در طی دهه ۰ و اوایل دهه ۰ با رهبران ارشد 
جامعه مشورت می کرد و در طرح برنامه آینده به آنها پیوست. . جمعیت زنان ن مسلمان ن فعالیت خود 
با اما ظاهرا دیگر بازسازی 


آنطور که اغزالی چهل و پتج سال یعد در یک مصاحیه ید یاد آویوه قاضله گیری او ان انسادرد 

قلغزاوغبن خا سس یت بهایس فان بود گلا کسان سی کر زگره شم او «غلط 6 ایست: او 
عقیده داشت «سخن گفتن از رهایی زنان نل در یی حامعه اسلامی اشتباه سیک 6 انیت اه به نظر 
او اسلام به زنان «همه چیز ازادی. حقوق اقتصادی, حقوق سیاسی, حقوق اجتماعی. و حقوق 
عمومی و خصوصی» داده بود. اما متاسفانه این حقوق در جوامع مسلمان بارز نبودند. هدف 
خیعیت: <ا شا کر وخ ژن مسلمان با مذغیش بودتا اینکه او از طریخ مطالعه یه این عفیده برنید که 
جنبش رهایی زنان اقدامی انحرافی است که به دلیل عقب ماندگی فلا خی و تیه ]دوه استیه 
ما مسلمانان را عقب مانده می دانیم؛ انها باید این عقب ماندگی را از شانه های خود بردارند و 
آنگوند که میخض کوم هیا شید ۲۱۳۵(۰) 


در کنار کمک به زنان برای مطالعه اسلام و انجام فعالیت های عام المنفعه. جمعیت دارای موضع 
سیاسی هم بود: « باید قرآن بر مصر حکومت کند و نه قوانین پوزیتیویستی.» راه پرورش یک 
جامعه که در ان زنان از ازادی و حقوق بشر برخوردار باشند. راه تجدید حیات ملت های مسلمان 
هم هست که «یک سوم جهان را در اختیار دارند» و از نظر جغرافیایی «از مابقی دنیا ثروتمندترند» 
«چرا ما عقب مانده ایم؟ زیرا از مذهبمان پیروی نمی کنیم. اگر به قران و سنت پیامبرمان بازگردیم, 
اسللام تا ات با 


۱ ۱ ۱ 2/۳ 
حقوق را برای زنان تک ات به علاوه, تناقض ضمنی و بالقوه ای میان اظهارات او در 


صداهای متکثر و ۲۱۵ 


مورد تأمین این حقوق و سایر اظهاراتی که او در مورد نقش زنان در جوامع مسلمان داشته. وجود 
سك تعریف او از نقش زنان اساسا با آنچه جناح مصلح اخوان بیان می کرد. هماهنگ است: هرچند 

نقش اصلی زن در خانواده است. اما باید زندگی حرفه ای هم داشته باشد و به طو رکامل در زندگی 
بای مضارکت کقد: العزالی مین کوند: 


ن... سهم عمده آی در دعوت اسلامی دارند. بر اتها فان کسانی هستند که مردانی را می 
۳1 پر کردن رده های دعوت اسلامی به آنهانیاز داریم.بنابراین زنان باید ب 
خوبی آموزش ببینند. فرهنگ آموخته شوند. از مفاهیم قرآن وسنت ا گام باهعای از سیانیت 
جهانی سر در اورند. بدانند چرا ما عقب مانده ایم و چرا فاقد تکنولوژی هستیم. زنان 
مسلمان باید همه این چیزها را مطالعه کنند و سپس پسرانشان را با اين اعتقاد بار اورند 
که او باید به ابزارهای علمی این عصر مجهز باشد و در عین حال باید اسلام. 
جغرافی, و وقایع کنونی را فهم کند. او باید امت اسلامی را از نو بسازد. ما مسلمانان 
سلاح تنها برای گستراندن صلح استفاده می کنیم. ۱ 
تن سرکوب و ازار پاک کنیم. .. اسلام زنان را از کارکردن. ورود به سیاست. و بیان 

عقیده یا پرداختن به چیزی بازنداشته است؛ مادام که با وظیفه اصلی او به عنوان مادری که 
فرزندش را مطابق دعوت اسلامی تربیت می کند. تداخل نداشته باشد. بنابراین. مهمترین 
مأموریت او و مقدس ترین آن مادر بودن و همسر بودن است. او نمی تواند این اولویت 
را نادیده بگیرد. اگر چنانچه وقت آزاد داشت می تواند در فعالیت های عموم شرکت کند. 
اسلام مانع او نمی شود (۲۳۶-۷). 


آنچه در اینجا نامفهوم است این است که چه کسی باید ببیند که زنان مهمترین و مقدس ترین 
ماوت را انجام می دهند. بنابراین دستکم یک تناقض بالقوه میان اين دیدگاه و اظهارات او در 
اين مورد که اسلام برای زنان ازادی و حقوق جامع فراهم کرده. وجود دارد. الغزالی. روشن نمی 
کند که آیا به نظر او ژتان ن از حق تصمیم گیری در مورد «مهمترین, و مقدس ترین مأموریت» شان 
برخوردارند يا خیر. یا اینکه او این باور متعارف اسلام مردساخته را می پذیرد که مردان بر زنان 
اقتدار دارند و در ا ین امور آنها تصمیم می گیرند. با توجه به احترام بسیاری که اخوان و بسیاری از 
رهیران پدرسالار برجسته جهان عرب برای او قائل بودند و از جمله این که شاهزاده عبداله فیصل 
السعودی [پادشاه کنونی عربستان] در مصر به ملاقات او رفته بود. در این مورد که او اقتدار و کنترل 
مردانه را به چالش کشیده باشد. تردید وجود دارد. این اظهارات با ابهام فراوان و ایده آلیسم شان, 
متناقض انده اما او در هیچ کجا به این تتاقضات نپرداخته است. 


تتاقضات موجوه دی ارآ الغزالن: در غورد زتان ختها تحضر به این ها تیست: به نظر مین وید 
زندگی خود الغزالی نیز از یکسو به گونه ای بارز اظهاراتش در مورد نقش زنان در جامعه اسلامی 
را زیر سوّال می برد» و از سوی دیگر نشان می دهد که برای زنی که اسلام او را بشناسد. همه حقوق 


۶ او گفتارهای جدید 


مهیا است؛ حتی در قوانین حاکم بر ازدواج که حوزه ای است که به لحاظ قانونی بیشترین خطر را 
پرای زنان در بر دارد. الغزالی در مصاحبه اش گفته است که دوبار با شرایطی که خودش مقرر کرده 
و به او اختیار ادامه ازدواج را می دادند ازدواج کرده است. او از شوهر اولش جدا شده است. جون 
ازدواج به گفته خودش «همه وقت مرا می گرفت و مرا از مأموریتم [به عنوان یک فعال اسلامگرا و 
نه به عنوان همسر و مادر] باز می داشت» و همسر او «با کارهایش موافق نبود.» پیش از ازدواج. 
او شرط کرده بود که ماموریت او در وهله نخست قرار دارد و چنانچه عدم توافق عمده ای بینشان 
پدید آید. از یکدیگر جدا خواهند شد. این اظهارات در مورد ازدواج الغزالی علاوه بر اینکه نشان 
می دهد او معتقد بوده که (در برخی از مکاتب فقه اسلامی) زنان ن از این حي برخوردارند که شروطی 
بگذارند که در عقد ازدواجشان قید شود. نیز حاکی از ان است که ظاهر) کاخ نیقی با انکد 
برای او مجاز بوده, که کار را نسبت به وظائف خانوادگی و رسیدگی به شوهر در اولویت قرار دهند. 
شرایطی که او برای ازدواج دومش قرار داده شبیه اولی بوده اند و شوهر دوم او نه تتها به صورت 
مکتوب پذیرفته که در ماموریت او دخالت نخواهد کرد. بلکه کاملا بر عکس نقش های متعارف. 
پذیرفته که در این مسیر «به او کمک خواهد کرد و او را یاری خواهد داد» (۲۲۷). 


روایت خود سزندگی سنامه نوشت الغزالی نیز به روشنی اظهاراتش در مصاحبه بیانگر ام اتب که 
برای الفزالی مأموریت بر ازدواج مقدم بوده است. او می نویسد برای شوهرش روشن کرده است 
که: 


اگر منافع شخصی و اقتصادی تو با وظیفه اسلامی من در تناقض قرار گیرد و دریایم که 
ازدوا جم مانع انجام مآموریتم در بنای یک دولت اسلامی می شود. از یکدیگر جدا خواهیم 


ماموریتم کنم... من حق ندارم از تو بخواهم که امروز در این تلاش به من بپیوندی, اما حق 
من است که شرط کنم تو مرا از ادمه مبارزه ام در راه خدا باز نخواهی داشت... مبارزه ای 
که خود را از سن هیجده سالگی وقف آن کرده ام. 


ظاهرا الغزالی با این باور که رهبر اسلامی خواهد شد. بار آمده بود. به ویژه پدرش این آرزو را در 
او پرورانده بود. او که از الأزهر فارغ التحصیل شده بود. تاجر عمده پنبه بود و در خارج از فصل 
پنبه, اوقاتش را به سفر در کشور و موعظه در مساجد در روزهای جمعه وقف کرده بود. او الغزالی 
را در میراث فرهنگ اسلامی بار آورده و به او می گفت با استعانت خدا او رهیر خواهد شد؛ البته 
نه به سبک هدی شعراوی, بلکه در کسوت رهبران زن عصر پیامبر. 


روایت الغزالی در مورد زندگی اش نشاندهنده همکاری روز افزون با رهبران اخوان. عادل فتاح 


صداهای متکثر و ۲۱۷ 


اسماعیل. حدیبی. و سید قطب است. او بارها با اسماعیل ملاقات کرد تا پررسی کند که چطور 
می توان «اين ملت را به شکوه و اصول عقیدتی اش بازگرداند.» او نحوه تصمیم گیری در 
این مورد را توصیف می کند که بنا شد با جزوات. گروه های مطالعه. و سخنرانی به مدت 
سیزده سال, برابر با زمانی که پیامبر در مکه مردم را دعوت می کرد. آرمان خود را پیش ببرند 
و پس از اين سال های «آموزش اسلامی برای مردان جوان و پیر» و برای زنان و دختران» 
پیمایشی انجام دهند. اگر «میزان» کسانی که به اسلام به عنوان «مذهب و دولت» اعتقاد دارند. 
۷۵ درصد بود. در آنصورت دعوت به تشکیل دولت اسلامی را آغاز خواهند کرد. اگر نتیجه کمتر 
از اين بود. آموزش را برای سیزده سال دیگر تمدید خواهند کرد. مهم نبود که نسل ها بیایند 
و بروند؛ مهم آن بود که تا حد امکان ن تلاش کنند و پرچم اسلام را به نسل بعدی منتقل کنند. 


کر ازش الغزالی به مثابه کتاب مقدس انقلابی کر مذهبی. از جهات عدیده جالب توجه است. 
نخستین مورد قابل توجه فقدان تعهد معنوی به اسلام است. اسلام به عنوان طریقی برای قدرتمند 
شدن, شکوه, و راهی به سوی جامعه خوب مشخصی می شود اما نه به عنوان یک طریق معنوی. به 
همین ترتیب. ویژگی های مربوط به اگاهی فکری, و شدت ادراک اخلاقی که از کسی با ماموریت 
مذهبی الظار می روقه نیز خایب آنبت, بزای اینکه الصا وا رعایت کزوم باقیمه پایت اقتازه کنم که 
او از «شب های خوب و روزهای فراموش نشدنی, لحظات الهی مقمی ی تور این کلمات 
در مورد فعالیت هایی به کار می رود که در آن افراد جمع می شدند تا قرآن بخوانند و معانی و 
مضامین آن را مرور کنند. الغزالی می نویسد. آن روزهاء روزهای «شیرین و خوب بود. الطاف الهی 
ما را احاطه کرده بود؛ ما می خواندیم و می خواندیم و خود را پرورش می دادیم و مردان و جوانان 
را ... برای ارمان اماده می ساختيم.» " اما باز در اینجا نیز به نظر می رسد شور و شوق کارکردن 
با یکدیگر دن ذیا یک اومان میرک است که‌فن این عاییر سورد فعلیل قراو مین کیره 


رای نی اج ات کر هی‌تالی اس کمآیی کفودک را تخارد که فا اسان سا راب 
باویید اسیای ,فلت کق از #عتیر بهای امیرپالیسم جو رنه است روت بلاهه و موه کزد ک الا 
مسیری رو به قدرت و عظمت است. دعوت به اسلام برای دعوت به سوی خدا یا دعوت به سوی 
حقیقت بنیادی نیست. بلکه برای بازگرداندن قدرت و احیای «توان کنترل همه جهان» برای ملت 
های اسلامی است. 


نهایتا آنکه روایت او از جهت ساده اندیشی آشکار و معصومانه ای که در اعلام عدم تساهل 
بروز می دهد. جالب توجه است؛ برای مثال در این جمله ها که «ما مسلمانان ن از سلاح تنها برای 
گستراندن صلح استفاده می کنیم. ما می خواهيم چهان را از بی ایمانی» آته ثیسم. سرکوب و آزار 
پاک کنیم» (۲۳۶). بدیهی است حتی مسلمانان هم از این جملات به هراس می افتند؛ چه رسد به 
مردمان آیین های دیگر یا پی اعتقادان. زیرا ممکن است اسلام آنها هم با اين الگو جور در نیاید. 
الغزالی یا نمی داند يا اهمیتی نمی دهد که برخی از سبعانه ترین وحشیگری های تاریخ به نام 


۸ ال گفتارهای جدید 


پالاايش جامعه انجام شده است. 


دزی یی ( ۷۱۴ ۱ب) اسر التالن خر سار ها دقع در فان بو در سای کر 
محیط خانه به الغزالی حس قدرتمند غنای منابع» و سرشاری میراث اسلامی را تزریق کرده بود. 
شفیق به برتری غرب و دستکم به صورت تلویحی, پست تر بودن انچه بومی است. اعتقاد داشت. 
شفیق یه مهد کودکی می رفت که مرییان اخالیایی انا دار می کردند, در سن سفت:سالکی او وا 
از خانه به طنطه فرستادند تا با مادر بزرگش زندگی کند و بتواند به جای مدرسه عربی وارد مدرسه 
میسیونری فرانسوی شود که مادرش هم در ان درس خوانده بود. خانواده مادری شفیق به نقل 
از دخترش. «یک خانواده قدیمی بورژوای طبقه بالا بودند که عمده ثروت خود را از دست داده 
بودند.» پدرش که «از خانواده ای کمتر شناخته شده بود». کارمند دولت بود."" شفیق که با نمرات 
درخشان قارع اتحهیل فده بوده کر ربود بد سووین برو۵ا فرچت دز ین مان بسی دز ۱۹۳۰ 
زنان ن در مصر تازه داشتند وارد دانشگاه می شدند. پدر نز ش که نمی توانست از پس مخارج تحصیل 
اش یله او را تشویق کرد که مورد خود را به اطلاع هدی شعراوی برساند. شعراوی در پاسخ 
دعوتنامه ای برای ملاقات فرستاد و به او اطلاع داد که برایش بورس تحصیلی فراهم می کند. 


روایت شفیق از این مصاحبه تمایل او را نه فقط به ادامه تحصیل, بلکه تحصیل در خارج و در 
غربه قافن هی کند و بیان ان است که تجلیل او .از غرب با شدت احساسات: خر آمیخنه برد 
شعراوی او را «با چنان جاذبه و سادگی ای» پذیرفت که شفیق که مادرش را در سن یازده شالگی 
از دست داده بود. ناگهان در او «گرمایی رای کرد که یه رسای یی سادز شاف داشت... 
مادری که دستم را می گرفت و مرا بد سوی آینده ام هدایت می کرد.» روایت ت او از این صحنه 
اینطور ادامه می یابد: « او می دید که من چطور احساساتی شده ام و همه کار می کرد تا من 
احساس راحتی کنم... به من گفت: خوشحالم می بینم اینقدر باهوشی. لذت می برم از اینکه دختری 
با توانایی های تو نماینده مصر در جهان خارج باشد. من از او پرسیدم آیا فکر می کنید اعزام 
من ممکن باشد؟ او پاسخ داد: چرا که نه؟ فردا یک نفر در باره تو با وزیر اموزش صحبت خواهد 
کرد. متوجه احساسات و قدردانی بسیار در صورت من شد و پرسید: چرا اینقدر مشتاق تحصیل 
در خارجی؟ ... نزدیک بود به گریه بیفتم. او متوجه شد و بی آنکه منتظر پاسخ من شود. موضوع 
صحبت را تغییر داد»(۱۸). 


دز کال ایز کت اه سیس بازرس زبان فرانسه برای 
وزارت آموزش شد و پس از آن قاط ووزتامه تکار ایخ کار زا که کرد: او سه مجله زنان 
سیب کرد که یکی از ناب هراه نکب برهیم خیت: بوده و تزتمیزی پیت که که از ۱۹۳۵ ۶ 
یشن ار هرس آفاره کی که ره هانی که هش می و شوا مت ها براری ند اه 


صداهایمتکتر و ۲۱ 


اقتصادی مردان به مخاطره بیندازد و صحبت از این حقوق نهایتا به رفع مسئولیت از امور خانه 
پینجامد (۲۰-۲۱). اما در ۱۹۴۸ عزمش را جرم کرده بود و اتحادیه بنت النیل را با هدف دستیابی 
به «حقوق سیاسی کامل برای زنان» بنا کرد (۲۲). او فورا این سازمان جدید را با عنوان شورای 
ملی زنان مصر, به شورای بین المللی زنان مرتبط ساخت و سپس به عضویت در کمیته اجرایی 
گروه والدین انتخاب شد. جون در این زمان سازمان های زنان متعددی در مصر وجود داشتند. 
دیگران از اينکه شفیق اینجنین خود و سازمانش را به عنوان نماینده همه سازمان های زنان جلو 
انداخته بود. خوششان نیامد و با این کار به مخالفت برخاستند. این موضوع در رسانه های آن زمان 


به طور عام مطرح شد(۳۰) 


اتحادیه بنت النیل نخستین کنش خصمانه خود را در ۱ انجام داد که شفیق رهبری تظاهرات 
هزار زن را در مجلس مصر بر عهده داشت که توانستند مجلس را برای مدت سه ساعت به تعطیلی 
بکشانند. انها زمانی متفرق شدند که رسای هر دو مجلس قول دادند از خواسته های فمینیست ها 
حمایت کنند. این عمل خشم محافظه کاران اسلامی را برانگیخت. رئیس اتحادیه مجامع مسلمان در 
مصر که شامل اخوان المسلمین هم می شد. نامه ای اعتراضی برای پادشاه فرستاد که در آن خواسته 


اتحادیه شفیق حتی دارای یک واحد شبه نظامی مرکب از دویست زن داشت که آموزش نظامی 
دیده بودند. در ۱۹۵۲ به دنبال اعتصاب و تظاهرات که در ۱۶ ژانویه از سوی ۱ 
گروه ها در مخالفت با حکومت. پادشاه. و بریتانیا آغاز شد. این واحد شبه نظامی هم با محاصره 
بای بارکلی و جلوگیری از ورود کارمندان و مشتریان به اين مخالفت ها پیوست. مدت کوتاهی 
بش او ان قفیق به خی از قیاع دن نورد ژنان کز هند کیک داکه بو که کا کنو می که ازادی زنان 
در ۳ مبارزه انها برای رهایی ملی است. و می پنداشت که ژست ضد بریتانیایی می تواند حمایت 
عموم را به همراه داشته باشد. بریتانیایی ها در پاسخ به این نا ارامی ها که در ان دانشجویان 
آشکارا سلاح های خود را نشان می دادند و آن ها را بر ضد پلیس به کار می گرفتند. تصمیم 
گرفتند قاهره را اشغال کنند. وقتی بریتانیایی ها په پلیس دستور دادند تا سلاح خود را تسلیم کنند. 
نیروهای پلیس امتناع کردند. لذا بریتانیایی ها پلیس را منحل کردند و مدافعان مصری ان را قتل 
عام کردند. بیش از پنجاه پلیس کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. در روز بعد. ۲۶ ژانوید. مردم 
در قاهره شورش کردند. 
دولت, حکومت نظامی اعلام کرد و تلاش می کرد اوضاع را در دست بگیرد. پادشاه الحاس را 


به عنوان فرماندار نظامی کشور بر گزیه و سپس به طور ناگهانی او را برکنار کرد. یک سیاستمدار 
قوی دیگر علی ماهر یک حکومت مستقل تشکیل داد که در اول مارس استعفا داد. پارلمان منحل 
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شد و انتخابات به طور نامحدود به تعویق افتاد. در بستر این نابسامانی کلی بود که کودتای نظامی 
۳ جولای ۱۹۵۲ اتفاق افتاد. این کودتا به سلطنت فاروق پایان داد و او را تبعید کرد و ناصر را 


افسران آزاد که کودتا را به انجام رساندند. با دستیابی به قدرت هیچ برنامه روشن ایدئولوژیکی 
یا سیاسی نداشتند. بلکه با استحکام سلطه خود ان را شکل دادند. نخستین هدف اعلام شده انها 
بیرون راندن بریتانیا بود و بلافاصله مذاکرات را برای تخلیه کانال سوئز اغاز کردند. از نظر داخلی. 
جهتگیری سیاسی آنها در تنظیم قانون اصلاحات ارضی ۲ بیان شد که مالکیت فردی زمین را 
به دویست فدان محدود می کرد. برای از میان بردن مخالفت های احتمالی از سوی اخوان المسلمین 
و وفد. در ۱۹۵۲ همه احزاب سیاسی منحل و ممنوع اعلام شدند. پادشاهی ملغی شد و جمهوری 
اعلام شد. در ۱۹۵۴ توافقی با بربتانیا امضا شد در مورد ترتیب خروح بریتانیا از کانال سوئز که به 
بریتانیا اجازه می داد در زمان جنگ از آن به عنوان پایگاه استفاده کند. در اکتبر وقتی ناصر داشت 
در باره اين توافق سخنرانی می کرد. یکی از اعضای اخوان المسلمین تلاش کرد او را ترور کند. 
اخوان دائما از ناصر انتقاد می کرد. از اين رو رهبرانشان دستگیر و شش نفر از آنها اعدام شدند و 
هزاران نفر از انها به زندان افتادند. در ۱۹۵۶ قانون اساسی جدید اعلام شد که نظام پارلمانی را 
با نظام ریاستی جایگزین می کرد. مصر یک جمهوری دموکراتیک و در اقدامی جدید یک دولت 
عربی اعلام شد که به عنوان یک دولت عربی بخشی از ملل عرب را تشکیل می داد و متعهد به 
نظام اقتصاد و سیاست های اجتماعی سوسیالیستی بود."" در ۶ هم ناصر در واکنش به وقفه در 
خروج بریتانیا و وام آمریکائی برای تأمین مخارج برنامه سد بزرگ کانال سوئز را ملی اعلام کرد. 
پاسخ به این اقدام یک حمله سه جانبه بود: تجاوز بریتانیاء فرانسه, و اسرائیل به مصر. اعتراض بین 
المللی از جمله محکومیت این عمل توسط ایالات متحده حاکی از آن بود که قدرت های غربی به 
شیوه ای استعماری عمل می کردند. تهدید روسیه به استفاده از نیروی نظامی به این تهاجم خاتمه 
داد. برای جهان عرب و گسترده تر از ان, جهان سوم. ناصر از این رخدادها به عنوان نماد مبارزه 
بر ضد سلطه غرب بیرون امد. 


شفیق در طی این وقایع مبارزه خود را برای حقوق سیاسی زنان ادامه داد. در مارس ۴ مجمع 
قانونی برای پذیرش یا رد قانون اساسی جدید تشکیل شد که هیچ زنی در آن نبود. شفیق حس می 
کرت گنای کذاشن .ونان تهدیدی برای انهاست: « مجمع ممکن است در غیبت زنان قانون اساسی 
ای را تصویب کند که در آن زنان از هیچ حقی برخوردار نباشند... تصمیم گرفتم برگ آخر را بازی 
کنم. تصمیم گرفتم تا دم مرگ «برای حقوق سیاسی کامل زنان» دست به اعتصاب غذا بزنم» (۲۵). 
او دست به اعتصاب غذا زد و مراقب بود تا انظار را به طور گسترده جلب کند. او نامه هایی را به 
رهبران عمده مصر و خبرگزاری های مصری و خارجی فرستاد با این مضمون که هدف او حقوق 
کامل سیاسی برای زنان است و اعلام کرده بود: «من به تشکیل مجمع قانون اساسی بدون حضور 
زنان اعتراض دارم. هرگز نمی پذیرم که قانون اساسی ای بر من حکم براند که در اماده کردن ان 
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هیچ نقشی نداشته ام.» پانزده تن از زنان دیگر در قاهره و اعضای اتحادیه بنت النیل در اسکندریه 
نیز به او بیوستند. استاندار قاهره نزد بت سس اساسی مصر حقوق 
کامل سیاسی زنان را تضمین می کند. شقیق از او خراست این 3 گفته را مکتوب ب کند. او پاسخ داد: 
«اما خانم شفیق. من نمی توانم از دولت بخواهم این را مکتوب کند. غیر ممکن است.» سپس شفیق 
از او خواست انجه را که امده بود اعلام کند. مکتوب کند. استاندار موافقت کرد و اعتصاب یایان 
یافت. شفیق به دلیل این دستاورد و مطالبی که در روزنامه ها در مورد این اقدام جاپ شد مورد 
تحسین قرار گرفت. ماه بعد در مطلبی در بنت النیل نوشت که رسانه ها عمل او را «دارای معانی 
بیشتر و عمیق تر از حتی حقوق زنان دانستند... یعنی قوت روند دموکراتیک و ريشه دواندن آگاهی 
مردمی جدید در مصر... اگاهی ای که دیگر نمی توائل, حاکمیت.بدون یارلمان» بدون قانون اساسی. 
و بدون ازادی را تحمل کند» (۲۶). 


قر ۱۹۵۶ فاتون اشاسی بای انا دا بذیرفت: ما این خی زا ند زیاتی مجفود کرد کیان وا 
مطالبه می کردند. شفیق دست به اعتراض قانونی زد و اعلام کرد که اتحادیه بنت النیل از پذیرش 
«یاره ای» از حقوق سیا سی امتناع می کند. در ۱۹۵۷ دست به اعتراض دراماتیک دیگری ژد. به 
ناصر. و مردم مصر و رسانه های خارجی اعلام کرد که تا دم مرگ در اعتراض به «نقض آزادی 
انسانی در دو جهت بیرونی و درونی: ۱- اعتراض به اشغال زمین های مصر توسط اسرائیل (اسرائیل 
پس از تهاجم سه جانبه در عقب نشینی از مصر وقت کشی می کرد) و ۲- اغاز دیکتاتوری که مصر 
را به ورشکستگی و سقوط می کشاند» دست به اعتصاب غذا می زند. او برای عمل به تهدیدش: 
به سفارت هند رفت. این آخرین موضع عمومی شفیق بود. همراهانش در بنت الئیل او را مجبور 
اجه د 3 ری هیر مس ی مجامع و ن در مصر. . او را به خیانت متهم کردند. ناصر او را در 
حپس خانگی قرار داد و اتحادیه بنت الثیل و تشریه او را ؛ بست (۲۷). شفیق به نوشتن ادامه داد اما 
چندین فروپاشی مغزی را از سر گذراند که به خودکشی او در ۱۹۷۶ منجر شد. 


حرکات شفیق بیش از حد دراماتیک و امتعارف به نظر می رسد و نگرش مغرورانه و تحقیر آمیز 

۳» 7 000 0 ۳ ۱ 

حیرت انگیز است. ناصر از غرب و به ویژه بریتانیا که او را دیکتاتوری نوکیسه می دانست. نفرت 
داشت: ی تاغل مضیر او یک فهرمام یود و عق فر اعتر ای یه دیکا فر از افضاها در سویه 
غربی بازی می کرد. بی توجهی به اين اعتقاد که ناصر برای مصریان یک قهرمان است. خودکشی 
سیاسی بود. بسیاری از حرکات سیاسی شفیق, و به ویژه آخرین آن, اینطور درک می شد که رو به 
مخاطب غربی است. محکومیت فوری او از سوی همراهانش بازتاب جوّ سرکوبگرانه ای بود که 
رژیم ایجاد کرده بود. قاعدتا همراهانش هم برای بقای سیاسی خود محکومیت فوری او به عنوان 
یی را لاومسی نیو ما کسیهفرانر از فای‌سیامی است. زیر فرتواقم کرت او شدای 
همکاری با رژیم در سرکوب انتقادات ريشه ای بود. خواه حرکات و انتقادات شفیق از نظر سیاسی 
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درست بوده باشند یا خی از زیاده روی های حقیقی رژیم که در سرکوب منتقدینش روز به روز 
وحشیانه تر عمل می کرد. نباید غافل بود. مسلما اگر جامعه سالمتر بود و جلوی سوء استفاده های 
دولت تا حدی گرفته می شد. امثال شفیق بیشتر بودند. 


شفیق و الغزالی در بسیاری جهات شخصیت های متضادی دارند. الغزالی با سرسختی به فرهنگ 
بومی و جستجوی فمینیسم یا ذهنیت زنانه در شرایط بومی متعهد بود. و شفیق در جستجویش 
برای آموزش و اهداف غربی فمینیستی, و در کنش های عمومی اش, دائما حس برتری غرب را 
تجسم می بخشید. به نظر می رسد این دو, شخصیت های متضادی داشتند که شاید با نگرش های 
مختلف کسیت: ید فرهنگ پومی که گودکی. انها را شکل دافه بوفممربوط باشل: در خالیکة زند کی 
الغزالی گویای اعتماد به نفس قدرتمندانه» توانایی برخاستن نن از هر موقعیت جدید. چانه زنی زیرکانه 
برای پیشبرد هدف, و نیز توانایی عمل قاطعانه. تحمل زندان و شکنجه. » و مصمم تر شدن است. 
زندگی شفیق تقریبا به تمام معنی تجسم خلاف آن است. شفیق میان تبختر و کم دلی در نوسان 
بود. به رغم استعداد انکارنشدنی اش در درک درست از واقعیت های سیاسی و اجتماعی دنیایی 
که در آن به سر می برد. بسیار ناپخته بود و غالبا پیگانه با آ ن جهان به نظر می رسید. دست آخر 
هم طافر | فز نوابهه با عضائی که‌تاصویر او فخمیل گرقه دتجاز گسست تحضیشی فند. بطریا 
شفیق درونا فردی متفکر» روشنفکر. و نویسنده ای بود که کتاب های متعددی را در شعر و نثر 
به زبان فرانسه به جاپ رسانده بود. اشاره به تفاوت های این دو در اینجاء از سر تحقیر ذهنیت 
شکننده کر و ی 
مظا من است که خاسال باندسی رراتتای الشبان مها ۶ کیب با آ ها بر یک 

موضع فمینیستی پذیرفته شده و بیان شده است. اعتقاد الغزالی به برتری فرهنگ خود که به دقت در 
کودکی پرورده شده بود. به لحاظ روانشناختی در حس تزلزل ناپذیر او به ارزش قائل شدن برای 
خودش, استحکام درونی و عزم او برای یافتن فمینیسم در اسلام, منعکس می شود. این موضع در 
تقابل با ستایش از غرب و مذمت آشکار یا ضمنی هرچه بومی است, قرار می گیرد که پیشینه شفیق 
زا شکان داههو کودکی او زا ساخههة بوق, شاید ای موضع. از نظر روانشناختی به صورت احساس 
درونی شده تنفر از خود و نفی خود به عنوان یک فرد بومی و درک گسسته و از هم گسیخته از 
خود به همراه عذاب های ناشی از ذهنیت دویاره ای که در تضاد با خود است. منعکس می شد. 


اما نباید نتیجه گرفت که دو فرهنگی بودن در یک ذهن استعماری ضرورتا مستلزم درونی 
کردن حس برتری فرهنگ استعمارگر است يا ضرورتا به درک متزلزل و دوپاره از خود منجر 
می شود. نیز نمی توان نتیجه گرفت که ترکیب فمینیسم و دو فرهنگی بودن به تزلزل شخصیتی 
می انجامد. در زندگی اینجی قلاطون هیچیک از این عناصر وجود ندارند. او دو فرهنگی بود و 
به دلیل قمالیت های کمن‌نیستی اش اژ سختگیری های وژيم ناصر در امان نماند. دز دوران زئدان 
۷۹۵۹۰۷۱ نقاشنهایی با موضرح هر سسلولی هایی می کفید و رگورهبالخی از زان زندانی 
برجای کلافت: 
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در نیمه دوم قرن بیستم نقش های زنان مصری وسعت و تحولی گسترده را 
به خود دید. زنان همه حوزه های مشاغل حرفه ای و يقه سفید از جمله 
هوانوردی. مهندسی, تجارت. و سیاست را در نوردیدند و حتی نماینده 
پارلمان شدند. تنها منصبی که به دست نیاوردند. قضاوت و ریاست جمهوری 
بوده است. ماهیت و تنوع مشارکت آنها در اقتصاد. در زندگی سیاسی, و در 
فرهنگ فایل رزیت وساط کون پس از پیسیفه اس آیی مسا رکیق رصان 
کمیت آنها در نیروی کار و ضرورت اقتصادی در آمد زنان در کنار مردان در 
اکثر خانواده های طبقه متوسط. گفتار در مورد زنان را پیجیده می کند. تغییر 
می دهد. و غنا می بخشد. این پیچیدگی که ناشی از واقعیت اجتماعی در حال 
تحول در جارجوب مرزهای ملی است. با دیگر ابعاد پیچیدگی که ناشی ۱ 

واقعیت های فراملی است. برای مثال روابط مصر با غرب. و اهمیت روزافزون 
نیروهای منطقه ای و فرامنطقه ای بیشتر می شود. همه اینها برموقعیت محلی 
تطرق کوتا کی تا نی کارت برای مثال در آمد دولت های نفتی از دهه 

۰ فرصت های شغلی برای زنان و مردان ایجاد کرد و شاید نفوذ بیشتر 

۱ ۲ ۱ ۳ ۷ ۳۷ 3۳ 
زنان اثر مهمی بر جای گذاشته است. به همین ترتیب. انقلاب ایران و گسترش 
اسلام به عنوان زبان سیاسی در خاورمیانه و فراتر از ان. همچون پاکستان 

پیامدهای بالقوه ای برای مصر و در واقع دیگر کشورهای عرب و مسلمان 

داشته است. همه این عناصر در شکل ِ به گفتارهای امروزی ِِ 
عرب به طور کلی و مصر نقش دارند. تنها یک مطالعه مفصل با تمرکز بر این 
دهه ها می تواند پیچید گی واقعیت کنونی و گفتارهایش رأ به طور کافی معرفی 


۳۳۵ 


۶ و" گفتارهای جدید 


کند. در اینجا من برخی از روندهای اصلی را مورد بررسی قرار می دهم. 


کودتای ۲ در مصر هم به دلیل تعهد به برابری اجتماعی و نیز موضع ادعایی اش در مورد زنان, 
اغاز عصر جدیدی برای زنان بود. نخستین نشانه جهت گیری جدید اجتماعی و مساوات طلبانه 
حکومت با قانون اصلاحات ارضی همراه بود که در سپتامبر ۱۹۵۲ تصویب شد و مالکیت زمین را 
به دویست فدان برای هر فرد محدود کرد. 2 
که پیش از انقلاب دو هزار نفر از انها مالک ۰ در صد از اراضی کشاورزی بودند. علاوه پر | ن 
همزمان ن این قانون اعلام کرد توزیع اراضی مازاد در میان دهقانان ن فاقد زمین یا دارای زمین های 
کوچک به معنای تعقیب سیاست برابری از سوی حکومت است. پس از ۱۹۵۶ که دولت خود را 
9 منافع تجاری خارجیان و همه شرکت های بزرگ مرش خی تساه تا رانت؛ 
قانون حد اقل دستمزد. و ایجاد خدمات اجتماعی. این اقدامات نهایتا ساختار طبقاتی در مصر را 
از ريشه تغییر داد. در واقع نخبگان قدیم را از بين برد و بخش جدید و بزرگتری از جمعیت را به 
طبقه متوسط ملحق ساخت. 


اين تحول برای زنان و نیز مردان مهم بود. دولت مدعی گشودن درهای فرصت به روی همه 
شهروندان بود و تلاش می کرد اين فرصت ها را برای زنان فراهم کند. منشور ملی, که توسط کنگره 
ملی در ۱۹۵۲ تهیه و به تصویب رسید و حیات سیاسی و قانونی کشور را از نو سازماندهی می کرد. 
اعلام کرد که زنان و مردان باید شرکای کاری برابر در نظر گرفته شوند. هدف سوسیالیسم و ازادی 
اجتماعی نمی تواند محقق شود؛ مگر « از طریق فرصت برابر برای هر شهروند تا سهمی عادلانه از 
ثروت ملی داشته باشد.» زنان باید با مردان برابر باشند و بنابراي ین باید مابقی زنجیرهایی را که مانع 
از حرکتشان می شود به دور افکنند تا بتوانند نقشی سازنده و عمیق در شکل دادن به زندگی ایفا 
کنند.»" پیشتر در ۱۹۵۶ وت مه ری هت ی 3 اون از مناصب سیاسی داده بود. 
در ۱۹۵۷ دو زن به مجمع ملی راه یافتند و در ۱۹۶۲ یک زن. دکتر حکمت ابوزید. توسط ناصر 
به وزارت امور اجتماعی منصوب شد. 


سیاست آموزشی و اقدامات شدیداً برابری طلبانه دولت در آن حوزه بی تردید اهمیت زیادی در 
ایجاد ققولز نکن قن نان دافیتگ: نخستین گام ها عبارت بودند از فرمان ۵ حکومتی در 
۲ برای آژاد کردن افو ابتدائی و اجباری کردن ان برای همه افراد مایین سنین شش و 
کواژ هه سالک بو سیاست آموزش دختر و پسر در سطح ابتدای که از آن به بعد دنبال می شود.! 
در سال های بعدی آموزش برای همه سطوح از جمله در دانشگاه برای همگان اوادشت ورودابة 
رشته های دانشگاهی که در انها تحصیل زن و مرد همزمان رقابتی بر اساس نمره و بدون در نظر 
گرفتن جنسیت بود. دولت کمک های مالی در اختیار نیازمندان و دانشجویان برجسته قرار می داد 


مبارزه برای آینده "او ۲۲۷ 


برای تشویق آنها. نیز با افزودن مشوق ای بیشتر برای اخذ مدرک عملا اشتغال فارغ التحصیلان 
دانشگاه را تضمین می کرد. 


به افزایش مشوق ها نیاز نبود. تقاضا برای تحصیلات برای دختران و پسران و زنان و مردان, به 
ویژه در مناطق شهری. بسیار زیاد بود. عرضه تاب تقاضا را نداشت. از امکانات و معلم بیش از 
شیفت روزانه کار کشده می شد و سهمیه دانش اموز- معلم تا نهایت ظرفیت افزایش یافت." در 
نتیجه در حالیکه در ۱۹۵۲ تنها ۴۵ درصد از کودکان مدارس ابتدائی به مدرسه می رفتند, در ۱۹۶۰ 
این رقم به ۶۵ درصد و در ۱۹۶۷ به ۸۰ درصد رسید. پس از آن ثبت نام برای هر دو جنس کمی 
کاهش یافت. که شاید بازتاب ازدحام در نظام اموزشی و افزايش مخارج دولت در ارتش پس از 
شکست ۱۹۶۷ از اسرائیل باشد. اما میزان ورود دختران به مدارس بیش از بسران بود. و شکاف 
میان این دو به تدریج کاهش یافت و در دهه ۱۹۷۰ در همه سطوح تثبیت شد و به دو مرد در 
برابر یک زن رسید.؟ 


بیشترین میزان افزايش مشارکت زنان در امین عالی در دانشگاه ها و دیگر موسسات اموزش 
عالی اتفاق افتاد. ورود زنان به سرعت و بیش از مردان افزايش یافت. نسبت تعداد مردان به زنان 
که در ۱۹۵۲-۵۴ ۱۳/۲ به ۱ بود. در ۱۹۶۷ به ۱/۸ در برابر ۱ رسید. در ۱۹۵۳-۵۴ ۶۱۲۱ 
زن به دانشگاه و مسسات آموزش عالی رفته بودند و در ۱۹۶۲ اين رقم به ۱٩,۷۶۲‏ نفر رسیده 
بود. در ۰۱۹۸۰ ۱۵۴,۰۰۰ زن دارای مدارج دانشگاهی بودند و زنان دارای مدارک دانشگاهی یک 
چهارم فارغ التحصیلان دانشگاه را تشکیل می دادند.٩‏ 


دسترسی زنان به آموزش تحول اجتماعی عمیقی را در تعداد زنان شاغل و الگوهای اشتغال آنها 
پدید آورد. در ۱۹۶۲ زنان ۴ درصد از دستمزدها را دریافت می کردند و اکثر ۶۱۸,۰۰۰ زنی که 
کار گراق ن کشاورز بی سواد بودند. به کار کشاورزی اشتغال داشتند. در ۱۹۸۲ بیش از ۱۵ درصد از 
زنان مصری برابر با یک میلیون نفر در اشتغال رسمی خارج از خانه استخدام بودند و اکثر آنها در 
مناطق شهری متمرکز بودند. ورود زنان , تحصیلکرده به بازا ر کار تقریبا به طور کلی افزایش یافت.؟ 
بیشترین سهم در حوزه های حرفه ای» تکنیکی» و علمی بود. زنان ۲۶ درصد از مشاغل فوق را 
درکشور در اختیار داشتند. مشاغل معلمی و مرتبط با سلامت. بیشترین رشد را داشتند و منشی 
گری و خدمات عمومی نیز به عنوان مشاغل زنانه به طور قابل توجهی رشد کرد. اما زنان در عمل 
در همه جا مشغول بودند. از این میان صنایع هوایی, مهندسی, سیاست. کشاورزی, پزشکی. حقوق, 
روزنامه نگاری, فیلم. تجارت. رادیو و تلویزیون (که برتری قابل توجهی در ان به دست آوردند) 
شایان ذکر اند. 


به رغم این تحولات مشخصاً مثبت, مشکلات اقتصادی و جمعیتی مصر بدان معنا بود که دولت 
نتوانسته بی سوادی را از میان بردارد. پیش از هر چیز بگویم که به بعضی از بخش های جامعه در 
قیاس با دیگر بخش ها رسیدگی بیشتری به عمل می امد. برای مثال مناطق شهری از امکانات 


۸ او گفتارهای جدید 


آموزشی بهتری در قیاس با مناطق روستایی برخوردار بودند. به علاوه, نظام اموزشی همچنان تا 
حدی تعصبات طبقاتی را با ترجیح ثروتمندان بر طبقات محروم شهری و روستایی و خانواده هایی 
در سطح اقتصادی یایین که قادر نبودند برای فرزندانشان پس از سن شش شااگین کتاب و لباس 
تهیه کنند و حتی به کمک فرزندانشان برای تامین مالی خانواده احتیاج داشتند. دائمی می کرد. 
همچنین معلوم نبود که تحصیلات ابتدائی از اين نوع در کاری که از فرزند انتظار می رفت. مثلا 
کشاورزی کاملا به کار بیاید.۲ 


در این موقعیت. دختران که برایشان منافع آموزش حتی از پسران هم ناروشنتر بود. بیش از پسران 
به خروج از مدرسه تمایل داشتند؛ به ویژه در مناطق روستایی. ارقام بی سوادی از دهه ۱۹۵۰ 
بهبود را نشان می دهد اما در ضمن گویای افزايش ابعاد مشکل بی سوادی و نیز شکاف میان نرخ 
باسوادی دختران و پسران است که مصر باید با ان مبارزه کند. در مجموع. رخ بی سوادی جمعیت 
از ۷۰ در صد به ۵۶ درصد مابین سال های ۰ و ۰۱۹۷۶ و نرخ بی سوادی مردان از ۶ درصد 
به ۴۳ در صد و بی سوادی زنان از ۸۴ درصد به ۷۱ درصد تغییر کرده است. 


یک عامل مهم در مبارزه بر علیه بی سوادی, رخ رشد جمعیت بوده است. با افزایش پرنامه های 
اموزشی. جمعیت نیز افزايش یافت و از بیست و شش میلیون به سی و هشت میلیون در فاصله 
۰ تا ۱۹۷۶ رسید. جمعیت در اوایل دهه ۱۹۸۰ از مرز چهل میلیون نفر گذشت و با نرخ رشد 
۳ در صد در سال همچنان در حال رشد است." هر ساله تقریبا یک میلیون نفر به جمعیت اضافه 


می شود. رشد امکانات اموخشی نواعت ماوخ نبوده است. 


پس از انقلاب. دولت گام هایی را برای کنترل رشد جمعیت با تشویق کنترل جمعیت. و افتتاح 
نخستین کلینیک تنظیم خانوده در ۱۹۵۵ برداشت. دولت در دهه ۱۹۶۰ تا جنگ ۱۹۶۷ که پس 
از آن بودجه های نظامی را افزايش داد و منجر به قطع بودجه ها در این حوزه و دیگر حوزه ها 
شد. از تتظیم خانواده حمایت می کرد. گرچه در اوایل دهه ۱۹۷۰ یک مشاور دولتی اعلام کرد که 
تهدید ناشی از رشد جمعیت به بزرگی تهدیدی است که از جانب دشمنان صهیونیست متوجه مصر 
است. "و سادات حمایت خود را از تنظیم خانواده اعلام کرد. با این حال تا اواخر این دهه پشتوانه 
مالی برای برنامه ها از : نو امکانپذیر شد و شبکه ای مرکب از ۳,۶۷۵ کلینیک در سر: تأسر کشور 
تیش نا هرنچند. پوشش انش کشک ها اضاه کناف قبی شاک انانیه ظری قایل بلاحظه ان از 
بیشتر کشورهای در حال توسعه وسعت بیشتری داشت. با این وجود. روش های کنترل موالید هنوز 
به طور وسیع مورد پذیرش قرار نگرفته است و برآوردها حاکی از آن است که تنها ۵ تا ۸ در صد 
زوج ها آنها را به کار می بندند."" دلایل اين موضوع به قدر کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است. 
شاید خدمات کافی وجود ندارد. شاید برای مثال کلینیک ها اطلاعات را به طور گسترده و موثر 
در اختیار مردم قرار نمی دهند و شاید از حمایت لازم برای مبارزه عمومی لازم برخوردار نیستند. 
نیز ممکن است بسیاری اشتباها معتقد باشند که کنترل موالید در تضاد با احکام اسلامی است. 


مبارزه برای آینده و ۲۲۹ 


بعد هم ممکن است زوج ها علاقه ای به کنترل زاد و ولد نداشته باشند. نرخ نسبتا بالای مرگ و میز 
نوزادان ۱۱٩(‏ مرگ در هر هزار نوزاد در ۷ و شاید نرخ بالاتر ان در مناطق روستایی) و این 
خواسته که فرزندانی پرای خانواده باقی بمانند. از دلایل تمایل به داشتن خانوده های بزرگ ابتبیت: 
فرزندان در معلولیت و سالخوردگی به کار می آیند و کار اضافی آنها به ویژه در مناطق روستایی 
قابل ملاحظه است. با توجه به وضع حقوقی امروزی, که به مردان اجازه می دهد به سادگی طلاق 
بگیر تفه شمکن: انبت ونان فرزادان بیش راید لحاط ووانی اد کسیه رداق بید و طلای را 
به لحاظ مالی دشوارتر کنند. زیرا پدر باید فرزندانش را تأمين کند. مطالعاتی که در مورد مصر و 
کشورهای دیگر انجام شده مشخصا حاکی از پیوندهای قوی میان باسوادی و زاد و ولد کمتر است. 
انهایی که در مورد مصر انجام شده همبستگی میان استفاده بیشتر از قرص های ضد بارداری و 
خانواده های کوچکتر را در میان زوج های تحصیلکرده و شهرنشین نشان می دهد." اما تا زمانی 
که رشد جمعیت از نرخ افزايش باسوادی بیشتر است. راه حل در افزايش بودجه اموزشی و برنامه 
های کنترل جمعیت است., راه حلی که با توجه به وضعیت اقتصادی تا حدی تیره مصر در حال 
حاضر به سختی امکانپذیر خواهد بود. 


لذا نرخ بی سوادی بالا که مبارزه با آن نمی تواند همیای رشد جمعیت باشد. در کنار توسعه آموزش 
و فرصت های آموزشی برای بخشی قابل توجه از جمعیت وجود دارد. این بخش آنقدر بزرگ 
هست که بتواند تحول اجتماعی و فرهنگی موّثر برای زنان و مردان را ایجاد کند. گفته می شود که 
افزایش و برابری فرصت های آموزشی, فرصت را برای باسوادان بیشتر کرد و به گروه های جدید 
اجازه داد تا فرزندانشان را به مدرسه بفرستند و بدین ترتیب انها را قادر ساخت وارد مشاغل حرفه 
ایو نفد نید شوتد. آیم. فخولات مفتخضا ساختاو طبقاتی در عفر وا دجار ححول کرد کته 
می شود که در نخستین دو دهه پس از انقلاب جامعه مصر سیلان اجتماعی و تحرک طبقاتی ای 
را تجربه کرده که در هیچ دوره ای در قرن بیستم در این کشور رخ نداده است." 


دسترسی به آموزش عالی, تحرک طبقاتی در میان مردان و زنان, و حضور فزاینده زنان در نیروی 
کار شهر تن با تحول جععیت شتاکی .معضاد دیگری مر مان بوده است که خباوت است از مها چرس 
عضیر ید تون انسیارقن کق‌رهاین قز عال توسعه در دهه هاین آنخی فتاه فواجرت. کت فده 
روستاییان به شهرها بوده است که سوای بسیاری دلایل به دلیل رشد و ازدحام بیش از حد جمعیت 
و آموزش و انتظارات روزافزون دارند. زیرا مشاغل و تسهیلات مناسب. در مناطق روستایی در 
دسترس پیست. مابین شا های ۰ و ۱۹۷۶ جمعیت مصر دوبرابر شد. در حالیکه جمعیت 
مراکز شهری که عمدتا عبارت اند از قاهره اسکندربه. پورت سعید و سوئز, سه برابر شد. به ویژه 
قاهره پایتخت و بزرگترین شهر در خاورمیانه. به سرعت رشد کرد و جمعیتش تقریبا در فاصله 
۰ تا ۱۹۷۶ دو برابر شد و از ۴,۸ میلیون به ۸ میلیون نفر رسید. در کنار کارگزاران جویای 
کار و خانواده هایشان. تعداد دانشجویان نیز در ۱۹۷۵ به ۲,۰۰,۰۰۰ نفر رسید که غالبا اعضای 


۰ او گفتارهای جدید 


خانواده با آنها بودند و در جستجوی کار بودند." تراکم جمعیت در قاهره اکنون از نیویورک بیشتر 
است؛ هرچند در قاهره ساختمان های بلند وجود ندارد و شاید به همین دلیل است که شهر بسیار 
شلوغ ات گرنجد اف ایشن جععیت نش جا حدی طبیعی است. اما سیل جمعیت مناطق روستایی 
بسیار کلیدی است. برخی از اهالی قاهره طبیعتا این تحولات را با نگرانی تعقیب می کنند. اهالی 
قاهره از این شکایت دارند که نه تنها امکانات مادی شهر محدود شده بلکه این سیل مهاجرت که 
آنها په طعنه «ذخایر روستایی» می خوانند. به میزانی خواهد رسید که به جای اينکه روستاییان 
شهری شوند. شهر» روستا می شود و شعاثر روستایی غالب می شود. 


در کنار اين روندهای آموزشی, گسترش مبانی باسوادی. و تحرک طبقاتی به معنای آن بود که 
بخش های وسعت یافته از جمعیت. به طور فزاینده ای سیاسی می شد." این بدان معنا هم بود 
که این بخش از جمعیت که هم روستایی و هم دارای پیشینه شهری بود و شکل دهنده طبقات 
متوسط در حال ظهور. فرهنگ غالپ و گفتارهايش را در همه سطوح اعر از دییات میاستو 
انديشه و زبان ن آداب و رسوم و پوشاک به وجود آورده است. نب ِِِ 
اکنون از زبان پایگاه اجتماعی وسیعتری بیان می شود. بلکه برای نخستین بار در طول قرن ها 
توسط تعداد قابل ملاحظه ای از زنان شکل می گیرد. " تلویزیون: فیل: ادیبات؛ و نیز سیک هاي 
تو نرب بارعا فییر ان به‌وجوق. اتقو نرق اسق: که یلیل فرشکی و نید کشبارهای 
غالپ: عشغول است» 


با توجه به زنان و بحث زنان به نظر می رسد تولیدات و گفتارهای فرهنگی از دهه ۱۹۵۰ تا دهه 
۰ مراحل مشخصی را پشت سر گذاشته است. مشخصه مرحله نخست نوعی فمینیسم سرزنده 
بود که در فعالیت های سازمانی و گونه های ادبی بیان می شد و اگاهی انتقادی نسبت به سیاست 
سلطه مردانه را در حوزه روانشناختی و دیگر حوزه هایی که پیشتر مورد بررسی قرار نگرفته بود. 
به تمايش می گذاشت. در حالیکه نخستین فمیئیست های قرن عمدتا به مجادله می پرداختند و 
تلاش می کردند تا همه بی عدالتی های علنی نسبت به زنان را که در قانون و رویه های اجتماعی 
پذیرفته ی شمسا تقدیس می شد. اصلاح کنند. در دهه های ۱۹۶۰ و ۱٩۹۷۰‏ زنان علاوه بر 
ادامه مبارزه پرای نهادینه کردن اصلاحات در قانون احوالات شخصیه مربوط به ازدواج» شروع 
کردند به مرئی کردن خشونت ها و دستکاری های پوشیده روانشناختی و جسمی که در معرض 
آن بودند. و پردازش و سازماندهی حول موضوعاتی همچون جلوگیری از بارداری و ناقص سازی 
جنسی (ختنه) زنان که تابو محسوب می شدند." پژوهش هایی که اکنون در دست انجام است. 
نشان می دهد که از نظر فعالیت های سازمانی رسمی و غیر رسمی و نیز ادبی. دهه های ۰ و 
۰ و ۰ دوره فمینیسم پویا بوده است.۲ 


در ادبیات» نسلی از زنان که در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به پختگی رسیده بودند تعدادی از 
تفایستد کاخ فتییست, را تربیت گردند. که اغلب از طقات مترسط فهر ی پر دنده نستکاری, ها 


مبارزه برای آینده و ۲۳۱ 


روانی زندگی طبقه متوسط را به زبان می آوردند و له شدن زنان به دست فرهنگ را مورد حمله 
قرار می دادند. در میان بسیاری از نویسندگانی که می توان در این گروه جای داد. دو تن از انها 
استاد بر ملا کردن دقیق رفتارهای مردسالار مشخص و نابودگر طبقات متوسط اند: الیفه رفعت 
(امععن دکنلش) و آندره شدید (6010) ۸۵0۲66). داستان های رفعت دوپهلو. خونسرد و بی رحم 
اند و با دقتی وترالگرن از خود راضی بودن نابودکننده مردان مصری را که در فرهنگ تقدیس 
می شود به تصویر می کشند. شدید هم که از همان اندازه بصیرت و گشودگی بیشتر برخوردار 
استه اضما زر سوم‌اسفاهه از ژنان رز مس دهد بادا ور ی شوم که رقعت: دارای پیشیژد 
مسلمان است و به عربی می نویسد. ولی شدید دارای پیشینه مسیحی است و به فرانسه می نویسد. 
ا تا حایی که به کروارهای فرطدکی دیس له ریوط ی وی ات سای فان ضوریی 
کف ری ابا تسود اسفاده‌قانی سيم من کند که او جانفه ععاما ربا رسیم مخز است: 


وجود ندارد. 


شدید سوای پرداختن به موقعیت های خشونتبار روانی بر ضد زنان, به موضوع ازدواج کودکان که 
توحش بزرگی است که به نام فرهنگ تقدیس می شود و نیز قتل «ناموسی» زنان می پردازد. برای 
مثال در رمانی از شدید به نام ۱ اب برخاسته (061171۳6 ۹0۳00761 ع) که در باره دختر نوجوانی است 
که بر خلاف خواستش به ازدواج مردی مسن در امده, داستان زنی به نام سیده که به قتل می رسد به 
طور مختصر با زگو می شود. اما حضور او در این داستان به لحاظ ادبی و روانشناختی نقش مهمی دارد. 
تیوه ری آمت کات ورت‌هگا دربعال مسمیز ک رورا کم درگ تفاس ودره ی شود 
و ای کار باعنخ کنگ او هی شود < بدو و برادرش عقاهان را از دست سی دهند.و او رام کفشد:»۳ 


اما قز اققای, سوه استفاده ها ست» خراه الهایی».هشتون تاقض,سازشی جسی (عضه) زنان 
که فرهنگ آنها را مشروع می داند و آزادانه انجام می شوند. یا آنهایی که نامرئی اند. اما مخفیانه 
صورت می گر ند و نیز بدرفتاری هایی که انکار می شوند. مثل بدرفتاری جنسی با کودکان. 
هیچکس نقشی مهمتر و فصیح تر از نوال سعداوی نداشته است و هیچ فمینیستی صریح تر از او 
نبوده و بیش از او به مبارزه با رویه های زن ستیز و مردسالار فرهنگ برنخاسته است. سعداوی 
در رمان های جدید خود نیز به موضوعاتی همچون روسپیگری و روابط نامشروع و نیز بدرفتاری 
روانی با زنان می پردازد. 


حتی نام بردن از اعمال غیر انسانی ب بی نام و نامرئی نسبت به زنان ن تنها پاره ای از بی رحمی های 
فراگیری را ؛ بر ملا می کند که زنان در معرض آنها هستند. بی شمار رویه های شبه مشروع و 
نامشروع هر روزه وجود دارند که هنوز به آنها توجهی نشده و مستند نشده اند. ولی زنان گرفتار 
آنها هستند. موضوعات مختصر ی همجرن بافدد های یک گزارش در سال ۱۹۴۶ در مورد زنان 
کار گر کاریخاکه ای ریینند کی و بافند گی«مسلم گبری دبر نکن ۶٩ص‏ وفاق نما از سل 


۷۲ او گفتارهای جدید 


در رنج بودند. به محرومیت ها و اعمال غیر انسانی نسبت به دختران و زنان اشاره دارد که در متون 
نیامده و عمدتا ثبت نشده اند. البته, تنها زنان تسخن که در معرض سل» سوء تغذیه, و بدرفتاری 
اند. مشکل فقر و حقوق بشر عمومی است و پسران و مردان و دختران و زنان را در بسیاری از 
نقاط خاورمیانه تحت تاثیر قرار می دهد. اما در میان محرومان اقتصادی. زنان معمولا محروم تر 
با زنان را در دادگاه های قانونی مجاز می کند. در ادامهء محرومیت موقت یا نظام مند و بدرفتاری 
به دیگر شیوه ها و در قلمروهای غیر رسمی را نیز مشروع می کند. 


اما لازم به یادآوری است که وجود رفتارهای مخرب عدیده و نامرئی نسبت به زنان در جامعه مصر 
به این معنا نیست که مردان مصری» مسلمان, و عرب در کل نسبت به مردان غربی زن ستیزترند. 
خواندن کتاب چهره عریای: ری عرب به قلم نوال سعداوی به همراه عکس هایی از رفتارهای نفرت 
انگیز ظالمانه از جمله محرم امیزی با زنان و دخترانی که از به غتران تتعکا آنها بر خو رو فاقت 
و رسیدن به اين نتیجه که اين رفتار ها معرف سرئوشت عموم زنان مصری است. که در این صورت 
دهشتناک خواهد بود. همانقدر معتبر است که یک نفر از فرهنگ عرب با خواندن کتاب هایی در 
3 ِ و ی جر وا وی و 
اس کت کر و ی و 


بنابراین نویسندگان نسل مورد بحث, گفتار فمینیستی را برای تبیین و افشای سیاست های جنسی 
مسلط و قربانی کردن زنان در قلمروهای غیر رسمی و شخصی زندگی پیش بردند. اين دلمشغولی 
اشکار با فمینیسم در میان زنان نسل بعد. یعنی انهایی که در دهه ۱۹۷۰ و ۰ به پختگی رسیدند. 
غایب است. در میان زنان این نسل. یعنی زنان مرحله دوم کاربرد حجاب بسیار شایع است. 


در طی دهه های میانی قرن. حجاب. خواه به عنوان پوشش صورت يا سر در عمل از صحنه 
زندگی شهری مصر حذف شده بود و البته نه از شهرهای کوچک و مناطق روستایی که در آنها 
حجاب به عنوان پوشش سر کماکان هنجار بود. حجاب که در میان طبقات متوسط و بالا در قاهره 
و دیگر شهرها حتی پیش از دوره ناصر کنار گذاشته بود. پس از انقلاب هم به جز در محلات شلوغ 
که حتی در آنجا نیز کم کم از بین می رفت. در مناطق شهری و در مکان هایی که زنان به عنوان 
شهروند و کارگر در آن مشغول بودند, به ندرت دیده می شد. 


وگ ام بسا بر ۹۶۷بسالی کسیر او آساقال کیت قور به عیام له الق یاون 
کنند که همچون شوکی وارد شده بود. توضیحات گوناگونی ارائه کردند. از جمله ارتش نخبه گرا؛ 
قاصد و بوروکراتیک شده بود, یا مصر به لحاظ تکنولوژیکی پیشرفته نبود. آنها معتقدند که یکی از 
این دلایل به طور خاص طنین عمومی داشت: سخدا مر وا ها کذاشت ها کت تور عون 


مبارزه برای آینده "و ۲۳۳ 


مضویان جدارا فراموش کروه اند شماین مریم مقلدس‌در کلهدای کرچکی در یکی از رم های 
قاهره که در جایی واقع شده بود که استراحتگاه ه خانواده مقدس در سفرشان به مصر بود, بر آدم ها 
ظاهر می شد که شاید از حال و هوای مذهبی بودن حکایت داشت. صدها هزار نفر از مصریان, اعم 
از مسلمان و مسیحی, برای دیدن شمایل هجوم بردند که برای مدت چند ماه ظاهر می شد. کلیسای 
مسیحی اعلام کرد که شمایل مریم مقدس قصد دارد بگوید: «ای مصریان. می دانم که بسیار غمگین 
هستید. چون دیگر نمی توانید اورشلیم را زیارت کنید. از اینرو من به نزد شما آمدم.» 


یکی دیگر از پیامدهای شکست از دست رفتن اعتقاد مردم به ناصر و کل ایدئولوژی سکولاریستی 
او و برنامه «سوسیالیستی» اش بود که اکنون شکست تلقی می شد. این شکست در لحظه بسیار 
دشواری برای دولت نازل شد. به دلایل عدیده اقتصاد با مشکل رویرو بود. هزینه جنگ یمن 
(۱۹۶۲-۱۹۶۷) و ریخت و پاش, سوء مدیریت. و فسادی که بر کشور سایه انداخته بود به اضافه 
ماهیت دراز مدت برخی از طرح های: اقتصادی که به زمان یشتری برای بازدهی احباج داشت؛ 
همگی دست به دست هم دادند تا مصر در ۱۹۶۴-۵ در تدگنای اقتصادی قرار گیرد. شکست 
۷ نه تنها باعث مهاجرت نیم میلیون پناهنده از شهرها به کانال سوئز شد. هزینه بازسازی 
منطقه را تحمیل کرد و به دوبرابر شدن بودجه برای بازسازی ارتش انجامید. بلکه منجر به تضعیف 
دولت ناصر شد. با از دست رفتن اعتماد مردم. او دیگر در موضعی نبود که بتواند اقدامات اقتصادی 
غیر مردمی و ریاضت کشانه را تحمیل کند. از این رو سال های پایانی حکومت ناصر با چرخشی 
در سیاست های اقتصادی داخلی همراه بود. دولت شروع کرد به امتیاز دادن به طبقات پرنفوذ و 
قدرنمتد.و عقب تشیتین از سپاست هاین سوسپالیستین که بسن از عر که تاضر داز ۹ و طی دهه 
۰ در زمان سادات صورت زننده ای به خود گرفت. 


در دهد ۱٩۹۷۰‏ گروه های اسلامی, قدر تمندتر شدند و رواج یافتند و از آن تما فرع ماکان رفن 
کرده اند. همچنانکه نشانه قابل ریت انهاء پوشش اسلامی, برای مردان و زنان رواج یافته است؛ اگر 
چه پوشش اسلامی در بین زنان آشکارتر و رایج تر است. عوامل گوناگونی در رواج این گروه ها و 
نوع جدیدی از دیدگاه اسلامی سهم داشته است. سادات که با عقب نشینی از تعهدات سوسیالیستی 
مورد حمله ناصریست ها و چپی ها قرار داشت. اخوان المسلمین را فعالانه مورد تشویق قرار 
نی دای وشاید هم غرییتان سمودی, بر او فتبا واه می آورد تا بتواند به عنوان ن تکیه گاهی برای 
مخالفت با حریفان او باشد. او به اخوان ن اجازه داد تا فعالیت های خود را که ناصر ممنوع کرده 
تدای سر کی که و ناک افیا مخاطت کیت فه باق و مه اشفا باورهای دینی در کسوت 
اعتقادات سیاسی کمک کرد. به علاوه وقتی معلوم شد نشریات آنها : نه تتها از ناصریسم و کمونیسم. 
بلکه از سیاست های سادات هم به ویژه پس از توافق با | سرائیل نتقاد می کته ازبان مذهیی, آها 
به زبان نارضایتی و مخالفت سیاسی تبدیل شد. با سرکوب گفتارهای سیاسی ۰ 
نشریات چپ بیان اسلامی به تنها اهرم در دسترس برای ابراز مخالفت سیاسی بدل شد. با داشتن 

ی 


۴۳ ال گفتارهای جدید 


علیه چپ ها و ناصریست ها وارد عمل شود اما وقتی اسلامگرایان محبوبیت یافتند, نمی توائست 
خود را در معرض ضدیت با اسلام قرار دهد. خود سادات هم برای کسب حمایت و مشروعیت 
شروع کرد به استفاده از زبان مذهب و اعلام کرد که خودش را پایبند دولتی متعهد به دو ستون 
ایمان و علم می داند." 


به علاوه, منافع سیاسی خارجی هم بی تردید نقش مستقیمی در رشد اسلام به عنوان گفتار سیاسی 
و زبان هستی اجتماعی داشتند. برای مثال شایع شده بود که عربستان سعودی و لیبی در امد نفت 
خود را در مصر و سایر نقاط خاورمیانه به مصرف می رسانند تا عضویت در گروه های اسلامی را 
تشویق کنند و پذیرش پوشش اسلامی را ترغیب کنند. مردان و زنان می گفتند که برای پیوستن به 
گروه های اسلامی یا اقناع دیگران به این کار به انها مقادیری پول داده شده است. برخی از زنان 
بازگو می کردند که برای هر زنی که بتوانند او را به پوشیدن حجاب تشویق کنند. مقداری پول 
داده می شود و شایعاتی در مورد مردانی پخش می شد که زنانشان را در صورت نداشتن پوشش 
اسلامی تهدید به طلاق می کردند."" 


در این بین شرایط نیز به نارضایتی دامن می زد. دولت سیاست «انفتاح» یا سیاست درهای باز 
را در پیش گرفت و مجموعه قوانین جدیدی از جمله قوانینی در مورد شرایط واگذاری به سرمایه 
تاره شانسی اه ک کر قوف اه ایس کان طاش ققر نی سرمابا کلازاه ارم ری 2 
عرب و ارتقای رشد اقتصادی بود. اما در عمل, اين امتیازات تنها برای سرمایه کار اج خارجی و 
معدودی از واسطه های مصری, نان و آب دار بود و به سرمایه گذاری در زمینه های غیر مولدی 
چون توریسم. بانکداری, و غذاهای سرپایی متل مرخ سوخاری کنتاکی و ویمپی منجر شد که کشور 
را غرق تجمل و کالاهای مصرفی کرد و باعث مرگ صنایع نساجی داخلی, پوشاک» و دخانیات 
شد. برخی از مصریان پول های کلانی به جیب زدند؛ به ویژه افرادی که به حکومت وصل بودند و 
در موقعیتی بودند که می توانستند روی مواردی که به نفع انها و شرکای خارجی شان بود. مانور 
بدهند. سوء استفاده و فساد و مصرف ای جلوه فروشانه در میان برخی. متداول بود. معدودی 
از رسوایی ها یر هلا کتنده انش معاملات بو کقور را ند رژه ادن اورعه قر یکین از آنها یک 
باستانشناس به نام دکتر نعمت فوّاد که یک زن بود. به قهرمان ملی تبدیل شد زیرا با دست خالی 
توانست یکی از این معاملات را افشا و جلوی آن را بگیرد. در اين معامله به ارزش صدها میلیون 
دلار, یک شرکت توسعه دارایی خارجی و یک قر که فواریستی قضی‌ع قاه عا سنسی کقر تیک 
اهرام. زمین های ارزان به دست اورده بود تا یک مجموعه توریستی عظیم را مشابه دیزنی لند 
بسازد. قزر کین بودند. اما به نظر فوّاد با این کار این منطقه غنی باستانشناسی نابود می شد و توسعه 
به سبک دیزنی لند برای هميشه در کنار ابوالهول و اهرام جا خوش می کرد.*" 


برخی از مصری ها معمول شد. احساس می شد این بی بندوباری بر اخلاق فردی و تجاری حاکم 


انق یه کشساه و اتحطاط تقااق صیالل مه عرسا اغراب و غریی ها مریرط اتف میا 


مبارزه برای آینده ‏ و ۲۳۵ 


شده است. اختلاط نامتعارف و به لحاظ فرهنگی موهن زن و مرد در نوشیدن, قرار گذاشتن و رابطه 
جنسی باب شده بود. شایعات حتی حاکی از این بود که در اين جو مادیگرای همه گیر, زنان محترم 
در امد خود را با تن فروشی به اعراب ثروتمند بالا می بردند.۴ 


دولت. به جای عقب نشینی از تعهداتش به نفع بخش فرودست اجتماع و دموکراتیزه کردن فرصت ها و 
با اتخاذ سیاست درهای باز, اتحاد با غرب و دولت های نفتی محافظه کار عرب و سازش با اسرائیل را 
ترجیح داد و از اتحاد شوروی دور شد. در رسوای یی های مربوط به واسطه های فاسد مصری اغلب یا 
پای ثروت نفتی اعراب در میان بود یا دیگر منافع خارجی .اعراب مزایایی می دادند تا مالکیت به دست 
آورند. بدین ترتیب توریسم به همراه تجمل گرایی اشکارش از قبل دولت های نفتی عرب توسعه یافت. 


الغای محدودیت ها از جمله محدودیت مهاجرت به نفع برخی از مصری های طبقات حرفه ای بود 
که مصر را عموما برای مدت محدودی به مقصد دولت های نفتی عرب ترک کرده بودند. تخمین 
زده می شود که در ۱۹۸۰ یک میلیون و نیم مصری در کشورهای عربی کار می کردند. احتمالا 
یک سوم از آنها زن و بیشترشان ن کارمندان حرفه ای متل معلم و پرستار و نیز خدمتکار و مربی 
کودکان بودند."" دولت این نوع مهاجرت را با اين اعتقاد که موجب کاهش بیکاری و افزایش پول 
که به شدت مورد نیاز مصر بود. باعث می شود. دومین هدف حاصل شد و ارسال وجوه کارگران 
مصری از خارج به زودی از مهمترین منابع درآمد پولی شد. اما منجر به کاهش بیکاری نشد. بلکه 
به مهاجرت مغزها انجامید. زیرا ماهرترین ها و قابل استخدام ترین هاء کشور را ترک کردند و نه 
بیکاران. تأثیر اين فرار مفزها به ویژه تأثیر آن بر آموزش هنوز نیازمند بررسی است." کارگرانی 
که از بیرون می. آمدند.ی فستم دهایشان ۵ بسیار بیش از اتید بزد گاه پراش هما ِ« «ِ«ِِ 
دریافت هی گرذند: به خیل مصرف کنند گان ن تجملی. ,. و خریداران ن تلویزیون, یخچال, و ماشین 
لباسشویی می پیوستند. بازارهای قاهره و پورت سعید با اقلام مصرفی حیرت اوری که از دسترس 
بیشتر مصریان فراتر بود. پر شد. 


درحالیکه سیاست درهای باز برای معدودی ثروت بادآ ورده به همر اه تنایش فساد آشکار و 
مصرفگرایی حریصانه به باراورده بود. بیشتر مصریان اثار منفی آن را که با عقب نشینی دولت 
از توسعه داخلی و بخش عمومی. قتتع کر قفا بود. تجربه کردند. این اثار عبارت بودند از نرخ 
بالای تورم» کمبود جدی به ویژه در حوزه مسکن. دستمزدهای پایین, چشم انداز کاهش اشتغال و 
بدتر شدن شرایط کاری فقرا. ثبت نام در دانشگاه به همان میزان گذشتته ادامه یافت و حتی بیشتر 
شد. در حالی که بخش عمومی. یعنی مهمترین منبع اشتغال از بین می رفت. حاصل. تعویق در 
پرداخت دستمزدهاء دستمزدهای پایین و بدتر شدن شرایط کار. و برای تحصیلکرده ها افزایش 
احتمال بیکاری بود. وعده سادات به «عصر خوشبختی» و این گفته او که هر مصری یک ویلا 
و یک ماشین خواهد داشت. توهمی عجیب و غریب و به شدت غیر واقعی بود. تجسم بارز این 


۶ او گفتارهای جدید 


را «فتنه دزدان» و توطئه ای کمونیستی نامید» اما سردییر "رام پر نفوذترین روزنامه کشور, که 
یت و ی ی سردبیر با زبانی 
گزنده می نویسد, ی رگ درهای باز چنان موفقیت امیز بود که مقدار زیادی ناشن آلغاتی: 
هلندی. و دانمارکی و سیگارهای خارجی در دسترس اند و وفور مرغ سوخاری کنتاکی و دیگر 
اغذیه فروشی های ۳ به سرعت عادات غذایی مصریان معمولی را تغییر می دهد و به جای 
فول (حبوبات). همبرگر بارشان می کند. او در سایر سرمقاله ها نیز به تظاهر به ریخت و پاش و 
روت در زمانه عسرت انتقاد هن کل 


حجاب نخست در میان دانشجویان فانشگاه در مراکد شهری سل فاهرف اسکندریه و اسبوط ظاهر 
شد و در میان این دانشجویان و شاغلان جوان از هر دو جنس بود که پیوند رسمی و غیر رسمی 
با جریان اسلامگرا که به لحاظ ظاهری با حجاب زنان ن نشان داده می شود بسیار شیوع یافت. اگر 
چه اصطلاح حجاب در لین معمولا برای اشاره به این پوشش «اسلامی» جدید به کار می 
رود: و ذر غربی به آنها محتجبیات؛ یا زنان محجبه گفنه می شود لبا سی که زنان می پوشند. غالبا 
حجاب به معنای پوشش صورت را شامل نمی شود. بلکه شامل انواع پوشش سر و در بعضی موارد 
از هر نوع. با الزام اسلامی که لباس باید عفیفانه باشد؛ یعنی به لحاظ جنسی تحریک کننده نباشد. 
تطابق داشته باشد. این الزام هم شامل مردان می شود و هم شامل زنان. استنباط عمومی از این 
دستور پوشیدن عباهای گشاد. آستین های لد و پوشش های تا سر زانو است که انحناهای بدن 
وجود آردند که کاملاًچدید اد باس های سنتی مصر ند و هدر ابر پخش های جهن 
بوشش» . اسلامی (الزی ااشلامید) ۱ این اصطلاحبه آن ات ی 
اقتباش شده باشد. 


بنابراین. مردانی که می خواهند از حکم عفاف تبعیت کنند. ممکن است به جای لباس های مصری, 
لباس های سبک عربی, و صندل و گاهی سرپوش های بلند پپوشند. یا آنکه شلوار های جیب دار 
و پیراهن های گشاد به تن کنند. ۳ زنان به طرق گوناگون لباس می پوشند که همه آنها بیشتر شبیه 
لباش تفای بسک غریی استا شبیه انحه دهانان سک می. پيشند: ها قاوت فر این است که 
پیراهن ها به بلندی سر زانو و آستین ها بلند است. لباس ها با مجموعه متنوعی از پوشش های 
سر شامل روسری, کلاه. و سرپوش و سر بند و مقنعه های دوخت کارخانه ای همراه است. برخی 
هم بسته به تفسیر شخصی خود از عفاف صورت خود را هم می پوشانند که باز هم به روش های 
گوناگون صورت می گیرد و این پوشش درجات مختلفی از ضخامت و بلندی دارد. برخی هم از 


مبارزه برای آینده لو ۲۳۷ 


دستکش استفاده می کنند. استفاده از دستکش عجیب و غریب است. چون وقتی در زمان پیامبر 
در عربستان الزام به پوشش عفیفانه صورت گرفت دستکش در کار نبود. بنابراي ین کسانی که به این 
نحو لباس می پوشند اسلام را به گونه ای تفسیر می کنند که انگار از زنان خواسته شده آخرین 
محصولات مدرنیته را در خدمت عفاف قرار دهند. 


بنابراین خیابان های قاهره ظاهری کم و بیش رنگ و وارنگ دارند. بسیاری از سبک های پوشش 
اسلامی زنان را به اضافه پوشش به سبک غریی که هنوز برخی می پوشند. می شود در آنجا دید. 
بعضی ها پوشیدن سبک های غربی را همواره و خاصه این روزها از سر محافظه کاری به اجتناب 
از به نمايش گذاشفن اندام های عریان نسبت می دهند. پیننده ای این صحنه را اینطور توصیف می 
کند :« ادم متعجب می شود از تعداد زنانی که به سبک راهبه های کاتولیک پیش از واتیکان دوم 
لباس می پوشند. البته لباس های گشاد و کلاه ها و سرپوش و مقنعه های بلند اغلب به رنگ های 
روشن هستند تا تیره. گاهی هم روبنده های سبک قدیم يا پوشیه نیز البته به ندرت دیده می شود. 
ساير زنان مانتو و شلوار می پوشند به همراه مقنعه یا حد اقل روسری بزرگی به دور سرشان و 
تنها صورت و دستهایشان پیداست.»"" این واقعیت که زی اسلامی به پوشش سنتی که همه الزامات 
غق اشارمی ی ان وعایت ی له قیاش: دارم فر خر افسق اشکه آما این وق هانگ 
واقعیت های دیگری هم هست. در دوره معاصر لباس سنتی محدود به طبقات پایین و دهقانان شد 
و بنابراین کسی که آن را بر تن کند. از طبقه پایین محسوب می شود. در حالیکه پوشش اسلامی 
که می توان آن را [به لحاظ طبقاتی] پوششی دموکراتیک دانست خاستگاه های طبقاتی را محو 
یک 


مطالعات نشا نشان می دهد که جوانان و تحصیلکردگان از هواداران روند اسلامی جدید اند. مردانی که 
تحصیل کرده تر هستند و در موردشان ن اطلاعات بیشتری داریم» توعا در سنین مابین هفده و پیست 
و شش سالگی ب به گروه های اسلامی پیوسته اند. در حالیکه زنان دانشگاهی دارای پوشش اسلامی 
عموماً در اواخر بیست سالگی و به ندرت پس از آن به عضویت این گروه ها در می آیند."۲ ژزن و 
مرخ هر دو وارد دانشگاه شده اند با در حال فعصیل اند و غالبا ذر رشتدهای پزشکی: » مهندسی. 
علوم نظامی, داروسازی, که به نمرات بالاتری نیاز دارد. درس می خوانند. بعضی از انها هم فارغ 


دو عامل دیگر به عنوان متغیرهای تعیین کننده در مان وی موه زرسمی ری یر ری 
با جنیش اسلامی معاصر عرتبط ائد. وجود دارد: بیشتر آنها از طبقات متوسط جدید و نوعاً طبقه 
و پاش اکتا اد ره وان بتارم بان شا زانه هانن عی آیقف کر با 
با شراک فرع فراعت که تنرون انم مات وه کی از فاص ها اد اه 
سطح تحصیل والدین. و شغل مشخص شده است. 


۸ و گفتارهای جدید 


پژوهشی که بر اساس پاسخ های دویست زن از هر یک از گروه های محجبه و غیر محجبه دانشگاه 
قاهره صورت گرفته به وضوح ربط مستقیم میان حجاب و سطح پایین تحصیلات دز والدین را 
نضان‌می دهلد تا آنضا ک نطم تحضیلات والذین قزیابیانگر آن است که آبا دختن محجیه خواهد 
بود یا خیر. از این رو در قیاس با پدران زنان غیر محجبه که عموما فارغ التحصیلان مدارس 
متوسطه یا دانشگاه پودند تعداد قابل توجهی از یدران زنان محجبه از سواد ابتدائی یا در بهترین 
حالت آموزش سطح متوسط فراتر نرفته اند. به همین ترتیب. تعداد قابل توجهی از مادران زنان 
محجبه اموزش کمی داشتند یا بی سواد بودند. در مقابل مادران زنان غیر محجبه تحصیلات بیشتری 
داشتند و اين نسبت به میزان ۶۷ درصد در برابر ۳۷ درصد بوده است. مهم تر اینکه اکثر دانشجویان 
محجبه که ۷۷ درصد آنها را در بر می گرفت. از خانواده هایی می ایند که زنان دیگر آن هم محجبه 
اند و در ۲ درصد موارد مادران محجبه بوده انش ایی نب ان معناست که برای اکثر آنها پوشش 
نوع «مدرن» پوشش متعارفی است که انها و خانواده هایشان به ان عادت دارند. 


این یافته ها در مورد نسبت میان نوع پوشش و پیشینه تحصیلاتی به همان نسبت در مورد مردانی 
که با گروه های اسلامی در ارتباط اند. وتا نگ مردان نیز همجون دختران دانشجوی محجبه نوعا 
در قیاس با پدرانشان یا از تحصیلات بالاتری برخوردار بودند یا آنکه در سطوح بالای آموزشی 
تحصیل می کردند و مادرانشان هم یا بی سواد بودند یا تحصیلات پایینی داشتند. مادران این مردان 
و زنان منابع مهمی برای ارزش های «سنتی» و «اسلامی» به حساب می ایند. برای مثال والدین 
اعضای مذکر گروه های اسلامی «نوعا» در روستاها به دنیا امده اند و «به ویژه مادران حامل 
رفتارها و ارزش های روستایی اند» و آنها هم «مقادیر زیادی مذهب و سنت را» از مادرانشان به 
ازننت هی برتا ۹ 


رویهمرفته. این مطالعات حاکی از برخی ان شتراکات در ترکیب افرادی است که با جریان اسلامی 
مرتبط اند و مشکلاتی که پیشاروی آنهاست و استراتژی هایی که آنها برای غلبه بر مشکلات به 
آنها متوسل می شوند. نوعا آنها به لحاظ تحصیلاتی و حرفه ای در حال ترقی طبقاتی هستند؛ یا 
دستکم از توانایی ها و خواسته های لازم برخوردارند. اما جامعه تهدیدی برای این خواسته هاست. 
انها برای نخستین بار با زندگی شهری گیج کننده. بی نام و : نشان و جهان وطنی مواجه می شوند 
که نابرابری های آشکار, مصرفگرایی و مادیگری. شعاثر بیگانه. و رویه های تجاری غیر اخلاقی 
مرتبط با حضور بیگانگان, اعم از غربی یا عربی, به طور واضح در جریان است. زنان عموما نسل 
نخست خانواده شان اند که وارد جهانی شده اند که در 0 هاء در سیستم پر 
ازدحام حمل و نقل شهری, و در محیط کار حضور دارند. در مواجهه با این اضطراب ها و چیزهای 
ی ی کر او و 
جور در بیاید. بیش از هر چیز یک استراتزی برای بر امدن از پس وضعیتی است که زنان را قادر 
می سازد وارد این جهان جدید شوند و در ضمن ارزش های سنتی ای را که با آ ن بار آمده اند. حفظ کنند. 


مبارزه برای آینده او ۲۳۹ 


بنابراین بدیهی است که پیوستن به گروه های اسلامی یا عضویت غیر رسمی در این جریان ۰ که 
معمولا پیقفر زان یه انم سیک عمل.س کر آرامهی را ند هیر اه فیی آوود. که تاشتی از اوزفن 
ای و ری نگ ور سر ای زر کر اس 
ار ی 0 ۱ ۳ راحتی و اطمینانی 
۳ 

خود در مورد این جریان ج بازگو می کنند.*" همچنین پیوند با اسلامگرایی با ایجاد پبوند گروهیء 
آرامتن بة بار می آوزد. گروه های مردانه دارای سازمان های رسمی بر اخوت. حمایت متقابل. 
شریک شدن, و در واقع عمل کردن در مقام یک خانواده کسظر ده تأکید دارند که به ویژه مورد 
ی وم ی ی قوف ونان ند اگرمة 


پذیرش پوشش اسلامی و پیوند با اسلام در اصل تأئید آن راه و رسم های اخلاقی و اجتماعی به 
ویوه در رابطه با اختلاط با جنس مخالف است که کسانی که این پوشش را می پذیرند. با آن راحت 
اند و به آن عادت دارند. به نظر می رسد پوشش اسلامی برای زنان امتیازات مشخص غملی نیز به 
قمر اه داوف شاه گری نو ملس رین آفان اقضادی اس ژنانی که پوشتن سای سین بوشد: 
هزینه لباس های مد روز را نمی پردازند و بیش از دو يا سه دست لباس ندارند. این لباس همچنین 
انها را از ازارهای جنسی مردان بازمی دارد. در یک پرسشنامه زنان پاسخ داده اند که پوشش 
اسلامی باعث می شود که در اماکن عمومی با آنها طور دیگری رفتار شود." 


این امتیازات عملی تا حدی توضیح می دهد که چرا به ویژه زنان دانشجو و شاغل پوشش 
اسلامی به تن می کنند. زنانی که هر روز باید به دانشگاه بروند و در محیط هایی حاضر شوند 
که در آنها زن و مرد با یکدیگر کار می کنند. از سیستم حمل و نقل عمومی پر ازدحام در شهرها 
استفاده می کنند که فضای مختلط آن ها برای بسیاری از افراد با خاستگاه روستایی پرونگ 
هنوز هم برای زنان و مردان بیگانه و اقعیت اجشماغی. ای است که با ان داست نيستند. بهه ایخ 
0 توسل به پوشش برامده از مفهوم جداسازی. واقعیت یکپارچه را در بستری می نشاند 
که آن را از اضطراب و ناشایست بودن تهی می کند. در عین حال به هیچ رو جوز زنان در 
فضای عمومی را در تضاد با اخلاق اجتماعی و فرهنگی اسلامی یا تخطی از آن نمی داند. 


این لباس امتیازات عملی مهم دیگری هم دارد. برای مثال, اين واقعیت که پوشیدن آن علامت 
فواداری پوشنده آن از قوانین اخلاقی و جنسی اسلامی است: همجنانکه برخی از زنان کفته اند ایخ 
افتیاز دو کاند رادار که آنها نی قانند.با مردان کویت بافند و با آها دید شوتهه ی آنکه پر ستد 
از اينکه بی اخلاق به حساب آیند و آبرویشان به خطر بیفتد. آنها می گویند که پیش از پذیرش 


تج 


۰ او گفتارهای جدید 


پوشش اسلامی از اینکه در حین سخن گفتن با یک مرد دیده شوند» اجتناب می کردند. اما حالا 
از درس خواندن با مردان در کلانن وی راه رفتع با آنها ا ایستگاه احسانی راجت می کتندو 
ترسی ندارند از اينکه حیثیتشان از بین برود."" در عصری که ازدواج های ترتیب داده شده رو به 
زوال است و زنان می خواهند شریک زندگی خود را خودشان بيایند. پوششی که به زنان اجازه 
بدهد با مردان معاشرت محدود داشته باشند و در عين حال پایبندی شان را به دستورات اخلاقی 
سقگ:و سغت تشان بدهد و آلها را بدعتوان هسر خوانشصی کیت از امتبا رات غیت برخوردار 


آنبیتتا, 


بنابراین, به تعبیری که یک تحلیلگر به تازگی در مورد این پدیده گفته زنان با پذیرش پوشش 
اسلامی در واقع «فضای عمومی مشروعی را برای خود دست و پا می کنند» و فضای عمومی به 
این وسیله بازتعریف می شود تا پذیرای زنان باشد."" پذیرش این پوشش به معنای آن نیست که 
به نظر می رسد رواج مد اسلامی در میان زنانی که در دهه های ۰ و ۰ به پختگی رسیدند. 
یعنی زنان مرحله دوم به معنای عقب نشینی از خواست استقلال زنانه و سویژکتیویته که زنان یک 
نسل قبل پرورانده بودند. نیست. با اينکه فمینیسم اشکار و حتی آگاهی فمینیستی غایب است. اما 
ورود زنان به دانشگاه و مشاغل و فضای عمومی به تعداد غیر قابل تصور و دسترس پذیر شدن 
اموزش و مشاغل حرفه ای برای زنان از بخش های به مراتب بزرگتر جمعیت در قیاس با گذشته 


به علاوه, به نظر می رسد زبان رسمی مورد پذیرش برای تعقیب استقلال زنانه و سوبژکتیویته. 
خواه در قالب «فمینیسم» و لباس های «غربی» باشد خواه در قالب «اسلام» و «حجاب» در این 
دو نسل اخیر نیز همچون نسل های گذشته تا حد زیادی طبقاتی و گویای شکاف های اجتماعی 
شهری -روستایی بوده است. بدیهی است تعقیب این اهداف به زبان پوشش غربی. سکولاریسم. و 
«فمینیسم» علنی عمدتا مشخصه طبقات متوسط شهری بوده است و بنابراین «فمینیسم» به عنوان 
جنبش سیاسی را شاید بتوان «نخبه گرا یا فرقه ای. و بریده از توده های اجتماع» توصیف کرد. 
در صورتیکه به نظر می رسد تعقیب همان اهداف از سوی زنان به زبان اسلامگرایی و حجاب 
مره سر برای امطاول از توی فده هاستی ‏ فا ایسما ارم سل وین فتشسک سای 
طبقه متوسط شهری به نسل جدید زنان و «بازگشت آنها به حجاب» در واقع نوع دیگری از جنگ 
طبقاتی است. یکی از روش های توصیف این فرایند که در دهه های اخیر به ظهور پوشش اسلامی 
و پیوند با اسلامگرایی به عنوان گفتار مسلط هستی اجتماعی منجر شده, تحول وسیع جمعیتی آن 
است. اين تحول, فرهنگ و شعاثر غالب را دموکراتیزه کرده و به ظهور و غلبه تدریجی زبان پوشش 
و هستی اجتماعی ای که از پایین و توسط طبقات متوسط نوپدید تعریف می شود. منجر شده است 
و نه توسط طبقات بالا و طبقات متوسط پیشین که سیطره فرهدگی داشتند. این تحول در مناسبات 


مبارزه برای آینده او ۲۴۱ 


فرهنگی اجتماعی بومی زمینه را برای پذیرش مدرنیته و اختلاط زن و مرد در مناسبات اجتماعی 
از سوی طبقات متوسط شهری و تحصیلکرده جدید فراهم می کند. از این زاویه پوشش اسلامی را 
عقیده افراد در مورد پوشش مناسب اصلاح شده. لحاظ کرد و نه بازگشت به پوشش سنتی. بنابراین 
پوشش اسلامی به جای انکه حاکی از تثبیت زنان در سنت و گذشته باشد. حاکی از رسیدن انها 
به مدرنیته و عزم و اراده برای پیش رفتن در آن الشت: 


فمینیست ها و منتقدان نسل پیشین با تقبیح حجاب و جریان اسلامی و تلقی از آن به عنوان انععکاس 

شعاثر فردی و خانوادگی, عادات پوشش. اخلاق, و فهم فرد عامی از اسلام از امین یا شعراوی 
که به حجاب حمله.عی کردند, بهتر غمل تتی کنند. اما متأسفاند اسلام: جریان ن غالب یعنی اسلام 
ی چا 
یا خواندن قران به حق استنباط می کند و متأسفانه آن اسلام که هیچیک از تفا شیر فد شب 
را : لمیر بلرده مگ انظیاط خود را و خودگاهد ی به تخر بین ساقه ی مردسالار و دشن وتان 
است. نوع تثبیت شده از اسلام, یعنی اسلام صاحبان قدرت بوده و هنوز هم هست. اين پیام های 
عمیقا متفاوت از اسلام همزمان با یکدیگر وجود دارند. یحین از انها استنباط شخصی از اسلام به 
عنوان منبع آسایش اخلاقی و روحی برای کسانی است که از پيشینه های سنتی برخوردارند و 
دیگری استنباط سیاسی و تاریخی از اسلام به عنوان نظام فقهی و حکومت که توسط کسانی که از 
نظر سیاسی مسلط هستند» تحمیل می شود. فمینیست های نسل پیش و زنان ن نسل فعلی که دارای 
پوشش اسلامی اند. هر کدام به یکی از اين معانی عمیقا متفاوت با یکدیگر اعتقاد دارند. 


هنوز بررسی های مبسوطی در مورد شکاف عمیقی که اين دو اسلام را از یکدیگر جدا می کند. 
یعنی از یکطرف اسلام ادم های عادی که زنان هم با پیوند با اسلامگرایی به آن ابراز وفاداری می 
کرو از طر ترهگر ام عرران خالني: انمام نقده است, هر پعت هاین کبضووتسی کیرد 
و انقیاد زنانه 0 ۳ 1 و صورت گیرد که دا مواضع زنان دارای 
پوشش اسلامی در حمایت از استقلال زنانه و برابری, اما به زبانی کاملا متفاوت از زبان فمینیسم 
غربی و مرتبط با غرب. را می شود «فمینیستی» در نظر گرفت یا خیر. 


از میان معدود تحقیقات نظام مند در مورد دیدگاه های زنان «محجبه» در مورد نقش زنان تحقیقی 
است که توسط زینب رضوان و همکارانش انجام شده که پیشتر ذکر آن رفت. رضوان از دانشجویان 
محجبه و غیر محجبه پرسش هایی را در ارتباط با تحصیل زنان و نقش زنان در خانه و ازدواج 
محل کنو حیانت عبر شاج پزسیده اک قفاطلرر که رشوازن تکمین وتارس این 
بررسی حاکی از این است که زنان محجبه همواره محافظه کارتر از زنان غیر محجبه و نسبت به 


۲ او گفتارهای جدید 


آنها کمتر فمینیست اند. برای متال. زنان غیر محجبه بیش از زنان محجبه اعتقاد دارند که زنان باید 
تحصیل کنند و اين نسبت به ترتیب ٩۳‏ در صد در مقابل ۸۸ در صد بود. و ۹۸ در صد زنان غیر 
محجبه اعتقاد دارند که زنان باید از حق تحصیل در سطوح بالاتر برخوردار باشند. در حالیکه 
۲ در صد از زنان محجبه اين اعتقاد را دارند. به همین منوال در پاسخ به اين پرسش که ایا 
زنان می توانند در خارج از منزل کار کنند. ۹۵ درصد از زنان غیر محجبه پاسخ مثبت داده اند. 
در حالیکه ۸ درصد از زنان محجبه این را حق زن می دانند و ۹۵ درصد زنان غیر محجبه گفته 
ال کا خردهای اضر اند خن خوزه اموتقی ناخ مصعول باه کار شوت هر حالیکه ۷۷ قر خر اد 
زنان محجبه پاسخ مثبت داده اند. در مورد اشتغال زنان. لازم به ذکر است که پاسخ های هر دو 
گروه حاکی از شکافی است که بین آنچه زنان به طور کلی باور دارند و آنچه برای خود جایز 
می دانند. وجود دارد. از این رو بیشتر زنان در هر دو گروه با این گزاره موافق بوده اند که هدف 
لژ آسوزش ونان این ات که انا خراند هنسران خویی باشید. ۵۴ فر ضد از وناق مهو ۷۶ 
درصد از زنان غیر محجبه پاسخ مثبت داده اند و تنها تعداد قلیلی در هر دو گروه گمان می کردند 
که هدف از اموزش زنان اماده کردن انها برای کار است (۵ درصد از زنان غیر محجبه و ۲ درصد 
از زنان محجبه). در عین حال بیشتر آنها در هر دو گروه همچنانکه گفتم. اگر از آنها خواسته می 
شد یا به انها نیاز بود» نه تنها موافق کار کردن زنان بودند. بلکه ابراز می کردند که خودشان در 
جستجوی کار اند. هر دو گروه بر اين گمان بودند که مناسبترین کار برای زن در حوزه آموزش 
است و این نسبت برای زنان غیر محجبه ۳۳ درصد و برای زنان محجبه ۵۱ درصد بوده است. پس 
از آموزش, پزشکی, شامل پرستاری. از نظر ۳۱ درصد از زنان غیر محجبه و ۴۸ درصد از زنان 
محجبه مناسبترین شغل بوده است.۳ 


در ارتباط با زندگی سیاسی هم ۱ در صد از زنان غیر محجبه دربرابر ۵۲ درصد از زنان محجبه 
معتقد بودند که زنان و مردان باید حقوق و وظائف برابر در حیات عمومی داشته باشند. و ٩۰‏ 
درصد از زنان غیر محجبه در برابر ۶۲ درصد از زنان غیر محجبه اعتقاد داشتند که زنان باید از 
حق برخورداری از بالاترین مناصب سیاسی در کشور برخوردار باشند. به این پرسش که آیا زنان 
و مردان باید در ازدواج برابر باشند يا خی ۶۶ درصد از زنان غیر محجبه و ۳۸ درصد از زنان 


مححبه پاسخ مثبت داده اند ۲۲ 


بنابراین رضوان درست می گوید که در تحقیقش زنان محجبه همواره محافظه کار تر و کمتر 
فمینیست بوده اند. اما اين ارقام حتی به جهت شباهت هایی که میان اين دو گروه از زنان. محجبه 
و غیر محجبه. وجود دارد و اينکه اکتریت قابل توجهی از زنان محجبه از حق زنان به تحصیل 
و اشتغال حمایت می کنند. و اکثریت آنها هوادار برابری در زندگی عمومی و حقوق سیاسی اند. 
و بخش قابل توجهی از انها حتی خواهان برابری در ازدواج اند. جالب توجه است. در همه این 
موارد. دیدگاه زنان محجبه با باور متعارف در مورد انها که جای زن را در خانه می دانند و زنان 
را شهروند درجه دومی به شمار می اورند که نباید حقوق سیاسی و حق اشتغال در خارج از خانه 


مبارزه برای آینده "و ۲۴۳ 


زا داشقه باشتتر و تعارخی سیب نا ایشکه اکن نبا موانی اند که هد او آموزقن وتان ایق اس 
که همسران بهتری باشند. مجموعه پاسخ های آنها در مورد نقش و حقوق زنان گویای آن است 
که بیشتر آنها هوادار تحصیل زنان. حق آنها به اشتغال گشایش موقعیت های حرفه ای به روی 
زنان و حقوق سیاسی برابر اند. و تتها حقوق برابر در ازدواج است که بیش از نیمی از زنان محجبه 
پرسش شده مدافع آن نیستند. 


این پاسخ ها نه تنها این عقیده اسلام سنتی را تأئید نمی کند که جای زنان در خانه است. بلکه با 
دیدگاه هایی هم که در مورد زنان در شریعت امده, تطابق ندارد. البته با برخی از تفاسیری که اخوان 
المسلمین و کسانی همچون زینب الغزالی در مورد نقش زنان ارائه کرده اند. مطابقت دارد. نظام فقهی 
مسلمانان به شکل متعارف و به آن صورتی که در مصر امروز. به صورت قانون در آمده سوای 
موارد دیگر, تعدد زوجات و طلاق اسان مرد را مجاز می دارد. با توجه به اينکه در اين قوانین زن 
و مرد در ازدواج حقوق متفاوتی دارند. همینکه ۳۸ درصد از زنان محجبه موافق برابری زن و مرد 
در ازدواج بوده اند. بسیار مهم است. 


این اختلاف میان دیدگاه زنان محجبه و دیدگاه شریعت و اسلام آنطور که و1 تفسیر می شود. 
حاکی از آن است که شاید اين زنان اطلاع درستی از جزئیات تخصصی موجود در اسلام جریان 
غالب و شریعت در مورد زنان ندارند و در شکل دادن به ارایشان بر فهم و احساس خودشان از 
اسلام تکیه می کنند. شید هم از جزئیات تخصصی تفاسیر سنتی باخبر انده اما همچنانکه زینب 
لغزالی در زندگی خود چنین کرد. انها را به چالش می گيرند. به نظر می رسد برخی از فعالیت 
های زنان محجبه همچون پس گرفتن حق ورود به نماز مساجد موّید این است که برخی از زنان 
محجبه تا حدی رویه های اسلام جریان غالب را در مورد زنان به چالش می کرت اما پژوهش 
های معدودی راجع به بازگشت برخی از زنان به مساجد و اهمیت آن صورت گرفته است. 


متأسفانه پرسشنامه رضوان نظر زنان را در مورد تفاسیر متعارف و قانونی از تعدد زوجات. یا حق 
مردان به طلاق و محرومیت عمومی زنان از حقوق در شکل های عموما جاری ازدواج نپرسیده 
انس اما از الام پرسته‌شهه که ایا جعمیل انیم شنیعت به همکان ,را خت غیو ان بر تامه اع را 
ارتقای جامعه «به سطح بالاتری از آگاهی اسلامی» ( که می تواند شامل اصلاح آموزش مذهبی 
برای کودکان و بزگسالان باشد) می پذیرند يا خیر. ۶۷ درصد از زنان محجبه با برنامه عمومی برای 
اصلاح شامل تحمیل قوانین شریعت موافق بودند. تعجب آور این است که ۵۲/۷ درصد از زنان غیر 
محجبه نیز با این پيشنهاد موافق بودند. 


با توجه به اینکه زنان محجبه موافق کار کردن زنان» داشتن سمت های سیاسی بالاء دسترسی داشتن 


به همه سطوح آموزشی و برابری سیاسی و مدنی هستند. و حتی تعداد بسیاری از آنها موافق برابری 
در ازدواج اند. پذیرش قوانین شریعت دال بر ایمان به عدالت باطنی اسلام است و اينکه این عدالت 


۴ او گفتارهای جدید 


بای تر قوائین اسازمی عععکس شودد العددال بر تاداتی از این که شریعت دن غمل جکونهسی براند 
باشد. هم هست. از این متعجب کننده تر موافقت زنان غیر محجبه با تحمیل قوانین شریعت با توجه 
ی اس ی ی ی 
محجبه ابراز کرده اند. به نظر می رسد یافته های رضوان و پیمایش گروهی او نشان می دهد که 
افراد به عدالت اسلام عمیقا ایمان دارند و معتقدند این عدالت باید در قوانین جاری باشد. همچنین 
نشان می دهد ناآگاهی افراد از محتوای قوانین اسلامی تنها منحصر به زنان محجبه نیست. بلکه به 
طور کلی در میان زنان جوان شایع اسست, متاسفائة از هیچیک از اين دو گروه در مورد نوع فهمشان 
از قوانین شریعت در ارتباط با زنان سوّال نشده است. نیز از انها پرسیده نشده که چطور می توانند 
همسر مردی شوند که ممکن است زنهای دیگری هم داشته باشد. 


اینکه زنان. اعم از محجبه و غیر محجبه از جزئیات تخصصی قوانین اسلامی نا آگاه اند. یافته 
۳ ررسی های انجم شده در مود گروههای مردان یز نان می دهد آها هم نع از 
1 های اسلامی به رم از خودگذشتگی ۰ 
نظر می ۳ «اطلاعات بسیار اندکی از بسیاری از اف های اسلامی دارند» بلکه مردان سیاسی 
کاملا متجصیب لها نید ار ظر آگاهی کر اند جح اغضای ساسش اصلی گیوه:های اسلا که 
در ا رتباط با ترور یک وزیر کابینه در ۷ اش کی اکن «جندان از جزئیات تخصصی اسلام 
آگاهی نداشتند» و به رغم برخورداری از احساسات قوی در مسائل سیاسی. ایده های روشنی 
در فورد " اهداف و برنامه های. سیاسی شان نداشتند. تحلیلگری که با معضبین اسلامگر! مصاخیه 


کرده می گوید: 
وفتی اين فعالان به تبلیغ ایدئولوژی, نگرش, و احساساتشان می پردازند. شنوندگان درک 
نسبتا واضحی ی یت مت وان 


کمونیسم و | ها ی 
باشد. به اسلام خیانت کرده اننیت: در حامعه اسلامی واقعی. . روت گزاف, ا سراف. فقر 
مفرط. ما آنها تقریبا همه رژیم های جهان عرب و اسلامی 
را مردود می دانند. بسیاری از جنبه های انحطاط رفتاری در مصر را یا به نفوذ غرب نسبت 
می دهند یا به پول بادآورده نفت و به جد اعتقاد دارند که اگر «اسلام واقعی» پیاده شود. 
مصر و جهان اسلام جوامعی مستقل. ازاد. خوشبخت. و درستکار خواهند بود.۲۴ 
مردان جوانی که به اسلامگرایی روی می آورند. نیز همچون زنان جوان, پیام اخلاقی آن را 
می شنوند که مصرانه از مسلمانان می خواهد عادلانه و منصفانه رفتار کنند و دائما بر انسانیت 
برابر همگان خاکند ی کف تدای که انا عی قفوم تدای ات کدسازنه کاخ اسلام جریان غالب 


مبارزه برای آینده "و ۲۴۵ 


(بنگرید به فصل های ۴ و ۵ بعنی اسلام جزئیات تخصصی» تم با ار اس که ای به فراموشی 
سپرده اند و اين مردان و زنان در باره اش بسیار کم می دانند. 


اگر شرایط سیاسی فراهم پزفو و آکز جوامع خاورمیانه ثبات سیاسی داشتند. به تکثر دموکراتیک. 
احترام به فرد انسانی, و ازادی بیان و عقیده پایبند بودند. ظهور نسلی از افراد جوان تحصیلکرده که 
برخی از آنها متوجه ندای اخلاقی و انسانی اسلام شده اند و برخی دلبستگی خاصی به مذهب یا 
به حجاب ندارند ولی اماده اند از بین مسیرهایی که برای شهروندان جهان مدرن در دسترس است. 
مسیرهای اندیشه را کشف کنند. تحولی مهم و انقلابی فکری را ایجاد می کرد. می توانست علامت 
آغاز عصری باشد که در آن دستورات و مفروضات اسلام جریان غالب به طور بنیادی زیر سوّال 
میوقت و کف و صووتیندی دیگرق از میراث اسلامی می توانست به مفهوم پردازی جدیدی از 
اسلام به عنوان یک مذهب و نظام احکام بینجامد و حتی ممکن بود به نظامی تبدیل شد که به لحاظ 
فکری باز باشد؛ همچنانکه مسیحیت برای بسیار کسان در بسیاری از کشورها چنین است. 


تعاسفاکه قر ازظ سیالیی باعل یت و پرسن سراان یه اسلام یهد لین احساسی ي ای 
است و نه از سر آگاهی و به همین دلیل گروه هایی که بر خلاف جوانان, اغراض سیاسی روشنی 
دارند و می خواهند نظام های دینی خودکامه را با احکام قانونی و آموزه های سر تا پا مردسالار 
نهادینه کنند. از انها سوء استفاده می کنند. در اسلام جریان غالب و احکامش در مورد رفتار با زنان 
حقوق کمتر انها در قانون هیچ ابهامی وجود ندارد. شک و شبهه ای هم در مورد نیت اسلام جریان 
غالب در گذشته و حال وجود ندارد. این جریان با دستیابی به قدرت سیاسی, همه کسانی را که 
اقتدار یا نوع فهم او از اسلام را به پرسش بگیرند. نابود می کند؛ حتی اگر آنها مسلمانانی باشند که 


به همین دلیل زنگ خطری که بسیاری از زنان عرب از جمله زنان فمینیست در مورد جریان اسلامی 
و بازگشت به حجاب به صدا در اورده اند. موجه است. معقول نیست که زنان جوان را به خاطر 
ندشتن, اسلامی مورد. سرژئشن قرار دهیم؛ طوری که انگار این پوشش ذاتا سرکوبگر است. این 
همان نگاهی بود که قدرت های پٍ پیشین استعمارگر و طبقات بالا و متوسط وطنی که نگاه استعماری 
را درونی کرده بودند. به حجاب داشتند. حتی نامعقولتر آ ن است که آنها را به دلیل پذیرش پوشش 
اسلامی به عنوان ابزاری برای تأکید بر عادات اخلاقی و اجتماعی ای که به آن خو گرفته اند. و در 
عین حال می خواهند به پیشرفت تحصیلی و شغلی در جهانی بیگانه, نا هنجار و دارای فضاهای 
مختلط دست يابند. سرزنش کنیم. در واقع, ظهور زنانی که قادرند مسیر استقلال سیاسی, تحصیلی, 
حرفه ای و اقتصادی را برای خود هموار کنند. همچنانکه زنان محجبه چنین می کنند. و عملا 
به زبانی متوسل می شوند که برای اکثریت جامعه ملموس و معنادار است. به خودی خود معرف 
مقطعی است که شاید برای زنان مسلمان امکانات بالقوه بی سابقه ای داشته باشد. اما پیوستن انها 


۶ او گفتارهای جدید 


بد اسسلامگرایی فزهنگی و اخلاقی: بی انکد عمد. داشتة باشتت موخب. حنایت و قوت تیر وهای 
اسلام سیاسی می شود که اگر در تحقق اهداف خود موفق شوند. دولت های دینی خودکامه ای را 
به وجود خواهند: آورد کهابی تردید افرات.سفی ویر انکری برای ژنان خواهند: داشت: 


کنترل زنان. محدود کردن مشارکت آنها در اقتصاد. طرد آنها از بسیاری از حوزه های فعالیت در 
بخاسب از جبله سیانسته تخمیل قرائین عمیقا تابرابر بر آنها و بددر از ان خفوفت های نام اند 
ویژگی بسیاری از جوامع مسلمان در گذشته بوده و امروز هم خصوصیت جوامع دین سالار و گروه 
هایی است که از نظر سیاسی به اسلامگرایی متعهد اند. در واقع» دولت اسلامی مدرن که از ابزار و 
تکنولوژی غربی از پاسپورت گرفته تا حسابداری کامپیوتری بهره مند است. می تواند قوانین خود 
را تحمیل کند و به نحو بی سابقه ای زنان را زیر نظر بگیرد. آزادی رفت و آمد زنان در مناطقی که 
در آن ساکن اند. پوشش زنان. حق زنان به سفر و کار و انتخاب محل کار در کشورهای خاورمیانه 
امروز, در عربستان به شدیدترین نحو و نیز دیگر جاهاء نه تنها تحت کنترل و نظارت دقیق نیروی 
پلیسن . بلکه پلیس «اخلاقی» قرار دارد که کارکرد ویژه آ اک 
و آمد زنان. و تحمیل قوأنینی همچون محروم کردن زنان از رانندگی» . پوشیدن لباس های آستین 

کوتاه يا ظاهر شدن در خیابان بدون پوشش سر. زنان در چنین کشورهایی در سیطره اقتدار 9 
اند و لذا در عمل نه تنها زندانی مراقبان, پدر و مادر, و شوهر, بلکه زندانی دولت هم هستند. 


در بسیاری از کشورهای عربی. ناراضیان سیاسی مرد نیز کنترل می شوند. از آزادی محروم اند. 
مورد آزار قرار می گیرند و به طرق مختلف مورد بدرفتاری قرار می گيرند. وضع حقوق بشر و 
فقدان آزادی ها و حقوق سیاسی برای مرد و زن, این کشورها را به مکان هایی تیره برای زندگی 
تبدیل کرده و به تعبیر یک مهاجر عرب, حتی «به لحاظ فرهنگی و سیا سی به وپرانه هایی مملو از 
ظلم و ستم» بدل ساخته است.* اما زنان نه به دلیل مخالفت سیاسی بلکه صرفا بهدلیل زن بودن 
سرکوب می شوند و از حقوقشان محروم اند. بدرفتاری با مردان و کنترل آنها عموما آشکار است؛ 
اما کنترل زنان, زندائی کردن آنها در خانه و در کشورشان. محروم کردن آنها از حق کار و تأمین 
معاش. مشارکت در سیاست. یا و کردن آنها از دیدن فرزندانشان پس از طلاق» عموا آشکار 
نیست. ولی صورت قانونی دارد. به عبارت دیگر در بسیاری از کشورهای اسلامی باید از شهروندان 

در برابر دولت با حقوق بشر و حقوق سیاسی در این کشورها به اصلاح فراوان 
نیاز دارد. اما اصلاح این موارد برای رفع سرکوب از زنان یا محافظت آنها از دولت یا مردانی که 
دولت چنین آنها را بر زندگی زنان مسلط کرده. کافی نیست. در جاهایی که گروه های اسلامگرا 
اع ادن اما ففرگ رده یزاین اسلاتی را آن مار کرده اند آکیتی کییو کایست 
قوانینی را جاری کرده اند که محدودیت های جدید و گاهی هم قوانینی را بر زنان تحمیل کرده اند 
که ظلم وحشیانه و غیر انسائی نسبت به آنهاست. قوائینی که محدودیت هایی را به زنان تحمیل 
می کند و به مردان ن سلطه بی حد و حصر بر زنان «شان» می دهد. نوعا از نخستین اقدامات «اسلامی» 
ای هستند که این گروه ها به محض رسیدن به قدرت به آن ن مبادرت می کنند. تعجبی هم ندارد. 


مبارزه برای آینده ّ ۲۴۳۷ 


تارضاش و کین که هه تاره ختضر باید جوانتی است که گروه های اسلامی در آنها به 
قدرت می رسند. تحمیل محدودیت ها بر زنان» محدود کردن دسترسی انها به اموزش و اشتغال. 
که در نتیجه به افزايش دسترسی مردان به هر دوی اینهاء و همجنین ازدیاد خدمات خانگی زنان به 
مردان می شود. بیشتر شدن کنترل مردان بر زنان «شان» راه های ساده و بدیهی برای از میان بردن 
و ارام کردن نارضایتی مردان و تسکین موقت فشارهای اقتصادی است. 


به عنوان نمونه هایی ال فاد سکن انس در پی قدرت گرفتن گروه های اسلامی برای زنان رخ 
دهد. می توان به کشورهایی خارج از خاورمیانه عربی, یعنی ایران و پاکستان مراجعه کرد. مطالعات 
در مورد زنان ایرانی در ايران پس از اقلاب موید گزارش های مستند هالهافشار است که کارهای 
۳ قوانینی که در ایران بعد از 
انقلاب به وجود آمدند. به تعبیر افشار زنان ایرانی را از «اکثر حقوق مدنی ای که به سختی به دست 
آورده بودند. محروم کرد... آنها را به اندام های جنسی خصوصی ای تقلیل داد که بنا به دستورات 
مذهبی جدید می بایست دائما در خدمت شوهر باشند.»۲۲ آیت له خمینی به محض دستیابی به 


متعددی را به بررسی مصیبت های زنان ایرانی اختصاص داده است. 


قدرنت میا رز برخامه هار گ‌داندن وتان بة خانت را اغاد کر کی غرضی سید ماه زتاق عایرای ۷ 
و «ناتوان» و به لحاظ زیست شناختی و طبیعی پست تر تعریف نرق تضگیویی نها دی سل 
عام تحریک آمیز توصیف شد و حجاب اسلامی برای آنها الزامی شد که می بایست آنها را از سر 
تا پا پپوشاند و آنها را به خانه بازگرداند» (۲۵۸). عدم رعایت حجاب هفتاد و چهار ضربه شلاق 
به همراه داشت. بدتر از ان اعلام این احکام جوّی را به وجود اورد که تهاجم مردان به زنان را 
مجاز کرد: برخی از گروه های متعصب با چاقو و اسلحه به زنانی که به نظرشان به قدر کافی پوشیده 
نبودند. حمله ور شدند (۲۶۴-۶۵). 


بر اساس قوانین ایران شهادت زنان با مردان برابر نیست. قضات زن اخراج شدند و ورود به برخی 
از رشته های علمی برای زنان ممنوع شد. حتی هدف مبارزه برای اخراج از شغل های دفتری نیز 
واقع شدند و به اشتغال در حوزه ها فقل رتاو و آمووقی که بر ایشان عتاست فعتیضی. واده 
شد. تشویق شدند. زنان رسما از بازار کار اخراج تقبلفله اما ایح امر به فلیل قسارات:ق اواخ نگ 
ایران و عراق و کمبود نیروی کار مردانه هم بوده است. 


دستاوردهایی که زنان پیش از انقلاب در حقوق زناشویی حاصل کرده بودند. بر باد رفت." سن 
ازدواج برای دختران از هیجده به سیزده سال تقلیل یافت و خویشاوندان شوهر حق حضانت 
کودکان را در هنگام طلاق یا مرگ شوهر به دست آوردند. سن حضانت برای پسران دو سالگی و 
برای دختران هفت سالگی شد. شوهر این حق را به دست آورد تا مانع کار کردن زن بشود (۲۶۹). 
حق مردان به تعدد توخات وطلیی ی اساس آراده هرق ی فرار شید کقسوای یک و ادف ید «رواج 
ازدواج های موقت و تعدد زوجات منجر شد. این ها به مردان مسن تر اجازه می داد زن جوان 
بگزند و وخ قبلی خودرا ای کار کزدن نک دارند(۲۷۳ )ریا اینکه ایر اخ یک کقرن شیعه است: 


۸ و گفتارهای جدید 


بر سارک کفزرهای وراه ین تا ای ی اون سرام یش جو شاه او ایام 
جریان غالب در بسیاری از موارد مربوط به زنان, از جمله در موارد فوق الذکر» ناچیز است. . " 


عقایدی از همین دست در پاکستان هی و دوران حاکمیت ژنرال ضیاءالحق که در ۱۹۷۷ قدرت 
را در دست گرفت و حکومت نظامی اعلام کرد. پیاده شد. ضیاءالحق اعلام کرد که قصد دارد قانون 
جزا را اسلامی کند و کل به سمت اسلامی شدن حرکت کند. در ۱۹۸۰ او نخستین مجموعه از 
دستورات را صادر کرد که برای زنان تحت استخدام دولت مقرر می کرد حجاب بگذارند. در پی آن 
به زنان دستور داده شد محبجه شوند. وگرنه از کار اخراج می شوند. مردان نیز به داوران عفت زنان 
تبدیل شدند. حمله به زنان توسط مردان به ویژه در مواقعی که به پوشش مربوط می شد. تلویحا 
مشروعیت یافت و آزار جنسی زنان به ویژه در محیط کار و خیابان افزایش یافت. 


پژوهشگران دریافتند که در پاکستان « درست همزمان با اعلان دستورات جدید اسلامی... هتاکی 
به زنان افزایش یافت.» برای مثال برنامه های تلویزیونی به طور فزاینده زنان را به عنوان «ريشه و 
علت فساد» و «کسانی که مردان فقیر را مجبور به پذیرش رشوه. قاجاق. و دزدی می کنند» و زنان 
شاغل را به عنوان عامل «اخلاقیات سست و فرویاشی خانواده و ارزش های اجتماعی» به تصویر 
کشیدند." آرای یک اسلامگرای برجسته در مورد جایگاه زنان در جامعه اسلامیء در تلویزیون 
و مطبوغات پرجسته شد که داثر بر اين بود که زنان نباید به مناصب تصمیم گیری دسترسی داشته 
باشند. به نظر او «زنان شاغل باید بازنشسته شوند و حقوشان قطع شود.» زنان نباید «به هیچ وجه 
چهاردیواری خانه را ترک کنند مگر در مواقع صروری» و تا زمانی که زنان کامل" از دیده ها پنهان 
تخت اند هیچکشی را ماندید تقاط خمارزبه آها مارا کرف ۶ 


ایده آموزش دانشگاهی جدا برای زنان در اولویت قرار گرفت و دولت پيشنهاد داد کالج های زنانه 
اقتصاد خانه. یه خاتش‌گان ارتقاء رتبه داده شود. به نظر زنان فعال, ایده پشت این کار آن بود که زنان 
را به موضوعاتی همجون اقتصاد خانه که برایشان مناسب تشخیص داده می شد. سوق دهند تا انها 
را از دستیایی به دانشگاه های اصلی که در انها رشته های اصلی تدریس می شد بازدارند. این 
حرکت در پی اغتراض مردان که می گفتند زنان بهترین موقعیت ها را در دانشگاه های کشور اشغال 
می کنند. در حالیکه این موقعیت ها باید متعلق به مردان باشد. انجام شد.* 


اسلامی شدن قانون مجازات در سال ۱۹۷۹ و به ویژه قوانین مربوط به مجازات زنا و تجاوز نیز 
پیامدهای هولناکی برای زنان داشت. برای مرد مسلمان بالغ, در موارد زنا و تجاوز نیاز به شاهد 
بود» اما برای زنان در این موارد نیاز به شهادت نبود. بنابراین زنانی که مردان را متهم به تجاوز یا 
حامله کردن خود می کردند. متهم به مجازات زنا می شدند. در حالیکه مردان به دلیل نبود شاهد 
از مجازات مصون می ماندند. پژوهشگرانی که از تحقیقاتشان در اینجا یاد کردم. موارد زیادی از 
وختقیر گر قح و ظلم های هولناک در دادگاه های اسلامی تحت کنترل قانون مجازات اسلامی را بر 
شمرده اند. 


مبارزه برای آینده او ۲۴۹ 


قوانین و دستورات فوق در ایران و پاکستان یا یماکان دیدگاه های تشریعی اسلام جریان 
غالب است يا کاملا منطبق با تفسیر انها از شریعت. لذا می توان مطمئّن بود که هر حکومتی که خود 
را اسلامگر| بشواند, خواه شیعه باشد.یا ستی؛ همین قوانین را در موردزنان پیاده خواهد کر3, 

۷ در خن از تاتشجویان محجیه. دانشگاه :دز عصر که مور پرسش قراز گرفند اند, موافق ان که 
قوانین شریعت باید بر کشور حاکم باشد. و ۵۳ درصد از زنان غیر محجبه نیز با این موضوع موافق 


اند. اما بسیار بعید است که اين دو گروه از کنترل های شدید. طرد. ظلم, و وحشیگری هایی که هم 
اکنون به نام اسلام در حق زنان روا داشته می شود. آگاه باشند. 


"و گفتارهای جدید 


یادداشت ها 
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۵۵۵۲۵۵۱ 4۱ ۷۵۱۰ ,50/6066 50011 را ۲۵۵66 ۷۷۵/۵۵ 2۵/۳0۵ ,۷۵۲۵56۴ ۲۵۲۱۴۵۵ 20 م۱2 ایو .60 ,۷۷۵۸۸۵ 
0 ۳۷۵۱ ,۱2۵00 .6 ۳6۲۵۲ 200 :29-33,37 ,14 ,(1981 ,ععع۲۴ 6۵1۲۳0 ۵۲ ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۸۵6۵۲62۵ :01۳0) 4 

۱۷۷/۵۴8۸۵۱۵ ۲۴۱۵۵۲۵۵00 1( ۲6۱6 ۱۲۰۸۵۰۳۴۰,۲ ۱۷//۵۵/ ۴561 000۲۵۱ 22, ۳۵۰2 )1968( 1 


در همان زمان, اشتغال کشاورزی که یکی از بزرگترین اشتغالات زنان بود. بنا به گزارش ها شاید به دلیل مهاجرت افول کرد. اما آمارها 

دقیق نیستند. زیرا زنان شاغل تمام وقت تمایلی به شمارش شدن نداشتند و بیشتر زنان در مزارع خودشان کار می کردند. در واقع. امارها 

در مورد زنان کارگر شامل کسانی که در خدمات فرهنگی و خانگی مشغول بودند. عموما غیر قابل اتکا است. زیرا گرايش اشکاری به کم 

تخمین زدن زنان کارگر وجود دارد. زنانی که در صنعت کار می کردند. از ۳ درصد (در سال ۱۹۶۱) تا ۱۱ درصد (در سال ۱۹۷۱) نیروی 
کار را تشکیل می دادند. هرچند کار منشی گری غالبا رو به افزایش بود. 

17-۰ ,۴9۵ ۱۷۷۵۲۷۱۱ ۵۳00 ۱۷۷۵۴۵۵۱ رصهلنااننه 

6 ۳ 1952-7۳ ,۵۷۵ ظ۱ طمتاباهازناوزها عصصممها 0صه ممتکصهمدظ امصملهم‌ب0 ۴" ,انقهعمع۱-۴ع0هاه ۵یامقطه/۱۷ 

۷ ۸۵۵06۱-۱۱۵۱60 0۱۷05 200 ۲1900۲ ۰ 6۵۵۵۲۲ .۵0 ,۲9۵ ظ۱ صامتاناماااکزه] ۱۵۵۵896 ۵۴ رصصقوصهعع 62زا 

۰ ,(1982 ,16۲5اوامانظ ۱۵۵۲ 200 ۲۵۱88۵8 ۲۷۵۲۰ 

۱۱۲۵۳۱, ۴9۸۵۲, 110, ۰ 


:۱۵۵۲۱۱۱۳۱9۱۵۲۱ظ) عناانا۴ ۱06 ۲۵۴ عصهنامن0 باعجط 6 ۵۲ عورعله انا مرو ناه ق۱۷۷۵ ۳۱۵۱۳۴ 
۰ ۴9۷۵ ,۱۷۲2۵۳۱ :78 ,(1978 ,۵۲۵85 


۱ 
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۴ 
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مبارزه برای آینده .و ۲۵۱ 


بنگرید به: 
1۰ ۴9۷۵ ,۱۷/26۲۵۱۱۲۷ 
110-۰ ,۶9/۸۵1 ,۱۱۲۵۲۲ 
1 ۴9۷۸۵۸ ,۱۷۷/26۲۵۱۱۲۷ 
احمد طاها احمد. مره کفاحه و اعمالیا (قاهره: دار الجماهین ۰۱۹۶۴ ۱۵۶-۵۸ 
به ویژه بنگرید به: 


۵0/0 ۳۵۱/۵۵۵۱ 1۳۴ 1952-1977,۳ ,۴۲۵۵۲ (۱ ماکحا 98معضا۱ هصق هزان۷۵۵ لهتعمو" ,مطنطع۱۵۴ ۵۵0 580 
1 ,۸۵۵۵06۱-۱۳۱۵۱۵۷ 0و2 ۲۱۵۴۵۲ .۵0 ,صمناتماعزها ۱۵۵۵89۵ 0۴ ۳۱۲ 


۱۲۵۲۲, ۵۷۵1, 142, 113, ۰ 


148-۰ ۶9۵ ۱۷۲۵۱۱۲۱ 0فاج 568 :۴9۷۸۵۸,12۶-28 ,۱۸/۵۲6۲۵۱۲۷ 


. بنگرید به 


:49-1 ,۵0۱۷6۵0۳0 ۱۵۵06۲۲ ۵۲ عومموبا۰6۵8860 ,۴۵۸6 


. در طول پنجاه سال از اواخر دهه ۱۹۲۰ تا اواخر دهه ۱۹۷۰ باسوادی مردان از ۱٩‏ درصد به ۵۷ درصد و با سوادی زنان با ارتقای ۴ 


درصد که رقمی قابل چشمپوشی است. به ۰ درصد افزايش یافت. در انتهای اين دوره بیش از نیمی از همه مردان و تقریبا یک سوم زنان 
باسواد شده بودند: 


-الا٩‏ :104 ,(1936 ,۳۲685 ۱۵06۲۴ عهزا۴ :01۲0) ۸۷/6 06 0۴ وال۷۵ ۱۱6 را براعز500 200 56000 ,0۱40۲ظ طز۸ 
۰ ,]۲1 عااماباط صحاامروع از ۷۷/۵2۵ :۱۷۵ این معلع 200 :26 ,24 یا۴۵۵ ۷۷۵۲۱5 ۵0 ۱۷۸/۵8۵ بصع 


عزیزه حسین که یک مددکار حرفه ای برای تنظیم خانواده و دیگر موضوعات مرتبط با زنان بود. توصیف می کند که چگونه انجمن تنظیم 
خانواده در دهه ۰ تلاشی سیستماتیک را برای اصلاح قوانین احوال شخصیه آغاز کرد و نسخه ای از اين قانون تنظیم کرد که در آن 
تغییراتی به نفع زنان صورت گرفته بود. و تصویب آن از سوی سادات هموار شد. پس از مرگ او این اصلاحیه از قانون برداشته شد و در 
شکل اصلاح شده به صورت نهادینه در آمد: 


۵6 5 ۱ ۴۵۳۱۱۱۷ 606 600 ۷۷/۵۱۸۵ 1 ۵۷,۲ عناعاه ۳6۲5۵0۵۱ ۴۵۵۲۵ 10 ۸۵۸۲۵۵۱۵۲۵۵06 ۲۳۵6۵۱۲ رمتععی۲۱ 
0۰ ,(1985 ,۴۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۲۵6 :تاعیام ۳۴۵۲۴۵۵ ۷۷/۵۲۸۵۵۱ ۴۱2۵06 .60 ,اعهع 


,۰ مروه حاتم در دانشگاه هاروارد اکنون روی کتابی کار می کند که اين دوره را پوشش می دهد. 


۰ ,(1987 ,۲۵11 56۲۵60۲5 :۵۴۵000) 5۵6۱6۵۲ 2۲00 .عمج یال 5/660 ۳۲۵۵ ,6۳6010 ۸۵۲۵ 
نقد مردسالاری در قرن بیستم هم از جانب مردان و هم زنان عرب صورت گرفته است. برای مثال بنگرید به: 


0 ۷۵۲۷۱ ۱۱۵) ب(عاه50 ۸۲۵0 (۱ ۳06۵096 5/۵/60 0۴ /۰760 ۸2 ۱۵۵۵۵۲۲۱۵۲6۵۲۱۷۰ ,تصطح/عصه صطعکزب۲ 
7 ,(1988 ,86و۲۲ ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 


۷۷۵۲ ۲9/۵۵۱ 06 ۵۳00 محاگا رکاصن۵00 ۵61/0۳0 ۸۷۱۵۰ 06 0 ۷۷۵/۵۲6 2618۳۷۱ 200 51060 306 
1۰ ,(1987 ,۲۲۵۹5 ۱۲۱۱۷۵۲۵۲۵ ۳۲۱۳۴۵۵/۵۲ :۱66۵۵۴ظ۳) 1882-1954 رععها6 9( 
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"و گفتارهای جدید 


۵6 30۱۸۲۵۱ ۱۱۱6۲۱۵۵۳0۵۱ ,۳۵۵۲ 0۲ عوهت ۲۳۵ :مصهاها ۵۲ 5۵۷۱۷۵۱ اهعتازا۵ظ۳ ۲۲۵ ,انار ۱۸۱۰۸۸۰ ۱۱۵2 
۰ :(1980) ۱۵۰4 ,12 وعزمنااط اعهع۴ 


-۳۵۱۱۲۲ظ۳ 0ج کوامل اهعآو۱۵۵۱۵00۱ :کم‌بام6 عامصهاعا صهاا۱ مرو 0۴ ۸۵۵100۷ بمطتع۱۵۴ ۵۵18 ٩50‏ 
۰ :(1980) 4 ۱۵۰ ,12 وعزه۵بلاه عج۴ ۱۷/۱۵۵/6 0۴ ۲۱۵۱نا0ل ۱۱۸۵۲۱۵۵۳0۵۱ ,۳۱0۵۲۵6 ۱۵۲۷ 


-۷۷۵۱6۲ 53۰ :(1979) 3 ۱۵۰ ,14 ۲۵۷۵۸ ]قجع ۸۷/۵۵/6 ",۲9۵۲ طا ۷۵۱ ۱06 مه اب۴۵ ۸۵ ,عصصوناز ۱۷۸۷ ۵۱۵6۱ 0۱ 
۰ ۴9۷۵ ,0۱1۲۷ 


۱۷۷/26۲۵۱۱۲۷, ۴9۵ 1۰ 


0 ۱۵۳۱۵۵۳۱۰ :۳۲۵85 ۷۷/۵6۵/۱۵۸ 6۵۱۵.۰ ,۲ع0انامظ) ۵۴۵6۲ رتم6 ۵۲۵۵ ۸۷6۷ ۲۳۵6 ,ص۱۵۴ ۴۵۵8 580 
۰ ,(1982 ,۲۱۵۱۴۲ 


۰ 9۷۵,۷۲ ۱۱ ۱۷۷/۵۲۷ 200 ۱۷۷۵۴۵۵۱ ,۷2اآینگ :92-93 ,.8اها 
برای بحث در این مورد بنگرید به: 
۰ 6۱۵۵۰ ,۵۲۵06۲ 506/61 ۸۲۵۵ ۱۷۵۷۷ ۱۵۲۵۱۱۱۴۹۱ 


۲۵۱/۵۵ 1۱ 600660۷60666,۲ ۷۸/۵/۲۵۲۵ ۵00 ۳۵۵16 ۱۸۶ ۵۵0۵۳۱۷۰ ۲2۵۵۲ 0۵۵۵0 ۲۲۳۵ ,۸20 0هنا۴۲۵ :89 ,.8آ۵ا۱ 
۰ ,۸۵۵06۱-۱>۱۱۵۱۵۷ 0صع ۲مصوز۲ .6۵0 ,ممتایامااکزصا و۱۵۵ ۵۴ ۵۵0000 


۰ برای توصیف بیشتر بنگرید به: 


5 ۲۱۱۱۵ زاعی۱ صما طهتاها وصنانع۷ امصزیای6 ۴۱ 20۷02 ۵00 :494 ",صصهاعا ۵۴ 8۵۷۱۷۵۱ اهعتاتاه؟ ,تماناچر 
۰ :(۱۵۰4)1981 ,28 ۲۲۵۵/6896 806 ,۱۷۵۷۵۱۵6۲ ۱6۱۵۴۲۲۱6 60۵06۱۵۵۲۵۳ 


۵۲,۲49-۰ ۳۵۱۷ ۱0 |۷۵ ۱۱6 1۵ ۲۱باا86؟ ,عطصصهاا ۱۷۷۲ 


۰ ,6۲۳۵۱۷۵5 ۱6۱۵۴06 ۵0۴ ۰۸۵۸۱۵۵۵۴۷ رمطزطع)۱۵ 


زینب عبد المجید رضوان. ظهیره حبجاب بیی ۱لجسعیت ([قاهره]: المرکز القومی للبحوث الاجتماعی و اللسائید. ۱۹۸۲ ۰۴۰ ۰۴۲ ۱۳۷ 
۱-۲ 


۱۵۲۵/۱۴۲۱ ۰۵۸۱۵۲۵۱۱۷ ۵۴ ۱5/2706 ۵۲۵۱۱۵5, 1 


پنجاه درصد از زنان با داشتن پوشش اسلامی احساس آرامش درونی می کردند. دیگر پاسخگویان بر این باور بودند که پوشش اسلامی 
باعث می شود از آزار در اماکن عمومی توسط مردان دور بمانند (۱۹۰۵ درصد) و مردم با آنها به چشم جدیدی نگاه کنند (۲۰ درصد). 


رضوان, ظهیره الحجاب. .٩۲‏ 
۰ ,6۲۵۱۷۵5 ۱6/۵۴/6 ۵۴ ۰۸۵۸۱۵۵۵۲۱۷ رمطزطق۱۵۴ 


۸ ۱۱ ,۴0۷۵۲ 1۱ ۷۷۵۱۸۵۱ عفعا -۱۸۱۵۵۱6 ۷۷/۵۲۱8۵ :۳6۲۱6۵۲096 ۵۱0 ,ععه۱۳۵ ۲۱۱۵۸۷ ,۵880 ۷ 5211 
:6 ,۳۵۲۱6۵ .60 ,اکوع ۱۷/۵۵/5 06 ۱۱ ۲۵ 206 600 


رضوان, طهیره لحجاب, .٩۲‏ 


۱۷/۵86۱, ۲۱۱6۸۷ ۱۳۵۵886, ۵۱0 ۵/6005, ۰ 
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مبارزه برای آینده لو ۲۵۲ 


87-۰ ,۸۵۵۷۱5۳۱ ۱۷/۵۱۱6۵ ,6۱001 ۴۶1 
٩6۲021, ۱۱۵۵0۵1۲12۲010, 7‏ 
در این کتاب شرابی با اقناع کنندگی بسیاری تشریح می کند که چگونه همه جنبش های سیاسی در جوامع عربی در اين قرن [ییستم] پیش 
از ظهور اسلامگرایی پدید آمده اند. نیز بنگرید به: همان, فصل .٩‏ 
رضوان» ظهیره «لحجاب, 4۴ 4٩‏ ۸۱۰۴ 4۵ ۰۱۰۱ 


پیشین. ۰۱۱۲ ۸۱۰۷ ۰۱۱۳ 


.1 ,۵۲06۲ 50011 ۸۲۵0 ۸۱۷6 ۱۵۲۵۲۱۱۴۹۱ 493-947 ۲ ,صصهاوا 1 ۵۷۱۷۵۲ اهع‌تازاهط ,تماناچ۸ر 
۰ ۵۲۵6۲ 5061 ۸۲۵0 ۸۷6۷۷ ۱۵۲۵۳1۴۱۱ 
نیز بنگرید به مقاله او: 
۰۳ ۱5۱27۱۱۶ 0۲ ۰۸۵10۱۱۷ 
برای یک شرح مبسوطو جذاب از نا کجا آباد گرایی مبهم و باردار و وعده های بنیادگرایی اسلامی بنگرید به: 


٩506۲601 ۸۷6۵۵۵۵۲۵۷, 603۵۰9, 50۰00۰139۰ 


٩506۲601 ۸۷۵۵۵۵۵۲۵۱۷, ۰‏ 
دیگر پژوهش های افشار که به این موضوع مرتبط است به اضافه کاری که در صفحات آتی ذکر آن خواهد رفت عبارتند از: 


220-7 ,(1985 ,صواانط۵ع/۱ 800۰ها) تقداک .۵0 رتم۲ دز م/۳۵۷۵ ۱۲۵0۰۸ 1۱ ۲۳۵۵6۲۵۵,۲ صواصع۱۳ ۲۲6۵ 
۰ 0 ,۱5/۵ 0۴ 5۵00۷۷ 7۳6 طا ",۷/۵8۵ صهنصع۱۴ 10۲ عصمتلهمزا۱۴۳۵ ۲۳6۲۲ 280 قوطنطاممع۲ و6 اصاقصط۵مهک ۵0 
75-۰ ,(1982 ,۳۲۵55 260 :1۵۴000) ۷۵۵۵۴6 ۱۱۰ 200 12011 


این مجموعه مقالات مفید دیگری هم دارد. دیگر پژوهش های مفید در باره زنان در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: 


:(1983 ,کعع۲۲ ۱۸۱2۵۵ ۲۵8۵00۴۰)) وله اعااقاط6 ۳9 ۷ 0۵۳0۵ 7۳6 ۱۲۵۰ ۵۴ ۱۷/۵8۵۵ 60۰ ,۸۵2۵۲ ۴۵۲۵۲ 
٩۵۵66606۲, ۵00 ۳6۵۲۵55/0۳ ۶‏ مر :۱۲۵ طز ۷/۵۷۵6 کاجاوز۳ 56 ۷۷۵۵۵۵۵ 7۳6 ,صحا 5208881 ۴۱۱2 
۳6۷۵0 200 ۷۷۵۲۵۱۵۲ :60۰ رتقداعهلا انا :(1982 ,و/6۲واونامن ۲عوفع۴ظ۳ ۷۵۲ ۸۲۵۸) ۵898۵0 10 1900 
6 ۱ ۱۵60۱09 200 ,۱۷۸/۵۲ ,۱۷۷۵۸۵۰ ر۱/۵۱۵0۵ ۷۵۱ :(1983 رققع۴ظ واکع/۷۷ :6۵۱0۰ ,تعلانامظ) مورا چز 
,۲۱۵6 ۰ ۳۵۸۲۱۵۱۵ (1988) 2 ۱۵۰ ,20 کوز0بلاط اکجع ۱۷۱۵۵/6 0۴ احط۲یباهل ۱۵۵6۱۸۵۵۵0۵ <,منامابام56۵ عاصصهاکا 
:(1985) 31 ۱۵۰ ,10 6و5 ",6۱20996 اهعآو۱۵۵0۱0 200 ,اهاممو ,لها :۱۲۵۵ ۵۶ عزامانام۲6 عامصعاعا عص طا مع۰۱۸/۵8 

1988(۰ ,۲۴۰۳:۱0۲۱ ۷۵۲۷۵۰ 6۱۱۵۸ عم 0۴ ۷۷۵۵۲6 ۴۵۱۵۱6 ,۵6۵۷۵6 بامط/۱ 200 :2477-95 


در مورد اسلامگرایی یا احیای اسلام آثار متعدد دیگری هم وجود دارند که مفیدترین آنها عبارتند از: 


۰ :(1982 ,۱۵۲5ونامن۲ و5۲28 ۷۵۲۱۵ ۱۲۵۸) ۱۷۷۵۲۱۵ ۸۲۵۵ ۲6 1 ۲96068اکع۳6 عامصعاعا ,اباه‌ععوه لعااز۲ ۴۰ زار 
۳۲۱۵۵0۵ :(1985 ,قفع۲۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ عونامع5۲ ۱۱۰۷۰۰ ,ویامج)ره) ممتابا8۵۷0 طا ماع ,صوزاعصاو۱۲ا ۲۱۲۵۲۲ 
۱۷۱۵۱۲۱۱ ۷۵۲۷۰ ۱!۵۸) صعاکاعط 6۵0 جع ۱۷/۵۵/6 06 ۱ پر۱۵60/09 6۳00 51216 ,.606 ,۸۵۱۵۷ ۲۱۵۲۶2۵ 200 
۱ ۱۵۱۰۱ ۱۵۵۱۳۱۱۱۵ظ) روکزل۷۵ ۳۵۷ ۱6/۵9۱6 0 عع//۳۲۵ 71۳6 ,.60 ,اعاصی۲ صعتععصاف :1988 ,ععع۲۴ 
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در گفتارهای ژئوپولیتیک. حجاب نوپدید علامت بسیاری چیزهاست که از 
ام اه ی رت ود اس انا اک طل ارگ مان هی سای 
را در اواخر قرن بیستم پیدا کرده. در نظر بگیریم» مشخص می شود که 
گفتارهای غرب و سلطه استعماری بودند که برای نخستین بار معنای حجاب 
را در گفتارهای ژئوپولیتیک تعیین کرده و بدین ترتیب شرایط ظهور آن را 
به عنوان نماد مقاومت برقرار کردند. به تعبیر دیگر, ظهور مجدد حجاب از 
رهگذر همین نیرو. به عنوان نماد مقاومت. گواه رواج گفتارهای نی 
پرسش گر فته نشده و هزمونیک در عصر ما است. کا این واقعیت است 
که گفتارهای مقاومت و نفی هنوز به همان میزان از گفتار و ایده های ایجاد 
شده و انتشار یافته توسط غرب جدایی ناپذیر است که گفتارهایی که اشکارا 
مدافع تقلید از غرب اند یا کسانی همچون فرائتس فانون یا نوال سعداوی 
که منتقد غرب اند. اما نقد خود را بر پایه مفروضات فکری و ایده های 
سیاسی از جمله حقوق افراد می گذارند که سرمایه داری بورژوای غربی 


آن را صورت بندی کرد و به دنبال هژمونی غربی در جهان گسترش یافت. 


مصلحان اسلامی همچون افغانی و عبده و اسلامگرایان جنگجوی امروزی» 
روشنفکرانی که غرب را به طور ريشه ای نقد می کنند. از جمله مارکسیست 
با تمام وجود مدافع ایده استعماری برتری غرب و تقلید از ان اند. از نظر 
موضع سیاسی به طور ريشه ای با بکانیگر تفاوت دارند. اما خواه معترف 
باشند پا غیر, در افتباس از ژیان سیاسی و فکزی غرببا یکدیگر شاوی 
ندارند. اسلام احیا شده و از نو صورت بندی شده به دست اسلامگرایان 

۲۵۵ 


۶ او گفتارهای جدید 


جنگجو یا توسط عبده و معاصرانش, اسلامی است که از گفتارهای معتبر غربی بارور شده و زبان 
و ارای غربی را به خدمت گرفته است. بنایراین در همه گفتارهای موجود در جهان عرب. خواه از 
نوع همدستی با غرب باشد یا مقاومت در برابر ان اهداف و ایده ال هایی که به زبان می ایند و 
حتی نفی و خشم غالبا مشروع نسبت به غرب همگی به زبان گفتار مسلط در جامعه جهانی ما که 
در اصل غربی است. صورت بندی می شوند. 


اين امر به ویژه در مورد مواضع اسلام‌گرایان اضق می, تنم مارکسسبت هام سکر لازست ها 
و میت اه جوا | 
می پذیرند. اما ی مدعی احیای اسلام «ناب» و فرهنگ بومی «اصیل» اند. و بر علیه 
سکولاریسم. مارکسیسم, و فمینیسم اقامه دعوی و به آنها حمله می کنند و دلیل می آورند که اینها 
واردات غربی بیگانه اند» در حالیکه اسلامگرایی خواهان احیای ستت بومی است. اما امروزه, خواه 
تاخوام خمانطوو که اشیبی تالع: وو تفاس ی فد تلف گویاده: غرب شند با هسته ار 
ساختارها و در اذهان» و آرای سیاسی. تکنولوژی, و نظام های فکری غرب به طور فراگیر به همه 
جوامع رسوخ کرده اند. از آنها گریزی نیست و حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که در این بخش 
کهن و به لحاظ تاریخی, چند فرهنگی اساسا امکان خلوص فرهنگی وجود داشته است. اما امروزه 
راهی به نوی گذشته خالص و دست تخووده فرهنگی وجود دار 


موضع اسلامگرایی نسبت به زنان نیز به اين دلیل مسأله ساز است که ماهیتا | رتجاعی است و 
درست مانند. گقتار استعماری تا نان را به متاوعه بر سر فرهنگ باز می گرداند. نوعا زنان 
و تأکید مجدد بر آداب و رسوم بومی در ارتباط با زنان و احیای آداب و رسوم و قوانین جوامع 
مسلهان گذشتده در پرنامه اسلامگرایان سیاسی محوریت دارند. دستکم یکی از دلایل اصل بودن 
زنان برای برنامه اسلامگرایی این است که در حمله گفتاری استعماری به اسلام و فرهنگ عریی 
زنان اصل بودند. پیشتر توضیح دادم که چگونه در قرن نوزدهم گفتارهای سلطه استعماری زبان 
فمینیسم را برای حمله به جوامع مسلمان اقتباس کردند. امپریالیست های مذکری که در خانه خود 
به مخالفت سرسختانه با فمینیسم معروف بودند. در خارج مبارزه بر ضد «تحقیر» زنان در جوامع 
مسلمان را رهبری می کردند و از پیشروترین مدافعان بی حجابی بودند. حجاب و موقعیت زنان 
در جوامع مسلمان در زبان انها اثباتی بر پست تر بودن اسلام و توجیهی در تلاش انها برای نابود 
کردن مذهب و جامعه اسلامی بود. در ضمن. همانطور که پیشتر توضیح دادم طبقات بالای جوامع 
عرب که تنالعشان با #درت های اسساری در هم نتیده بود: ای ایده را پذیرفتضد و آن را ارتقا 
دادند. گفتار مقاومت با این ایده مخالف بود. آن را وارونه کرد و بر اهمیت حجاب و دیگر رویه 
های سنتی تأکید کرد. 


بنابراین اعتقاد به بازگشت. يا حفظ اسلام «ناب» و فرهنگ «اصیل» بومی. خود. عکس العملی 
در مقابل گفتارهای استعماری و تلاش استعمار برای نابودی اسلام و فرهنگ عربی و جایگزین 


نتیجه گیری "و ۲۵۷ 


کردن آنها با رویه ها و باورهای غربی است. اما آنچه آکنون بدان نیاز داریم. عکس العمل به هجوم 
استعماری و پسا استعماری به فرهنگ های غیر غربی که صرفا به واروته شدن ایده های استعماری 
ان تا کیتین کفطه سفایل. آقبا بسی تعاس کتک ما رود بح دق سکن مروت ها 
این ایده ها و کل شتن از نفی یا همدستی با ابتکارات و ایده های غربی» غیر غربی, و بومی نیاز 
داریم. اکنون زمان ایجاد نهادها پر اساس اتکی الشت و ند پر اساس اصل و نسب. حقیقت 
لایر للم سک که امروزه شکوفایی تسشن و مر اد فرهکی»خواه غریی با شین غری‌د ید طوو 
قطع مدیون ابتکارات پا سنت های فکری دیگر مردمان در سرزمین های دیگر است. بنابراین جرا 
باید از انسانها خواست تا ابتکارات مفید. خواه سیاسی, تکنولوژیکی یا هر نوع دیگری را کنار 
بگذارند؛ تنها به این دلیل که قبیله دیگری ان را به وجود اورده است؟ يا بر عکس, به کاری که 
هیچکس ان را توصیه نمی کند و حتی بسیاری مخالف ان هستند. مجبورشان کنیم؛ تنها به این 
دلیل که بومی | 


نفی چیزهای غربی و عصبانیت از جهان غرب که البته به امتناع از تجهیزات نظامی یا تکنولوژیک 
آن منجر نمی شود. قابل فهم است. اعراب از ظلم و استثمار به دست دولت های غربی استعماری 
و نو استعماری رنج برده و هنوز هم می برند. اما نه عصبانیت به عنوان سیاست. نه خودفریبی و 
دورویی ای که در اتکا بر تکنولوژی های غربی بروز پیدا می کند. و نه گزینش انتخابی جنبه هایی 
از گذشته از جمله قوانین مربوط به کنترل زنان. هیچیک سیاست های قانع کننده ای نیستند که 
پتوانند جهان عرب را از تدکاف بی ری و وایستگی اقتصادی در اورند. در واقع اسلامگرایی 
در همه زمینه ها به ساز و برگ های تکنیکی و فکری غرب متکی است. ولی مدعی بازگشت به 
میراث ناب فرهنگی است. 


مین تاو با احتساب گذشته های حتی دورتر, موضع اسلامگرایان و دعوی آنها مبنی بر احیای 
روش های اسلامی «ناب» و «اصیل» در مورد زنان ن باز هم مشکل دار می شود. اسلامگرایان 
نخست می پندارند که جنسیت در جامعه صدر اسلام و در رفتارها و کف های.بیامین کاملا خالی 
از ابهام و به صورت دقیق و مطلق واضح است. و فهم از جنسیت که در متون نوشتاری اسلام جریان 
غالب‌ببیان فده ها قهم سکن و خالی از تافنید از معنای ,یت در استلم اس اما انتادی که 
در صفحات پیشین مرور شد. موید هیچیک از اين مفروضات نیست. معنا و بیان ن اجتماعی جنسیت 
که در جامعه صدر اسلام در عربستان وجود داشت کاملا با أتجه و ندند. آمده 
تفاوت داشت. جامعه ای که به طور خاص در صورتبندی گفتارهای موس اسلام مسلط در شکل 
نهادی. قانونی. و وحیانی نقش داشت. عراق دوره عباسی بود. معنای. جختشیت: ۵و جامعه عباسی 

(یعنی جامعه ای که در آن سنت های مذاهب و فرهنگ ها اعم از بهود. مسیحی, . و ایرانی به کون 
ای تفکیک ناپذیر در یکدیگر ادغام و جذب انديشه اسلامی شدند) و مفهوم خاصی که «زن» در آن 
جامعه بیدا کرد به ادبیات. قانون. و نهادهای ان عصر راه یافت و همین محصولات امروزه ستون 


۳۲ 
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باعث به وجود آمدن دو جریان مختلف در پیام وحی شد. همانطور که پیشتر استدلال کردم. حتی 
وقتی اسلام ساختار سلسله مراتبی را به عنوان مبنای مناسبات بین زن و مرد نهادینه کرد. در پیام 
ی گردبیقایر این سی تراخ انسدلال کرد که با آینکه اشلام سلسبله هر انب تجکسی را فادیتة کرو ابا 
ادمیان و اهمیت عدالت تأکید می کرد نادیده گرفته شد و در ارتباط با زنان اين پیام به هیچ وجه 
در قوانین و نهادهایی که در آن زفان:شکل. کر فنتده شعکن شاه 


این پيام اخلاقی که توسط طبقات مسلط و خالقان اسلام جریان غالب نادیده گرفته شد. در مقابل, 
مورد تأکید گروه های حاشیه ای و طبقات فرودستی بود که با نظم سیاسی مسلط و تفسیر آن از 
اسلام از جمله درکش از معنای جنسیت و ترتیبات مرتبط با زنان سر ستیز داشتند. از همان آغاز, 
و اجتماعی جوامع مسلمان, مورد مناقشه بود. فهم اسلام جریان غالب از پیام اسلام به عنوان تنها 
تفسیر مشروع توانست دست بالا را پیدا کند. اما نه از آن رو که تنها تفسیر ممکن بود. بلکه از آن 
جهت که در ید صاحبان قدرت سیاسی بود. یعنی کسانی که می توانستند قرائت های دیگر را تحت 
عنوان «کفر آمیز» از اععبار ساقط و ریشه کن کنند. 


اسلام تخصصی و فقهی جریان غالب که عناصر اخلاقی پیام اسلام را کنار می گذارد. امروز نیز از 
نظر سیاسی غلبه دارد. اما مسلمانان عادی نه به این بانگ فقهی, بلکه به ندای اخلاقی و مساوات 
طلبانه اسلام که به روشنترین شکل و به کرات آن را می شنوند. گوش می سپرند. به خاطر شنیدن 
این ندای مساوات طلبانه است که زنان مسلمان به رغم حیرت غیر مسلمانان اعتقاد دارند که اسلام 
قائل به تبعیض جنسی نیست. همانطور که مسیحیت پاپی مدعی تنها تفسیر درست از مسیحیت 
بود. اسلام برخوردار از قدرت سیاسی هم مدعی تنها تفسیر درست از شریعت است. تنها در این 
نوع اسلام و بازتاب ان در ادبیات شرق شناسی غربی است که موقعیت زنان فرودست باقی مانده 
است. همچون دیگر مذاهب تک خدایی و غیر از آن, اهمیت و ارزش اسلام برای جوامع بشری در 
موضوعاتی بوده و هست که تفاسیر گوناگونی از انها در گذشته امکانپذیر بوده و امروژه نیز تفاسیر 
گوناگونی از جمله تفاسیر فمینیستی از انها امکانپذیر است." 


بنابراین. موضع اسلامگرایان نسبت به گذشته دور هم غلط است. زیرا فرض را بر این می گذارد که 
جنسیت در جامعه صدر اسلام برداشتی منفرد. ساده و خالی از مناقشه داشته که به صورت دقیق و 
مطلق. واضح است. این فرض هم اشتباه است که میراث اسلامی در موارد مربوط به جنسیت تنها 
پذیرای یک تفسیر است و تفسیر درست همان است که به بدنه انديشه اسلامی راه یافته و حفظ 
شده است و اينکه مکتزب کردن: و تأسیس میراث اسلام جریان غالب دهه ها و بلکه قرن ها پس 


نتیجه گیری و ۲۵۹ 


از پیأمبر در جوامع خاورمیانه صورت گرفت. اسلامگرایان ن با اتکا بر این مفروضات. از یکسو 
پیچیدگی نظام جنسیت را که به صور گوناگون و جامع در شعاثر اجتماعی, تجویز های افواهی. و 
رفت و برگشت میان اینها به بیان در امده» و ای سوق فیک فش مین که شیر را کاکینه من 
گیز نب در پس ذهنیت های فوق, و به ویژه اين باور که احکامی که در دوره عباسی و در دیگر 
جوامع مسلمان ۵ آ دیما وخوه: امه کاماد موظ ماکقه و بدا سفق بای دس تقووهه 
آغازین را در خود جای داده آند. این اعتقاد نهفته است که ایده ها نظام معانی, و مفاهیم جنسیت 
در دیگر جوامع در ایند. منتقل و دست به دست شده اند. اسلامگرایان با رویکرد لفظ گرا معتقدند 
تشخیص قواعد مربوط به جنسیت در جامعه صدر اسلام در الگوهای مشخص امکانپذیر است و لذا 
می کند که در ابتدا وجود داشته و بیان شده آننشت: این ذهنیت قاصر از تشخیص این موضوع ات 
که قواعد یک جامعه در مورد جنسیت بخشی از نظام جامع و یکپارچه و بخشی از گفتار جنسیت 
حامعه ۳ ِِ ( دارد و لذا ۹ 
0 
انجامد. بلکه صرفا یک تقلید مضحک خواهد بود. 


معنای جنسیت آنگونه که اسلام جریان غالب آن را به وجود آورد. قزییا تا از قرن نوزدهم در 
فرهنگی, قانونی» اجتماعی و نهادی به وضوح زنان را تحت سلطه و انقیاد خود داشت. اسلام جریان 
غالب زنان را از نظر اقتصادی به حاشیه رانده و انها را موجوداتی فرودست تر از مردان تعریف 
کرده بود. در اين نظام چنان به زنان منفی نگاه می شد که حتی زنانی همچون رابعه عدویه که دارای 
جایگاه موی پردند تفر نظرمرانی همشور غرالن کهبلند گری اسبلام جرا ن غالب بودند. نسبت 
به مردانی که جایگاه معتوی پاییتی داشتنن, فرودست تر به عساب می آمدئد, بدیهی است نارضایتی 
از اين دیدگاه وجود داشت و در انديشه برخی گروه ها از جمله صوفیه و قرامطه و معدودی فلاسفه 
همچون ابن عربی به بیان رفن ال ظختین هی است که شاواشت: ی وسنی سیگ وه فشک 
را اه 
کی ایس تاکز هی درا ارگ ما مورا 
جایگاه و حقوق زنان را به نمایش می گذارند. همچنین اينکه به رغم فقدان آموزش برای دختران 
برخی از خانواده ها دخترانشان را نه تنها برای باسواد بودن بلکه به این منظور اموزش می دادند 
که دانشمندان برجسته و زنان فرهیخته ای شوند. شاهد دیگری است بر مقاومت در میان مردم در 
پرابر تجویزها و دستورات دیدگاه های غالب در مورد زنان. 


۰ او گفتارهای جدید 


افشاشدن این نظام با نفوذ اقتصادی ارویا در اوایل قرن نوزدهم آغاز شد. از آن زمان به بعدء 
سازگاری ای که تا ان زمان در خاورمیانه اسلامی میان گفتار جنسیت اسلام جریان ن غالب و بیان 
اجتماعی و نهادی آن و کفتار وضود داشتنووی وال رف این زوال که به تدریج به نابودی نظم 
گهرن و نهادهای. ان اتخامید: در زمان ن ما نیز ادامه دارد. 


دلیلی وجود ندارد که زنان مسلمان ی 
یا نابودی نظم کهن و نهادهای سلطه و طرد ا ن متأسف باشند. در طی قرن نوزدهم تعداد زیادی 
از زنان در کشورهای عربی به حقوق سیاسی و مدنی و دسترسی واقعی به اموزش دست یافته 
دیگر بخش های جهان غرب و غیر غرب و منابع ناکافی مانع از پیشرفت زنان در برخی زمینه ها 
می شود. همچنین زنان در تعداد زیادی از کشورهای عربی عملا وارد همه مشاغل شده اند از 
تدریس گرفته تا پرستاری و پزشکی و حقوق و مهندسی. پیشرفت در اين حوزه ها در کشورهای 
مختلف با تندی و کندی هایی همراه بوده است. اما به طور کلی بیشتر ملت های خاورمیانه به سمت 
پذیرش زبان سیاسی غرب در مورد حقوق بشر و حقوق سیاسی و از اين رو به سمت پذیرش 
حقوق زنان و مردان حرکت کرده یا دارند حرکت می کنند. 


قزر این رونت دی انا وود دارد. یک از آنها استخای جع اقیایی است: کشیرهای داغل شبه 
جزیره عربستان که کمتر در معرض سلطه اقتصادی, فرهنگی, يا سیاسی اروپا و کمتر به روی دیگر 
فرهنگ ها و ایده ها باز بوده, هنوز هم در مقابل اين تحول فرهنگی مقاومت می کند. علاوه بر اين. 
جوامع موجود در اين منطقه به ویژه عربستان سعودی در پاسخ به تاثیرات روزافزون جهانی در 
دهه های اخیر تلاش کرده اند دیوارهای فرهنگی و ایدئولوژیکی به مراتب نفوذناپذیرتری را ایجاد 
یراکرس کشی‌های اد ره آمووگن ونان را فحاز فانیکد اما جر کیک مارد محیودیت 
های گذشته همچنان محکم اند و ایده های مدرن در مورد حقوق از جمله حق رأی که بخشی از 
انديشه سیاسی معاصر را تشکیل می دهد. هنوز جایی ندارند. اما کویت پیش از تجاوز عراق به 
خاک این کشور به سوی ایجاد تحولات مهم در مورد زنان گام پرداشت. 


استثنای دیگر در روند معطوف به افزایش و بسط حقوق زنان در کشورهای خاورمیانه به غیر از 
کشورهای شبه جزیره عربستان, در رابطه با قانون خانواده یعنی قانون مربوط به ازدواج» طلاق. 
و حضانت از کودکان است. این قانون عمیقا در مقابل هر نوع تحول مقاومت یی کتل: هرجند در 
بخش اعظمی از قرن بیستم لیبرال ها و فمینیست ها در بسیاری از جوامع مسلمان مصرانه تلاش 
هایی را برای ایجاد اصلاحات انجام داده اند. اما قوانینی که در جوامع به شدت زن ستیز در دو 
سه قرن اول اسلامی ایجاد شدند. کماکان بر روابط زنان و مردان ن حاکم اند. تنها برخی از کشورها, 
یعنی عرأق» سوریه. و تونس اصلاحاتی را در قوانینشان به وجود آورده آند که قوائین ن اسلام جریان 
غالب را به اشکال گوناگون اصلاح می کند. 


نتیجه گیری و ۲۶۱ 


قانون خانواده سنگ بنای نظام مردسالاری است که اسلام جریان غالب به وجود آورده است. 
اینکه این قانون تاکنون دست نخورده باقی مانده نشانه وجود قدرت های بسیار نیرومند در جوامع 
میان جنبش های اسلامگرا رشد می کنند. در جاهایی که اسلامگرایی به نهادینه شدن «اسلام» به 
عنوان مبنای رسمی قدرت سیاسی منجر شده یعنی ایران و پاکستان در زمان ضیاءالحق." حکومت 
ها در صدد تغییر جامعه بر امدند و تلاش کردند خانه ها را به زندان زنان تبدیل کنند. در ایران 
و پاکستان محصور کردن زنان, طرد آنها از بسیاری از حوزه های شغلی و رفتار ناعادلانه و غیر 
انسانی با انها به صورت قانون در امد. به علاوه, در این دو کشور گفتار زن ستیز به نظام اجتماعی 
راه یافت و به دنبال ان خشونت مردان نسبت به زنان تلویحا مشروعیت یافت. همچنین به عوض 
اينکه مردان خسته از فقر و بی قدرتی. فساد و ورشکستگی دولت را هدف قرار دهند. زنان را هدف 
می گیرند. علاوه بر هزینه هایی که بر زنان تحمیل می شود. محدودیت دسترسی آنها به شغل های 
پردر امد. جوامع را از خلاقیت و مولد بودن زنان که انها در طول تاریخ توانایی خود را نسبت به 
آن ثابت کرده اند. محروم می کند. 


بدیهی است اسلامی که این حکومت ها بر پا کرده اند هیچ ربطی به اسلامی که برتری را به ندای 
اخلاقی اسلام می دهد. ندارد. اسلام سیاسی با دستیابی به قدرت میراث تخصصی و فقهی اسلام 
جریان غالب را در مورد زنان نهادینه کرده است. تنها یک تفاوت میان این نیروهای مدرن و اسلام 
تخصصی و اسلافش که این احکام را برای امروز نهادینه کردند. وجود دارد. شتا کارت دوره 
اسلامی گذشته که در گروگان جوامعی بودند که در آنها زن ستیزی و مردسالاری هنجارهای غیر 
قابل مناقشه و نامرئی بودند. بیشترین تلاش برای تبدیل دستورات اسلامی به احکام پرای پیاده 
کردن عدالت بر مبنای معیارهای دسترس پدیر در عصر خود را انجام دادند. در مقابل. اخلافشان. 
با اینکه تکنولوژی ها و زبان های مدرن را در هر حوزه ای از زندگی پذیرفته اند. امروزه با نهادینه 
کردن احکامی که در اعصار دیگر و در جوأمع دیگری طراحی شدند. بنا دارند در مورد زنان از 
ادراک های معاصر در مورد معانی عدالت و حقوق بشر اجتناب کنند. به تعویق انداختن عدالت 
برای زنان تا آن زمان که حقوق و آسایش برای همه افراد بشر فراهم شود و دائمی کردن و نهادینه 
کردن نظام هایی که با معیارهای معاصر غیر اخلاقی به حساب می ایند؛ فقط به منظور از بین 
بردن ۳ های مردان, همانقدر سیاستی سترون و ویرانگر است که سیاست عصبانیت و لحن 
مزورانه نفی غرب برای بازگشت به فرهنگ بومی که در عين حال با جواز ورود بی حساب و کتاب 
محصولات ذهنی و تکنولوژیک غرب به این جوامع همراه است. 

همانطو رکه گفتارهای جوامع عربی در چنبره گفتارهای غربی گرفتار شده آند. و همگی شان به ویژه 
با تاریخ استعمار و گفتارهای سلطه استعماری در جوامع مسلمان در هم تنیده اند. مطالعه زنان عرب 
مسلمان در غرب نیز امروزه چنین وضعیتی دارد. همانطور که پیشتر توضیح دادم. گفتار استعمار 
پدرسالار زبان فمینیسم را از ان خود کرد و از موقعیت زنان در جوامع مسلمان به عنوان ابزاری 


۰۲ ال گفتارهای جدید 


برای حمله استعماری به این جوامع استفاده کرد. مردان امپریالیستی که در جوامع خود دشمن 
فمینیسم بودند. در خارج از مرزهای خود لحن فمینیستی را برای حمله به رویه های مردان غیر 
و «تحقیر» زنان شان مورد استفاده قرار دادند. آنها می گفتند فرهنگ های مردمان مستعمره زنان 
را تحقیر می کند تا بدین وسیله سلطه غرب را مشروع کنند و سیاست های استعماری مبتنی بر 
تایوف فعالاند فرهنگ ها و مذاهپ مردمان مستععره را توعجیه کتتد, این تکرش گاهار قز لرد گرامر 
تجسم يافته بود. او که در انگلستان به دلیل مخالفتش با فمینیسم شهره بود. در مصر که او ژنرال 
کنسولش بود مهمترین مدافع پایان دادن به تحقیر اسلامی زنان و حامی سرسخت رفع حجاب بود. 
در نظریه امپریالیستی حجاب و تحقیر زنان مانعی در راه «پیشرفت» و «تمدن» جوامع مسلمان 
است و جلوی «اعتقاد يا اجبار» مردم به قبول «روح واقعی تمدن غرب» را گرفته است. 


این نظر را نه تنها خادمان مردپرست امپراتوری پذیرفته بودند و تبلیغ می کردند. بلکه عموم غربیان 
و نیز بومیان طبقات بالا و متوسط بالا نیز ایده های فرهنگ غرب را پذیرفته بودند. فمینیست های 
اروپایی که منتقد رویه ها و باورهای مردان نسبت به خودشان در جوامع غربی بودند. نحوه معرفی 
حمله به حجاب و رویه های کلی جوامع مسلمان پیوستند. حمله به راه و رسم های مسلمانان و 
جوامع مسلمان و به ویژه به رویه هایشان در مورد زنان خواه توسط مردان امیریالیستی صورت 
گرفته باشد که مدافع سلطه مردانه بودند. يا توسط میسیونرهاء يا فمینیست هاء و خواه به نام «متمدن 
کردن» بومیان, یا مسیحی کردنشان يا نجات زنان از دین و مذهبی که از سر بدیختی به آن گرفتار 
امده اند. انجام شده باشد. متوسل شدن به بحث زنان جوازی بود برای تقبیح و حمله به راه و رسم 
های جامعه مغلوب و ایجاد هاله ای از مشروعیت اخلاقی به گرد آن. و اصرار بر تغییر راه و روش 
های فرهنگ بومی و پذیرش راه و روش های برتر اروپائیان. 


در گفتار «فمینیسم» استعماری بود که برای نخستین بار این عقيده ندید آمد کدمیان بحث فرهنگ 
و هو قعیت. زنان پیوتدق دافی وجوة دارد و موفعیت ژنان ن تنها با ترک فرهنگ بومی امکانپذیر است. 
این ایده محصول یک مقطع تاریخی پدرسالار بود و توسط گفتارهای استعماری پدرسالار برای 
خدمت به اهداف سیاسی خاص طراحی شد. همانطور که تاریخ زنان غربی روشن می کند. اين 
عقیده که پیشرفت زنان تنها در گرو ترک راه و روش های فرهنگ مردسالار بومی و پذیرش راه 
و روش های یک فرهنگ دیگر است. بی اعتبار است. برای مثال حتی پرشورترین فمینیست های 
قرن نوزدهم هم نمی گفتند که زنان اروپائی باید خود را از سرکوبگری پوشش ویکتوریایی - که 
طراحی شده بود تا با تن پوش های فنردار, دنده ها را تا استانه خرد شدن فشار داده و به این 
ترتیب بدن زن را در اوج شکنندگی و بی پناهی نشان دهد. و از ستحلودکننده ترین آلگوهای مان 
ها متا خر به ساب می. ا یقن با پذیرش سیک بوشتن یک فرهنگ دیگر آزاد کنند. ور وی کان 
ماری ولستونکرافت هم که زنان اروپائی هیچ حقی نداشتند یا در روزگار ما حتی رادیکالترین 
فمینیست ها هم نمی گویند که چون سلطه مردان در سرتاسر تاریخ مستند غرب وجود داشته. تنها 


نتیجه گیری و ۲۶۳ 


راه رهایی برای زنان غربی ترک فرهنگ غربی و یافتن فرهنگ های دیگر است. این ایده به نظر 
پوج می آید. ولی در جوامع عرب و غیر عربی وقتی صحبت از بهبود وضعیت زنان در میان باشد. 
سکه رایج است. تا به امروز. مبارزه با حجاب و غربی شدن و ترک راه و روش های مسلمانان 
عرب که برنامه ای بود که کرامر و همگنانش برای زنان مسلمان در سر داشتند. همچنان قالب 
مطالعات غربی در مورد زنان عرب. از جمله مطالعات فمینیستی را تشکیل می دهد. 


فرض نهفته در پشت این ایده ها این است که زنان غربی اهداف فمینیستی را با درگیری انتقادی با 
میراث فرهنگی و چالش و بازتعریف دوباره آن می توانند تعقیب کنند, اما زنان ن مسلمان این اهداف 
را تنها با کنار گذاشتن راه و روش های فرهنگ خود و پذیرش راه و روش های غیر مردسالار و 
یر ژن سفیز گرب به دس خواهند. آوود فرح این انت که فرفگ ها و مذاهپ اسلامی از بایة 
با زنان عداوت دارند. در حالیکه فرهنگ ها و مذاهب غربی چنین نیستند. همانطور که استدلال 
کردم. اسلام و فرهنگ عربی به اندازه مذاهب و فرهنگ های غرب گشوده به تفسیر اند و می توانند 
متحول شوند. به علاوه. تاریخ متفاوت فمینیسم در جهان غرب و خاورمیانه حاکی از این است که 
پیدايش صداهای فمینیستی و کنش سیاسی در جوامع غربی پیش از بروز انها در خاورمیانه به این 
خاطر نبود که فرهنگ های غربی کمتر از دیگر جوامع. مردسالار يا زن ستیز بوده اند. بلکه از آن 
رو بوده است که زنان در جوامع غربی توانستند بر مفاهیم و نظام های سیاسی ای تکیه کنند که با 
ایده های دموکراسی و حقوق افراد ایجاد شده بود. اما این واژگان و نظام های سیاسی را مردان 
سقیل پوست طیقانت متویسط پر ای احقاشت. از متانمشان ایجاد کرده بودتد: و بدا تداشتنه زدانبرا در 
آنها شریک کنند. اینکه زنان در جوامع غربی از ؟ گفتارها و نهادهای سیا ی 
عموما دلیلی بر اثبات این مسأله است که فرهنگ های غربی از دیگر فرهنگ ها کمتر مردسالار 
و زن ستیز آند. اما واژگان ن سیاسی و حقوق سیاسی و مدنی کاملا متمایز از پیام های فرهنگی و 
روانشناختی و ساختارهای کنترل روانی نافذ در یک جامعه اند. اين اعتقاد که زنان غیر غربی 
موقعیت خود را تنها با پذیرش فرهنگ, پوشش, و دیگر چیزهای غرب بهبود خواهند داد. به خاطر 
در هم ریختگی میان ن این حوزه های گوناگون ظاهر شده است. البته. زنان مسلمان عرب نیز باید 
همچون زنان غربی مردسالاری را در هر فرهنگ و سنتی که در آن هستند. نفی کنند. اما ات کابلد 
تفاوت دارد با اینکه بگوییم باید به اهداف و سبک های زندگی غربی روی آورند. 


مطالعه در مورد زنان ن مسلمان در غرب وارث این تاریخ و گفتارها و ایده ها و مفروضات است: 
وارث استعمار, گفتارهای سلطه استعماری, و همکاری آن با ایده های فمینیستی برای پیشبرد 
امپریالیسم غرب لذا پژوهش هایی که در مورد زنان خاورمیانه صورت می گیرد. در حوزه ای 
انجام می شود که از پیش با طرح ها و تعصبات استعماری اشباع شده است. گفتار غربی در مورد 
زنان عرب از پیش با اين مفروضات. روایت هاء و تاریخ و فرهنگ ها شکل گرفته است. لذا 
آگاهی از اين میراث و از اغراض سیاسی ای که این مفروضات. روایت هاء و تاریخ و فرهنگ ها 
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در سکوت به آن خدمت می کنند. نقطه شروعی برای هر نوع پژوهش است. اگر بنا داریم از 
همدستی در بازتولید گفتار سلطه غربی اجتناب کنیم» و اگر بناب بر این است که مطالعه در مورد زنان 
و ایده های فمینیستی دوباره به ابزاری در خدمت اغراض سیاسی سلطه غربی تبدیل نشوند. داشتن 
این آگاهی لازم التیگ: از سوی دیگر باید از باز تولید محادلات در شکل روایت ت اسلامی مقاومت 
نیز اجتناب کرد زیرا این روایت ت تمامیت فرهنگ بومی را تأئّید می کند و ظلم هایی را که فرهنگ 
بومی نسبت به زنان روا می دارد. می پذیرد. معدود پژوهش هایی که در غرب انجام می شوند. 
در خطر افتادن به اين دام قرار دارند. اما باید در نظر داشت که گفتارهای قدرت یکدیگر را پناه 
می دهند. به عبارت دیگر اسلام سیاسی به عنوان گفتار مسلط در خاورمیانه در پناه گفتار مسلط 
جهانی غرب قرار دارد و در واقع به آن وابسته است. 


موفقیت فمینیسم غربی و مشروعیت آکادمیک آن که البته با مناقشه در مورد دستاوردهای عملی 
آن برای زنان از طبقات محروم تر اقتصادی و زنان رنگین پوست همراه است. به این معناست که 
تحقیقاتی که در غرب در مورد زنان دیگر جوامع انجام می شود. خود تا حدی یک نوع گفتار 
اقتدار در رابطه با این جوامع است. ی کی مگ 
مر دوذ گنه سانفانه سیک اسست انم دسفاووویه پیدایشن اقییای تشحامت که باه بنانگر فرمول: هی 
کهنه در شکل های جدید و بازنویسی داستان های کهن در مورد فرودستی اعراب و مسلمانان 
باشد که آکتون نورد مایت سای و کارهای: بذوفشی اسخد:جای خسف خواهد بود اگر فمینیسم 
به جای تلاش برای جداکردن خود از این کليشه ها یک بار دیگر ندانسته به دام خدمتگزاری به 
اغراض سیاسی نظام سیاسی غرب و سلطه مردانه به سبک غربی بیفتد. حد اقل پیامد دائمی شدن 
این نگاه این است که نسل جوان زنان و مردان عرب از فمینیسم بیگانه خواهند شد. امروزه کلیشه 
ها و دستکاری های گفتارهای غربی. و اغراض سیاسی ای که با صف آرایی فمینیسم بر علیه دیگر 
فرهنگ ها صورت می گیرد. دیگر مخفی و نامرئی نیست. بر عکس برای بسیاری از مردمان غیر 
غربی کاملا واضح است. 


معدود اند افرادی با پیشینه عرب یا اسلامی حتی برخی از فمینیست ها که متوجه نحوه متوسل 
را ها ری و کبقالهاي خلمیبه س ب0(۳حیت وان یرای مه ز 

حتی افزایش دشمنی داخلی نسبت به اعراب و مسلمانان نشده و از ان ها پوس ففیته باشگاد: . پیز 
مأیوس کننده است که برخی از پژوهش های فمینیستی هم بدون نگاه انتقادی به بازگویی داستان 
قدیمی می پردازند. متأسفانه هنوز هم کتاب های زیادی منتشر می شوند که در انها تاریخ زنان 
عرات در قالب پارادايم کرامر بازگو می شود. . یعنی رهایی زنان مسلمان کر این است که ایا 
محجبه هستند یا خیر. و ایا جامعه «پیشرفته» و غربی شده یا اينکه به چسبیدن به راه و روش های 
عربی و اسلامی اصرار می ورزد. اين نوع فمینیسم که هنوز هم استعماری (یا استعماری و کلاسیک) 
است. از نوع قدیم تنها اندکی ظریف تر است. برای مثال ممکن است زنان فمینیست قهرمان عرب 
زا جف یل مقاومت ر بان سر کون ها تفر ادکه فرهنی غریی و اسلامین متایشی کند: اما 
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این پیام آشکار است. پیام ناگفته همچون دوره استعمار این است که مردان عرب, فرهنگ عریی» 
و اسلام به طرز علاج ناپذیری عقب مانده اند و جوامع مسلمان لایق آن اند که تحت سلطه باشند. 
تابود شوند. یا بدتر از آن. در اینجا ساختارهای به ارث رسیده از گفتار غربی بی آنکه مورد بررسی 
قرار گیرند. بازتولید شده اند. 


بنابراین. در بستر ساختار امروزی قدرت جهانی, اگر می خواهیم از تبدیل شدن به همدست 
ناخواسته ایدئولوژی های نژادپرست (که هزینه هایی که بر بشر تحمیل کرده اند. از هزینه های 
تبعضی جنسی کمتر نبوده است. اجتناب کنیم) به فمینیسمی احتیاج داریم که با هشیاری به انتقاد از 
خود بپردازد و از موقعیت تاریخی و سیاسی خود آگاه باشد. علاوه بر اين, در بستر سلطه جهانی 
غرب برخی از انواع فمینیسم که بنا دارند سرکوب را شناسایی. محکوم و تقبیح کنند. به همدستی 
اجتناب ناپذیر با سلطه غربی مشغول اند. زیرا دائما از ظلم هایی که به زنان غربی می شود و 
استثمار دائمی آنها در نظام سرمایه داری غربی صرف نظر می کنند و تنها از سرکوب دائمی زنان 
در جوامع غیر و توسط مردان غیر سخن می گویند. 


قمینیسم يا بهتر است بگوییم فمیئیست ها در تحلیل جوامع غربی آمروزی, به مراتب از رهیافت 
ساده اندیشانه محکوم کردن و تقبیح کردن فراتر رفته اند. تحلیل فمینیستی جوامع غربی اکنون 
در بر گیرنده طیفی از دیدگاه ها و مواضع تحلیلی ظریف و پیچیده است. یکی از الهامبخش 
ترین این دند‌گاه. ها قد. شوه های دغالت فمینیسم در گفتارهای سیاسی مسلط در جوامع 
غربی و همدسفی نادانستد با ایدئولوژی ها و نظام های اجتماغی ای است که اشکارا آنها را نقد 
فبی, گنت: تحلیل نقادانه نابودی زنان و هزینه هایی که سرمایه داری پیشرفته بر انها تحمیل می 
کند. نیز الهام بخش است. برای مثال الیزابت فاکس جنوویز در مورد جامعه آمریکا بر اين اعتقاد 
است که تاریخ قرن پیستم «موید ان است که به جای اينکه با پیروزی مدرنیته تبعیض جنسی 
از میان برود. احتمالا عمومی تر شده و سخت بشود ان را در یک نهاد خاص نشانه 1 اگر 
به اصطلاح انقلاب جنسی پیوندهای خانواده هسته ای در مورد روابط جنسی زنان را از هم 
گسسته, اما نمی شود گفت بی برو برگرد به تضعیف تبعیض های جنسی يا تضعیف نقش های 
جنسیتی متعارف انجامیده است.» او خاطر نشان می کند که سرمایه داری متأخر «یک پیچ و 
تاب دیگر بر قرن ها سرکوب زنان اضافه کرده است. مصرف گرایی, الگوهای زندگی در حومه. 
و کاهش ابعاد خانواده, باعث افزايش تحرک شغلی مردان. آموزش زنان. کاهش نظارت والدین 
بر فرزندان... افزایش آمار طلاق, و بسیاری از تغیبرات دیگر شده است که با عزلت و اضطراب 
در هم تنیده اند.» فاکس جنوویز نگران آن است که خود قمینیسم با پذیرش غیر انتقادی ایده 
ال های فردگرایی روزی «همدست اعمال کثیف سرمایه داری دیده شود که با از بین بردن 
همیستگی های قدیمی و نهادهای بورژوایی. راه را برای یک استبداد شوم دیگر هموار کند.»* 


پژوهش ها در مورد زنان عرب حوزه ای به مراتب جوانتر است. تحلیل این پیچیدگی در کارهایی 
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که در مورد زنان عرب صورت گرفته. بسیار نادر است و غالبا در آنها مفروض آن است که مدرنیته 
و «پیشرفت» و غربی شدن بی چون و چرا خوب اند و ارزش های فردگرایی بی برو برگرد مفید 
اند. مجموع انچه اکنون درباره زنان و جنسیت در مورد بسیاری از جوامع و فرهنگ های عربی 
گوناگون شناخته شده بسیار ناچیز است. حوزه های ون کی زنان و ساختارهای غیر رسمی ای که 
لاخ قر آنها به سر می بردرن خلوز تاشتا خنه ماکته اند: ببیار کستروه اننه شاید هم اصلا طراحی 
پژوهش هایی در مورد دیگر فرهنگ ها برای شناسایی بدترین رویه هایشان بهترین شیوه برای 
ارتقای فهممان از جوامع انسانی نباشد. انسانشناس برجسته هندی. ت تی. آن. مادان در انديشه به 
میراث مبهم انسانشناسی و سهمی که این ۱ 
داشته, معتقد است که نقطه شروع مناسب, داشتن نگاه احترام آمیز به فرهنگ های دیگر و اعتراف 
به فرصت هایی است که آنها برای انتقاد و افزایش آگاهی از فرهنگ خودی فراهم آورده اند. مطالعه 
انسانشناسی «نباید صرفا به ما بگوید که دیگران چطور زندگی می کنند؛ بلکه باید به ما بگوید 
ما چطور می توانیم بهتر زندگی کنیم». و در حالت ایده آل باید مید اين باشد «که هر فرهنگی 
به دیگران به عنوان منتقد ات دارد تا بهترین چیزهایش برجسته شوند و به عنوان چیزهایی 
که برای انتقال به فرهنگ های دیگر مطلوب اند.حفظ شوند.» " قاین فتبتین بتو ان برحی از اين 
معیارها را برای بررسی مباحث زنان در دیگر فرهنگ ها از جمله فرهنگ جوامع مسلمان صورت 
بندی کند؛ معیارهایی که حتی همدستی ناخواسته با منافع غرب را افشا کنند و در عین حال مانعی 
برای آزادی پرسش و تحقیق نباشند و به هیچ رو تعهد پرشور فمینیستی را برای ایجاد جوامعی که 
زنان در انها بتوانند بدون مانع به شکوفایی استعدادهایشان بیردازند و در همه قلمروهای جامعه 
سهیم باشند. کنار تک اوق 
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یادداشت ها 


07۲0۵۲0 :۱۱وه۱) رمرکاعاصهاهت ۵۲یا 56۴ 0۴ ۳۳۵۵۵۷۵ 6۳00 ۵56 ۳۸۵۹۰ ۱۳۵۵/۵/6 ,۱۱۵۱۵۱۷ واداه۸ 
1983(,۰ ,۳۴۲۵55 


من فقط به نحوه بازتولید اورینتالیسم - و نیز تصدیق یا حتی اگر ناخواسته باشد. برداشت آن از اسلام- به نگرش اسلامی غالب از خود به 
عنوان تنها نسخه ممکن و مشروع از اسلام اشاره دارم. اورینتالیسم مألوفترین دیدگاه به عنوان نوع غربی ارائه و سوء ارائه و دنیای اسلام 
به عنوان قلمرو غیریت و فروتری است؛ نیز حوزه ساطه است. اما باید خاطر نشان کرد که گفتارهای اورینتالیسم و اسلام جریان غالب 
گفتارهای مردسالار سلطه هستند و از اینرو در برخی جهات مکمل یکدیگر اند يا یکدیگر را تأئید می کنند؛ حتی وقتی که از برخی جهات 
در جنگ با یکدیگر باشند. 

(یادداشت مترجم) مثال بارز دیگر می تواند ظهور طالبان در افغانستان و فجایعی باشد که در آن جا برای زنان به بار آمد. اما این کتاب 
پیش از تحولات افغانستان پس از روی کار امدن طالبان نوشته شده و لذا به ان وقایع اشاره ای ندارد. ایران؛ پاکستان, و افغانستان نمونه 
های بارز ظهور اسلامگرایی به همراه خشونت های آن بر ضد زنان دردهه های پایانی قرن بیستم هستند. جالب آنکه هیچیک از این سه 
کشور عربی نبودند. م. 

برای نقد از سیاست غرب و فمینیسم سفید و زنان جهان غیر غربی و زنان رنگین پوست بنگرید به: 


:(1978 ,۱/۵۲۵ :۷۵۲۲ سول ععزاهط بالات را عرحکک :۷۷/۵۸۵6 ۵۵6۲ ظ۱ یاع 9۵ 0۵0۵۷۵۲۵ 6202 
1984(۰ ,۲۲۵85 ۴۱۵ ایام :صماعمظ) 6۵06۲ مه و۵۲ ۳۲۵۵۲ ۲۵۵0۰ ۴6۲۵/۲6 ۱۵۵۲۵۱ اا۵ 200 


۷۱۱ 2۱۵۵۵) عراهی۵ ۱۵1۷ ۵0۲ عباوت ۵ کممزکیااا نام ۵/6 ,۳۵۰۵6۱۵0۷۵66 ۴۶۱۱2۵06۸۳۱ 
1۰ ,137-38,14 ,(1991 ,۲۲۵85 0۵۴01186 ۱۱۵۲۲۲ ]۵0 


صجز۷۷ ۱۱6 قح 06۱۱۷6۲۵۵0 و/ومرج۵ 5۲۵۵ 0۴ 11۲۴66 ۲۳۵6) ۵۵۲۲۱۳۴۸۵۲۵۳۳ ا۲2بانت ق2 اومام۸۵۸۲۱۲۵۵ ,صعمع/۲۰۱۱۰۱ 
5-۰ ,(1990 061۵06۲ ,۱۸86 ,۱۵۲۱۱۵۲۲۵۵۵۴ بعوواامی لاصو لع ععبتاه‌عا ممواتعل صوال۸ 


۲۳۶۸ 


"باآونا۲۳۵ ۸۲205 صها صا عصمتقعصعصصانا ۴6886 ۲۲۳۵ ,وتاونی۸ :۳۰۱۷۸۷۸۰ :274 ,۷۷۱6۵۵۴۴ 0۴ 86۵26۱5 ۲۳۵ ,۱۵ ,اماح۲خ 
(1984) 2 5001607 امج۸۲ وه ۱۵۱/۵۵8 66 ۵0 هنال 


(۳۵2 ماج 568 :35 ,(1980 ,ععع۲۲ اواني۲ ۷۵۲۷ ۱۱۵۸) متاعییم۳۰۷۷۰۹3:۸ .عصعا رجمهلی ۵۲۱۷۷ 6628۱5 ۱۵۴,۲۳۵ ,ت۸۵۲۵ 
(1979 ,۳۲۵85 0۱۱6200 ۵۲ ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۵ :0۱۱۵200) رر.60 200 رصقاها ,عطق 


(1964 ,ععع۴۲ ۱۸۵06۲۲ عهزا۴ :01۲0) وماصلا) اکنطاصصع۴ صعتام ۲۵۱ عصا ۵۲ عونازتاعم ات90 ۲۳۵ بعاطاهعط بوگه۸۵۸۲ 


۰ 75-77 ۷۵۱5۰ ,۱6۵11005 ۱ماباظ عابتاکط۱ اقاصعا0۵۳ ,عاملا 3 ,۳۵۵۷۲ ۲۱6۲۵۲۱۷ ۸۲۵۵16 ۵۲ قوالبناط ,هاطولا با0حاما۸ر 
1957-72(۰ ,۳۲۵55 0۱۱6200 ۵0۲ ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 


,۴۲۵5 ۱6290 ۵۲ ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۵ :0وههدات) 0اطافهع-ا۵ ص۲۱ ۵۴ ۱۷۷۱۲۵ ۵00 ۱۱۵۲۵۵۲ :59۱020 0۴ 0۵9605 ۲۸۵ هصاخ 
(1974 ,0۲۱۴۲ ۱۷۱۱۵۷۸۷۵۱ :1946 


:(1941) 58 عوهوباوصها 96۳01016 ۵۲ ل۵ط۲باملگ صهعز۸۳9۵۲ ,صعاها ۵۲ ۳۷۵ 196 جوم فناعاگ 06 200 ۱۷۷۵88۸۵۲ بتا0حام۸ر 
.277 


(1942 ,5وع۳۲ 06۳16200 ۵0۲ ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۵ :0۳۱۱6۵00) ۱/۵۱۱۵۴۲۵۲۴۵۸۵۵ ۵۲ 66۱۵۷۵۵ ۲۳6 ,طععاعتم بوتصعلا ب,تاهحاما۸ر 
(1942 ۵۸۵۲۱۱) فوالباه ۴286۲0 ۱۱۵2۲ ۵۲ اقط۲باول ",حصصعاها ۴۵۲۱۷ وا نها 1۱6 200 ۱۷۷۵8۲۵0 بوتصعل ,تاه‌حام۸ر 


8 وووو‌ناو۱۵۱ 5690 ۵۲ نامگ صهع۸۳96۲ ,زوا ۵۲ ۳۲۷۵ عط ۵ فاعاگ 10۱6 200 ۱۷۷۵۴۵۵۱ بخاصهلا بتا0‌حام۸ 
3۰ (1941) 


(1942 ,و۳۲۵8 0۳۱6۵00 ۵۲ ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۵ :0۱۱6۵00) 0موجعهای ۱ ۵۲ 0۷60اقظ عط ,طعطاعتم بوتصعل ,تاه‌حام۸ر 
(1942 ,ووع۲۲ 0ههع6۳۱ ۵۲ ۱۱۱۷۵۲6۲۵ :6۳۱6290) ۱/0 ۵۴ 56۱۵0۷6۵ ۲۳۵ ,طقداعتم بوتصهلا ,تا0حام۸ 


0 0 ۱۱۴۱۷۵۲۵۱۵ :0۳[6290)) 0احاوهع۴-اج صنضع۴۲ ۵۲ ۷۷۱۲۵ 200 ۱۷۵66۴ :020وع5 ۵0۲ 605با0۵ ۸۵ رحتولا ,صاخ 
(1974 ,۴6۵۲۱۱۲ ۱۱۱۵۷۸۷۵۱۷ :1946 ,ععع۲۴ 


جاحاا۸ اببعهک 5۱۲21 و وقطفا مه موما/۲۳۵08 ۸۵ :۱۷۱۵۸۳۱۵۴۴۵۵۵ ۵۲ ۲9 یاطعا وا 0صعحصههای۱۷ :صوهطعن۲ صها ناه/۵1-۳ 0طصر 
(1955 ,عفع۲ ۱۱۱۷۵۲۵۵ ۵۱۲0۲۵ ۷۵۲۱۷۰ ۱۱6۸) 


۱۱۱۵۲ 6۱21096 هام90 20 ,۱۵۲ 1 ,و66 ۸۵۲۳۰۷ ۲۳ راومه هاااز۳ امرزوط رتحنامم فلع اع0‌مل۸ر 
(1968 ,۲۱0۱۷96 ۳۵۴۵۵۴۱ :۷۵۲۱ #اولا) مصعط۱ ۱/۵۴ مها ععاعقطات .عصها 


لهء‌انا۳۵ ۲۳6 ط1 ,1952-57 ,۴۵۷۵6 ۱۴8 صمتاباطااعزها عصعهعها 20 صماعصهم اهصمتلهع ۲۴۵0 ,8یامصطع/۱ ,اععع۴-ع0م۸ر 
۵ :۷۵۲۷ ۱6۵۷۷) 06۱-1۱۵160 ۸0 60۱206 600 ۲109۴0۵۲ ,۱ ]۵۵6۲ رر.60 ,۲9۷۵ طا صمتاناما و۱ ۱۵۸۵۵89۵ ۵۴ ۶۱6۵۵۴۷ 
(1982 ,6۲5«اوزامانظ ۱۱۵۱۵۲ 200 


,50۵0156 ۸۱-901 :1۵۴0000) 1923-73 ۴9۵6 ظ۱ ععتازاه۲ اقطمتاعل۱ 200 ۱۷۱۵۷۵۴۸۵۱۴ 06یا ۲۳ ,0عصصصاه بعاانبت‌ما۸ر 
(1985 


(1964 ,ووع۲۲ آن۵۴8و۸۲ :0۱۱6290) ووعنا 6۵۲6۵۵ ۸۵601 ,.ع ,۸۵۲۵/۵806 


,1933 ,۱۱۱۲۵۲۵ ۳۱۰ ,کقع ۱۱۱۷۵۲۵۱۵ ۵۵۲۵ ,صم0مها) ‏ ,۲۵۷۵6 ۱ ۱۵06۲6۲۲ 20 اقا بت فعا/69 ,عصصج۸۵0 
(2000 ,۳۵۱۵۲۱۵096 0۱۷ ۲6۵۲1۴6۵ 


(1933 ,ااعوعیا 200 ااعععیا ۷۵۲۲۰ ۸۵۸ ۵9۱۷۵۲ 10 ۱۵۵6۲۲۴۵ 20 اقا ی قعاعهط6 ,عصصع۸8 
(1933 ,ااعوویا۴ 200 ااعععیب۴ ۷۵۲ ۸۲6۸) ۴۵۷۵۲ 1۱۱ ۱۸۵۵06۲65۰ 20 صصقاعا یی قاط ,عصصو۸8 


(1962] ,۱۱۱۱۴500۵۰ :۵۲۱6ظ) ۷۷۵۴۵۵۵ <ا۲۵۲۲۲۵ 36 ۵۲ متلهمآ۱۸۵/۱6۵ ۲۳۵ ,هر ,رصحطناعآ۸ 


(1985 ,۱۷۵۵۴۴۲۱۱۵8 1۵8۵0۴۰) ات۲۷۲۵ صاز ما۵0 ۸ :۱۲۵ ظ1 "۲۳۵۵۵۲6 صها۱۲ ۳۲۵ .(0ع) حافلع۲ ,تعحافآ۸ر 
(1985) 2 ۵۰ ,7 0۵۱۵۲۱6۲۱۷ ۱۷۷/۵۲۱۵ ۲۳۱۲۵ ,۱۲۵۴ 19 ۱۵۵۵۱۵9۱ 600 ها ,م۷۷۵8 ,صواو۲ ,تححاعک۸ 

(1989) 1 ۴۵۰ ,9 قویاعوا ۴۵۴۴۲۴۲9۲ ط۱ ",0086 ۷۷۵8۵۸۵۵۵ ۷۷۲۱69 ۵00 ۲۵بایت طجم بقاونا ,هر 

(1960 ,ععع۲۲ ۱۱۱۱۷۵۲۵۵ 0۱0۲۵ ۱۵۴0۵60۰) مفالهص۵/عل صهتامروع ۵۲ کطاونزر0 اهبتام6ا|۱88 ۲۳۵ ,3.۷۰ ,0عمر 


0۱6۲0۲0۵ :۲۵۱۵0۵) اوالهصم۸ل صهتام و۴ ۵۲ عطصاوزد0 اهنمعااقاط۱ ۲۳6۵ , ۱۷۵۵۵88۴8۵0 لقصصعل رععصصضر 
(1960 ,۴۲۵55 


۰) ۱۱۱06۱۵6۱۱-۵۵۲۱۲۸۷۲۲۷ ۲06 ۱ ۲261 ۱۸۱۵۵16 عط ۵۲ ۱۵۵6 «اعتا6 200 ها زا۱۷۸۲ ۲۵۸۷۵۲۵ بوانعا ,۸۴8۵0 
(1978 ,۱0۳0۴0۵6 


۴ ۴۵۵۳۱۵۱۱۷ 62زا طا "رکفمط06۵۳88960۵ ۷۸۷/۵۱۲۵۲۵ 200 عا۵۵ وق ۵۵۴۵۵۴۸۰ ۱2۵0۵۲ 0۵۵۵ ۳۲۵۵ ,0هبا۴۵ ,اصصوز۸ 
2 ,۸۵۵06۱-۲۱۵۱۵۷ 200 ۲۱۵۱۵۲ ر.60 ,متاباما و۱ ۱۸۵۵۴96 


(1981 ,وفع ۱۱۱۷۵۲۵۵ 62100۲1096 :0610۵۲109) ۴6۵]6288601ظ۳ ۸۲۵۵ ۲۳۵ ,قبط ,تمصوز۸ 


.۰۷۷ ۱۲۵08۰ ,1*۸۵72۵01ج ها ۵۲ ۵-۳۲2 ۲۲21نانا-اج 2080 و0ناق-اج بیط ۲۳6۵ :هاویاابام‌مم۸ ۵ قرنیو روما را۵7۸۵۲۵ 
(1971 ,۱۱۷۸۷۱۸ 200 ۸۱6۱ :1۵8۵06۴) متاعنی۸ر 


(آباو6۱ظ) 56۲6 ۱2۵۲۵1 .عصع۱ رزبعآطاونام۸ عاصع۲ 0۴ ۵۳۵60 ۲۳۵ روناانا ۳6۲۵۵۲6۵ ۱۵۲۷ 200 عاصوه رزبعطاونا۸ 
(1949 ,50016 


(1968 ,۱۱۰۵۱۲۲۵۷ 0 :۵۴۵۵0 6۲۵88۸۵۲ 200 2۵۱۷۵۴ ,اایبا ها ,۱/۲60۲ ۵1-52010 


,۴۲۵55 061107012 0۲ ۱۲۱۱۷۵۲5۲۵ 56۲۷۵۱6۱۰) 1922-1936 ,۲۵۵۲۱۴۸۵06 ۱۵/2 قامرروع ,تایبا کم ,آ۱/۵/6۵ ۵1-52010 
(1977 


,0۰ ,۷۷۵۲۱۵ ۱۷۱۵۱۱ عط وا مقصه/۷ ۱ "یام زو صا 606اصعع 21ص۵آانتا۵ ۳۵ ۲۲8 ,انیا کهام ,امکنع/۱ ۵1-520710 
(1978 ,و۲۲8 ۱۱۱۷۵۲۵۵ ۲۱۵۲۱/۵۲۵ :0۵۳0۵۲1۵096) ۲6۵۵۵19 ۱۱۲ 200 ۲6۲ عاما 


-06۱۳۵۳ احطزو0۵:۱ :عتعطام‌تاهت 0اعح‌فاطاه عطا ۵۲ عوماام۴ ۲۳۵ ,.عطه۲ ۸۵ .606 ,.8.ها رطایامتاهو ۱/۵۲ 6۳00 ۳۰۲۰ :۸۴۸۵۵۲۵2۰ 
۲6(۰ ۵۲۵۵۱6) 41 :3 ,(1920-21 ,6۵۱6۱0۸/۱ ااععظ :0۵۱/]0۲0) .عام6 7 ,66۳۴۷۲۲۷ ۱6۱۵۲۲۲/6 طییه۴ عط ۵۲ عواه 


۰ 2 ,۳۲۵56۱۲ 1۱6 10 6۲۵۱۱۵۲۵۲۱۷ ۲۵8۱ ۴۱۲۵۵6 1 ۱۷۷۵۴۵۵۸ ۵۷۸۷۲۰ ۲۳6۲ ۵۴ ۳۱۱6۲۵۲۷ ۸۵۸ .3 ,200.21088667 ظ ,ط۲60ع0ص۸ر 
8 ,۵0 200 ۱۳۱۵۲۵۵۲ ۷۵۲۱۰ ۱۱۵۱۷) 


,0۰ ,۵۷۵ ۱۵۵6۲۲۱ طا عوصودات لعتعمو 0صع اهع‌تاناه طا ",1890-1950 ۲9۵ ظ1 ۳۵]۵۲ ۱۵ ر.لا.ل ,08۲600 
(1968 ,۲۲686 ۱۳۱۱۷۵۲۵۲۵ 0۱6۲0۲0۵ :1۵8000) ۱/۰۳۱۵۱۲ظ۳ 


,0۰ ,۳۵۷۵۲ ۱۸۵۵6۲۲۱ طا عوصعدای اعتعمو 20 اهع‌تازا۲ وا ",1890-1950 ۴۵۷۵6 10 ۳۵۲۵۲۰ ۱۵ ,.ما.لا.ل ,۸06۲60 
1968(۰ ,۲۲۵85 ۱۲۱۱۷۵۲۵۲۵ 0۱0]0۲۵ :1۱۵8000) ۸۸۰۳۸۵۱۲ 


1۰ ,(1979 ,الاخظ۲ و۲۵9 ۵0 6و0وبا۳ :۵8000) 8م۱۷۱/۵۵ 200 عاصنقه تاکن .یل ,۲۵6۲۱ظر 


او 60.0.2 ر5 ,۷۵۱ ,۵86 ,.60 ,واام6 ۵۲۸۵ ۷۷۵۲۵ ۱۱ ۲۱۵۲ ۲باطلایم عصعا رحصتلحصنصع عصمنلع)عصوو عن۲ا ,ولاماعان۸ 
۰ ,1۰.20.7282 ,(1912 ,۳۴۲۵85 016760000 :0(]0۴0) ۱۷۷۰۵۰۴8۵95 200 


,.60 ,4 ۷۵۱ ,۵۹5 ,.60 بولام۸۵۲۲ 0۲ ۷۷۵۲۲۵ ۱۱ ,۲۳۵۱۴۵۵۵۵۲ )۱۷۷۵۱۵۸۵۲ ۱۱۰۸۵۲۵ .عصع۲ رحصیاتلهصطنصع ۲12ماکوز۲ بوااماعزن۸ر 
۰ ,(1910 ,۳۴۲۵85 1۵۲6000۴ :060۲0) ۴۵86 ۷۷۰۲۰ 200 5۳0 .۸۵.ل 


۲) 10 ۷۵۱۰ ,۷۷۰۲۰۳۵55 ,.60 ,.۷۵۱6 12 ,علا0ا۱6 0۲۸۵ ۷۷۵۲۱۵ ۲66 ظ۱ ,300/616 طاصصهزصعط .عصع بهع‌تاناهط ,ولاماعزن۸ 
۰ ,(1921 ,۳۲۵85 0612760000 


:)10 ۷۵۱۰ ,۷۷۰۲۰۳۵55 ,.60 ,.۷۵۱6 12 ,عاما۱6 0۲۸ ۷۷۵۲۲۵ ۲۳6 ط۱ ,300/616 طاصصوزصعط .عصع بهع‌تاناهط روااماعان۸ 


منابع و ۲۷۱ 
1.13.12596-۰ ,(1921 ,۳۲۵85 0612760000 
(1989) ۱۵.1 ,9 عویاعوا ۴۵۴۲۲۴8۲ ,5001687 ۷۷۵۵۵۸۵۸۵ ۵۱ و۷۷۲ 200 ع۲بایت طععم ,رصم رازه۸۲۴ 


وزو0۸۵۲۵۳۱60۱0 ۲۵0۵06 انباتاعط۱ 021۲0۰) .عا۷۵ 2 ,عامروع صع ی‌اباماطصع۳ عع0 قمع بلج ۳۵۲۴۴۱۴۵۵ 1۵ ریم ر21-۳822[0 
(1973 ,06۵1۲0 با ولعاصع0۵:۱ 


(1890 ,۱6۲۵۱۷ ۴۲۵۵۵۲ :۵۲16ظ) ۴۵۷۵۸۵ 6۱ عباه‌تامانام صمتامیاافطا نا ,نامع ,طخ 


-0۵107 ,.60 ,هاناوتاه ح ۱۷۷۵8۵۵۱ ۵۲ ععهههدا ما "ررطاتصدااوزن مها ره ۲۵۲۱ ظا معمع۱۷/۵ بصحفنه ,۱۳۲۵۲۷6 ۱۵۲۵۵۱اعر 
(1981 ,500۲86 ۱۷۱۳/۵۵6۶ :۷۵۲۷۰ ۱۵۸۷) 605۵65 6۳00616 ۲۳۵ ,واع۲۵ ۴۱۵۲86 280 )۲«ان۲ 200 6۲۵۴۱ 


,۳۲۵65 ۱۱۱۷۵۲۵۱۸ ع02۳0۱0۲۱09)) . رق ۷۵۱۰ ,۱۲۵ ۵۲ ۲۱۱6۵۱ عوها۲ه صا "رصج۱۳ صا کصهااکا۲دان رل رصفععیاع۸ 
(1983 


۰ ۰۲۱۷۲۱۵۷ ۱۸۵۵6۲۲ ۵۴ ۳۸۵۲۵۵۴6۵۵ ۲۳۵ ,۱6۷۷5 86۲۴۵۲۵ 18 0۵۲60 ,1925 ,ناطمحصهاعق 21 «اععوه6۵ یا۲نتها۸ 
(1961 ,5وع۲۲ ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 0]0۲0 


۴26 ۱۷۱۱۵۵۱ ۵0۲ 30۱۲۴۵۱ ۱۴۱۵۲۳۵۵۴0۵۱ ,۲۵۱۷۵۲ 0۵۲ 286 ۲۳8 :صصهاوا ۵۶ ۵۷۱۷۵۱ لهعنازا۳۵ ۳۲۳6 ۱۱۰ ۱۱۵2 ,اماباپچخر 
(1980) ۱۵.4 ,12 ۹0125 


(1983 ,۳۲۵85 ۱۱۵۵۵ :1۵۱۵00۴) مصهاعا )کااماصمصع0صن اس امناصمی ۲۵ :ص۱۲ ۵۲ ۱۷/۵8 .60 ,طهع۴ ,تعع۸ 
۳۵۳۲۵ ۷۵۲۷ ۱۷۵۸۷) 620۲۵0 .عصه راعتصتصع۴ صعتام زو صح ۵۴ ۱۵۴۲۵۲۲۵ ۲۳۵ :۷۵۵۲۵ ۳۵۲۵۲ ,۱/۵۲۵۵ ,20۲20ظ 
(1987 ,۴۲۵۶5 


,17 وبا صهع۸۲ 200 صعاعم ,1546 0۲ ۲۵۲۱۲ اناصاصهاعا عط ۵۲ واعرلهصم مه :۷۷۵۵۲ 600 ۳۷۷۵88۸۵۲ 60161 ,26۲ظ 
(1983) 1-3 .۱06 


1964(۰ ,906160 اهاصع0:۱ اقع۲عا :مهف /ع) ع۵ه8ز۲ ۱۸۵۵08۱ ص فقاآییی) صهآا۲۵۵ ,اعا0ع6) ,فقظ 
0206۲(۰ 160و1اایا0۵) ۳۵۱۷۵۲۲ ۵۲۵-1919 طا مکناهصمعل۱ 0صه هتلع/۱۵ ,ق۲۸۵1 ,طاعظ ,صمتقظ 
0۵۴06۲(۰ ۱90کزامابامط۱۲) "عوصعطات هصق مماعیااععو ,صمطاعع۴ اماوط صا وصتات۷۵ ۱" ,طاعظ ,صمتقظ 
(1952) 5 ۳۱۵۵۲۵۲0۵۱۷۲,۲۵۲۱606 ۵۲ ق۲۱۵/۱۵0]6 50-61160 ۲۲۳۵ ,۲ ,89)0۳0ظ 


۵۷۵ ۱۱6 ۵0 صصهاعا رموعصنحصوومت رصعنلهطماهل۱ :عازلا ۱‏ ۵ ۷۷۵۲۲۵۲۵ ,2۵61861۷ ,صعط4اع۵] 200 ,ام3 رمعصتعظ 
(1987 ,۴۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۳۲۱۴۱۵۵۲۵۲۱ :866۵0[:ظ) 1882-1954 رعععا ۱/۵۲۲۴۵ 


1984(۰ ,۲۲۵85 ۴۱۵ ابامو :صماعمه) 8۲ع6 مه ۷/2۲90 ۳۲۵۲۲ ۲۳۵۵۲۰ ۴۵۲۵۲۲۵۲ ,۱۵0۲ او 
(1936 ,۳۲۲۵85 ۷۵۵۵۲۵ قعاا۴ :0۵1۲0) ۱۷۲۱۵ 106 0۲ ۷۵۱۱۵۷ ۱۱6 ۱ 5806160 20 اممحاعق. ,اتمه ,40۲ا0ظ 


:021۲0) 6اامانام۳6 هم 0قانمنا ۸06 ما صمهم‌ن۴۵ ۵۲ صمتعصهمظ۳ 200 ۱۸۵۷۵۱۵۵۱۱۵۱ ۲۳۵ ,تمه ,40۲ا0ظ 
(1963 ,و۲۲۵ 0621۲0 ۵0۲ ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 


76(۰ 19 ,۰3۰5۲۱۱ :01610610 ۱۱۱۵06۲۱۸۵۲۱۵ ۱6/06 ۱۸6۵16۷۵۱ ۲6 ,ما۴0 1111070 ,ط۵0۲ققظ 


6 ۱ ۱۷۷۵۴۵۵۱ :صتعصصهق! ص * ,1939-52 ,۴۲۵۷۵۲ طا کعتاناهظ اهعامق صا ممتلهم۵آ۲۱۵ ۳۲۵۲ ۱۷۷۵۴۵۵۸۵ رححصاقه ,صقططامط 
1987(۰ ,500۱86 260 :۱۵۴00۴0) 226۲ ۱۸۱0۵16 


,۲۵65 ۱۱۱۷۵۲6۲ عونام5۲2 ۱۱۰۷۰۰ ,قویامع8۲) 1939-1970 ,مکاطیط06۵82۴ صعا۵ ۲۵۱ 0۲ ۳96 ۲۳۵ ,96192 ,صقصطامظ 
1988(۰ 


)6 , 6۲۱۳۱۵۱ ۳16۲۲۵ ,.60 ,1600۴18 ۱۵ 06 ۵۵۴۵/6 1)ماوز۲ طا ",اقج/عا اه واعا۲۱/۵6000 ,رصقول ,)فتاه 
(2060160۳066.1967 0606 


(1965 ,۷۷۱۱۵۵0 و۲6 66۴۱06٩:‏ 6۵1۴0 ۵۲ وار«0ظبع/012 ,وارزهظ 
(1931 ,صواانطومع/۱ ۷۵۲۲۰ سول) عطصاوا:0۵ لعَتعمو ۵۲ ۲۳6۵۵۲۱۷ ۱۸۵۸۲۲۵۲۵۵۱ ۲۳۵ ۱۵۸6۵۲۵۰ ۲۵ ,)۴۵۵6۲ بااللع۲۱۲۲ظ 


۱۵ :66۲۷۵۱۷) ]0۵۱۱6 مها۲ 9 ۵ مع۱۷/۵8 ۳۱۵۸ ,عمج ,۱۳۱۵۲۷6 ۸۵6۱۵۲۵0۵۱ صقفییو 200 ۲ مهتاعع‌هاعو ,۲۵6۱ظ 
4 ,(1987 ,۴۲۵55 011107۳۴12 0۲ 


۱۱۵ ) ااصهااو۱۳ رانغع صا طمتاعآمصنامع اقنبعی فص معمصمها رصع :و906 صرق 5۵0 ,تقاط ,5۲۵ 
(1988 ووع/۴ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۱012ناامت 


۰ ۱۱۵۷) 0۱۱/۱612010۵ 6۵7۱ صا ممتلهآ6ا6۱ اقنافف 0صع ,ق۷۷۵8 ۸۸۵۵۱ :حاعتع806 60 5۵0۱ ۲6 ,عا۲ ,5۲۵۷۸ 
,(1988 ,۳۲۲۵85 ۱۱۱۷۵۲6۲۵ ۱۵12ناامت) 


,۸۲۱۵6 ۳۱۱۱۱۱۵۵6 ,.6۵0 ,(رطع۴۲۵ صا پ«القصنون0۵) ما2 10 ۵88۵ صقهخط م۴ طا "متام صلقا ,۲۱6 ,ص5۲۵ 
( 1992 وو۲۸۵ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۳۲۱۵۲۱۷۵۲۵ ۳۲۱۵۲۱۷۵۲۵۰) 


0 0۶ ۱۱۱۷۵۲۵۵ :0وه0۳6) ۴۱۷۲۵۵۵ ۱۸6۵06۷۵۱ ظ۱ پاعاعمو صهاعا0۳ 200 یحقف ,ها .۵ ععحصصع3 رعه۲۱0ظ 
(1987 ,۳۴۲۵۶5 


,(۳۵16 200 ۵۸۲۵06 19) اب-2 طنصعق ۵ وصنصه۱6 عط ۵۲ ممتاه/۲۳۵68 ۲8 با ۵و۱ صمز ۱۷۸۵۵۵8۵۵ :۵۲۲ظاینظ 
(1981 ,21-1 ۱۲۱۵۲ :۵ظ۱۷۵۵۱) صقطک ۸۸۰ مهصصطصهطی۱ :عصعا ناملا 9 


۱۱ 50۱/۲665,۲ ۱۱۱6۲2۵۲۷ ۱۴ ۳۵۲۱۵۵۱۲۵۵ قح صعاها ۴2۲۱ وا مصگامن۴۱۵۲ :وطاوصما 200 راقنبا بقلاما". .3.0 ,اع]۲ناظ 
(1979 ,عومتلهعآامان۲ ۱۵۱۵682 :0۵11۲۰۰ بیاماذلع/۱) ۱۸۵۲6۵۲ 5۱/۷1۵-یبا ها , .60 رصصعاعا ۱6۵6۷۵۲ ظ۱ ععقعو 106 200 


(1990 ,عوعآابد۳۴ ۷۵۲۰ ۱۵۸) ات۱06 0۲ ۷6۲60 نیو 6 هصق صکنصتصع۴ عامایا۲۴۵ معهعصوع ,صقتقناک مولانبط 


6 0۲ ۳۵۱6 ۱۵۵۲۴۲ ۲۳6 :صاعام0و 28 مفم۷۵ جص و۷۷۲ عا۵۲۵0 ۱ناا۵-صصمفافمالا ‏ رحا 5۱۷۱۲۵۱ 68808 
(1895) 4 ۱۵۰ ,17 5ع01بااو ۴26۲ ۵۲۱/۱۵۵۱۶ 30۲۵۱ اقنتامعااماط۱ ",1889-1895 ,21216 -اه- 02170 طا و۲۲۵8 ۱۷/۵۸8۵۲۵ 


60۵۲۱۵۱ :۱۱۱۵۱۵ ,رادامج۲وهاطامابيخ و صعصصمها ۱۵۵/2990 :ععصنا وا , 4او8م۲ظ 6/2 ۵00 5660 عاععاعوت 
1988(۰ ,۲۲۵55 


:(1978 ,۱/6۵۲۲۱۷۵۲ :۷۵۲۱۵ سماولا) ععتانامط اج۲بطایت ظا قرهععع :۷۷۵۲۱۵6 فصن ها و0۵ یلعلنمو هام۵ 
(1987 ,۲11 56۲06۳۱۲6 :1۵۴000) 5۵66۵۲ 32۲0 .عصها رقصنام‌طاونا 60اه ۲۲۵8 ,۸80۲۵ ,6۵00 
(1920 ,۱۷۱۵۵۴۴۲۱۱۵ ۲۵۱۵۵۴۰) حصفاما۵ظ صعتا۵ ۵۱ ۲۵ ,عصتاصعله۷ امکنت 


-۱/۱0 0۲ با ۱۴۱6۱۵۲00۵۱ <ا9۵ «انااحاعی ۲۱۷۱۱۰۵۲-9 طا مصاکا 200 رععهات ,کنط۲۴۵۲9 ۳۱۵۵۲۵0۵۱ صقنال ,عامت 
٩0165 13, ۱0۰ 4 )1981(‏ ۴26 0۱6 


۵۰ ۴ ۲۱۱6۵۵۲۱۷ 062۳۴00۲۱096 1 ",۲۱۴۴۵۱۲۵ عصا ۵۲ اصعصصداعناصهایع۴ 20 فهتصعصصفقطصعه قص ۵۲ عون ۲۲۳۵ .3.۸۸ ,06001 
(1983 عوو/۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 6۵00۲۱096 روو02800۲10) اعاعداو/۷۵ صقدافع رمع , :2 


(۲۵۲1981 :[1914] ,قق8ع۴۲ ۳۱۷۵۵۲۱۵۲ :۵۳0۳۵۰ ,0۸/966۵0۵۲1 ۵۷۵۲ 0۲ ۷/۵8۵۵ ۲۳۵ ,۴۱۱2۵061 ,60۵086۲ 


,۵ ۳۵۱۵۱۱ ۱۲۳۵۴6۰ ,(۴۲۵۵۵ طا «الهصنو۳م) تصح۸۵۸۲ وه ۵۲ مینک قطا ما ممتحطآو۱۵ 0۱6۵۷۵ ,۲۱۵۱۳۱ ,6۵۴۵1 
(1969 ,وعع۲۲ ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۳۲۲۱۵۵۵۲۵۲ :۳۱۵6۵1۵0ظ) 91 ععابعو معوطااامط 


(1987 ,56و۲۲ ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۷۵۱6 ۲۱۵۷۵۱۰ ع۱۲) معتطتصع۴ ۸۵۵8۲ ۵۲ وصتل‌طنا۵۲۵) ۲۵ اب ۱۵0 ,لام 


۱/6 ۱ ۱۱ ,۱۹۱۵۴۰ 6۵۴۱۵۵۲۴۱۵۵۲۵۲۱۷ 1 ۳۵۲۵۴۴۵ ۵ ۵0 ۳۱۷۷۵8۵۸۵۵ ,۲2۵۲۵6 ,۲۱۱8۵6۵۱666 200 ,ل ۵8 ,مفاناهت 
(1978 ,۲۲6۶5 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۳۵۲۷۵۲۵ :62890۲1۱006) ۷۵۵016 ۱۱۱۷ ۵0 ۷ نما ,.60 ,۱۸/۵۲۱۵ صافی۱۷ 


(1964 ,ععه/۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۲9۱ناصاطن۵0ع :اواطصطنل0ع) ها ماصصعاعا ۵ ماوب۲ ۸ ,.ل اعملا ,صموابامت 


منابع و ۲۷۳ 


,۲۵55 0وهها ۵۲ ۱۱۱۷۵۵۵ :90ه0۳۱6) ۵۲۱08068 کا۲باگ عاصصهاعا وا عصمتعصع۲ 20 فاصم ر.ل اقملا رصموانامت 
(1969 


۱۷۷۵۴۵۸۵۱ ظ۱ ",حصهاها ج6۵0۱69۵۵۲ صا م۴۵]۵۳ ساق] 200 ۱۷۷۵8۵۸۵۲ ,صقع۵۲ه] ,۳۱۱۴۵۵۵۱1۶66 200 ر.ل ۱۱۵6 ,مقاناهت 
8 ,۲۲۵۹5 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۲۷۱۵۲۱۷۵۲۵ :02۳0۵۲۲096 :۷۵۵۵16 ۵0 مق ,.60 ,۷۷۵۲/۵ ناگی 196 


(1908 ,صواازط۱۷/26۵ :۷۵۲۱۰ ول۱) ۷۵۱6۰ 2 ,۳۵۷۵۲ ۱۷۵۵6۲۲ :۵۴ ۲۵۲۱ و6271 ۱۷۵۱۱ رتعصمت 

(1966 ,۴۲۵86 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۱و۲باصطن۲0 :اوباطط۴0) ۲۳6۷۷۵۵۲ 20 اقا رصعصوملا راعتصعنا 

(1968 ,۳۲۵۶5 ۵۲۵6۳۱۷۷۵۵0 :۷۵۲۷ ۱۱۵۷۷) 1918 60 1718 ۲۴۵۴۶ ۲۱۱6۵۵۲۱ هام50 ۸ ۱۵0۷۰ 0۵1۵۱۱۵۴۱ ۲۳8 ,۳۵۴۷ ,و۱2۷ 
1886(۰ ,5/۱ ۴۰0۰ :060نقا) فوهز۴2 ععا ۵ ۲۵اه با 02۳۴9۵088 ووا ناک ۷۵۴۴۵۲۲۵ ,.۱۰.3 ,و608 ۱26 

(1906 ,۲۱۵۱۱6۲۴۱۵۴۲۴ زا۱۷۸۷ ۵۵۵۵۳۰) ۲۵۷۵۲ و۱ ,.۸.8 روااآعنا6 و۲ 


,0۰ 4۱۷۵۱۰ ,16۳0۴6 ۱۵ 06 ۱۵۵۵1۵16 ۲6ماوز۲ صا ,۵۷2۵۳۴ ۲۱۵۱۲۵۱۲۵ عصع ۳۵۵۲8۵۵ ع1 ,6۳050161۲ ول ,۱/۵/۵۴86 06 
1967۰ ,۳۲۵۴66 06 ۱۵۲۵۲۱۲۱6 ۱۱0۷۵۱۱5 :۵۲6ظ) 6۱۱۴9۵ ۲۱6۲۲۵ 


,۲۵۱ 5۵0111۲6۱۱66 :۵۲[6ظ) ,2۱۷۵۱ ,۵۱2۲2086 عع0 عمحصعا بنج ۳۵۴۸۴۸۵ 1۵ وصهتاکا0 رم‌واطمل ۱2۵89۲۵6۳65 
(1986 


(1968) ۱۵۰2 ,22 30۱,۲۵۱ ۴26۲ ۱۷۱۵۵۱6 ۱۲۰۸۵۰۳۴۰,۲ عظ) وا منهم۱۵۵۵۵ ۷۷۵۱۵۸۵۱۵ 0ج اب۳۰۷۵ ,6۰ ۲1۵۲ ,۱2۵00 
(1987 عوع( 0ههعا ۵۲ ۱۷۱۱۷۵۲6۲۵ : 66200))قوو۸ ۱/۱۵0۱ 16 1 و۱۵۲۲ ۵00 ۱۵۷۵ ,660۲988 ,اطاناظ۲ا 


,265 ۳۲۵۳۱۷ :1۵001) ۴۵۷۵۲ ۸۸۵۵6۲ ط همع ۵ ماواب۲ ۸6 ما ممتامنا۵0اصا ه ,۲۷۱6/۸۸۵۲ .3 ,عصصناظا 
(1968 


۲۱۵۵65 قاممو ۱۷۵۷۵۵۵ عامصهاعا ۵۲۵۱۷هصععنو۵ت قام و تعاطا تاعی۱ طازسا طلعکتاطا وصنال۲۷۵ ۲۱ ,تقصتیای ۴۱ 
(۱0.4)1981 ,28 


16 06 ۴۵۴۵۴۵6 ,۱۷۱۵۷۵۵۱ عها۱6 6۵۱۵6۲۵۵۲۵۲۷ فص طا م۷۵ صعتام بزوع :مصعالتاعم۸ ۰۱۷/۵۲۱6۵ :۴2۵۵۷۵ ,ا۵طزنای ۴۱ 
(1983 6۱۱۵۲۷-0۱۱۱6) 23 -22 ۷۱۵۵۱16۲۲۵۴۸66۴6 قوام‌باع۳ ۱۷/۵۵۲)6۲۲۵8۵6 


(1988) 3-4 ۱۵6۰ ,77 ۷۷/۵۲۱۵ اب۱۷ ",صوآمز۱۷۱/۵۸ عتحصعاها صا مصعنطن۴۵ 20 ۴۵۵16" ,.ل اهصصهل ,عهااع۴ 


6 عع01باا9 ۸۲۲۱620 ۵۳0 صعَاعم 1919-1939,7 ,صملهم۴۱۵۵۵۵۵ ۱۷۷۵8۵۸۵۸۵ 20 قاهیامعااماصا صهتام۳۵ ,عم ر۴۱۱۲2 
(1982) 


-50 1 ۳6۵۵6۲6 2۵1۲0 ۱۷۷۵۲۱۵۰۳۲ ۵۸۲۵0 6 ط ۵۴۵6۲ ۳۵۵۵۵۵۵۵ ۱۳۴/6۲۵0۴0۵ 106 200 ۳۷۷۵۴۵۵۸ :1981 ۲۰ ,6۱-۱۵۲206۴0 
1956(۰ ,۲۲۵85 ۷۷۱۴۵ ۳۵۱۵۵۴ :6۵۱۵۰ ,قاا۲ ۵۲6ظ۱) ۲عحین6 ۵۲ ۵۵۱6/6 106 ۴۲۲۵۱۵۰ ,.ظ.5 ,404۰۴۲2۴86۲ 9616066 اعآه 


-۱(۱۷۵۲ ,.55ا ۲۵۰ظ) 1888-19637 ,۵۵1 ۸۸۵۵6۲۱ طا قع0 0ص ۱۷۷۲۲۸۵۲5 ۳۷۷۵۱۵۵۱ 21661ظ ۵8یامجعطع/۱ ,عاطع6-8 
(1965 ,۱۵۴000 0۲ 507 


(1960 ,1913 ,۴.3۰۳51 :060نقا) صهاعا ۵۴ ۴۶۳۱6۵۵۱۵۵6۵1۵ 

19603 ,اا[:۶.3.5 :060آ۵]) ,.60 6 رصعاک۱ا ۵۴ ۴۱۵/۵۱۵۵6۵1۵ 

(1960 ,اا[/۲.۰5 :۵1060) ,.60 ۱6۷ رصصعاعا ۵۴ ۴۱۵/۵۱۵۵6۵1۵ 

,(1961 ,5006 200 56۲1۵۴6۲ :۷۵۲۱ سولا) ععاطا۴ 0صع ممونا۴۵ 0۴ ۴۱۵/۵۱۵۵6۵12 


۱۵۷۷) ۱۵26060۷ ۴۲۱۵2۱۵۲ ,.60 ,عاهاط 106 ۵0 ۳۲۵۵۵۲۵ ۲۲۱۷۵۸8 ۵۲۲۱۱۷۰ عط ۵ صزوز0 ۲8 ,۴۲۵۵6۲6 ,۴۶۱9/5 
(1972 ,۱6۲5وامنظ ۱۱۱۵۱۱۵۸۱۵8۵ 


۳۵۲5۵6۵ ۸۲۱۲۵۵0۱۵92 :متاقواصماهت 0صق مقمهم/۱ ح ۲۱۵۵۲۵0۵۵ ,۴۱۵200۲ یکامممهقا 200 ۱۸۵8۵ ,۴۱6886 
(1980 ,6۲5اکزاماندظ۳ ۳۳۲۲۵۵06۲ ۷۵۲ ۱۵۸) ۱۵6061 200 ۴۱۱60۴6 ,.60 ,عع1۷ 


101-۰ :(2984) 70 ۸۲۵۱۱۵۵۱09 صعتام بزوع ۵۲ نام "رامزوع اصعامصه وا انعتانا۸۵ 200 ۵۲۱۴28 ,رل .6 ,۳۱۷۲۵ 


وامقاو 6 7۱ بیج علواممو عععمونا0ع6۵986 عوقو ۵۲ ۴۲9۵۸6 جه ع۱۱۲۵0۵۲ 06 صمتایام6 ها بعطامهاعنه۷۵ رتعطه۴ 
(1954 ,۴.3.5:[۱۱ :81060) (2800-1850) 


:6۵110۳0۱ ۱۸/۵۵۵۲۲۴0۷ ۵۲ 9۵۴820 2808 طمتامنا۱۵۵۲۵0 ع ۵۲ 06008960۵86۵8 ۲۲۵ ,۸۵ ۱۸۵۴۲۷۵ ,حاک۴۵۸ 
(1980) 2 ۱۵۰ ,16 کو01بااط ۴2۵8۵۲6۲۲ ۱۱۵۵۱6 ,۲۵۷۵۲ 1۱ ۱۲۵9۲2100 ۱۱۵80۵ 200 


(1967 ,۴۲۵85 ۵۲۵۷6 :۷۵۲۱۰ ۱۱۵۷۸) 0۱6۵۷۵۱۱6۲ ماهع۲۱ .288( رمووالهز۵ا6۵ وطآزانا ۸ ,۴۲۲۵2۵82 ,۴28۵9 


,60 ,۳۱۵۱۹60 عفوووباهآ6۵08۵ ومات طا "ررروماممم۲طلاصم لعتعمو صهانمام]۱۷ ۵۲ ععتازاه۲ اقبه«56 ۲۲۳۵ ,۴۱۱2۵0610 ,هعع۴ 
(1974 ,000۲86 ۲۵۲۵۰ ۸۳۱۵۲۵6۲ ۷۵۲۲۰ ۱۵۷) 806۲ :با 200 ۳۱۵۲۲۴۸۵۸ ۱۷۰ 


(1957 960167۴0۱06۲ -]عناوناه) ۸۵۲۲21۲5 ۲2616۲۱ ۸۸۱۵۵16 "بج0ع2۱۷ ۰۱/۵۲۱۵ ,۱۱۵۲۱۷ ,۸۲۱6۸ م۴۱ 


.0155 ۱.ظ) م۴9 طا ۷۱۵۷۵۵۵۲ 1عزط۴۵۲۲ عطا ه عوطنصعتوعظ عطا 20 صامصه صتقعهه رح بتاقو۸ ما۴ 
1965(۰ ,60۱۱996 ۱۲۱۲۵۵86 


۲ ۱۷۱۱۵۱۵۵۱ ,.60 ,.۷۵۱ 3 ,۱۸۱6۵۲6۲۲88 1وتعصه عط ۵۲ 0۱۷۱۱20 طا ",عععع۵۲ ظ ۳۱۷/۷۵۵۲۵۸۵ ,.ظ۲ 8606ع۲ ,زعا۴۵ 
(1988 ,5۵۲1086۲ ۷۵۲ ۸۱۵۸) ۲عوطتها 6۵8۵6۷ 200 


۴ ۱۳۱۷۵۲۵۱۵ ۲۱۱۱۰ اعمرجدات) موتلهی0ا۵ض۱ ۵۲ عباوتاات ۸ :عممآفیااا ابامطها صعتحتصصع۴ ,۱2۵06 ,۴۵۵۵۱0۷۵86 
(1991 ,۳۲۲۵۶5 0۵۲0۱۱82 ۱۱۵۲۵۱ 


۴ ۱۱۷۵۲۵۱۵ ۲۱۱۱۰ اعمرجدات) ممعتلتم0ان۵ض۱ ۵۲ عباو‌تاات ۸ :عصمآفیااا ابامطها صعتحتصصو۴ ,۴۱2۵06 ,۴۵۵۵۳۱0۷۵86 
(1991 ,۲۲۵۶5 6۵۲0۱۱82 ۱۱۵۲۵۱ 


۱۳۱۱۵۲۳۱۵۵۳۵۱ 1600-1700,۳ ,وبا :010 صحطصمتام0) صق ما مقص۱۷۸/۵ ۵۲ هناگ۲۵ ۲۵۵۵۵۴۵6 80ع لهآم۲8۵0, ۳۱۵۱۴۲ ,666۲۵6۲ 
1980(۰) ۱۵۰3 ,12 5ع01بااو ۴261 ۱/۵0۱6 ۵۲ ۲۱۵۱با0ل 


-1۱۱3۳۷) 161 6۵۷۱۵۸ ]۱۵۲ ۱۱۵۸ ,۷۸/۵۲۱۵ وه ۱ صا -6صزانامعم/ اقصعاع وه ۲مکاما۵ :۱/۵۲ ,مانامععیمداع6 
(1987 ۴۵۵۲۱۵۵۲۱ 


-00۵۳ 06۷۷5 ۲۳6 :800160 صحفصه۲ )۱۵۵۵ ۵ صصنیعا۵طن6۳ ۰۱۷۵۵ 9]276نا )66‏ ,500676 هاببجخط ,.طا .5 رصاقاآهی 
۴ ۱۱۱۷۵۲5۲۵ 6۲۱۷۱6۷۰ظ5) .عام۷ا 5 ,660122 681۲0 106 ۵۲ ۱2۵6۵۴۱۵۱۵۵ 66 1 ۳۵۲۵۲۵۷۵۵ قح ۷۷۵۲۱۵ ۸۲۵0 06 ۵ فون)زا۲۱ 
19673 ,۲۲۵۵5 0611107812 


,0۰ ,۱5۱2۳ ۱۸6۵۱6۷۵۱ وا عع«عو ۲۳۵ 20 806160 طا "رقا60۵ 6۵۴۵8۵۵۵ 66 0۲ ۷۵۲۵6 اهنهر9۵ ۲۲۳۵ ,.نا.و رطتعااهی 
(1979 ,05ناهع۱اماناظ ۱۱۱۵68۵ 0116.1 ریاطازع/۷) ۱/۵۸۲۵۵۲ 21-521۷10 نبا هام۸ 


۵۷۲ 20۱0 ۳۵86۵۲۵/۲ ۴28۶ ۱۱۵۵۱ ,۱۷۷۵۸۸۵۸ متام رو ۵ ۱۵۸۴۵۲ ۱۷۸/۵۲۱۵ عط ۵۲ ۲۱۴۵۵۵6 ,ازمنال رصعاف 
(1977) 58 0۵۰ ,]۳600۲ 


(1979 ,۴۲۵۶5 ۲6۵6 0۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ :تاکیاه) 1760-1840 ۴۵۷۵۲ :کااهاآمه6 ۵۲ عا۵0 عاعهاوا ,۲۲۵۲ ,صهای 
(1946 ,5600100۱6۲ ۴۰ :01۲0) اباماطاهع2 9211 ,۲۱92 ,۷۱۵02۱ 0وباع 
(1974 ,اا[:ظ ۴۰0۰ :۵۱060) ,.60 ,اه ۵۲ ۴۴۵/۵۱۵۵۵۵1۵ ۱۵۲۱6۲ ,۰۲۷۱۰۴۲۵۴۵۲6 ۵0 )۲۱۰۸۵۸۰۳۴۰ 


۰ ۱۱۵۷) ۳۵۱5/0 200 ۴281 ۱۸۱۵۵۱9 12 طا پاومامع۱0 200 عقاو ,.علع ,۲۱۵۴۸2۵ ,۸۵۱2۲ 290 ,۳۲6۵ ,۲۱۵/۱۱۵۵۷ 
(1988 ,۲۲۵85 ۲6۵۷۱۵۸ ۱۷۸۵۵۸۰۸۱ 


0 :0(6]0۲0) ,.60 ,.۷۵/5 2 ,ناوه]۱/۵۱ ۷۷۵۲۵۱۵ ۱/۵۲۱۷ مها ۵۲ ۱۵۸۱6۲5 6۵۳۰۵۱6/6 ۲۳۵ ,8۵۵6۵۲۲ ,صع‌مافاع۲۱ 
1965(۰ ,۴۲۵55 


منابع و ۲۷۵ 


-۵۱3۲) 50195 ۸۲۵0 ",وه 6۱-۲۱6۱۴9۵۵ 2)مانبجان ۲۳۵ ۲۵۵۲۰ ۱ ۷۷۵۲ اجتاعی۵ها 80ص صفع۱۷۷/۵ بقصم۱ رصصحصصصه۲ 
(1980) 1 ۱۵۰ ,2 16۲۱۷ 


0 0 ۱۱۱۷۵۲۹۲۵ :0۳۱۱6۵90) 0۵۵۵6۱6۲۴۱ معا .۵۸ ما 8۲60ع۲۸ واع0باه صا "ر۷۷۵88۵ باعل ۲۲5۵ ,۲ ,۳۲۱۵۲۲8 
1964(۰ ,۳۴۲۵55 


0 ۳۱۵۱۴۵۶ :۷۵۲۷ ۱۱۵) نها صا )یاو و صع۷/۵8 ۱6 صمتاتک0۵۵ ۲۳ :عع)ع9۵ 9602/2106 ,مها ,صموز۲ ۳۲۷۱۵۲ 
78(۰ 19 ,9۱6۲5زاماناظ ۱۷/۵۵۲ 


-۳0۵ ۱۱ ۱۷۷۵۵۵۵۱ ۵۲ ۱۵۵96 ظا "رجامق۸۵۵۵۲0 0۴ ۸۷۵۴۵6 ۲۳۲۵۵ ۷۷۵۴۵۸۵۸۰ 5۱۷2۵۵۴6۵ ۵۲ 9876۱ م۱" ,ناک رطز۳۷۱۵۲۲ 
(1983 ,۳۱۵۱۴۰ ۵۲۵۵۴۱ :1۵۱۱0010) )۲دایک۴ عتاعصمم 20 62886۲0 ازع .60 رانا 


عصواه ,6۱۵۱۵۵9 لهعزو0ا0ع۱۵ 200 ,نامه ,لقوها :۱۲۵۵ ۵۲ عزامنامع۴ عامصعاعا ط طا معصصم ۱۷۷/۵‏ ر.ل ۲۵۲612 ,عطزووزب۲ 
(1985) 31 00۵۰ ,10 


(1982 ,کزان ۳۲۲2۵96۲ ۷۵۲۰ ۸۵۸) ۱۷۷۵۲۱۵ ۸۲۵۵ ۱6( را ع6عو۲ناعع۴۵ عامصعاعا ,بع نلم ,ک4اباه‌ععوها لهاازن۲ا 
(1940 ,صهاانصجمع/۱ :۵۴000) ۲۵۷۰ ,,.60 20 ,عطج۸۲ عط ۵۲ ۵۱۷اک۲ یی متاناط تنب 


,60۰ ,۴۵61 ۱۱۱۵0۱6 ۸۱6 طز ادخ عط 0ص ۷۷۵۵۵ (۱ "رااهمعدای-اج صقصنع اواناعم مامصعاعا هم ,۷۵۱۵۲۱۵ ,صعمهگ۲۱۵۲ 
(1985 ,۴۲۵85 ۲۵26 0۲ ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۵ :وتنام ۷۷۵۲۸۵۵۷۲۲۵۲۵۸۵۵ ۴۶۱۱2۵061۳ 


(1985 ,م۱ 200 ۸۱60 :1۵8006) 1946-1981 ,اوتممو 0صه عع)تام ۲۵۵۸۰ ,۵۲۵ص ,۳۱۵۵۸۸۵۵۵ 


,۲۵66 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 62۳0۵۲۲096 :عو06۳0۵۲0) 1798-1939 ,وه ۱۵۵۲۱ 196 طا اصاهیامط۲ ۰ عاصجه بقلم رتصج‌آنامب۲ 
(1983 


(1985 ,وعع۲۲ ۱۲۱۱۷۵۲۵۲۵ عونامع5۷۲ ۱۱۰۷۰۰ ,قویامع8۷۲) طمتایباه۳۵ وا صهاعا بیع ,صعزاعصاونا ۲۷۲۵۲۲ 
(1988 ,ععع۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۱3۱۵۲۵۵2 :ماوصطم۱۵ظ) مصوتلع۱۷ ۳۵۷ عتصصهاعا ۵۲ ععتانا۲ ۲۳۵ ,,.60 ,9066۲20 ,تفصنب۲ 


6 ۲۱۶ 1۴ ۳۵۳۱۲۱ 06 200 ۷۷۵۴۵۵۸ 10 ",۱۵ عنتقاف اقممع ۲6۲ وامروع ما ۸۵۸88۵۲۵۵08۲606 ۳۳۴66۵6۵۲۲ ۸2122 ,مععبا۲۱ 
(1985 ,۲۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۱۵ ۲۵۵6 :وتافنیم۸) ۲۲۵۲8۸۵۵ ۷۷۵۲۸۵۵۷ ۴۱۱2۵061۳ ,.60 راعوهع۴ 


,1 :۱۱06۳0) باعطامعقهط ۴۵۱۵۲۵ ,.60 ,.عامل 9 ,۵1-۲ )۵1-2002 صها! /عادامع)وماظ. ,معصصصطعط۸۵۴ :810 وه 
(1904-40 


۷ 2۱0۵ ]۱۵ ۱۵۵۱۵00۱0962 :عمرنام۳ع6 عاصصهاعا غصهانا۱ ۲۵۷۵۲۵6 ۵۲ «حصمتعصه ‏ م۴0 مقق8 ,هه 
(1980) 4 ۱۵۰ ,12 وع[0بااو ۴26 ۵۲۱/۱۵۵۱6 ایام لقط۱۵0 )۱6 "رعوملط۴ 


۲ ۳۵۵۳۵۳۱ اهعز۳۵ 19 ",1952-1977 ,۲۵۷۵۲ طا متاب‌طازتاکزصا عصصمعها هصق هام۱۵ لعتع90* ۲۵۵18 مقق8 ,اجه 
(1982 ,.۱۵ 500۲6 30002) ,ا06۱-۱۵۱6ها۵ هصق 0۲و۲1 ر.60 ,صمتاباطاکا۱ا ۸۵۵۴88 


۰ ۲۵0۵۳۴۱ :۱۵۱۵0 :ققو۶ظ ۱۷۷/۵6۵/۵ :.60۵۱0 ,86۲ابامظ) ۵۲۵8۲ لعتمم9 موم سول ۲۵ , ۴۵0۵8 0فققه ,هه 
(1982 


۳۱۵۵۱۱۶5 0۱۱ :89۵۲6۵/ظ) صمتاا۲۲2 ۵0۲ ۳۲100 ۵ 18 ۱/۵۵۵6 ۲۵۵۴۵۴۲6 تامراوط ‏ ,الق رصع 
(1980 ,۳۲۲۵55 


۵6 ۱۶ 0۲ ۲۱۱۹۲۵۲۷ ۶6۵00۵۴۵6 هط ,۱۱۵۷6۱۵۵۳8۵۸6 060تقمما طا ر0نبک ۸ :1800 م6 ۲۵۷۵۲ :عوا/ع ,اجکی 
(1966 ,۲۲۵85 06۳۲6۵00 ۵۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ :0۳۱۱۵۵00) ر.60 اسجععا ععابقطان ‏ ,1800-1914 راعهع۴ 


(1954 ,۲۲۵88 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 0۵۱0۲۵ :۲۵۴۵۵0 ۱۷۱۵-0660۲۷۲ ۵1 ۲۵۷۵۲ ,عوانهدان ,اساجفی 


,6اایات 200 ۳۱۱6۲۵۲۷ صهاصها۱/۵60۵0 ۵۱ ۴۵6۵۷6 0۵1۳۱6۲ ۵0 قیاع ۵۲ ع8ه۱۵ 136 ۲۵۷۳۵۲۵05 ,۲۵۲۱۵۱ رممقصمممهل 
(1970 ,۲۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۲۱۵۲۱۷۵۲۵ :6۵۳0۵۲۱096) ۸۱۵۲۵۱ ۲۰ ما۷۷ :.۵0 


46 ۱۳[ 


۶ و منابع 


۰ 510۷ 2۵۵۱۱۵۱۲۵۲۷ 0صع لهعآوهامعطم۸۲ هر :ع8ع۱۱۵۲۱۵۲-۵۵00 عطا ۵۶ انا ۲۳۵ ,.م ۲0 , 3219268 
(1959 ,۲۷۱۷۵0806 200 ۲278988 


,512061 ۵۱0 ۱۱ 10 وطنه۳6۱ ۲۵۵6 ۴28167۱ ۱۱۶2۲ اصموامصم صا ,"رصجناصممع۲ 0۲ 00۵08 ۳۲8 ,(0ع) .۵ 3200268 
(1950 ,و۲۲۵8 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۳۲۱۴۸۵۵۲۵ ۸86۵60۰ظ) ,۱۸۵۵ 3۰ ۲۳6۵۵۸۱6 ۲۲۵۴6۰ 


,۳ ۵۱06 ۲۱ ما ۳6۵۱۵19 ۲۵/6 قاعع] ۱۵2۲ ۸6160۲ ۱9 ",قاها ۸۵5۲۵ ۱/۱۵0/6 ۳۲8 0(۳ع) .۵ 320268 
(1950 ,ععع۲۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۳۲۲۱۴6۵۵۴ :۳۱۱66)۵۴0ظ) ‏ (1۲286۰ ) ۵۵۷ .3 ۲60۵۱6 


(1937 ,۱۵106۳0) ۵۱۲۵0 106 0۲ ۲۵ ۱96 ۵۲ بماکز۳۱ ۱96 10۲ واهز ,۱۷۵۵۵ ,مادام رعااول 


6۲۲ ۱۵۲2 ۵۵۵۲۵6-۲۳۵ اهامزقنال صعطما0) ۵۲-طصعفاصع هقف ۲۵۲۱ 0 1 ۲۱۷۷۵۲۵۵۸ 6:۱ ۴۵۵۵۱۵0 رعوطا0و 
(1975) ۵۲.1 ,18 0۲۱6۴0۲ 0 ۵۲ ۲۱۱6۱۵۲۱ لاعتم 0ص ۵۵۴۵۴۵۱6 عص ۵۲ لق۲بامل ۲ ,بعورره صعوتاملحصم ۵۲ 


0 ۷۷۵۱ ۱/۵۱۲۵۵۴۱۵۲۱ ۱۷۷۰ ۱۱۵86۰ ,رطتاناصوصهت فط ۵ ۳۵۱۵0۵06 ۲۳8 ۱۵۲۵۸۵۵۵۸۵ ۷ ۸ :۳6۵۵۵۲۵ 5 3۵960 
۷ ۱۱۱۱۷۵۲۵۱۵ 1216 :20هاه) , رمانذای/۷۸۷۵/۱۰۱ اناعی 21-۴8 18/1۲) ایحطج؟ -اج ۵۲ ۳۱۱6۲۵۲۱۷ 166 ۵۴ ۱۷۵۱۰7 ۱۷۰۷۰۱۷۱۵۲۱۱۵۴۵۱۵۱ 
,(1987 ,۲۲۵85 ۲۷۵۲۷ 


,۵۲ ۱۱/۲۱۴6 :.00۵۱0 ,086۲آبا5۵) 1899-1987 ,و90 وطاو628 2 (۱ ۷۷۵88۸۵۲ صعتام ۲۵ ,اعمم۸ 500 ,معههک 
(1987 


,۷۷۵۱۱۵۱۰۱۱۵0۱216 ۳5۵۵۵۵2۲۱۱ 5۱۱۵۵۵۱6 ۵۲ ۲6مامه لهعتاتاظ :عاعاه حاع۲۵۲ 0صج صعصم۷۷۵ ر2اصعها رتا00صهک 
(1989 ,مهاانمممع/۱ :۱۵800۴) ۱۵2۵۷6 -۷۵۸۷۵۱ ۱۸۱۱۲۵ ,.۵0 


,۲۵56 0۱۱62۵90 ۵۲ ۱۱۱۷۵۲6۲۵ :موهه0۱۱) اعامع/00۵ 20 انیت ,رطماعز۲ ۲۳6۲ :عصها)۵صصناقک ۲8 ,بلاق ره 
(1963 


0 ۵۵۸ 0۵۱۱۲۲۲۷ -)حفعتعطصالا۱ طا کیععگن0 لقع۲ ۷/۵8 2۵۷۵۰ ۵ ۵8 ۱۱۵۵۵0۲886 ۳۲۳۵ ,۱۵۷۵۲88 ,8دانیک 
(1974) ۱۵۰3 ,9 ۱۸6۵۵۱62 


5/2۵۳ معطامعزع69ع۲ بقاوع 06۲ طمبا3270 ",روعامم9 5۷2۵06 (1 ۵۲۱۷/۵88۵ ۴۵۱6 ۲۲6 ,۰ ۸۱۵6۱1۲ ,باهنق] 
(1981) 1 ۱0۰ ,31 


(1912 ,امزامنظ تاباتاعطا ات۲۵66 هام56 :۴۵8۵۵) ۱۷۵۳۴۵۴۵۵۲ 06 ععاارعً فعا 61 ۴۵۴۵۵ ,۲6۵۳۲ ,۱۵288۵6 
(1966 ,۷۵۲۱۷۳۱۵۱ :۲۵۳۱۵0۵0) عصعا۵ ۴۵۱ ۸۵۵6۲۱ ع ۵۲ عطمافیات ۵0 ۵۵8۵۲۵/ ۲8 ,زا۱۷۸۷ ۶۵۸۵۲۵ رعصها 
1988(۰ ,۲۲۵86 ۱۲۱۱۷۵۲۵۲۵ ع62990۲109 :6890۲1096) عوتاوتم90 عاصصهاعا ۵۲ ۲۱۱۵۲۵۲۷ ۸۵ ,۱/۵۲۷۱ ۱۲۵ ,همع 


-۲۱۵۲ :062۳00۲۱096) قوزلبااه ۴۵۲ ۱۸۱۵۵۱6 ۳۵۲۱۷۵۲۵ ,ععوه ۱۱۱۵0۱6 ۲قاها ۸ طا عوتاتت مطزآعی۲ ,۳8/۷ ۱۲۵ رعیع‌آمعا 
(1967 ,۲۲۵55 ۱۱۱۷۵۲۵۵ ۱۷۵۲۵ 


۱2۷۲۵۴68, 6۲۷۵8 ., ۱2۵16006۲5 0۲ 600 )66۳ ۳۵۲۳۴۵6۵0۵۰ ۳۱۵۲۵6۵۲ 600 ۳۵۷۷, 1989( 

۱6۲۳۴6۵۲, 6۵. , ۲۳6 0۲۵100 0۵۲ ۳۵۲۲۱۵۲۵۲۱۷, )0(00۲0 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۴۲۵85, 1987( 

(1958 ,500۲6 ۸۵۲۲۵۷ :1۵۴00۴) ۳۱۱6۲۵۲۷ طز عصاع۸۲ ۲8 رصع ,اقا 

1984(۰ ,۲۲۵86 ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۳۲۱۵۵۵۲۵۴ :۲۱۴۸۵۵۱۵۴ظ) صهاعا طا عسو3 ۲8 ,0تقصحعط رواسها 

1986(۰ ,۳۴۲۵85 1۵۲60000 :000۲۵) ۵۱۷۵۲ ۳۸۵۱6۱۱۵۲۵ طز قاعع۳هی تلهاطامعلا ,رعاسعا 

(1939 ,906160 عااعاع۸ ۳۵۷۵۱ ۲۵۴۵۵۴۰) مصهاعا ۲۵۲۱ طا عوهه۱۷۵۱۲۱ ,عقاو ۲۱ باقع بععاا بمعافهاعصماطما 
1935(۰ ,5060160 ۸620 ۳۵۱۷۵۲ :1۵8001) )۵-۵۸ مهن عص وا صعصه۷/۵ بعقاا ,عا0عهاعصماطم 


,۲۵65 ۱۱۱۷۵۲5۲۵ 062800۲1096 :عول00۲ع6) اه مقمصصع‌دان ۳ آ۵ صوتعع عطا ما ۲۵۵۲ رکه ,۵۲۵06 52۷۱۵ انب 


منابع او ۲۷۷ 

1984( 

(1984 ,ععع/۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ عو0 6810۵۲ :عو0 :)رل ۱۸۱۵۵۵8۸۴۵۵۵ 0صه ۲۵۵۲ رگها۸ ,50۱۷/۱۵-۱/۵۲/6۵۲ انب 
(ععع۲۲ 0۵11]0۴016 ۵0۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ :56۲۲۷۵۱6۱) 1922-1936 ,۲۵۵۲۱۴۵۵۴6 )ها کامرروع کهاه ,۱/۵/6۵0۲ 5200710 ,انب 


-0) ۳6۵۲۲۵۲۳۹۱۵۳۱6۵۵ 200 ۳5۵۱/۵۷ :1939-1973 ,۴۵9۷۵۲ 0۲ 00ااحعناها تعاطا ۲8 تتحصقه مصع۵۸0 0ص م۵ ,معطع/۱ 
(1976 ,۴۲686 018۲60000 :1070 


ججااه صهنا ۱۷۸۷ ۱۱6 کم ۲۵0ع۱اقم ونعمرعم ۸۱۲۵۵ ام و۴ ۲۳۵) ۵۵۲۲۱۲۴۵۵۲۵۴۲ اج۲نطایی قع «وواممم۲طصم ببلا.۲ رصعه8ع۱۷ 
(1990 061006۲ ,۱۷286 ,۱۵۲10۵۲0۵۲۵0 بعوهواامت تم کج عع۲نبتععا «0فازعل۱ 


(1981 ,و۲۲۵ ۱۱۱۷۵۲۵۱۵ اوبمطن۴8 :اویماطن0ع۴) ععوواامت ۵۲ ۳56 ۲۳۵ ,660۲۵6 ,اون۱۷/۵۱۵ 


-آلا0ل ۸۵۱6۵۵0,۲ نااع-احععااوا۴ طا لقاع ۳6۵۱ ج ۱۲6۵1675 :۳5۲۵۵۵۲۵۸۰ 2808 ۱۷۸/۵8۵۸۵۵ ,۰۱۷۸۵ ,حصع‌طه )هم رعنهبع۱ 
(1983) 2 ,0۲ ,26 0۲160۲ 19 0۲ ما۲ ات80 200 ۴6۵۴۵۴۵۲۵ 0۴ ۱۵۱ 


1962(۰ ,۲۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۲۸186600 :۴۱866۵9ظ) )«اونامط۲ صعصصمتا0) وصنام۲ ۵۲ واقع(ع6 ۲۳۵ .5 ,۱۷/۵۲۵8 


-۵۲ظ) ۸۵۳۱۵۲۱۵۵۱۱6 6۲ عها0۵۳۱6 ۳2۲۵هنا ,ععباو‌اصهاع-عاصع 160۵5 سنج 1۲۵6006 واااطخ۴ ها ,بحصصامم تام م۱۷۵2 
(1983 ,۱۷۵160006۷۷6 6.۳۴ :6 


1967(۰ ,۳۱۲۱ ۱/۵۵۲۵ ۷۵۲۱۰ ساولا) وتامتعصه صا مه عاطاتامعلا ۸۵ یارب۲ لقلقی رععصصعل بابعااع۱۷ 


اعخ۴ ۷۱۱۵۵۱6 6 21 ۵۲۵66۱۸60 ۵8۵6۲) 5۷۲12۲ 0660۱۲۲۷)-)۵/۵6 ۱۱۱۵ ۵ ۷۷۵۲ 0ج صعطع۱//۵ ۱۱۵۲۵۵۲۵ ,۱۷۱۵۲۱۸۵۵۸۱۵۲ 
1986(۰ ,00۵۳0۲6۲6۴66 ۸۵506161100 وعالنا۹ 


,(1975 ,506۱۲۲۶۵۴ :عو62100۲0) ۷۵۱ ۱۵6 6۷۵۴۵ظ ,قهعنا۴2 ,اکوز ۱۷6۱ 
(1969 ,۲۲688 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 0۱0۲۵ :۲۵۴۵۵0۰) ۲۵۲86۲9 مطزآعب۱۷ عط ۵ باعزمم5 ۲۳۵ ,.ظ ۶۱۵8۲0 ,ال6مز/۱ 
1988(۰ ,۳۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 0621800۲1096 :عول689۵۲۲) ۲9۵۲ وطا2اصماهت ‏ ,ررطلامصطزا رالعطم/۱ 


خعخ۴ ۱/۱۵۵6 ۵۲ 2۱ظ۲بامل اقصملهه )۱6 "رعزامانام‌۴۵ عاصصهاعا عص صا پومامعه۱ا ۵0 ,۱۷۷۵۲ ۳۷۷۵۴۸۵۲۱ ,۷۵ ,۱۷/۵9۱20610 
(1988) 2 ۵۰ ,20 وع01ن۹ 


۵6 ۱۷۷۵۱۱۵۴۱ 1۱ ۵6,۲ ۲9۷ 10 ۷/۵8۵۵ ععع6۱ -۱۸۱۵۵۱6 ۷۷۵۲۱89 :کم0تا۳66۵ ۵۱0 ,عع۱۳۵۵ ۲۱۱۵۸۷ :۷ 9211 ,ق۱۷۵8 
(1985 :ععع۲۲ ۲6۵8 0۲ ۱۱۱۷۵۲۵۱۵ :عهااجنا) ,68 ۷۷۵۲۳۸۵۵۳۵۲۵۵۵ ۴۱۱2۵061 باقع ۱۱۵0۱6 ۸06 جا ات۴۵ 


(1984 ,ععع/۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۲۱۵۱۵۵۵۱ :۵60ع۲۱86ظ) اععیاصمت و۳ عط بقع ۱۲۵۵ ,رم اقهط۱/۸۵ ,۱۷/۵۲۵۱ 
(1883 ,۴۱۵6۲ 200 اه :00ص۵ا) فتقطام‌تلق ۴۵۲۱۷ و ۵۲ کلحصصه ,آن۱ 

(1923 ,۵۲۵0 .3 :اوباماطن8ع۴) قعم)ییمه اقطاها0 مق مقصصصعدای ۱ ۵ وتا ۲۳۵ ,صهتاا۱۷۸ ۱۷۵۷۱۲۱ 

,(1896 ,۴۱۵6۲ ,طتص8 :800ه1) :۸:12 1260-1517 ۵۵۲ ۵0۲ ۱۱۷/۱۵۵۵ ٩۱2۷6‏ ۵۲ قانباموع/۱ ۲۵ ,صهتاا۱۷۸ ۱۷۵۱۲۱ 
(1915 ,6۵۲20 محامل :صاواطصطن0ع) اله۴ 0ج رقطزامع‌نا بقع کاا تقاعدامااهت ۲۳8 ,۱۷۷۵۲۲ ۱۷۸/۲۰۳۰ ۱۷۸۵۵۱۲۱ 


:) 5201۵ 5160 ۵۳6 ,۳۵۳۸۷/۵۲۵ 56۵5 ۲۷۵ :۲۵۱6]20 ۵۴ ۷۷۵88۸۵۲ ۴۵۲۱۵۵۲ ,۱2/۱860 0صه ,۱22 ,همان 
۰ ,(1987 ,500۱6 260 


(۴.3۰5:[۱,1961 :060ا۵ا) صعنادامو ۲:۵۰ .عصها یقفی۸۸ 812882 ۵ ممنلهعن ۴۵ ۲8 بححصصهاقه بجعبا۷ 
:(1983 ,قفع/ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 6۵800۲1۱096 :1۵۴8۵00۵) مصهاها ۸۱6۵۱6۷۵۷ جا ماعآم60 ۵00 6 ,۴ 0افقظ ,صهالهعی۱۷ 


,۲۵66 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 00۲۵ :[حااعنا) معوزله‌نصمام 0۲یا ]66 ۵۴ ۳۵۵۵۷۵۲۱ ۵00 ۱۵88 ۲۱۵۱۱۷۰ عتعطاط۱ رعنداعم با0‌صهلا 


1983(, ۰ 


,60۰ ,۱۳۵ ۱0 ما۵0 8صع ق۷۷۵8 ۱۱ "موه لهعاءما۵ز۲ ۸ ۱۲۵۵۰ 0۵تاییا۵ ۳۲۲6-۰۳۴8۵ ۱ مفصم۱۷۷۵ رطتنای ,اقداعهلا 
(1982 ,5وع۲ ۷۷/۵6۵/۱۵۸ 6۵۱0۰۳ ,۱06۲با0ظ) 2۲«اوهلا 


(1983 ,۲۲۵85 ۷۷۵۵۵۷۱۵۸۷ :60۵۱۵۰ ,067ابامظ) ۱۴۵ طا متایاامن۲6 0صع م۷۷۵8 ,60 رطتنام) باحاعهلا 


ووباوعا ]۴۵۳۲۲۴5 1940-1960,7 ,۵9۷۵6 1۳ 95عوفبا0آ6۵۳06۵ ۴۵۲۲۲۴8۲ :5۳0211۳6 ۱۵۲12 ۵۲ ۷۵۱6۵5 ۰۲۳۵ ,دادن رطمواولا 
(1986) 2 ۱۵۰ ,6 


,۵.0۳5 :۲۱۱۱۵06۱6۱۴ :1909 ,و۱102) ۳۰۹۵۳۱۷۸۷۵۱۱۷ ,.60 ,1 طا ,3۷۵ ,0۵20۲206 068 6660168 ,۲86۵06۵۲ ,096امل۱ 
(1961 


۱۱۵۸ :۲۳۵۷۵۴۵۲ ,۲۴۵ .اییع‌طی! :صم8عصها) فتقطام‌آلقت 8امونلج۴ عط ۵۲ ۲۱۱6۲۵۲۱ ٩50۲۲‏ ۸ ,مها ع۲ا ,راتوقا ۵ 
(1923 ,ومتایان۲ا ۴۶:۲ 


۲۱۱6۰ 0۵۳00۲096 ۲66 طا "یواصها۱/۵۵000 وا وابیط صعاصعحصععطمم ۵۲ ععصعهآ۷ظ صعنمما رصع ۲۲8 ,ام رصتعصعصم0۵۵ 
(1985 ,عقفع۲ ۱۱۱۷۵۲۵۵ 6۵100۲096 :و10 02800۲)) حام6 6۵/6 ۱۱۷۵ ,.60 ,۱۷۵۱۰2 ۱۲۵۴۵۱ ۵۲ 10۳0۷ 


(1976 ,۶5ع۳۲ 01۱۱62۵00 0۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ :0۱۱۵۵00) ۱۷/۵6۵۵0121012 1۲۵۴۰ و۲قتاقا ,اه ,0۵۵8۵6 
(1981 ,۱/6۵۲/۸60 :1۵۴001) 18000-1914 ,6۵۴۵۴۴۷ ۵۴ ۷/۵۲۱۵ ۲۱6 15 ۴26۲ ۱/۵۵۱6 ۲۳۵ ,۳۵۵6۲ ,0۵۷/60 


۱ ,8602۲1670 0۲ ۵0۷6۲ 06 ۵۵۲0۲8 ۳۵۲1۵۵ 69 صا ۷۷۵۴۵۸۵۸ ۵ تصصقه ط001تعحصصعف ۵۲ عصمتا۲۴8۵۱66 ,.۵ ,0۵2201۵ 
1985(۰ ,۸8606188100 5016066 اعتعمو ۲۵۲۱۵ :2اه ۴۲۵06۲ ۲۰ رر.6 بناعاع0 ۲۲۱6 حا پااته۴ 


(1988 ,۳۱۵0۱۱56 ۳۴۵۴۸۵۵۱۱ ۷۵۲۷۰ ۲۱۵۸۷) 56۲۵6۲ ۸06 ۵00 ,۲۷۵ رصصع۸8 بعصنعا۴ ,عاع‌هح۲ 
(1983 ,۱020 باق ۱۵۲۵۲۲1۵ :1۲۵ظ6) ۱۸۵۴۵۵۲۲۵۹ ,نالا بقحاعوط 


,۲۵66 ۱۱۱۷۵۲6۲۱۶ ۲۱۵۲۱۷۵۲۵ :و109 628001)) 0ب 06۵۴8۵۵۲۵1۷6 ۸ :ها لعتهم9 ۵0 5۱276 رمه‌صها0 ,معط 
1982(۰ 


۷۵۲۱6۲ ۴۱92۱ ,.60 ,(6 081 2) 3 ۷۵۱۰ ۱۲۵۴۱ ۵۲ ۲۱6۵۲۱ 6۳00۲1096 طا ",اقا 0ج 8001607 صهن۱۴ ره رصعتصعط)ز معط 
(1983 ,وفع۴۲ ۱۱۱۷۵6۲۵ 62800۲1096 :6۵100۲1096) 


(1983) 3-4 ۱۵۶۰ ,73 ۷۷۵۲۱۵ زا۲۳۸۵ ,۵۲100 ایاامصع/۱ ۲قتقا عظ وصانال ۲۵۲08۵86 0۲ ۸۵۸۳۵۲۵00 ,۲ ۵1 ,۳۲6۸۲۷ 


,۲۵66 ۱۱۱۷۵۲6۲۵ ۳۳۱۵۵۵۵0 :۱86۵08:ظ) ععومه ۱۱۵0۱6 ۲قاعا 6 طا وتنقت ۵۲ عازا۴ صهااات ۲۳۵ ,۴ الق ,۳۲۵۲۱ 
1981(۰ 


(1983 ,عوو۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 6۵600۲۱096 :ع02۳00۲109) رععووعم۴ظ۲ لهعتانام عطا طا حصعاقا بظ ععصصه3 ,ا۲ملهعوزط 


,60۰ ,۸۵۱۱۵۱۵0۱ صعاحاعها ۸ :کا۶ز «اواسعل عمزلا صا ,ردام تعاعط اه ۵ ومع عسمعل عط وطتصهاط؟ بطامننگ سامی‌اعع‌اظ 
,(1982 ,۲۲۵85 وطاقو۲0 ۱۱۰۷۰۰ ,۲۴۵۱8۵80۲9 566 ۲۵۶6۵8 ۱۷۵ 


2 ۰ 0۵186۲0۵0 حاآبامتاصه وا معصص۱۷/۵ ۵۲ ععه۱۳8۵ طا "رعععع6۳ عتاواموااع۲ طا ما۱2 ,.ظ لعف ,۵۴26۲۵۱ 
(1993 عو۱۵09آبا۳۴۵ :۷۵۲۱۷ ۸۱۵۸ ر,.60 یالاک 


,۵6 ۷۵۲۷ ۱۱۵) هناهام لهعاقعه‌ات 1۱8 ۱۷۷۵۴۵۵۸ :عوهاو 280 رقع۱۷۷۳۵۲ ,ععععع600 ,5.۰ 82720 ,۲۵۴۸6۵۲۵۱ 
(1975 


,(1984 ,56۳۱۵6160 :۷۵۲۷ ۱۱6۷) 61۱9006162 مه 0۲اه ۴۲۸۵8 ۲9۵ عتاعاصعاا۲6 15 ۷۷۵88۵۸ ۰۱ طعق8 ,۵۴26۲۵۱ 
171 


۰ ۱۱۳۵۲۱۱۵۳۱6۵۵ ۵۲ ۱۵۷ 0[0هاو۱ 6 ۵۲ ۳۵۲۴۵۵1۵06 ۲۳6 :۳۱۵۵۲60 ۵80 2 ناه صا قوزم‌نااط .8 ,۱2۷0 ,۲۵۵۲6 
1986(۰ ,۴۲۵85 0211]0۴016 ۵۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 


منابع و ۲۷۹ 


,۳۵65 ۱۱۷۵۲۵۲۵ ۲۱۵۵۲8 صصامل نععم5) ۱۷۷۵۲۱۵ اجه 1 وا 8مصفتمق 20 صمناهمنا۴0 ,با اه ,صتحطنه 
,(1980 


۵۳۱۱۲۱۱۹۸۵ ۲۵۱۵20 ۲۳6۵ 90۱ ماصصقه ,عنم 80ص ,۷۵۴۵89۵0 ۲2۱6۷۵ ,تصحطعاعم ماما هزمع216ظ ,نداعه۴ 
(1973 ,50۵0۵۱6۵۴۵ ۵۲28 ۸۵۵۱۵-۲9۱ :01۳0) 


وزم۴۳۵۲6 ابااتاعطا :عبامععط۱2ا) .عاملا 2 روامغاو 2۵۱۷۱۱۱۵ ناج 0۵176 بیج عاصهع۲ف8صصصصهع ۵ عصعفتاه ,۸۵۵۲۵ ,۴۹۵۱/۵۵8۵ 
1973-44 ,05۳126 06 


1988(۰ ,ما۱ ,۱۰۳ ۷۵۲۱۵ 6۱۵۸ قالم۸۵ 0۶ ۱۷۷۵۲۲۱۵۲6 ۴۵۱۱۵۱6 ,بامطز۱۷ رعونعع۴ 


06 ۶نا0۲۲0 ,۲۱۱6۲۵۲۵ 660067 ۵0۲ ۲۳۲۵۵056 و ومزا۱۱۱۲۵۷۵ :عصآو0۵۳۱ 10۲ 562760 ۳۲۵ ,.۲.۴ رفن۳۴۵ 
5-4 :(1977) 9-10 .۸۱05 .2 


۲ ۱۱ ۲۱۵۱۵ ۷۷۵۲۱۵ ۱۱6 ۵0۲ ۱۱69006 ]۳۱0166 0۳ 6۵۳16۲6068 066۵6۱۵۲۷ 0 0۲ ۴6۵۵0۵۲۲ 1۴ 5۲۱۵۵ ۲۴۵۵6۵۲۲ ۳۴۹۵۷۰ 
18-9 :1 ,([1889] ,اا۴۲۱۰۳۴۵۷۵ :۷۵۲۱۷ ۱۱۵۸) طومتعصجا3 ععحصعل ,.۶0 ,عاملا 2 ,(9-191 عطبا3) ممع‌صما راب۲ 


0 :0(6]0۲0) ۷۵۱5۰ 2 ,نا۱/۵۱۱۵۵020 ۷۷۵۲۵۱۵۷ ۱۸۵۱ مج ۵۶ ۲5وناقا عاعامط6۵۳ ۲۵8۵ (60) ۰ ۲۱۵/5۵۵۳0 ۳۴8۵۵6۲۲ 
(1965 ,۴۲۵۶5 


(1885 ,وعع۲۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 0621800۲1096 :عو0۳0۱۵۲۱09) ۸۲۵012 ۲2۲۱ ط ۱/۵/۲۱2۵ 20 متاافصنک ,۷۷۰ :6۳1 صمف )ص۴۵ 
(1971 ,500۱۲8 واآباوط6ظ ۷۵۲۷ ۸۱۵۸) 0۵۳6۲ اه ,عصها رفمصصهط ۱۵‏ ,۱۸۵۵۴9۵6 ,۳۹۵۵8600 


وبا ۵۳۵۵۵۲۵۸۷۵ ۲۳۵۵۲۷,۲ آهمآوما۵۲۵۵۵0 0۲ ساواعع لهعاز0 ۸ تعمهاظ ۱۷/۷۵۴۵۸۵۴۵ ,0۵7۲۵۱ عقاو ,۲6و۳۵ 
(1978) 1 ۵۰ ,20 ۲۱۱6۲۵۲۷ 200 5061607 طا 


۷۵ ,۱2۷۷ ۱۱۱۷۵۲۵۵ ۵00 ۱۸۵۲۲۱6 ءاجصعاع۱ا 20 حاعاسو3 صا ۷۷۵8۵ ۵۲ کنااقاه ۰۲۳۵ ,مناد قصو۷۷/۵ ۳۴۹۵۲۱۱۳۸۵ 
(1982) 1 ۱۵۰ ,15 30۱۷۲۱۵۱ ۱2۷ 


20۱06 ۳۵۱۷/6086 :1۵0000) 1866-1914 ,صنهاز۳ظ وا فعتاتا ۳۵۲۵ ۵00 ۲206]آنا ۱۷۷۵۱۸۵۱6 6۵0۳6]۵0667 ,۳۴۹۵۷۵۲ 
(1967 ,۳۲۵۶5 ۲0۲۵۴۲0 0۴ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۲۵۲۵۱۲۵۰ زانط 


2۳7۱05 ۲۵۷۷۵۲۵ ط ",56 ۵۲ 6۵۱۵۳۲۷ لهعناتا۵ظ عص ۵ کوامل ۷۷۵۵۸۵۲۰ 1۳ ۲۲۵۲116 ۲۲۳۵ ,و۵2۷۱ ,طاطناط 
(1978 ,۱۵۷۱۵۸ ۱۱۸۵۵۸۰۱ ۷۵۲۱۵ سول ۲۵۲ع۲۴6 ۴۵۵۵ ۹۵۵۷۹۵ ,۴۵۰ ,۵۲۱۷/۵88۵ 


56 200 صمتونا6۵ طا "رجامییدای وطا ۵۲ ۲عطللع۴ عطا صا کاصتصصع۴ اهصنو۷۴ 20 6ز۲۱/۱6۵۵۱ ۵86۵۳ رعطاعنبط 
,96۱56۲ 0ج صمحص8 ۷۵۲ ۱۲۵۸) ۲فطاییی6 ,.هع رعصمن۵ع۲۲۳ صعتاعنن 20 حاکاسول عط صا ۵۲۱۷۷۵88۵ ۱۳۵۵۵6 :16 
(1974 


 )۵۴۵0۵ ۰: ۳۲۱۴۸۵۵ 10۲ 6۰6۰ 20 ۰ ۳۵۵/۳6۵۳, ۲۵/6۲ -۱۱0516۲-۳0۷۷,‏ ,۵۱6۵۵0 ۵0۲ ۳۱6۲۵۲۷ اج۲نعل۱ 16 ,یم ,العععناط 
(2010 ,۲۲۵85 باطولا ‏ 86۵۵۲۱۴6۵0 :1794 


78(۰ 19 ,ابا ۷۵9۲ 200 ۳۵۷۱6096 :۲۵۴۵۵0) ممعنلعاصع0:۱ ,۲۵1۲8 بلق 


0 ۲۱۱5۱۵۲۱۵۵ عط طز فواهباه عصفام۳ صحامل رزز۴۱۵۷۵۸ ۵۲ عصممتایتاعطا ۵0 ۲۳۵۵۱۷ لهع‌تاتام ۲8 ره ,عاه۹ 
86-۰ ,(1956 ,۳۲۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۲۱۵۵۲۴6 30۱0 :58116860۲6) ۱۵۰2 :74 ,56۲ ,6160686 لهعناناهط 


0 1900 ۲۵۴۶ ۳6۵۲۴886100 ۵0 ,۸۵۵۵۵6606۴ ۱۷۱۵۱۱۱ ۱۲۵۲۰ ۱۱ ۱۵۷۵8۵۵۵ و۳ ۷۷۵۵۵۵۸۵6 ۲۳6 ,.ع ,520888120 
(1982 ,۳۲۱۵۱۱6۱6۲5 ۳۲۲2۵96۲ ۷۵۲۰ ۳۱۵۸) ۱۲۱۵۱9۲6۵۴ 


6 ۸ ۲۱۷۸۲۷۵۷۰ ۵0 رصهاکا۵ بامراوع صا هب۴۵ صتاعی/(0صع صمتلعکنو :۱۵۵086 ,تصقلا رصهانطام6 بمتمعه۹ 
(1977 ,5۵0۷56۲۷۱6۵ عاصصهاوا :12۳0۲) 0۱نا٩‏ 


(1975 ,ووع۲۲ ۱۱۱۷۵۵۵ عو۱09 6۵۳0۵۲ :عوهز:طعع6) بارعا وزحاحلع لقلهگ ,۰ طاعصهع۴۱ رصنقا۳ه۹ 


۲ ۸۵۲۵0 200 کااهاوعز0 ۵۲ اهک۵۵۵۵۲۵ ۸ ۱۷۸/۵8۵۵۵۰ ۵۲۸۵۸۲۵0 عصمتامن۳ 20 ععام۴۶" ,۵82 براواره٩‏ 


(1981) ۱۵۰3 ,3 0۵۱۵۲16۲۱۷ 0196ب5 ۸۲۵0 
(1964 ,۲۲۵85 21۵۲6۱۵000 :020۲۵) ۱۵۷ ۱۵2۱6 ما طمتامن۱۴۵۲۵0 صه رحام‌ععمل باقع 
(1975 ,۳۲۲۵۶5 06۵10۱۱82 ۱۱۵۲۲۱ ۵0۲ ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۵ :۲۷۱۱۱۰ اعمرع) رصصعاعا ۵ عصمتعصصوزنا لهعتاع۷ بم راعحصصنطامه 


-۳۵۲ 10۲ ۲۳۵۵۲۱۷ اکال۲ناام‌نااعاف۳0 0۲ ووولا 106 ,۵۲۰ :۱۲۱16۲6۴868 -فی10/۰۱۷۵۲6 ۲۵۷۵1 ودتامنااعط۵ع۵۵8 ۲ ۱۷۷۰۱ 3۵2 ت50 
(1988) 1 ۱۵۰ ,14 فوالبااه اکاط۴۵۱9 ",قاطا 


5 ۵۰ ,91 ۵۷۱۵۸۷ لهع۲۱ماکز۲۱ صهعاو ۸6 ",عاقرلقصه لهعا۲ماوز۲ ۵۲ 216900۷ اناگعولا ۸ :۲۵60۱۵06۲ ,۱۷۷۰ 30210 بتا0ع5 
(1986) 


5۱6۵06۲50۳ ۸۵۰ 660۲06 ,.60 :۳6۵۲2۲6۱0 ۱۵806 ۱/۵۲ ۱۲286۰ باععع تهعل ۲واعصه و مر ۷۷۵88۵ ۱۱6۵۱ 5087 
(1974 ,۱۱0219 ۴۵600 


1954(۰ ,۵1-۵6116۱27 ۱۲2۲ بابختعط) صملهمن۴0 طتافی۳ ۵۲ ۲6۵۱۷ رفعصصطم طحاعطاه 


۳۹ 0۲۵۲ ۷۵۲۱۰ ۱۱6۸) «اعآم90 ۸۲20 10 0۱۵006 160 ۲ماعنها ۵۴ ۲۳۵۵۱۷ ۸۵۰ ۱۱۵۵۵۵۲۲۱۵۲60۱۷۰ : مططععن۲ رتطحقطه 
(1988 ,۴۲۵۶5 


,۲۵55 ۱۱۱۷۵۲6۲ ۷۵۱6 :۳۱۵۷۵۰ ۲۵۸) ععتتا ۱۵۵6۲۵ 680 ۲۵۵۱۵۵۱ ۸۸6۵16۷۵ :صصهاعا لهعنمه ,اقیامححصمهع رصهلانه 
1985(۰ 


,۲۵55 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 062۳0۱0۲۱096 :و۱09 6۳0۵۲) مصهاعا صا کامنع6>-۴۵۱۱۵۸ ۳۲ 0ج ۱۷۱/۵۸6 ۸06 ه اصقط ,۷۵۲۵27۵ ,تمه 
(1928 


(1931 ,وعع۳۲۲ 9961000 :۱۵8000) 2266 ۱۸۱۵۵16 ۵00 ۱۱۵2۲ 6 طا رفن۱۵ باقع دا فواهناه باه تهو۵ ۷۵۲ ,تمه 
1962(۰ ,۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۳۱۵۲۱۷۵۲۵ :6600۲1096) عووه ۱۸۱۵۵۱8 عط وا صهاعا ۵ فع۱۷ ۷۷۵۵۱۵۲۱ ۴۰۷۸/۰۱ ,6۲۴أنام5 


6 ۱۱ ۱۷۷۵۴۵۵۱ ۵۲ ۴۵۱۵ 1۱6 200 طقداعنم :صمتا۲۲۵۵ ۵۲ ممهابام‌تصه عای۳ -2 صهعالا .ریم ووزمعنا ,وتعماام۹ 
(1988) 2 ۱۵۰ ,67 ۷۷۵۲۱۵ ۱۱۷5۱۱۴۰ 60۷6۲۴۴۵6۲,۲ ۱6121016 


-۱۵0 ۵۲ عوططاو6ظ طا "رطمتهم‌نامعه0) مافتازنظ عط ۲0۲۵ ]مرو صا کاموز۳۵ظ صمتلهم‌نن۴0 اقصمتاهلا ,از بلهممفاه 
0 0۴ ۱۱۱۷۵۲۵۲۱ :90ه0۳۱۱6) ۱289۵6۲5 با ۴۱۵۵۲۵ 0صه ۲۵۲ ۳۴۰ نز۱۷۷ 60.۱ باععع۴ ۱۸۱۵۵۱6 عط طا صمهکآط6۳ 
(1968 ,۴۲۵55 

۰ (1939) ۱۵:3 ,13 نابات ماصصهاوا "رصصعاعا پ«انعع جا ص6۵ صقمص۱۷/۵ ۳۲۵۲ ۲۲۳۵ بعهناانعم رصصفته 


-۷۵۲ ۷۵۲۱۴۱۵ ,ظ۱۷۵ااباه با ابقع ,۷۷۵۲۱۵ اجه عه) ۷۷۵۲ ۵0 صفصم۷/۵ ۱ را۵ ۲۵ ۱۷۷۵۲۱ مق ق۱۷۷۵ رصهلاایه 
,(1981 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵۶۸ ۸۵۴۱۵۲۵۵۱ :081۴0 ) ,.60 206۴۲ 


,(1986 ,۴۲۵85 ۱۱۱۱۷۵۲۵۲۵۸ عونامع5۷۲ ۱۱۰۷۰۰ رووییمع8۷۲) ۱۱۲6 عتامباط متام و ظ1 ۷۷۵۵۵۵۸ ۱.۱ ابقع رصهزاانه 
(1986) 2 ۵۰ ,12 وبا اونطاع۴ "رعافمطو۳۵ظ اب۳0۵۵ ۸۵ ۱۲۵۱۰ ۱ ۵0۷۵8۵۲ ۱۷۷/۵8۵۵۵۵ ۸2۵,۳۲۵ ,120871 
(1982 ,۳۲۵۶5 260 :1۵۴0000) ,حصهاوا ۵۴ 5۱200۷ ۲8 ,حاعصعوع۷ اقلا 0ص ۸22۲ 120171 

.(1982 ,۱1۱6۲۵۲۲6 مزططهاعا 10۴ حاوامانق-ا2 0۲ :06002) الم آناعنا ۸۰۷ :2886 ,هیناه زامی۲ ۲6 


۰ ,(۴09۱۱5/۱ 200 ۸۵۲۵016 8ظ۱) ۳۲۵۵۴616 6ظ) ۵۴ 56۱ 186 ۱۷/۵۱۵۲۴۴۱۴۸۵۵ ما 2160و9مبا۷۵ ۳۵۷۵۱۵10 ۲۳6 :0۵۱۱۲۵۳ ۲6 
1985(۰ ۲۵,۱ :1971 ,۳۲۵85 2۱۱۲20۵۳۱ :1۵۱۱00۲۲) قط اب22 معمصصع‌دای ۱۷ 


(1988 ,ععع۲ظ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۲۱۱86860 :صماععطز:ظ) عواصمعاماط عصا ق0صیا واصامصع۱۸ ریق ۱۱۵۲۵۲۱ رصمق۴۵‌۲3۵۴8 


۱۱۱۷۵۲۰ ۳۲۱۴۵۵۲۵۲ :5۲۱۴6۵۵۲۵0) 1882-1914 ۲9۵ طا عابب۴ لقتصمامی حاعتاز: 0ص صمه۵۵6/6 ,با ]۳۵۵6۲ 11000۲ 
(۶5ع۲۲ ٩07‏ 


منابع او ۲۸۱ 


۱۱۱۷۵۲۰ ۳۲۱۴۵۵۲۵۲ :5۲۱۴6۵۵۵0) 1882-1914 ,۲۵۷۵۲ 10 عابب۴ لعتصمامی حاعتاز:6 0ص ۵۵6۱6۵80 ,با ۴۵۵6۲۲ 11000۲ 
(1966 ,۳۲۵55 507 


۵ ۱ :۳۲[06610۳۱) 1882-1914 ,۲۵۷۵۲ (1 واباط لعتصمامی عازن 0صع ۷۱۵۵6۲8200 ,۳۵۵6۲1 ,11000۲ 
(1966 ,۳۴۲۵55 


٩۱2۷6 0۵۲۱ ۱0 ۷۵-‏ صعاععع01۴ 0۲2 51۵۲۷ ۲۳6 ۵۵0۲10۴0۰ 200 ۲۲۵۵۴۲۵۵ ,۱۷۷۵۲۵۵8 (۲5عاهو۱] 9۱2۷" , .۴۱ ,م1016 
(1981) ۱۵.1 ,2 ۵۸۵0۲100 6۵00 51276۳۷ ,2۵1۲۵ 66۳۱۲۲۲۱۷ طاحعفاهطنلا 


(1957 ,۱۷۷226 :۲۵0۵۵0) وووه۸ ۱۸۱۵0۱6 1۸6 طا طمتا۵ع۴0 معتافی/۱ جم کلها/علع/۱ ,.عیه ,رمومااز] 
(1985 ,و۲۲۵8 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ عو 62800۲1 :عوه/طع6) ۱۵۷۵۲ 6۵0۲۵۲۱۷ صعفاهملا ما معصصم۱۷/۵ رطازل‌ناک رتق‌امیا]. 


-۱0]۵۲ 200 ۴۵6۵۵۲۵۲۱ ۴281 ۱۸۱۵۵۱6 ,5۱۲۱۷۵ ۱62 ۲ماوز۲ ۸۵ ۱۷۷۵۲۱۱۳۲۵۲۵۵۰ 16 صز عصصم۷۷/۵ صعتامروع" ,طازل‌نال رتق‌امیاآ 
(1976) 50 ۱۵۰ ,۳6۲۵66 ۱۲۱۵00 


(1985 ,و۲۲۵8 ۱۱۱۷۵۲۵۵ 6280011096 :۱098 6۵880۲) ۵۵۲ 06۱۵۲۷ -طصمفاع مازلا صا م۷۷۵8 :ناک رتق‌امیا ۲ 


,1 0۵۱۵۲16۲۷ 5وا0بااو او "یام زو بصعت طاصففتهمن۱/01 1۱ ۵۵800 زانمطه۴ عطا ۵۲ وطاامونا ,نبا رتقمناآ. 
(1979) 3 .۱0 


00۳0۵ :۵00۴0) ۴۵۷۵۲ 200 ۲۵۲۱۲۵۷ ۵۲ قعامز6۱۳۵۵ انح :عواسناصعی ۲۳۳۵۵ ,۴۵8۲ ۲۳۴۴۱۸۵ ,۵2لا 
(1963 ,۴۲۵55 


۱۳۲۵۲۳۸۵۰ ۱۱۸۵۳۶ :01۲0) 1962 ۱۷12۷ 21 ,6زامایام۴6 ۸۲2 0فازجلا 6 ۵۲ ۲قا قطن لعصمتلهل۱ ۲8 رعاامانامع۴ مهم 60زدن۱ 
(1962 ,۱26۵۵۲۱۱۱۵۲۱6 هل 


",اه 0۵ عاازاحماناوم ابو :عامهزو ۱6۲۸۷/۱۱۵ بیج حهزز۲ بالق عصتصتصصعع عاتلعصصمع/عظ عصلا" ب0نیعا - 362 ,۱۷۵۵0۵6 
(1957) 4 ۸۲۵۵۱62 


(1911 ,۴۵۲۲۱۵۲ ۵0 ۸۵86۲500 باصهطصمنان :اوکیاططز0ع) مصعع۲ عط صا «اوناجعنا ,.عقع ,عصعسخ 0صه عصصصومق م۰۱۷۵ 


0۲۱۵ ۱۵05 ۲۵۲۴۱ ۱۱۵60 ۵0۲ 0۲۱۷ ۸ :876)و9 ۱/۵۵6 ۲نام ر.عقع ,2۳868826۲ ۱۸۰ اقباحصقه 20 رقتصمم 509886 ۰۱۷۵ 
(1907 ,۳۰۳۱۰۳۵۷6۵۱۱ ۷۵۲۷۰ ۱۵۸۷) ۱۲ ۳6۵۲۵ ۱۷۷۵ ۲۳۵۵۵ ۵ ۱۱۵۵۲۵۲۵۲۵۵ 2886 


(1969 ,۱۱۱6۵۱600 200 ۷۷۵]06۲610 :۲۱۵۱00۱) 501 مه زل۸ مقمصصهای ۱۸ 6۲۵8۱ ۲۵۷۵۴ ۵۴ ۲۷۱۵۵۵۳۷ ۲۳۵ ر.ل.ظ رو4ا0ت۱۷/۵1 


,۱۵۵60 200 ۱۷۷۵۱۵6۱۲6۱0 :1۱۵8060) 5201 هه تاه مقصصمصهدای۱ م۴ ۲۵۵۲ ۵۲ ماوزب۲ ۲۳۵ ر.لظ رق4ا۱۷۵10 
(1969 


,60 ,6۱1۴۵1 ۱۵۲۲۵ رقحصصصع] ۱۵ 06 واهام‌ممه ۲۵اماو۲ ص * ,2066006 ق۴9۷۵ 60 ۳۵۲۴۴۵۵ ۲12 ,هو ,۲فاانا۱۷/۵۲6۵ 
(1965 ,۳۲۵۴6۵ 06 ۱۱۵۲۵1۲16 ۱0۷۷6۵۱۱6: ۵۲16ظ۲) 


-11۱) 87 ۱۸۵6۵۲۵۷ ۱۷۵۵۱۱۲۵۵ ",عا۵ ۴9۷ حصکنطاصع؟ باق ناعواناع۳6م ب(1801-1873) ما۲ اه ۳۴۲۲۵۵ 2/۱۵8 رلهز۱۷ 
1980(۰ ۱۷۵۲۵۲۱ - ۵۳۷ 


با عتا۵ ۲۵۱6۲۵ رامع۵ 06 ۱۲۴۵۵۵ ۸۵ ۴۲۵۵۸۵۰ ۵ عصصعوالتآمنان ۷۱۵ ۱2 08 عامعم‌ک۸ ,822806 رزبا0ا۱۷۵ 
:۲ ۴۵۲۵۲ ۴۵۱۷۵۵1 ,.60 ,و0 ,1834-36 ,قامرو۲ 60 , وام0وم بالق ار 06 ۲6اصعرایمک وا عع0۲ روامغاو 6 ۱ 
(1975 ,۱2۲056 6۲ ۱۲۱۵1500۳6۷۷۶ 


1981(۰ ,۳۲۱۵۲ 660۲96 :۱۵000۲) ]1 6.5۰۷۰ .۳206 ,صصواعا صا ۱۷۷۵8۵۵0 ۷۷۱۵۵۷۵۱ ۱۸۷/۵۱۲۵۲۰ 


,0۲۵55 ۱۱۱۷۵۲6۲۵ ۱۱۵۱۵0۵۵ :۱۵0۲۲6۵ظ) ونان عط ۲ قصمتامم باقوظ 1۱6 ۵۲ وصع۲0باظ با۵بوهع رححامظ نها )ع۱۸/2 
(1978 


۱۷۷/2 ۱۷۵۱۵۵۵۱۵۸۵۲, ۱۸۵۱۵۲۵۸۵۵ ۵ ۱۷/۵۵۵۵ )0۱/]0۲0: 212۲60000 ۲۲۵85, 1953( 


۲ او منابع 
([1866] ,۱۲۱۵0 96100۱ «ج0صباط صهعاعصصم تهامام‌اعمعانظ) غمراوط ظ1 0۱۱۱۵-016 بهونما ۷۱۵۲ ,«اعن۱۷۷۲ 
(1979) ۱۵۰3 ,11 ۳6۷۱۵۷۷ ۴26۲ ۱۷۱۵۵۱6 ,۴۵۱۷۵۲ (1 ۷6۲۱ ۱6 10 ۲۱باع۲ ۸۵ صعهام۸ مصامل رقطصهاا ۱۷۷ 
,۷ ,۱60۵۳0۲۱ 1۴ 0۳۵۵۴2۵1006 20 ۸۵۷68 ۲۳6۵۲۲ ۱۷۷۵8۵۸۵۲۰ ۵۴۲ ۳۵۱6 و ۵۲ ناگ ۲8 ,۴ بط ,۱۸/۵۵088881 
0 و ووواونبا ۵۲ ۴۵۵۵۲۵۲0 ۱۵۵۵۱۱۵1۵ ۷۵۲ اقلا ,1955 اقناوییم2ت1954 ۲وماماع0 به]5۷۲ 200 30۵۲8 ,۱۲20 


۲۲۵6951001 ۷۷/۵۶۸۵, 1956( 


,6۵6 ۷۵۲65۱۵۱6۲ ص۴۱2 ,.60 ,2 0 ,3 ,۱۲۵۵ ۵۲ ۲۱6۵۲۱ 0280009 صا " رصک۰۵20 ,صقعداع ,عتعط ۷۵/6 
3 عوو(۲ و۱۱۷۵ 621001096 


منابع و ۲۸۳ 


واژه نامه 


۲۳۸۴ 


الف 


آدم و حوا ۱۰۴ 

کیر ۱۳۱۲ ۱۴ ۲۶۷ 

بن عربی ۱۰۳, ۱۰۴, ۲۵۹, ۲۶۷ 

خوان المسلمین ,۲۱۴,۲۷۹ ,۲۱۳ ,۲۱۱ ,۲۰۹ ,76۷ 
۷ ۷۲۳۳ ۲۲۰ 

رامنه ۲۱, ۲۶۷ 

۲۶۷ ,۹٩ ,۷۰ ,۲۶ رتدوکس‎ 

رث ۴, ۱۴, ۱۵, ,۱٩‏ ۲۲, ۲۴: ۳۵: ۳۸: ۵۰, ۵۲ 
مر ۵ ۱۷ ۸۱ ۸۶ ۱ ۹۸ ۱۱۱۹ 
۳۰ ۸۶۵ ۲۶۷ 

زدواج با دختران نه ساله ,٩۲‏ ۲۶۷ 

زدواج زن مکانی ۴۳, ۴۵, ۲۶۷ 

زدواج مادرتباری ۴۲, ۲۶۷ 

ستراتزی ۳, ۲۳۸,۱۸۰ ۲۶۷ 

ستعمار ۶, ,۱۶۲,۱۶۲ ,۱۶۱ ,۱۴۱ ,۱۴۰ ,۲ ,6۷ 
۱۷۸۰ ,۱۷۵ ,۱۷۳ ,۱۶۸ ,۱۶۷ ,۱۶۴,۱۶۵ 
,۲۶۵۰ ,۲۶۲ ,۲۶۱ ,۲۵۶ ,۲۲۲ ,۱۹۴ ,۱۷۹ 
۱۳۶۷ 

سرائیل ۷۷۱۰ ۷ ۲۳۲۲, ۲۳۲, ۲۲۵ ۲۴۳۴, 
۱۶۷ 

سلام سنتی ۹۵, ۲۳۴۳, ۲۶۷ 

طاعت از شوهر ۱۸, ۲۶۷ 

قلیت ۷ ۸: ۱۱۳, ۱۱۵: ۱۱۸, ۱۴۷, ۲۱۰, ۲۶۷ 

لگوبرداری ۲۶۷ ,۱۸ ,6 

لهگان ۱۱: ۰,۱۲ ۳۳ ۳۵: ۴۹: ۵۸ ۲۶۷ 

لیزابت فاکس چنوویز ,۸۸ ,۷111-۲1۸۹ ,16۷111 
۲۶۵ 

مهات المومنین ۶۱, ۶۲ 

نجمن های خیریه ۱۴۸, ۱۴۹ ,۱۵٩‏ ۱۸۸, ۲۶۷ 

نصار ۵۲, ۵۴, ۲۶۷ 

۲۶۷ ۱٩ ورمزد‎ 

ورینتالیستی ۲۲ ۸۵, ۲۶۷ 

وقاف ۱۱۴ 

پالات متحده ۵, ۱۹۲ ۱۲۲۰ ۲۳۲, ۲۶۷ 

یدئولوژی جنسیت ۸۸,۷۳ ۹۲, ۲۶۷ 

یدئولوژی مسلط ,٩۳‏ ۲۶۷ 
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واژه نامه و ۲۸۵ 


ايران ۵, ۸, ,۲۰ ,۱۸ ,۱۷ ,۳ ,36۷1 ,26۷ ,261۷7 ,لد 
۷۷۰ ,۱۴۹ ,۸۷ ,۸۱ ,۷۲ ,۵۶ ,۲۶ ,۲۵ 
,۷۰ ,۲۵۴ ,۲۵۲ ,۲۴۹ ,۲۴۷ ,۲۲۵ ,۱۸۰ 
۳۶۷ 


ت 


بابل ۱۵, ۱۶, ۲۶۷ 
برابری جنسیتی ۳, ۲۶۷ ,۴۰,۶۲ بل ,2 
برابری و عدالت ,٩۳‏ ۲۶۷ 
برده ,۲۰,۶۲,۶۸,۷۲,۱۷۴۱۸۱۱۸۲ ,۱۶ ,۱۵ ,۴ ,1۳۷ 
٩۰:٩۱, ٩۷, ۲۶۱۰‏ ۸۹۱ ۸۸ ۸۶,۸۷۱ ,۸۵ 
۱۷۹۰ ,۱۱۷ ,۱۱۶ ,۱۱۵ ,۱۰۲,۱۰۷,۱۱۴ 
۱ 
۷ ,۲۰۵ ,۱۹۶ 
برده فروشی ۲۶۷ 
کنیز ۲۶۷ 
بریتانیایی ۸ ۱۵۲, ۱۵۴, ۱۶۰, ۱۶۴, ۱۶۶, ۱۷۰, 
۷۵ ۱۸۵, ۱۸۶, ۱۸۷, ۶۱۹۰ ۰۱۹۱ ۲۰۸, 
۷۹ ۲۶۷ 
بطلمیوسی ۳۱, ۳۲, ۲۶۷ 
بکارت ۰۲۱,۱۲ ۲۲, ۲۳, ۱۲۷ ۰۳۵ ۸۹ ۲۶۷ 
بنی امیه ۵۸, ۹۴, ۲۶۷ 
بورژوا ۸۵, ۲۶۷ 
پیوه ۱٩‏ ۳۴: ۵۱, ۵۳, ۷۸, ۷۹ ۱۱۴, ۱۱۷: ۱۱۸ 
۷۲۷ 


ك 


پادشازنی ۲۶, ۲۶۷ 
پدرتباری ۴۲, ۴۳۴, ۳۵, ۴۷ 
پدرسالاری ۲۴, ۲۷, ۳۲۴, ۳۸:, ۴۲, ۳۴, ۱۲۵ 
۶ ۲۶۷ 
پرده نشینی ۲۸, ۴۴, ۴۷, ۵۵, ۵۶, ۵۷, ۶۲ ۶۲, ۸۵ 
۲ ۳ ۱۳۹ ۱۷۴, ۲۶۷ 
پوزیتیویستی ۴ ۲۶۷ 
پوشش اسلامی ۶, ۲۳۲, ۲۳۴, ۲۳۷, ۲۳۸, ۲۳۹ 
۰ ۷۷ ۲۳۵ ۲۵۲, ۲۶۷ 
پوشش سر ۲۳۲ ۲۳۶, ۲۳۶, ۲۶۷ 
پیشامدرن ۵, ۱۲۴, ۲۶۷ 
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تب 


تاریخ زنان ۲, ۱۶۰, ۱۷۷, ۲۶۲, ۲۶۳ 
تاریخ زنان پیش از ظهور اسلام ۲۶۷ 
تاریخ سازی ۳۷, ۳۸, ۲۶۷ 
تبعیض امیز ۱۸۵ ,6۷ ,1 
تبعیض جنسی ۲۶۷ 
ترکیه ه۵, ۲۴, ۱۱۱, ۱۱۵, ۱۱۹: ۱۲۹, ۱۴۰, ۱۴۱ 
۹ ۱۵۶ ۱۶۱, ۱۷۷, ۱۸۰ ۲۶۷ 
تعدد زوجات ۲۱, ۳۵, ۳۳, ۴۴, ۴۵, ۴۷: ۳۸, ۵۲, 
۹۶,٩۲ ,٩۲ ,۸۵ ۱۷۱ ,۶۴ ۲ ۴‏ ۹۷ 
۲ ۳ ۱۱۵ ۱۱۶, ۱۱۷ ۱۲۵, ۱۴۰ 
,۱۵٩ ,۱۵۶ ,۱۵۰ ۶۹‏ ۱۶۱: ۱۸۰: ۱۸۲ 
اه در ار 
۷ ۲۶۷ 
تعصبات استعماری ۲۶۳, ۲۶۷ 
تک همسری ۱۴, ۳۳, ۴۴, ۸۲, ۹۶, ۱۱۵, ۱۱۶ 
۰ ۲۶۷ 
تولید متل ۳۶ 
زاد و ولد ۲۶۷ 
توس ۱۶۱ ۱۹۱: ۲۶۰, ۲۶۷ 


ح 

جامعه ساسانی ۲۶۷ ,۴,۱۸ بل 

جداسازی ۴, ۱۷, ۲۹, ۳۶, ۳۷, ۵۶, ۸۹ ۱۴۰, ۱۶۵ 
۶ ۳ ۱۷۴, ۱۷۵, ۲۳۹, ۲۶۷ 

جلوگیری از بارداری ۳۶, ۸۲, ۹۷, ۲۳۰, ۲۶۷ 

جمهوری دموکراتیک ۲۲۰, ۲۶۷ 

جنس دوم ۳۵, ۳۶, ۲۶۷ 

جنسی ۷, ۱۲, ۱۴: ۱۸: ۱۱۹ ۲۰, ۲۳ ۱۳۱ ۱۳۳ ۱۳۵ 
۶ ۳۷ ۴۴, ۱۴۵ ۴۶, ۴۷, ۵۲, ۶۲ ۶۴ 
۸ 5 ۶ ۷ ۱۰۰ 
۸ ۷۷ ۱۱۶ ۱۲۴, ۲۰۰, ۲۰۵, 
۰ ۸۷۳۲ 7۲۵ ۲۳۶ ۲۳۹, ۲۴۷: 
۸ ۲۶۵ ۲۶۷ 

سوء استفاده جنسی ۲۶۷ 
جهاد ۷۲ ۷۵, ۱۲۴, ۲۶۷ 
جهیزیه ۱۳ ۵۲, ۱۲۶, ۲۶۷ 


9۹ 
چادر ۵, ۴۶, ۵۵, ۵۶, ۲۶۷ 
جند شوهری ۴۵, ۲۶۷ 


ح 


حج ۷۵ ۱۱۷, ۱۲۲, ۱۲۸, ۲۶۷ 
حجاب ,۴۴,۵۵ ,۲۸,۳۶ ,۱۴,۱۷ ,۵,۶ ,۴ :۲ 
۱۱۸۶ ,۱۰۳ ,۱۰۲ ,۷۴ ,۷۱ ,۶۲ ,۵۶,۵۷ 
وم و ۲ ها و ۱۳۲۱ 
,۱۶۵ ,۱۶۴ ,۱۶۳۲ ,۱۶۱ ,۱۶۰ ,۱۵۹ ,۱۵۶ 
,۱۷۴ ,۱۷۲ ,۱۷۱ ,۱۶۹ ,۱۶۸ ,۱۶۷ ,۱۶۶ 
,۱۸۰,۱۱۰ ,۱۷۹ ۱۷۸۰۱ ,۱۷۷ ,۱۷۶ ,۱۷۵ 
۱۹۳,۱۴۰ ,۱۹۲ ,۱۹۱ ,۱۸۸ ,۱۸۳ ,۱۸۲ 
,۲۳۶ ,۲۳۴ ,۲۳۲ ,۲۱۹ ,۱۹۸ ,۱۹۶ ,۱۹۵ 
,۲۵۵۰ ,۲۴۸ ,۲۴۳۷ ,۲۴۵ ,۲۴۳۱ ,۲۴۰ ,۲۳۸۰ 
۳( ۲۵۶ 
ی خی ۲۶۷ 
حجاب در جامعه ساسانی ۴, ۲۶۷ 
رم :۳۵ ۳ ۱۹۳ 
حوزپری ۱ ۷۶۹ 
عقری: سیاسی ونان ۷۶۷۲۲ 
حمام و ۱ ما و و 
۱۷۱ 
حمام های عمومی ۲۶۷ 
ورایی ۱۲ #۶ ۷۶۷ 


۲۶۷ ,۱۰۸ ,٩۴ حنبلی‎ 


۲۶۷ ,۱۶۱ ۱۰۸ ,۹۶ ,۹۵ ,٩۴ حنفی‎ 


حُ 

خانواده ۷, ۴, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۷: ۱۸, ۱۹ ۲۵ 
۶ ۰ ۴ ۳۵, ۵۰, ۵۲, ۵۲, ۵۶ ۶۰ 
۷۰ ۶ ۱۱۴, ۱۱۵, ۱۱۶: ۱۱۷ 
وه وا ۱ و 
۳ ۳ ۱۴۶ ۱۵۱ ۱۶۸ ۱۷۰, ۱۸۰ 
۸ ۷ ۱۱۴ ۱۹۷, ۲۰۲,۲۰۱,۲۰۰ 
۷ ۲ ۲۱۳, ۲۱۵: ۲۱۸, ۲۲۵, ۲۸ ۲, 
۹ ۳۰ ۲۳۳, ۲۳۷, ۲۴۸,۲۳۹,۲۳۸ 
٩ ۱‏ ۲۶۰, ۲۶۱, ۲۶۵, ۲۶۷ 


ختنه 
تاقص سازی جنسی زنان ۷۵ ۰,۱۹۱ ۲۳۰, ۲۳۱ 
خدناتی ی ۱۹ ۲۰ ۷ ۲۶۷ 
خدیجه ۴۴, ۱۴۹ ۵۰ ۵۱, ۶۶ ۸۰ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
۷۲ ۱۳۴, ۲۶۷ 
خواجگان ۱۷, ۲۵, ۸۵, ۸۹, ۱۰۷: ۱۲۹, ۲۶۷ 


د‌ 


دولت اسلامی ۶ 7۱۷ ۲۴۶, ۲۶۷ 
دولت های باستانی ۱۱, ۲۶۷ 
دین سالار ۲۴۶, ۲۶۷ 


ذ 
ذهنیت زنانه ۱۹۰, ۱۹۴, ۱۹۸ ۲۱۳, ۲۲۲, ۲۶۷ 


ر 


رابطه جنسی ۴۶, ۶۲, ,٩۰‏ ۱۰۰, ۱۰۳, ۱۱۶, ۱۲۴ 
۰ ۲۶۷ 

روایات زنان ۷۷, ۲۶۷ 

روشنفکران ۶, ۱۴۰, ۱۴۶, ۱۴۸, ۱۴۹, ۱۵۰, ۱۵۱ 
۳ ۷۶ ۱۶۲, ۱۷۳, ۱۸۶: ۱۹۳ 
۵ ۷۱۲ ۲۵۵ ۲۶۷ 

رویه های اجتماعی ۵, ۱۳۱ ۵۶, ۱۸۸, ۲۰۲, ۲۲۰, 
۲۶۷ 

رویه های جاهلی ۴۴, ۵۲, ۲۶۷ 


ز‌ 
زرتشتی ,۸۱ ,۲۱,۶۳ ,۲۰ ,۱۹ ۱۸۰ ,۴ ,2۳71 ,27 
۲ ۸۶/۸۱ 


ایب ژرتقصی ۲۶۷ 


زرتشتی گری ۲۶۷ 
زنا ۱۴, ۳۲, ۴۶, ,۵٩‏ ۰:۶۱ ۱۲۸, ۲۴۸ 


زن ستیزی ۲۲ ۲۳, ۲۵, ۲۶, ۲۷, ۴۲, ۴۴, ۷۲, ٩۱‏ 
۱۰۱ ۱۰۷: ۱۳۹: ۱۴۰, ۱۷۹ ۱۸۰ 
۵ ۲۶۱, ۲۶۷ 


س‌‌ 


سقط جنین ۳۶, ۷۰, ۸۳, ۹۷, ۱۱۷, ۲۶۷ 
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سکسوالیته ۱۷, ۲۶۷ 
سکولاریست ۲, ۱۸۶, ۲۱۳, ۲۵۶ 
سکولاریستی ۲۶۷ 

ساطه مذکر ۳۴, ۲۶۷ 

سلطه مردانه اسلامی ۱۷۴, ۲۶۷ 

سلطه مردانه غربی ۱۷۴, ۲۶۷ 

سن ازدواج ۳ ۲ 7۴۷ ۲۶۷ 

سنگسار ۶۱, ۲۶۷ 

۲۶۷ ,۲۴۰ ,۱۹۹ ,۱٩۰ سوپژکتیویته‎ 

سودان ۱۹۱ ۲۶۷ 

سوریه ۱۲, ۱۶, ۲۰:۲۱ ۲۵, ۴۴, ۳۷, ۵۶, ۷۴,۷۳ 
هر رش ره 9 
۲ ۷۱۵۲ ۱۶۱, ۱۹۱, ۲۶۰, ۲۶۷ 

سوسیالیستی ۰ ۱۲۳۳ ۲۶۷ 


سیطره فرهنگی ‏ ۲۴۰, ۲۶۷ 


س‌‌ 


شاتال هیوک ۱۱, ۲۶۷ 

۲۶۷ ,٩۴ شافعی‎ 

شهادت ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۲۱: ۲۹, ۳۳: ۷۷, ۲۰۰ 
۷ 7۴۸ ۲۶۷ 

شهدای زن ۲۱, ۲۶۷ 

شورش های زنانه ۶۲, ۲۶۷ 

شیعه ۶۲, ۷۵, ۲۴۷, ۲۴۹, ۲۶۷ 


ص‌‌ 


صلیبیون ۱۶۳, ۲۶۷ 

صوفی گری ۹٩‏ ۲۶۷ 

۸۲ ۱۸۱ ۶۸ ۱۳۵ ۱۳۱ ,۲۶ ,۱۷ ,۱۶ ,۱۵ ,۱۴ صیغه‎ 
,۱۱۵ :۱۱۲ ,۹۷ ,٩۲ ,٩۰ ٩ ۷ ۶ 
۲۶۷ ۱ ۶ 


ط 


طبقاتی ۷ ۱۲, ۱۴, ۱۵, ٩۱:۸۷ ۱۸۱ ۱۲۶ ۲۰,۱٩‏ 
او ۱ ۱ 
۱ ۱۶۲, ۱۶۳, ۱۷۵, ۱۸۴, ۲۲۶, ۲۸ ۲, 
۹ ۲۰ ۲۳۷, ۲۳۸, ۲۴۰ 
منازعات طبقاتی ۲۶۷ 
طلاق ,۳۵ ,۳۲,۲۴ ,۳۱ ,۲۹ ,۱۹ ,۱۸ ,۱۵ ,۱۳ ,2617 


۸ و واژه نامه 


۴۶۱ ۵۷,۵۸۱ ۶۲,۶۴, ۶۵, ۷۹, ۸۰۶۰ 
۸۷,٩۹۲, ۹۵, ۹۶, ۹۷, ۱۰۸, ۱۱۲, ۱۷۴, 
۱۱۵, ۱۱۶,۱۱۷, ۱۱۸, ۱۴۰۱۷۱۸ ۰ 
۱۵۶, ۱۵۹, ۱۶۱, ۱۷۲,۱۰۱ ۲ 
۱۹۶, ۲۱۱, ۲۲۹, ۲۳۴, ۲۴۳, ۲۴۶, ۲۴۷۰, 
۱۶۰۸۵ 

دیه طلاق ۲۶۷ 

طلاق یکجانبه ۲۶۷ 


ك 


عايشه ۴۴, ۴۵, ۳۸,۴۳۶, ۵۰, ۵۱, ۵۲, ۵۲, ۵۴, ۸۵۵ 
۵ ۵۸ر ۵ب ی ۱ ۲ ۶۶ ۷۵ 
۷ ۷ ۷۹:, ۸۰ ۸۴ ۸۶: ۱۳۶: ۱۵۱ 
۵ ۲۰۷, ۲۶۷ 

عبریان ۳۵, ۲۶۷ 

عثمانی ۹۸ ۱۱۱, ۱۴۳۲, ۲۶۷ 

عراق ۲۶۷ 

عرفانی ۱۰۲, ۱۰۴, ۱۰۹, ۲۶۷ 

«۵۱ :۲۲ ,۲۱ :۲۶ ,۲۵ ,۱٩ ,۱۶ ,۱۵ ,۱۴ ,۱۳ عقد‎ 
۱۱۵ :۱۰۸ ۹۶ 4۵ ,۸٩ ۸۱ ۰ ٩ 
۲۶۷ ۷ ۸ 

عمر ۵۴ ۵۵, ۵۶ ۵۷, ۵ب ار ۶۲ ۶ ۱۷۸ ۸۰ 
۴ ۷۵۵ ۱۲۸ ۲۶۷ 


ف‌ 


شیستی ۲۰۹, ۲۶۷ 
فحشا ۴۸, ۲۶۷ 


فرهنگ بومی ۷, ۱۴۰, ۱۶۷, ۱۷۹, ۱۹۴, ۱۹۹: 
۲ ۲۵۶ ۱۶۱ ۰۲۶۲ ۲۶۴۳ ۲۶۷ 

فرهنگ شرقی ,۲٩‏ ۲۶۷ 

۲۶۷ ,۹۵ ,۷٩ فسخ‎ 

فضای عمومی ۲۳۹, ۲۴۰, ۲۶۷ 

فقه ,۹۶ ,۹۵ ,۷۲ ,۲۰,۶۵ ,۱۹ ۸۱ ,6۷1 ,20۷ ,2 
,۱۴۰ ,۱۱۹,۱۲۱ ۱۰۷,۱۰۸ ,۱۰۵ ,۱۰۴ 


۳۶ 
فقه اسلامی ۲۶۷ 
فقه اسلامی ,۱۰۷ ,۱۰۵ ,۱۰۴ ,۹۶ ,۹۵ ,۶۵ ,6 
۱ 


فلسطین ,۲۱۰ ,۲۰۲ ,۲۰۱ ,۱۹۲ ,۵۶ ,۳۵ بل 


۱۶۷ 

فمینیست ,۱۷۵ ,۱۶۸ ,۱۵۰ ,۱۴۰ ,۲۵ ,۱۲ ۶۰ ,1 
۱۹۶,۱۰ ,۱۹۴ ,۱۹۳ ,۱۸۸ ,۱۸۵ ,۱۷۶ 
۲۴۰ ,۲۳۰ ,۲۱۹ ,۲۱۲ ,۲۰۱ ,۲۰۰ ,۱۹۹ 
,۲۶۴ ,۲۶۲ ,۲۶۰ ,۲۵۶ ,۲۴۵ ,۲۴۳۲ ,۲۴۱ 
۲۶۵۷ 

فمینیسم ؟, ۱۴۰, ۱۵۵, ۱۶۰, ۱۶۵, ۱۶۶: ۱۶۷ 
۸ ۱۷۵, ۱۷۶ ۱۷۹, ۱۸۰, ۱۹۰ ۱۹۳: 
۱ 
۰ ۷ ۲۵۶, ۲۶۱, ۲۶۲, ۲۶۲: ۲۶۳, 
۵ ۲۶۶, ۲۶۷ 


ف 


قانون مدون ۷۲ ۲۶۷ 

قاهره ۶۶, ۸۲, ۸۴, ۱۰۶, ۱۱۱ ۱۱۲: ۱۱۳: ۱۱۴ 
۵ ۱۱۶ ۱۱۸ ۱۱۹: ۱۲۰ ۱۲۱, ۱۲۲ 
۳ ۲ ۳ ۱۳۶, ۱۴۵, ۱۳۷ 
۱ ۱۵۲, ۱۵۲, ۱۵۵, ۱۱۵۶ ۱۵۷: ۱۸۴ 
۵ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۱۹۱ ۱۹۲: ۲۰۰,۱۹۳ 
پ ۳۲‏ ( ۱ ۲ 
۱ و و ۲ و 
۶ ۷۳۷ ۲۲۸, ۲۵۱, ۲۵۲, ۲۶۷ 

قبطی ۱۳۱, ۱۴۶, ۱۴۷, ۱۵۲, ۱۸۸, ۲۶۷ 

قریش ۳۵ ۴۹, ۵۴, ۹۸, ۲۶۷ 

قوانین ازدواج ۱ 

۲۶۷ ,٩۴ ,۶۴ ,۵۱ ,۴۴ ,۲۱ ,۳۰ قیم‎ 


ک‌ 


کاپیتولاسیون ۱۶۱, ۱۶۲, ۲۶۷ 
کاهند ۱۳, ۱۵, ۵۹, ۲۶۷ 
کمونیست ۱۲۰۹ ۲۱۲, ۲۱۳, ۲۶۷ 
کریس: ۱۲۳۴۱۲۲۳۰۲۱ ۲۶۷ 
کنترل زنان ۷۲, ۲۴۶, ۲۵۷, ۲۶۷ 


گ 
گفتار حجاب ,۱۶۷ ,۱۶۵ ,۱۶۳ ,۱۶۱ ,۱۵۹ ,۶ ,26 
۱۷۷۱۱۷۱۷۹۷۸ ,۱۷۵ ,۱۷۳ ,۱۷۱ ,۱۶۹ 


۱۸۳ 
بازگشت حجاب ع, ۲۶۷ 


گفتارهای اسلامی ۱, ۲, ۵, ۲۱۳, ۲۶۷ 


مادیگری ۲۳۸, ۲۶۷ 
مالکی ,٩۴‏ ۹۵, ۲۶۷ 
مانوی ۲۱, ۸۶, ۸۷, ۲۶۷ 
متعصبین ۲۴۴, ۲۶۷ 
مجازات اسلامی ۲۴۸, ۲۶۷ 
زنا ۱۴, ۰۳۳ ۴۶, ۵۹, ۱۶۱ ۱۲۸, ۲۴۸, ۲۶۷ 


محارم ۱۸ ۲۶۷ 

محافظه کاران افراطی ۲۱۲, ۲۶۷ 

مخیر ۵۷, ۲۶۷ 

ماش یویر ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۳۵ ۵۲ ۱۴۷ 
۷۳ ۲۶۷ 


مدرنیتد ۲۶۶,۲۶۷ ,۲۶۵ ,۲۴۱ ,۲۳۷ ,لد ,611 

مدرنیزاسیون ۱۴۹,۱۴۴ ۱۵۱, ۲۰۸, ۲۶۷ 

مدنی ۷ ۶۷ ۶۵, ۱۳۲, ۱۶۱: ۲۰۸: ۱۲۳۲ ۲۳۷: 
۰ ۸ ۲۶۷ 

مدیترانه ,۳۵۰ ,۲۴ ,۳۱ ۲۰۰ ۲۸۱ ,۲۷ ,۱۷ ,۴ م1 
,۱۳۲ ,۱۲۰ ,۷۲,۱۱۲,۱۱۶ ,۳۷,۶۲ ,۳۶ 
۱۳۹,۸۷ 

مدینه ۴۵, ۳۷, ۵۰, ۵۱, ۵۲, ۵۲, ۵۴ ۵۶, ۵۷, ۵اگر 
,٩۴ ,۸۷ ۹‏ ۲۶۷ 

۱۰۴ ,۹۷ ,۹۶ ,٩۲ ۷۱ ,۷۰ ,۱۲ ۸۱۱ مردسالار‎ 
:۲ ۲۱,۲۰۲ ۱۹۵ ,۱۸۰ ,۱۷۵ ,۱۶۶ ۶۵ 
۲۶۷ ۱۲۶۳ ,۲۶۲ ,۲۵۷ ۴۵ ۱ 

مردمحور ۲۰۱, ۲۶۷ 

مردمکانی ۴۵, ۵۲, ۲۶۷ 

مزدکی ۲۰, ۲۶, ۲۶۷ 

مسلمانان بنیادگرا ۲۱۲, ۲۶۷ 

,۲۵ ,۲ ۳۲,۳۲۰ ,۲۸ ,۲۷ ,۲۲ ,۲۱ ,۱۷ ,2 ,۴ مسیحیت‎ 
۱۴۶ ,۱۰۹ ,٩۲ ,٩۱ ,۸۷ ,۴۰ ۳۷ ۶ 
۲۵۸ ,۲۴۵ ۱۷۸ ۱۶۷ ۶ 

عرفان مسیحی ۲۶۷ 
مسیحیان ۲۶۷ 

مصر ,۲۵ ,۲۲,۲۴ ,۳۲۱ ,۲۰ ,۲۷ ,۱۱ ۵,۶۰۱ ,۲ ,1۳۷ 
,۱۲۲ ,۱۱۷ ,۱۱۶ ,۱۱۳ ,۱۱۱ ,۷۹ ,۷۳ 
و ۱ ۱۳۳۰۱ 
۱۴۸۰ ,۱۴۳۷ ,۱۴۶ ,۱۴۵ ,۱۴۴ ,۱۴۲ ,۱۴۲ 
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واژه نامه لو ۲۸۹ 


۱۴۹, ۱۵۱, ۱۵۳,۱۵۴, ۱۵۶۱۱۵۹, ۱۶۰, 
۱۶۱, ۱۶۲, ۱۶۳, ۱۶۷, ۱۶۸, ۱۷۰, ۱۷۴, 
۱۷۷,۱۸۵, ۱۸۶۱۱۸۷, ۱۸۸, ۱۸۹۱ ۱۹۰, 
۱۹۱,۱۹۲, ۲۰۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۰۷ 
۲۰۸, ۲۰۹, ۲۱۰,۲۱۲, ۲۱۴, ۲۱۵, ۲۸۰ 
۲۱۹, ۲۲۰,۲۲۱,۲۲۳, ۲۲۵, ۲۲۶, ۲۲۷۰, 
۲۲۸, ۲۲۹۰۱۲۳۲۰۲۳۳۰ ۲۳۴۰۱۲۳۵, ۲۳۶۰ 
۲۴۳,۸۷۴ ۸۷ ۷ 

مقنعه ۱۲۳۶ ۲۳۷ 

پوشیه ۲۳۷, ۲۶۷ 

مناطق عربستان ۱۹۱ ۲۶۷ 

منافقین ۵۶ ۲۶۷ 

ن 

تاسوتاليسم و ۱ ۱۲و ۱۶۳ 
۷۷ ۲۶۷ 

ناصریسم ۲۳۳, ۲۶۷ 

تاقضن سازی جسی. ۳۳۱:۲۲۳, ۲۶۷ 

ناقص کردن جنسیتی ۱ ۲۶۷ 

٩۱ ۸۷ ۸۶ ۰۸۱ ۱۲۱ ۱۱۸ ,۱۷ ,۱۵ ,۱۲ نخبگان‎ 
۱۲۲ ۱۲۱ ۱۱۱۶ ۱۱۳ ۰۰ 4 ۲ 
۲۶۷ ۷۷۲۶ ۴ 

نقض آزادی ۲۲۱, ۲۶۷ 

نهادینه ۰۳ ۴, ۵, ۱۱۱ ۱۲۴۰۱۱۲ ۱۴۳ ۴۴, ۴۶: ۵۵, ۵۶, 
ا عر ۴ع, ۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۱۴۵ ۱۹۱ 
۰ ۷ ۴۵ ۲۵۱: ۲۵۸, ۲۶۱, ۲۶۷ 

نوزادکشی ۳۶, ۴۳, ۴۴, ۲۶۷ 


۵ 


هخامنشی ۲۶۷ ,۱۶,۱۸ ,1617 
هلنی ۳۵, ۲۶۷ 

هلنیستی ۱۳۱ ۲۶۷ 

همجنس گرایی ۱۱۳ 


و 


وقف ۰۲۸ ۸۲ ۱۰۱ ۱۱۱۴ ۱۱۷, ۰۱۳۳ ۱۵۱ ۱۹۳ 
۸ ۲۱۶ 
اوقاف ۱۱۴, ۲۶۷ 
ویکتوریایی ۱۶۵, ۱۶۶, ۱۷۸, ۲۶۲, ۲۶۷ 


۰0 2 


۳۹۰ و واژه نامه 


0 


یکتاپرستی ۶٩‏ ۲۶۷ 
بهود ۲۵۷,۲۵۸ ,۹۱ ,۳۷,۶۳ ,۳۶ ,۳۵ ,1۳۷1 
پهردیان ۲۲ از عفر ار ۲۲۲ ۵ ام ۱۳۵ 
۸۶ ۱۳۲ 
آیین بهود ۲۶۷ 
یونان ۳, ۰۲۷ ۳۰,۲۹ ۳۱ ۳۲ ۳۴ ۳۶, ۲۶۷ 
یکتاپرستی ۶۹, ۲۶۷ 
بهود ۲۵۷,۲۵۸ ,۳۷,۶۳,۹۱ ,۳۶ ,۳۵ ,1۳۷1 
بهودیان ۲۱, ۳۶, ۵۶, ۸۶ ۱۱۲, ۱۱۵, ۱۲۵, 
۶ ۱۳۲ 


آیین بهود ۲۶۷ 
یونان ۳, ۲۷, ۲۹: ۱۳۱,۳۰ ۱۳۲ ۳۴ ۳۶ ۲۶۷ 


«هرکسی که به پیچ و خم تجربه‌های زنان علاقمند است باید این کتاب پرمحتوا و تامل‌برانگیز را بخواند.» - 
الیزابت فاکس. موسسه مطالعات زنان» دانشگاه اموری 
۶۵۲/۱ ,0168 با ۱۷۷/۵۴۵۵۸5 ۲۵۲ عابتاعط۱ :۴۵۵6۳0۷۵88 ۴۱۱2۵06 


«مشارکتی مثال زدنی در بحث اسلا و جنسیت و همچنین بازبینی مبسوط تاریخ جنسیت در خاورمیانه. این 
کتابی است به‌غایت اصیل و برآمده از پژوهش که مبحثی مورد توجه را مسئولانه و روشنگرانه بررسی می‌کند.» 
- جودیت تاکره دانشگاه جورج تاون 

۷/۷/۱۷۱۹ 660۳0610۷۷۲۳۴۱ - ۲۱۷۵۵۲ طاا0نال 


انتشارات دانشگاه ییل (۲۵16) 
5 ۵۵۱۱۱۱ ۷۱۵۵۲ ۱۱۷۱۵9 ۱۷۷/۵۵۵۱ 
7 ۱ 5 النساء في ظل قوانید المسلمین 


5 اون واه ناهج ۴۵۱۳۸۱8۸۵۵ 


زناد و قوانیدر در جوامع مسلماد 


